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قسمت سوم 


مار نوس 
مطالعه در پار دس دوسیلة مطالعه 
در آتمآن 
e‏ 


پارو ولوس ' 


پاریس‌را کودکی است؛ وجنکل دا پرعده‌پی! پی‌نده کنجشك نام دارد» کوداد 
«لان»۲ نامیده می‌شود. 
این دوفکردا» که یکی سراسر آتش موذان است ودیکری سراسر نور سپیده 
دم؛ پاهم جفت‌کنید» این دو شراره داء باریس وکودکی‌دادرهم‌کویید؛ موجودکوچکی 
از آن بیرون می‌جهد.- پلوت" اگرباشد این موجود را «هومونچیو»۴ می‌نامد . 
این موجود کوچك شادمان‌است. همه روزغذا تمیخورده وهمه شب هرطور که 
پسندش افتد به‌تماشاخانه مبرود. نه‌پیراهنی بدن دادده نه‌کفشی بیا ونه سقفی بالاک‌سی ؛ 
مانتد مکهای آسمان است‌که هيچيك از اینهارا تدارند. ازهفت تا سیزده‌سال دارد, 


Parvulus 1‏ لنت ی همعنی 2 پسردچهٌ کوچكت 4 

۲ این کمه برآبر Gamin‏ اختارشعه‌است زیرا که درفادسی کلمه دیگری 
که آین«عنی‌رامررساند ندادیم وکلماتیازقبیل «ولگرد» و (کوچه گرده کمتر از«لات» 
رساننده مقصودند» باتوجمبه آنکه بچة لات تهران نیز از جنه خوبی » کم‌وبیش همین 
خصوصیات «گامن» پاریس را دارد. 

۴ ۳12۷6 شاعر لاتن که اشمار مضحك داشته ( در حدود ۲۵۰ تا ۱۸۴ 
پیش‌از میلاد ). 

۴ ioعمuص80‏ لت لائن بمعنی لمرد كوچك». 


ارو فا ینوا بان 


با جماعت زندگی, می‌کند. خیابان ذرع می‌کند, در هوای آذاد منزل می‌کند , شلواد 

کهنه‌بی با دارد که ازپبرش بادت برده است واز یاشنُ پایش یاین‌تر می‌آید. کلاهی 
دارد که يادگار یکی دیگی از پدرانش است وتا زیر کوش می‌دسد؛ فقط يك لنکه 
بند شلوا از نواد زرد دارد: میدود. کمین می‌گشاید. تفتیش می‌کند. وقت تلف می- 
کند. چیق‌هادا از ژورکشیدن سیاه می‌کند» معل يك دوذخی فحش میدهد. بهخرابات 
میرود. دزدها دا می‌شناسد, با دخترها خودمانی حرف میزند, په زبان آرگوا سخن 
می‌گوید, ترانه‌های منافی عفت می‌خواند. وھچ چیز در قاب ندارد. حفیقت آنست 
که درجانش يكت مروارید دارد و آت بی‌گناهی‌است » و مرواریدها هرگز در گل حل 
تمی‌شوند. آدمی تا کودك است» خدا می‌خواهد که بی‌گناه باشد. 

ارکسی ازشهر بزر که بیرسد, این‌کیست؟ جواب خواهد داد؛ این‌کوجولوی 


من است. 


- ۷ 
عض شانه‌های خاص او 


لات پادیس, کودك پستقد فول است.۲ 

گزاف نکوييم» این «کروبی» جوییاد. گاه پیراهنی دارد, اما جز همان يك 
پیرآهن‌ئیست :+ گاه کفش‌هایی داردء اما آن‌کفش‌ها تحت و پاشنه ندارند؛ گاه خاده‌بی 
دارد و آن خانه‌دا دوست میدارد ديرا که مادرشر! آنجا می‌یابد؛ اما کوچه را تر‌جییح 
می‌د هد زرا که «آرادی» دا زیا پیدا می‌کند. بررآی‌خود باز بهای‌خاص وشیطنت‌های 
گوناگون دارد که اساستان‌کینه ورزیدن نسبت به‌توانگران است؛ استعارانش مخصوص 
بخودش است؛ مردن به‌اصطلاح او «کاهوخوردن از طرف دیشه» است,شاغل خاصشی 
صداکردن درشکه» پایین آوردن پله‌های کالسکه‌ها, دربارائهای سخت برای گثران دن 
مردم اژيك‌طرف خیابان بطرف دیگی حق راهداری‌گرفتن, ویا بقول خودش «پل‌خر 
بگیری ساختن»» نطتهایی‌را که دولت بنفم ملت‌قرانسه ايراد کرده‌است فر باد کنان 
بازگفتن, وسط تکه‌های سنگفرش‌دا خالی‌کیدن؛پولی مخصوص بخود دارد که کت 
است ازهمه تکه‌هایکو چك مس ساخته شده‌بی که درشارع عام می‌توان یافت. این‌پول 
قابل ملاحظه که نام «پاره)۳ بخود هی‌گیرد؛ نز د این‌کودکان کوجك آواره» تر کی 
وی وتان ترچ مار 


۱- آرگو - زیان وامطلاحات مخصوص اصناف وطبقات پایین. 

۲ لات دا بموجودی کوتاه قد و پاریس‌را بتغولی درشت پیکر تشبیه می‌کند. 

۳- این کلمه برابر وارهُ قه‌تاوصآ پمعنی تکه‌پاره اختیار شده که نام آرگوی 
عمین‌پول مخصوص بچه لات‌های پاریس بوده است. 


مار پوس وروی 


اذاین‌گذشته دك جائور شناسی متحصوص دخو د فين داردکه درگوشه د کنار با 
ثهایت دقت بکارش می‌بندد؛ « جانور خدا » شبشه وعنکبوت گیاهان است؛ «شیطان» 
دشر ه صیاهی است که با پیچیئن دمنی که مسلح به دوشاخ است تهدید می‌کند. برای 
خود يك‌جانور افانه‌می دارد کهذیرشکمش دادای فلس‌است, اما سوسماد نیست»_ که 
دوی پشتشی دملهایی دارد اا قوریاغه سياه فیست؛ - که درسوراخهای کوره حای قدیم 
آه«ك و در چاههای خشك شده منزل می‌کند» سیاه است؛ پشم | لود است» لزج است. 
خز ندهاست» گاه کنداست. گاه تند فی باد نمی‌کند؛ آما نگاه هی‌دنف: وچندان ترس 
آوراست که هرگرکی او دا ندیده است؛ این عجیب‌الخلقه دا «کر» می‌نامد. میان 
سنگها دنیال «کر» گشتن تض سی خطیراست. یك تفریح دیکرش, بلند کردن ہك 
تکه ازسنگفرش خیابان و دیدن خرخاکی‌است. هرناحية پاریں بمناسبت چانورهای 
جالبی‌که‌در آن می‌توان یافت اسمی‌دارد. در کارگاههای «اورسولین» گوش‌خیزاه بسیاد 
است» درپانتگون هز ارپا فراوان‌است, درگودالهای دشان دومادی» بچه قوریاغه هست. 

اما از لحاظ کمات, این بچه‌عم, هثل «تاله‌ران», چیزهایی برای خود دارد. 
کمتر از او وقح ثیست. اما با شرف‌تر از اوست. کسی نمی‌داند هجهن بهچه شوخ و 
شنگی بی‌ماتند است: ازخندء دیواذه‌واری د کاندار را بتنگه می آودد. عقام آهنکش 
عیارائه از (مدی» اعلی هگد ردو بهه-خره هی‌رسد. 

یك مراسم تدفین مرده صودت می‌گیرد. در ددیف همراهان مرده يك‌پز شاک 
است.- يكلات قریاد میزند! « - اودو! اژچیوقت پزشکا خودشون شادکارخونوجایجا 
تن 

یك لات دیکر ميان جمعیت است. يك مرد با وقار؛ آداسته به‌عينك وبندها 
و آویزها, با نفرت خودش دا روباو می‌گرداند ومی‌گوید» بی‌سردپاء تو الان «کمر» 
زن هنو گرفتی. 

- من قا۱... بگردینم! 


۳ 
دلیذیر است 


شب هرد کوچك» از برکت چند شاهی‌که همیخه وبهروسیله که باشد بدست 
هی آورد وارد يك تماشاخانه می‌شود. همینکه از آستانة این درساحرانه می‌گنرد تغیبر 
شکل می‌یاید: لات بود؛ ولدگار۱ می‌شود. تماشاخانه‌ها مانئد بعض کشی‌ها هتنب که 
سرازبرشان کنند و اتاق زیر بنشان دربالا قرارگیرد. دراین اتاق تنگ و تاديك است 
که کودکان ولنگار جمع می‌شوند. نسبت ولنگارها بهلات‌ها مئل اسبت شب‌پره بکرم 


1 تر‌جمه تقریبی کلم Titi‏ که عنوان اختصاصی دچه لات‌های هار بس‌است. 


نفد بینوا پلن 

آن‌است؛هردو همان موجود مالداد ویروار کننده‌اند. تشعشع سعادتشی»اقتدار وجد و 
تاريك,چر‌کین, ناسالم. ذشت ومکره «فرردوس»۱ نامیده شود کفی‌است. 

ب‌يك موجود [تچرا که بی قا یلد است بنهید. و [نچه را که‌لازم است از وی 
بگیر ید یك «لات» خواحد داشت ۔ 

«لات4 از بعض ادراکت ادبی» بی‌تصیب تیست. با آن هقدار تأسف که شایسته 
است می‌گوييم‌که خوق ادبیش هیچ نزديك بعنوق « كلاسيك » نیست. بحکم طبیمتی 
کمتر « آکدميك » است. ازاین‌قراد» برای آنکه شاهد آورده‌پاشيم» باید بکوییم که 
عمومیت ماحموازل مارس؟ دراین دة کوچك بچه‌های پرهی‌اهوء آميخته با قبری 
نمسدی بود. لات پاریی» اورا مادمواژل «موش»۳ عی‌فاهین. 

این‌موجود قیل‌وقال می‌کنده مسخره می‌کند, به‌ریش همه می‌خندد» ميجنکد. 
مثل بك کودك شیرخوار ذیرپوشهای کثیف. ومخل يك‌فیلسوف, جامه ژنده دارد»در 
گندای‌روها ماهی میکیرد ۰ در منجلابها شکار می‌کند, از زباله شادمانی استخراج 
می‌کند. چهارراههادا با شور وشرش پر آشوب می‌سازد» شوخی می‌کند ومیگزده سوت 
هيز تد.میشواند» هلهله می‌کند ودشنام می‌گوید؛هللویا" را بوسیلةٌ «ماتان تورلورت»۵ 
فرو عی‌نعاند , همه نوا هارا از «ده پروفوندیس»؟ مردگان, تا «شیانلی»۲ می‌خواند. 
بی‌جستجو کردن می‌یاید. آنچه‌را که نمی‌داند. میداند. تاحد شیادی «اسپارتی» است» 
تا حد عقل دیوانه است, تا حد کثافت نغمه‌سرا است» اگر دوی « اولمپ » چمباتمه 
نشیند خوددا دد یھن میفلتاند و پں از ستاره بیردن می‌آید. لات پاریی «رابلهه۸ 
کوچك است. 

اگر جیب مخصوص ساعت نداشته‌باشد از شلوارش ناراضی است. 

کہ متعجب ینود کمتر هتسد ۱ خرافات را #سخ ه می‌کند.. باد غلو را 

می‌خواباند؛ هسر اد پوزخند میزند : ورای ارواح دازگشتة مر‌دگان ماش را بیرون 


1- بالاترین طبعَهُ تماشاخانه هارا که راهرویی تن است «پارادی۳۵۲۵018» 
می اهنفد که دمعئی ردو س با دهشت است. 

۲ کمدی باز فرانوی که در آن عصر معروف بود ومغلق د 1کدمیك 
حرف عیزد. 

Muche ۳‏ - بزبان عامیانه بمعنی « عالی» و «ماشکوه» است. 

۴ ع۵1(ع۸۱۱ يك کلم عبر ی که بمعنی «خدای ابدی را بستایید» است و ور 
عبادات و اعیاد مذهبی استعمال می‌شود وبین‌نصادی در ایام عید پاك بابعض عیادتهای 
کیا مخلوط می‌شود تا شادمانی کانی را که مسیی به آنان گفته است. « ای فقرای 
معنوی» ملكت آسمان متعلق بشماست» برساند. 

Matanturlurette ۵‏ رت برگیدان تصنف عوامانۂ قدیم » با گیتاد. 

۶ بهحاشیه صفحهٌ ۲۴ ۷ رجوع شود. 

۷- يكتصنیف رکیك ثفرریحی. 

۸- فنداعحاه فویسنده هزل‌نویی فرانوی. 


مار یوس a‏ 


می آودد؛ برای کحات مغلق شیشکی می‌بندد, به‌خشونتهای حماسی صورت کاریکاتوری 
می‌بخشد. نه‌گمان رودکه مشک راطف شمراست » ازاینمی‌حله دوراست اما شبح تمسخی 
را جانشین رژیای پر طمطراق شاعرانه میسازد. اگر «آداماستور۱ بر وک ظاهي 
گردد این لات می‌گوبد: 12 اوهو ! لولو حور خوره! # 


کت 
میتو اند مفید باشد 


پادیس از ساده‌لوح شروع می‌کند وبه لات منتهی میساژد. دوسوجود که هیچ 
شھردیگں لياقتغانرا زارد خوش‌باور ی کامل که بانگامکردت راشی میشود. وابتکر 
پایان‌ناپذیر» پرودم۲ و فویو - فقط پاریس است که این دا هرتادیخ طبیعیش دارد. 
همه اساس سلطنت در وجود ساده‌لوح است. همه هرج ومرج طلبی دررجود «لات» 
است: . 
این‌کووگ پر‌بنه‌رنگ حومٌ باریس, زندگی میکند و توسعه می‌بابد» بی‌پروا 
در رنج داخال میشود و از آن عبر ون سیا بثه, در پیشگاه واقعیات اجتماعی و امور 
فشو رک ؛ شاحدی‌باست عتفکر . شخصاً خودرا بی‌قید هیشمارد , اما چنن قبست نگاه می- 
کلد. آعلده راک ختدیدن؛ ماده برای چیز‌دیگ لین شما هرکه باشد اکر تامتان 
پیش‌داودک. تعدت» میشرفی؛ فشاد, بی‌اتصافی. استبداده ادرستیء تعصب پاستمکری 
این کوچولو بزر گک خواهد شد. 
وجودش از چه‌خاك خمیر شدماست؟ اذ نخستین لجنزاری کهدر دسترس بوده 
است. پك‌سشته گل ويك‌نفح ربانی 2آدم» بوجود آورد. کفی‌است که یك خداخدایی 
کند. عمیشه خدابی برای لات خدایی‌کردهاست ٠‏ بحت دراین موجود کوچك کار می- 
کند. بوسیلهٌ این کلمهُ «بخت» تا حدی بمماجرا بی ميبريم. این کوچولو که از خاك 
نخالةٌ عمومی, خمیر شده » وچاهل: بی‌فهم: هبهوت , عامی» و پستِ است» آبا روزیک» 
یك یوناتیء یا یك بئوسین؟ خواهدشد؛ اندکی صبرکنید, « کوچه برمیگردد», روح 


١‏ ۸۵۵0۵5602 از اشخاص‌کتاب‌«لوزیادها » ( اثر کاموئنسنویسندۂ پر تقالی) 
که غولی‌است دز ر گے وتگهبان دماعه‌یی است و راه بر یکی از اشخاص کتابمی‌بندد ع 

۲- عصتعمطل0:ظ قھرماں کتاب « هانری مونیه » ومظهر بلاهت و خود - 
خواهی‌است و اشخاصی‌را که دارای اپن‌صفاتند به‌وی تشبیه میکنند. 

۳- تافللذن۳۵ مظهرولگردی وهرژگی وهرج ومرج. 

۴- امالی «بثوسی» ع6041ظ مملکت یونان قدیم که بهخشونت معروف‌دودند. 
«بگوسین» در دیان‌فراتسه به‌می‌دم بی‌اطلاع وبی‌اعتناء به‌ظرافت وذیبایی اطلاق میشود" 


۷۶ بینوایان 


پاریس؛ این شیطان که‌کودکان‌تمادف ومردان تقدیر بوجود هپا ورد بعکسی کگوزه‌گر 
لاتنء از سیو : حم هیمازد. 


مرزهایش 


لات شهر دا دوست میدارد تنهایی را نین دوست میدارد» زیرا که هر هی 
از عقل داد . مانند « فوسکوس »۱ « دوستدار شهر » است و مانند «فلاگوس»۲ 
۱ دوستدار صحر | ۹1 

در حال تخیل س‌گردان بودن» یمنی پرسه زدن» صرف دقت نیکویی برای 
فیلسوف است ؛ بویژه در آن‌گونه محرا که قدری متلون» سیار زشت. اما عجیب و 
مرکب از دو طبیمت مختلف‌است و پیرامون بعض شهرهای بز رکه , خصوصاً پادیی 
وجود دازد. مشاهدء جوم شهر » مشاهده یلک موجود ذوحاتن اس پابان درختان: 
آغاز بامهاء پایان علف. آغاز سنگفرش, پابان کشتزارها. آغاز دکانها. پابان دست- 
اندازها, آغاز سوداهاء پایان ذمزمه آسمانی. آغاز عیاهوی انسانی؛ از اینجا بهرءیی 
خارق‌الماده حاصل میشود. 

از ايرو دد این قاط که کمتر دلفر یبند و از طرف داهگنران با وصف 
« حزن آور » نشان شده اند گردش های خیالبافان که ظاهرا بی‌عقصد است صورت 
می‌گیرد . 

کی‌که این سطور را مینکارد مدتها در حدود پادیس ول‌گشته و آين برایش 
سرچشمه‌بی است ازخاطراتی عمیق. این چمنهای کوتاه. این راعهای سنکلاخ. این‌گل 
سفید‌هاء این‌خاکهای آهکی. این‌سنگوای کچ این يك نواجتی اهتحار علغز ارها و 
زمینهای آیش داده, این‌هٌیاهان نورس صیفی کارها که ناگهان درکنجی دیده میشوذن؛ 
این آمیزش توحش وشهرنشینی» این ذمینهای خلوت و پهناور که در آنها صدای طبل 
پادگان برای تعلیمات نظامی شنیده میشود وشمه‌یی ازغرش‌های نبرد مگوش میرساند» 
این خلوتگاه‌های روز و دزدگاههای شب. آسیاب از هم دررفته‌یی که با باد میچرخد. 
چرخهای استخراج معادن سنگث» میضانه‌ه‌ای‌کناد قبرستانها, لطف اسرار آهیز دیواد- 
های بز رګ تیره که زمینهای وسیع بیس وین؛ پوشیده از آفتاب وپر از پروانه را 
سراسر قطم هیکنند» اینها همه اورا جذب میک دند. 

تقر یبا هیچکی درروی ذمین این‌نقاط قریب‌را: «کلاسیدر» راء «کونهت»را, 


١‏ عی۴ دانشمند نحوی و شاعر لاتن که يك رسالة «اوراس» در خصوص 


عق محرا بسنوان اواست 
۴2c cus ۲‏ اقب «اوراس» شاعر معروف لاتن . 


مار پوس YY‏ 


دبوار زشت «کرنل» را که ازضربات گلوله چون پوست ببر شده است» مونیارس را » 
«فوس اولو» راء «اوبیه» را بر ساحل سرآشیپ مارن» نمیشناسد از همان قبیل است 
«مونسوری», « توعب آیسوار . پیرپلات دوشاتیون , که در آن يك معدن سن ته 
کشيده گهن‌دیده میشودکه مصرقی جز رویاندن قارچها ندادد» وبرسطم زهین دری‌از 
تخته‌های پوسیده می‌بندد. صحرای روم يك تصور است ؛ حومهٌ پاریس تصود دیگرک 
است؛ در آنه یك افق‌جلوچم عا نمایان میسازد چیزی جر کشتزارها. خانه‌ها, یا 
حرختان دیدن بمنژلة ماندن برسطم است؛: همه مناظ آشیاء, افکار خداوندند. مکانی 
که در آن يك‌جلکه به‌يك‌شهر ملحق میشود همیشه از.کسی تمیداند چه‌نوع. حزن‌تافف 
نغان دارد. ]نجاطبیعت وانمانیت دفعتاً باشما سخن می‌گویند. آ نچا بدایم خاص محلی 
آعکار هشو ند 

هرکی‌که. چون‌عا» دراین خلوتگاه‌های پیوسته بهحومه‌هاک شهرمان که می- 
توان <واشی پاریسثان تامید پرسه زده باشده آنجا در کوشه وکنار , در متروكترین 
نقاط. در غیر مترقب‌ترین موأقم. پشت يك‌چیر کوچك. یا در ذاویة بك دیواد زشت؛ 
کودکانی پرهیاهوء پریده رنگت»گل آلود. غبار آلود. ژنده‌پوش و درهم دبرهم دیده 
است که هر باك تاجی ازگل‌گندم درس نهادهاتد و سرگرم باز ی «تیله‌قلمه» باپولندا. 
ایتها «مه کود کانی‌هستند که ازخانواده‌های فقیر گر بخته‌اند. ولوار خارجی مرگزشان 
است؛ حومهٌ شهر به‌آنان تعلق‌دارد. آنجا يك‌مددسة دایم صحرایی تشکیل می‌دهند. 
آنجا سادگی» همه تراته های ذشتی دا که میدانند میخوانند. آنجاء دور از هر نگاه 
تند یا بهتر بگویيم زندگی میکنند. در روشنایی زیبای اددیبه‌شت یا خرداد . 
بزائو در آمده پیرامون سوداخی دوی ذمین» سرکرم قل‌دادن گلوله‌های کوچکی با 
شستشال» وی گرم كنك ری برسر‌پول» می‌آنکه «حئولیتی آحساس کنند: گر بشته از 
هر گرفتاری» رها ازهر‌قید. خوشوقت؛ و همینکه شمارا بیینند بیاد می آورند که 
حرفه‌بی برای‌خود دارند, و باید پولی برای زندگی بدست آودندوییش‌ميآیند, ويك 
جوراب یشمی کھته پر از زنبورهای طلایی یا يك دامن گل یاس برای فروش بشما 
عرضه میدارند. در حوالی پادیس پر خورد با این‌کودکان عجیب. لطفی دلپسند دادد؛ 
وهم در آن حال تأثر آور انت 

گاه میان این تود پس‌بچگان» دختران کوچکی نیز هستند.- آیا خواهران 
آنانند؟ اینان تقریباً دخترانی تازه سالند؛ لاغر» تب‌داد» خشکیده دست و پا. پر از 
لکه‌های سر خه آراسته سر با خوشه‌های چاودار و شقابق» شاد. رکش و پا در‌هنه. 
عده‌یی از آنان دیده مشود که میان‌خندسها گبلاس میخورند. هنگام غروب صدای 
خنده‌شان شلیده میشود. این‌دسته دختران که از آفتاب نیمروذ گرم وروشنند هدتی 
دراژ هرد متفکی را بخود مشفول‌میدارند؛واین‌مشاهدات دوّیایی باتصوراتش‌می‌آمیژد. 


۳۸806006-1 بازی «ییکوش» يك‌نوع قماداست‌که بینلاتهای پاریس مرسوم 
است. بچه ها هرکدام چند یول سیاه در دایرهیی که روی ذهین دسم می‌کنند می- 
گذارند دیکی پی‌از دیکری, با مراعات نوبت می‌کوشند تا با یکسکۂ دیگر آنهادا 
ازخط بیرون‌کنند. هر بازیکن پولهایی‌را که بتواند از دایره‌بیرون براند برده‌است. 


۷۷۸ بینوا بان 


پاریی مرکزاست وحومةٌ پاریس محیط آن ؛ اینجاست که برای این کودکان 
بمنزلةهمة کره زمین‌است. هرگز ازاین حد فراتر نمیروند. همچنانکه ماهی‌ها نمی- 
توانند از آب خارج شوند. اینان نين نمی‌توانند ازهوای پادیس بیرون دوند. برای 
آنان در دو فرسخی درواژه‌های شهر , هیچ وجوه ندارد؛ ایوری» ژانتی یی آرگوی: 
بل‌ویل. اربرویلیه, منی‌مونتان, شوازی‌لردا » بیلاتکور » مودون, ایسی, وانو. سمور. 
پوتر. نویی, ژانو ویلیه. کولومب» دومن ویل» شاتوه آس نی‌یر» بوژی وال. ناناقر؛ 
آنگین, نوازی‌لوست. نوذان, گورنه, درانسی. گونه‌س, آنجاست که همه عالم تعام 
می‌شود . 


ت 


کمی تاریخ 


درعصری که تقریباً میتوان عصر معاصرش نامید و درخلال آن» حوادث این 
کتاب وقوع می‌بابد, مانند امروژ درگوشۂ هر‌کوچه‌يك سی‌پاسبان دیده نمیشد (نعمتی 
که‌اکنون مجال بحث در آن‌نیست)؛ کودکان سرگردان ددیادیس‌فراوان بودند.بموجب 
آمار, در آنزمان بطورعتوسط» هرسال دویست و شصت کودك بی‌ماوا از طرف دوایر 
پلیس؛ اذ زمین‌های نامحصور, ازعماداتی که دردست ساختمان بودند, از دی یلها 
جمم آوری میخدند. یکی اذاین لانه‌ها که مشهود ماند « چلچله‌های پل آرکول » دا 
بو جود آورد. براستی تکبت آلودترین مظهر اجتماع دراین‌مرحله است. همه‌چتامات 
آدمی ازهرزه‌گردی کود کان شروع می‌شود. 

با اینهمه, پادیس دا مستثنی کنیم. با مراعات يك هیزان سبی و با وجود 
خاطره‌یی که یاد آوری کردیم: این‌امتثناء صحیح‌است. درصودنیکه ددهرشهریز ر گے 
دیکر, یك بچة هرزه‌گرد يكسرد تیاه است, در صودتیکه تقریباً هممجا کودکی که 
بخود واگذاشته شده باشد ازبمض جهات به‌يك نوع غوطه‌وری شوم دد عيوب عمومسی 
ل مشود که ريشة شرف دمايةٌ دجدانش‌را میخورد. «لات پاریس» با آنکه ظاهری 
خراب دفرسوده داردء دد باطن تقریباً دست نخودده است. امر بدیمی که باید مورد 
تصدیق قراد گیرد, و امری است که در سای درستی تابتاك انقلابات عمومی هاء 
مينر خشد» اینست که يك‌نوع #خاصیت فساد نیذیرفتن» اذ فکری که درهوای پادیس 
است حاصل میشود. مانند نمکی که در آپ اقیانوس است .. پاریس دا تنفس کردن» 
روح را حفظ می‌کند. 

آنچه اینجا ميگوييم چیزی‌از آن دلفشردگی نمیکاهدکه آدمی دزهر بی‌خورد 
بایکی اذ این کودکانکه گویی‌پیرامونشان ریشه‌های گسيختة خانواده‌های درهمشکسته 
هوج هیز‌نند احسای میکند. درمدنیت کنونی که هنوز نواقص بسیار دارد چندان‌غیر 
طبیعی‌نیستکه خانواده های متلاشی‌شده. اعضاء خویشتن را درظلمت افکنند. نداننه 


مار برس ارو 


که کودکانثان چه میشوند» وجکرگوشگانشان‌را درشارع عام رها کنند. سرنوشتهای 

تاريك از اینجا شروع میشوند. این‌اهی غم‌انگیز که خود یك‌جمله برای‌خود تشکیل 
داده است؛ « رهاشدن ميان کوچه‌های پاریس 4 نامیده میشود. 

فا بگوييم‌که این‌رهاکردن کود کان‌را سلطنت قدیم یج مانع نمشد ۰ جود 
قدری از مص و «بوهم»! درنواحی‌پت؛ همو جب ايش قامات عالی بود و بکاراقویا 
میاآمد. عداوت نسیت به‌تعلیم و تبرییت کودکان نوده اعتقاد اناسی بود. این نیمه 
دوخناییها برای چه خوبند؟» این کلام ورد ذبان بود. مشل یك « اسم شب » دسمی 
نود وحال آنکه کودك سرگردان اجه مستفم کودكگ نادان است 

ازطرف دیگر ساطنت,گاه بهکودکان حاچت داشت, و آنوقت بود که‌کو چهارا 
کفگری هیکرد؟ . 

درعصر لوی چهاردهم. برای آنکه از آن زمان دورتر نرویم, شاه میخوأست 

نا دلائلی‌چند, نیروک ددیایی کاملی تشکیل‌دهد. فک خوبی‌بود, اما دسیله اجرایش 

را #جمفيم . اگر پهلوی کشتی شراعی که بازیچة باد است برای کشیدن آن‌در مواقم 
ضرودت» کید تي‌هابي که همه‌جا دنبال آن برونده خواه پارویی؛ وا بخاری؛ نم‌اشنه 
جهازات دریایی وجود نخواهند داشت. دد آن‌زمان کشتی‌های جب کار برای ذیروی 
دریایی بمنزلهُ کشتیهای بخار امی‌وز بودند. پس کشتی‌های جبر کارلازم بود؛ اما این 
کشتیهای چبر کار حرکت نمیکنند هگن بوسپلةٌ جبر کاران» پس وجود جبر کاران لازم 
بود. «کولبر »۳ بومیلة کارگز اران شهر ستانها ویوسیله اتجمنهای محلی ۳ می‌توانست 
جیر کار فراهم میآورد. هیتت‌قضات دداین مورد حسن حنست بسیار فعان میداد . اکر 
می‌دی‌هشکام عبور يك‌دسته روحاني‌کلاه انس ب‌نمیداشت, وباصطلاح وضع پی‌وتستان 
بخود میگرفت اورا برای جبر کاری میفر‌ستادند ؛ کودکی را در کوچه میدیدند. اگ 
سنش پانزده بود و نمیدانست که کجا خوابد به‌جبر کریش میقرستادند. چه سلطنت 
بز دگ چه عص بزد گذ! 

در ژمان لوی پانزدهم کودکان در پادیس گم میشدند؛ پلیی آنان‌دا, کی 
نمیداند برای چه کار اسراد آهین, میربود. مردم با وحشت بسیار سرگوشی چیزهایی 
میگفتند وفرضیان مخوفی راجم. به‌حمام‌های ارغوان شاه اظهاد میداشتند. باربیه۵ 
با مادکي تمام ازاین قضایا سخن میگوید. گاه اتفاق می‌افتاد که افر پلیس چون 
کودکان ولگرد ذمی‌بافت؛ کودکان پدر دار را عیبر د. پدران ۳ اميد به آفسران پلیس 
اعتراض میکردند ودنیال آنان میرفتتد. دداینگوته موادد پارلمان دخالت میکرد و 
فرمان میداد که بدار آویزند, کفرا: افسران پلیس را: نه. پدران را. 


_ آشاره به‌بدی وضع کود کان بی‌سر پررست وطبقات پست دراین‌کشورها. 
7 کودکان دا بعکفی که روی آب جمم شود تشبیه کرده‌است. 
۳ 01106 وزیر لوی چهاردهم پادشاه فرانه. 
۴ (حقصود) آنست که شاه با خون کودکان استحمام هیکرد! 
er -۵‏ ءھ8 شاعر فرانسوی ( ۸۸۲ ۱۸۰۵-۱). 


۷۸۰ بینوایان 


۳۳۳ رف 
لات باریس ميتو ند در طیقه‌بندی هنود مقأهی 
داشته باشد 


اصول لاتی پاریی مثل‌اصول طبقاتی هندی‌است. میدوان گفت» برای هرکس 
که بخواهد میسن فیست. 

این کلمة لات؛ اولین‌دفعه دسال ۱۳ جاپ شد» واز زیان عوام به‌لسان ادبی 
رسید. - در دساله‌یی موسوم به کودگدا» بود که این کلمه ظهور کرد. هیاهوی بسیاد 
روی نمود. کلمه پیش سد۵. 

عناصری که موچب احترام لأنها بين خودشان هیشوند, تنوع دسیار دارند. ها 
يکي از آنانرا شناختیم و مودد مطالعه قرازش دادیم که سیار محجترم وسیار قایل 
ستایش بود ذیرا که‌سقوط مردیدا اذفراز برج «نتردام» دیده‌بود؛ دیگریراشناختيم 
که تواته‌بود وارد حياط خلوتی شود که موقتاً مجمه‌های کنید «انوالیده را در آن 
گذاشته‌بودند واز سرب آنها بدزد؛ يت لات سوم را شناختیم که سرنگون شدن دلیجانی 
دا دیده بود؛ دیگری‌را شناختیم ذیرا که اوسربازی را میشناخت‌که در تر کاندن‌چشم 
یك هرد بورژوا قصور کرده دود. 

این چیزی‌است‌که این‌کلام تمجب آمیز یك لات پادیسی,کلام جامع فیکویی 
که عوام بی آنکه ععنیش‌دا بفهمند به‌آن عیخندنه شرح میدهد؛ ۵ - خدا خدا! چقدر 
من بدبختم, کجا میشه‌گفت که من‌هنوذ کمی‌رو ندیده‌ام که از یه‌طبقهُ پنجم بیفته۱» 
( کلمةٌ چقدر «چقذ» تلفظ می‌شود, وپنجم «پنچم»). 

سلما این كىنىز کلام روستایی خوبی است: 

بابافلان؛ ذنتون ناخوش‌شد ومرد؟ چا دنبال طبیب نفرستادین؟ 

ای آق۱؛ واسه‌چی! ماها خودعون میم یم. 

اما اگی همه‌تأثر تمسخر آهیز دوستایی دراین‌کلام احساس می‌شود. به‌یقن‌همه 
هرج ومرج‌طلبیو آذادفکری یچ حومةٌ شهر دراین‌کلام دیگرنهفته‌است. يکمحکوم 
به‌اعدام در گی دونه‌یی» گوش بهکتیش مر‌شدش داده‌است. بچهٌپاریی فریادکنان عی- 
گوید: « يارو با عرفچین بسرش حرف میزنه. اوها بچه ننه!» 

یت‌نوع سکن دربارة مذ‌هب, قدر «لات» را بالا مبرد. روح قوی داشتن 
مهم اأست. 

حضور در هر اسم اعدام تکل و ظطیفه‌بی مدهد. گیوتن را ده‌یکد: ر هید 
نمایتد و هیخندنگ. همه‌گونه اسم کوچت به‌این آلت اعدام هی‌دهند: آثراه.- « اخ 
عاقیت آبگوشت». « بدعنق».- « مادد آبی‌پوش » ( آسمانی). «لقمۀ آخر»» وغیر آن 
می‌نامند. برایآنکه هیچ چیز از جربان از نظرشان پوشیده نماند از دیوارها بالا 


مار بوس YA‏ 


هی‌روند. خودرا توی مهتابی‌ها می‌کشانند, بالای درختها میروند» به‌طارمی‌ها آویزان 
می‌شوند» به‌بخاری‌حا می‌چسیند.«لات» آهن‌کوب مادرزاداست همچنانکه ملوان مادرزاد 
است نه‌یك د ات ان نه‌يك دکل. هیچ جشن‌نیستکه با یش ارزش «گرو» را 
داشته‌باشد. شمشون۲ و2 آبه‌مو نت۳6 اسدهایی هعتندگه واقعاً عمومیت دارند. لات آدم 
بردباردا هو میکند تا جرأت به‌وی دخشد .گاه نیز نحسی‌می‌کند , «لاسونر»۴که یک لات 
بود چون دیدکه «درتن»۵ مخوف با شجاعت جان میدهد, این کلام‌را که‌آینده‌یی در 
آن خفته‌است برزبان آورده «هن بهش حسودیم شد.» 

دراصول لائی کسی ولت دا نمیشناسد. اما «پاپاووان»۶ دا میشناسد. در يك 
افسانهٌ واحد»سیاست‌هارا باجنایتکاران‌درهم ميا میزند. میدانندکه‌هرکس‌درهنکام آعدام 
چه‌لباس بتن‌داشته‌است.میدانندکه «تولرون» يك‌کلاه آتش‌اندازی» 2« آوویل» یك‌کلاه 
پوست سمور «لوول»»يك‌کلاه‌گرد برسر داشت» میدانند که «دلایودت» پیر. سر برهنه 
د بهو بود: که ۶ کاستن» بی‌اند‌ازه زیبا وسرخرو بوده که (دوری» بەسېڭ رومانتيك 
در چانه ریش راشت ت» که ژان امارتن» بند شلوارش‌را تگاه داشته‌بود. که «لکوفه» و 
مادرش نزاع میکردند. يك‌لات‌فر‌یادکنان بهآ نان‌گفت: «بیخودی خودتونو واس‌خاطی 
زنبیاتون سرزنشی ندین (یمنی «سرهیچ وپوج دعوا نکنید» ) یك لات دیگر برای 
تماشای عبور «دباکر»۲ که از بس کوچك بود میان جمعیت پیدا نبود ستون چراغ 
ساحلداگرفت و ببالادفتن از آن پر‌داخت. یت ژاندارم اورا دید وامرو درهم‌کشید. 
لات‌گفت: « آق ژاندارم . بذارین برم بالا» ویرای‌آنکه این‌مقامدسمی‌دا نرم‌کند گفت 
«نخو آهم افتاد» .۔ ژاندارم جواب دادب «من به‌افتادشت اهمیت ذمیدم. 4 

در زندگی لاتی یك حادثهٌ قابل‌ثبت کاملا بحساب میا ید. شخص به‌اوج احتر ام 


۳ میدانی دود در پارسس‌که محکوم شنگانرا در آن اعدام می‌گردند واکنون 
میدان «کنکورد» نام دارد.: 

Samson ۲‏ )2 شمشون) با (سامسون» قاضی عبری‌که به‌زور مارو مشهوربود. 
زندگی او مملو از حوادت شجاعت آمیز بود. مغلا فك خری را عانند چماق برای 
سرکوبی هزارتن از اهالی فلمطینبکاربرد. موهایش موجب زورمندی طبیعیش بودنه 
ومعشوقة خائنش دلیله باین راز پی برد واورا بافطع موهایش ناتوان ساخت و بدست 
دشمنازش انه‌اخت و آنان بوضمي فجیم‌گو رش‌کر دند. پس‌از بلندشدن موکسرش و باز 
آمدن قوتش دريك روزجشن‌رسمی‌که امراء وبزرگان فلطن در پرستشگاه‌گردآهده 
پودند ستون‌هارا خراب کرد و خوددا با عده بی‌شماری زیں خرابه‌هاک پدرستشگاه 
مدفون ساخت. 

۳ sغMont‏ 2006 '[ اسم کسی‌است که با تهور جان داد. 

Lace -۴‏ یکی ازهرج ومرج طلبان‌که سرانجام اعدام شد. 

Datu -۵‏ یکی از عنکامه‌جویان فراتسوک‌که اعدام شد. 

۶ ۳2۳8۲0۵/66 بك هنگامه‌چو و هرج ومرج طلب. 

- افرادیکه از ششی‌سطی پیش تا اینجا نام بررده شده‌اندکسانی بوده‌اندکه به 
کناه شرارت» آشوب‌طلبی, آدم‌کشی آعدام شده‌اند. 


۷۸۴ پینوا بان 


مبرسد اگر اتفاق افتد که يك عضوخودش‌را بسختی بیرد. «پعنی تا استخوان.» 

هشت» برای جلب احترام عنصرکوچکی‌نیست. یکی‌ازچیز‌هابی که لات‌غالب 
از ته دل میگوید اینست؛ «یبین که‌چه قشنگک زوردارم۱». چپ بودن شمارا جدآمورد 
غبطه میسازد؛ لوح‌بودن چیزیگرآنبهاست. 


ت 
آ نیچا که راك کالم فر مبنده آزشاه خير خو آنده مشود 


لات پاریس هنگام تابستان به‌قورباغه قفییرشکل می‌یابد واز عصر تا اول شب 
جلو پلهای اوسترایتز و «یدا» از بالای ترن‌های زغالی و زورق‌عایرختشویی خوورا 
سر‌آذیر دررودخانه سن میاندازد وتا هیتواند آیین حیا ومقردات پلیس‌را نقض می- 
کند. با اینهمه‌ماموران یلیس‌شهر مر‌اقبت میکنند وازاین مراقبت وضعی‌چنان«چیب 
ودیدنی حاصل میا بدکه یتدقمه ءوجب‌يك‌فریاد برادرانه وقابل‌ملاحظه شد؛ این‌فریاد 
درحدود سال ۱۸۳۰ درج شهرت دسید ومشل يك‌اعلان لشکرکشی بین لاتها دهان 
بدعان‌منتشرشد ؛ مثل يك‌شمر هومس با آهنگی‌که تقریباً سائئد نواهای‌یوناتی«الوزیاله» 
پاناته نامفهوم بود تقطیم شد و در آن «اووهه»" عتیق یافته میشود . آن کلام چنین 
است: « آهای! ولنکار. آهای! باد نزله اومد. تك‌خال اومد! پاشنه‌هاتو ورکش و 
حزن بچاله ! به‌راست آزطرف گندای‌رو ا 4 

بعض‌اوقات این‌بچه مکس (لقبی‌است‌که لات بخود میدهد) سواد خواندندارد. 
گاه میتواند بنوید. اماهمنه میتواند عکس دکشد. هعلوم نیست‌که‌درسایه چه تعلیم 
وتربیت دویدو: همه هثرهایی‌را که ممکن‌است برای ام عمومی عفید باشد» بی‌تر دید 
فرا می‌گیرد؛ از ۱۸۱۵ :۱ ۱۸۳۰ مدای بوقلمون دا تقلید هیکرده از ۱۸۳۰ تا 
۸ با نقاشی‌کشیفی يك‌گلابی روی دیوارها می‌کشید. عصريك‌روز تابمتان. لوی 
فیلیپ پادشاه فی أ سه هنکامی که پیاده به کاخ سلطنتی ماز می‌گشت يك لات کوچك 
باریس دا دید بايك وجب قدوبالا که برای کشیدن عکس يكت گلابی بمیار بز ر گے با 
زغال بریکی از جرزهای‌طامی «نویلی» خودرا بالا میکشاند وعرق میریشت. تاه با 
خلق خوشی‌که اژهانری چهارم بادث برده بود. به‌کودك لات کمك کرد تا گلابیش دا 

۱ ۳۵۱2۲۳60665 عید بز ر گهآتنی بافتخار«مینرو» دختر‌ژوپیس وربةالنوع 
عقل‌که مراسم آن در آغاز. چهارسال يك‌دفمه وبمد‌ها همه‌سال اچرا ميشد. دراین‌جشن 
بز ر گت ه«مه‌حاضر ان‌تواهای بدیع «الوذیالگ» (منسوب به‌الوژیس: محلی درشمال غربی 
آتن) را می‌خواندند. 

Evrohé _F‏ قر یاد وحلهله. 


ی س س س ر ے 


مار پوس ۷۸۳ 


بپایان دساند, سپس یك لوی طلا به‌وی داد و گفت ۰ «گلابی دوی این هم هست»۱. 
لات» دای وهویرا دوست‌میدارد. هر وضع وغیم موجب خوش آ بندش‌است. آژکشیش 
ها متنفراست. يكروز درکوچه « اونیورسیته € یکیاز این‌متقلب‌های کوجولو يك 
علامت ‏ شست بهبینی 6 روی ور کالسکدرو شار ۳4۶۹۶ می‌کشيد. يك‌راهگند از 
اد پرسیده - چرا این‌عکی‌راروی این درمیکشی ! کودك جواب داد ؛ واسه اينکه 
اینجا یه «کشیش ه«ست.» براستی درهمان خانه بودکه سفیر پاپ سکونت داشت. با 
وجود آین. ملك ولتري لات هرائداژه باشد» اگر سوقمی پیش آیدکه بخواهند کو ده 
سرودخوان کلیسایش‌کنند ممکن‌است بپذیرد» و دراین‌صورت با ثهایت آدب در آین 
قدای حاضر میشود. دو چیز است که لات همیشه «تانتال» آنهاست؟و همیشه 
آرژومندشان است بی‌آنکه هرگز به آنها برسد: سرنگون‌کردن دولت ودوختن چاك 
شلوار خود. 

لات پاریں وفتی‌که بسدکماللاتی‌رسد همه‌افراد پلیس پاریں را دددست‌دادد: 
وهروقت‌که بایکی از آنات بر‌خوردکند میتواند اسمش‌دا برزبان آورد. با نوك انکشت 
سرشماریشان ميکند. اخلاقشان را مورد مطالعه قرارمیدهد و برای هرکدام از آثان 
یادداشت‌های خاصی دارد . نهاد پلیس‌برای او ماننه کتابی‌است که جلودویش بازباشد. 
با سلامت وبی‌اشتباه بشما میکوید: « این‌یکی خائنه, ادن یکی شر وشوده؛ فلونی 
گفته؛ اون یکی هر خرفه.» ر همه این کلمات: خائن: شر وشودء کلفت, مر خرف: در 
دهان او؛ پذیرش خاصی دارنه )- « این یکی خیال هیکنه‌که «بپل‌جدید» ملك پدرشه 
وهیچکسو نمیگذاره دوی کیلویی‌های پشت دیواد؛ پل گردش کنه؛ اون یکی کیم 
عجیبی داره که گوش مردمو بکشه؛ وغیر ه وغیره». 


۱- ۲۵126 (گلابی) بمعنی احمق نیزهست. لوی فیلیپ لطیفه‌بی گفته واشاده 
کرده‌است که دوی سکۀ پول‌هم تصویر يكاحمق یعنی تصویر شاه هست. 

۲- علامت تمسخی ۸62۶ 16 ۳:60 که عبارتستآزگذاشتن‌نوك انگشت شست 
بوك بینی وباذکردن پنجه. 

۳ ۶ (69) یا « سواسان نف » دد فرانعه يك‌نوع شهوترانی بین‌زن و 
هرد است با دخالت دهان. و « لأت > با کشیدن علامت 2 شست به بینی؟ بالای در 
مارء ۶٩‏ و با جوابی که به راهکنر گفته‌است کفیش خوری را باین‌عمل متهم‌کند. 

۴- تائتال پادشاه لیدی طیق اساطیی پونان قدیم بفرمان ڈوپیعر دب‌الاری اب 
ميان شط بزدگی سرنکون شد و محکوم به‌تشنکی و گرسنگی ابدی بود . آب وغذا 
پیوسته به‌دهانش نزدیك میشدند وتا اومیخواست بیاشامد پابخورد همی گی پختند.مقصود 
ازعیارت متن آرزو داشتن چیز ی ونرسیدن به آنست. 


۷۸۴ ینوا نان 
4 


روح گپنه گل“ 


در« پو کلن» پس بازارهاء اثری ازابن ک ود دیده میشد؛ در بور مارشه 
نیز این اش بود. لاتی. دنگی ازرنگهای روح اهل «گل» است. - مانند الکلی کهبا 
شراب آهیخته شود گاه چون باعقل سلیم عمزوج شود قوتش دا افزون می‌سازد. گاه 
نقص ات هوم ی گفتة دیگران را نکی ارعی‌کند. چنین بأشد؛ می‌توان گفت که‌«ولتر » 
لاتوار سخن می‌گوید. کامی دمولن؟ بچهُ حومه بود؛ شامپیونه که نسبت به‌معجزات 
ما بخشونت رفتار می‌گرد؛ ارکتار خیابانهای پادیی برخاسته بود. وی هنکامی که 
دشار کوچك بود رواقهای سن‌ژان دویووه» وسنت اتن دومون؟ را خيس کرده 
مود ؛ با محفظةٌ آثار سن ژنوویو" خودمانی رفتار کرده بود تا بتواند بر شیف 
سن‌ژانویه" تسلط یابد. ٩‏ ۱ 

لات پاریس: هحر ۲: مسر ه وگستاخ‌است. دندانهای رشتی داند زیراکه‌غدای 
يله هی دورد ومعده‌اش رنج می‌برد: وجشمان دییایی دارو , زیرا a‏ هوش است. 
اگر درحضور «یهوه» هم باشد لی‌لی‌کنان از یله‌های بهشت ی‌جهد . دد لکد اندازی 


=١‏ «کل» اسم قدیم کشور فرانسه. 

۲ 0زآعتا۲۵9 اسم خانوادگی «مولیر» کمدی نویس معروف فرانسوی است 
زیرا که اوپسر ژان پوکلن استاد فرش‌باف بود. 

۳- 0870218 1۱۶8۱0 تویستدة بزد که فراتسوی که آثار وکتب معررفی از 
جمله نمایشنامه اریش‌تراش سویل» دارد (۷۹۹ ۱- ۱۷۳۲)- 

۴- وصذابه1(69۳ وکیل مدافع وشب‌نامه‌نویی. وروزنامه نگاد فرانسوی که 
دراوایل انقلاب فرانسه فمالت بسیار کرد وسرانجام اعدام شد(۱۷۶۰-۱۷۹۴) 

ChampPionne -۵‏ زنرال فرانوی (۰ ۲-۱۸۰ ۱۷۶). 

۶-کلیسای بز د گے پاریس کسمحفظهٌ روف پادگارهای مقدس «سنت‌ژنورک‌بوه 
در آن قرار دارد. 

¥ دن روحاتی معروف» و حامی پادیی که عید ۳ ژانویه نام او است. 
( ۴۲۰-۵۱۲ . 

۸ «سن‌ڈانویه» از اسقف‌ه‌ای نصاری که درسال ۳۰۵میلادی شهید شد. اورا 
سی یں ست 4 تاپل می‌دانتد ودر آن‌شهر يك شیثه انخون ]اب شده‌اش ران‌گاهد‌اری 
کرده‌اند وافسانه‌ای‌نین به آن می‌بندند ومی‌گوبند این‌خون خشك شده دردوزعید او و 
«مچئن درموأفی‌که حکم‌ناحق وظالمانه‌بی‌درباره شهر صادر شود.عبدل بغمای‌می‌شود. 

8- آشاره به‌فتوحات لشانپیونه» که‌دد ناپل» قلمرو سن ژانویه. يك جمهوری 
بر قار ساخت. 


ا د . 


عار لوس YA‏ 


قوی است. هرگونه رشه برای او ممکن است. در جویبادی بازی می‌گند و بوسیلۀ 
شورش از جای بر می‌خیزد؛ بی حیاییش تا جاو گلوله دوام دارد؛ يك ولگرد کثیف 
بوده . حالا پهلوانی عظیم شده است . مثل آن کوچولوی اهل « تب »۱ پوست 
شیردا تکان می‌دهد؛ 2 باراه‌ی طیال؟ , يك لات پاریس بود؛ قرياد هى رند یه پیش | 
همچذانکه اسب « اکرپتود » " می گویید : « واه ! »و در یك لحظه از کودکی 
به‌عولی می‌رسد. 

این طفل دنائت» طفل «ابده آل» نیز سست. این فاصله دا که از «مولیر » 
۳ «بارا» امتثاو دارد دسنجید. 

بطو د کلی وبرای آنکه همه را دريك کلمه خلاصه کنیم می‌گویم؛ لات‌موجودی 
است که تفریج می‌کند ذیرا که بدبخت است. 


سس 


این پاریس» این مرد 


باز هم برای آتکه مطلب دا خلاصه کنیم مي‌گوييم: لات پادیس آم.روز مغل 
بچۂ یونانی «روم» در روزگاد گذشته. توده تازه سالی است که بر پیثانیش چین دنیای 
پېررا داشته باشد. 

لات برای هلت يك لطف: وهم در آن حال يك مرض است ۰ مرضی که باید 
درمانش کرد. چگونه؟ بوسیله ذود. 

وره سالم می‌کند. 

نوره روشن می‌کند. 

همه نور اقشانی‌های عالی اجتماعی , از دانش, از ادب. اذعنر» از آموزش و 
پردرش بیردن می آیند. هرد بمازید, مرد بسازید. مردم دا بنور معرفت دوشن‌کنیه 
تاگرمتان کنند.دیریا: زودمئلة عالی تحلیم وتربیت جهانی » با برتری مقاومن‌ناپذیر 
مطلق داقمی جای خودرا خواهد کیفت: و در آن موقم کائی که زیر هراقبت فکر 

فرانسوی » فرمانفرمایی خواهندگرد. ناچار بایه یکی از این دورا برگزینند کودکان 


1- 15665 پایتخت قدیم بئوسی که یك روز با اسپارت جنکید. ومطلب‌متن 
اشاره بەشجاعت یکی از سربازان چوان این جنگ است. 

۲ 9272 طفل چهارده سال فرانسوی که در ثیروی جمهوری خواهان اوایل 
انقلاب فرانمه ابراز شجاعت کرد وکشته شد و یاس شجاعتش مجسمهها از اوساختند. 
وی پیش ازکشته شدن فریاد می‌زد: «ذزنده باد جمهوری فرانسه. » سلطئت طلبان که 
گرفته بودندش هرچه اصرار ورزیدندکه مرده باد بکوید نگفت تاکشتندش. 

۳- کتاب عهد عتیق وعهد جدید مسیحیان. 


NAF‏ پینوا بان 


فرانه دا؛ یا لات‌های پارمی را؛ شعله‌هابی را که در تورند یا آتش‌های بی‌هغزی راکه 
در طلمانند. 
لات پادیی را توصیف عی‌کند وپاریی دثیاً 5۳ 
زیرا که پادییی 2 حاصل جمع است. پاریی سقف نوع «شر ات : حمه‌این 
شه خارق‌الماده خلاصه‌بي از طیایم قدیم و طبایم جذین است ۱۰ کی که پاریی را 
عی‌دیند کمان می‌کند که زیر‌همه تواریخ را دیده و آسمان ویروج را در فواصل آن 
مشاهده کرده است» پادیی یك کاپیتول۲ دارد که هوتل‌دوویل" است » يك‌پارتتون؟ 
یعنی نتردام » يك مون آوانتن* پعنی حوهةٌ سنت آنتوان» يك آذینادیوم ۶ یعنی 
لاسودبون ۲ یك پانتئون یعنی پاتدئون* , يك داه‌مقدس" یمنی پولوار ایتالیایی‌ها, 
يت برج مادها ۰ بعنی‌افکاد عمومی دارد» و هجورا. جانشین ژمونی*۱ می‌سازد.ماژوی۱۲ 
آن خوش لباس نامیده می‌شود. ترانسن نهوه‌رن۲۳ آن بچة حوعه قام دادده پادبر ۲۴ 
آن به‌گردن کافت بازار 1۵ موسوم است: لاز ارون۱۶ آن طبقه پست»کوکنی ۱۲ آن ۳ 


1- از اینجا به‌یمد مصنف کوشیده است تا برای هرچیز معروف وممتاز وهر 
رد بر جسته که درکشودهای عتیق بوده است نظیر ی در پاریی پیدا کند. البعه بعض 
این اسامی آنقدږ جنیه‌تادیخی ندارند که با هراجعه بە‌کتب موجود هم توضیحی راج 
به نها توان فنگاشت. 

۲ ۵0۱0) پرستشگاه وارك «ذوپیتر» ویکی ازهفت تيه روم قدیم. 

٣‏ ععمادت شهرداری پاریس واگ اسم عام باشد عمارت شهر داری هر شهر. 

۱ ۴ پارئنون معبد مشهور آتن. 

Mont_Aventin ۵‏ یکی ازهفت تیه رم قد یم . 

۶ منوت آزیتاریوم دانشگاه روحانی در روم قدیم. 

Sorbonne -۷‏ شا مرکن چند دانشکده ازدانشگاه پاریی. 

۸ معبد مزر گه روم وعمارت ممروف درپاریس. 

Vo 826766 9‏ راه «روم» ازطرف پالانن» به «6اپیتول» 

des vents | °‏ 0۷۶[ برج تعیین جهت بادها. 

11 26۳000166 پلکانی نزديك «کاپیتول» دوم بود که اجساد مسکوماندا 
روی‌آن می‌گذاشتند تا پی ازهشاهدة میدم به رود تیبز انداذند» ودر لقت د کسی را 
روی ژمونی » گذاشتن بمسی دسوا کر‌دن او است . و مقصود موّلف از ایسن تعبیر 
اين است که در پاروس به‌جای آتكەكسى را برای رسوا کرحت اوروی «ژمونی»گذارند 
حجوش عی‌کنند. 

Majo ۳‏ آقای آراسته در روم قدیم . 

۳ 152250۷۵0 ساکن شهر «ترافتهومر» روم قدیم . 

۴ ۲12700021 - حمال- بازیر مشرق زمین. 

۵ لقب باریرهای هاریی . 

۶ - ۰132281006 «طبقهٌ پست» در ناپل. 

Cockney ۷‏ اسم مرد عیاش وجاهل انگلستان. 


هار بوس YAY‏ 


-جوان پولدار نامیده می‌شود. هرچه‌درجای دیگی هست در یارس هم عست. زنماهی 
فروش کتاب » دومادمه می‌تواند جواب زن گیاه فروش کتاب آودیپید؟ دا بدهد ۰ 
وژانوس۲ پهلوات گردافکن درقالب «فوریوزد» بندباژ ظاهی شده است. تس‌آیونعی 
گونوی‌میل؟ بازو دربازوي «رادبوتکود»ه بمب‌انداز می‌اندازد, «دامانیپ ۶۶ دست - 
فروش اگر خرده فروشهای پادیس دا ببیند خوشوقت می‌شود. وئسن۰۲ ممکن است ۰ 
مقراط دا دست‌یی کند همچنانکه «آگوارا » ۸ عمکن است ددرو دا درد کشد ؛ 
#گریمودولاده‌ثر »۹ کباب شت کار باپیه‌را کشف گرده همچنانکه «کورتوس»کباب 
خارپشت دا اختراع کرده بوده می‌بينيم‌که زیر بالون طاق اتوال ذوزنقه‌يی‌که در کتاب 
پلوت است باز پدیدارمی‌شود, خورندۀ قدارهای پوچیله "۱ که آپوله"۱ اورا دیده بود ؛ 
بلعنده, شمشیی‌های پل جدید است؛ برادرزادة «راموع۱۲ ودکورگولیون»۱۳ مفتخواد 
تشکیل یت جفت‌می‌دهند؛ارگاز یل»ممکن است درقالب اگرفوی۱۴ خود رابه کانباسرس ۱۵ 
معرفی کند؛ چهارخوش گندان روم» آلسزی مارگوس»؛ «فودروموس» «دیابولوس» 

د« آدگریپ» ازکورتیل ۲۶ باکالکۀ پمتی قلاباتو» وارد پادیس می‌شوند؛- آولوژلله"۱ 


Duna 1‏ ادیب فرانسوی. 

۲- ۳.2106 شاعر تراژيكت پونان. 

Vejanus ۳‏ هرد زورمند روم قدیم ٤‏ 

Thrapontigonus Miles ۴‏ بك سرباز رومى. 

۵- ۷26۵0۳0606۷۶ یات سرباز فرآنسوی 

۶ 12000951۳06 نام یك آماتور وفروشند؛ اشیاه هثری در دوم‌قديم. 

¥ nne8عVinc‏ محلی دد نزدیکی پادیس که کوشك تاریخی آن معروف 
است ودیدرو مصئف داثرة المعارف در آن ز ندانی شد. 

۸۶0-۸ میدان عمومی معروف آتن که ذیر دروازه‌های آن.قضات انجمن 
میکردند وسقراط نن هماتجا محکوم شد. 

de 12 1۸۲0۲6 ٩‏ 42210000 متفنن وخوش خوراك فرانسوک. 

۰ - ۳0611۶ رواقهای معروف دنقاشی شدء آتن. 

۱ ۸۳۷166 نویسنده لاتن درقرن درم ؛ مولف رمان معروف و عجیب 
«خر طلایی؟. 

۲ - 1312562۷ موسیقی‌دان بزر گت فرانسوی. 

۳-داجم به‌کمدی «کورکولیو» اعدا تصنیف «بلوت». 

۴- عااذعع7تع۸۱ يك مرد روحانی فرانسوی که در «مون پلیه» میزیستو 
با 9 کائیاسرس» مر بوط بود. 

۵ - 000266265ه) قاضی وسپاستمدار انقلابی فرانسه (۱۷۶۳-۱۸۲۴) . 

۶- کودتیل قصمتی از حومهٌ پاریس قدیم و Descate de la Couftille‏ 
وارد شدن به پاریس پس از انعقاد جشن ماسك دادان قبل از ایام پرهیز در محل 
هز‌بود است . 

۷- ع1[عع - تاھ منقد رادیب قرن دوم لاقن . 


AA‏ ینوا با 


جلو کونکریو ۱ بیش از شارل نودیه؟ جلو پولمی شینل " نایستاد؛ مارتون۴يك 
هاده ببر فیست , اما پاردالیسا ۀ شم بك ادها نبود ؛ پانتولابوس همخره در 
قهوه خانه انگلیسی نومانتانوس عیاش, بذله‌گویی می‌کند. «هرموژن » درشانزهلیزه 
شش دانك خوان است دپیرامون اد «ترازیوس» ۶ گداء لباس « بویش ۲6 می‌پوشد 
و اعانه جمع می‌کند؛ سرخری که در حدود تویلری شما را با چسبیدن که لهاستان 
نگاه می‌دارد: یمد آز دوهزار سال خطابه « تسیریون» را تکرار می‌کند که گفت ؛ 
«کیست کععجله کند و گریبان مرا بکیرد؛» شراب سودسن» شراب «آلب» دا تقلید 
می‌کند» پیمانةٌ لبالب شراب سرخ‌دژوژیه* باجام‌بزر که بالاترون معادل است؛ قی‌ستان 
پرلاشن زیر بادان های شبانه همان روشتابی های اسکیلی * دا ثمایان هی سازد , و 
« کودال فقیر » که برای پنج سال خرینداری می‌شود"۱ به‌قیمت تابوتی است‌که برای 
غلام کرایه می‌شد.۱۱ 

چیزی بجویید که پاروس نداشته باشد: طشت تروفونیوس۱۲ حاوی چیزی 
نیست‌که درطثتك مسمر ۱۳ نباشد ؛ «ارگافیلاس» بصورت «کاگلیوسترو»۱۴ زندگی‌از 
سرمی‌گیر د 3 «وازا قاتا € ر‌همن دز قالب کنت دوسن ژرمن ۷۵ ظاهر می‌شردد؛ 


1 عدم اسم يك طباخ درکتاب «پلوت». 

۳ نويسنده فرانوی درفرن نوزدهم. 

۳ یك هیکل مسخره. 

۴ ۸2۲00 يك زن شجاع فرانسوی. 

۵ عهوزاه۳2۶0 يك زن شجاع بونانی- 

۶ سه اسم اخیر اسامی یونانی هستند. 

۷ 0۵06 يك سخرء معروق فرانسوی در قرن نهم. 

۸- دزوژیه. تصلیف ساز فرانوی. 

9- قبی‌ستانی دردم قدیم. 

+ 1- درپاریس هدم بی‌بشاعت برای مردگان خود بك قبس را برای مدت 
پنج سال اجاره میکردند ودرانقضای مدت استخوانهای این مردگان درگودال‌عمومی 
ریخته هیشد. 

! ۱- درروم قدیم چنین دسم بود. 

۲ 1 ۶تمه‌طاحن1۳ پهلوان ومعماد یونان قدیم که خاکسترش خواصی داشت 
وبرادرانش غاری ساخته بودند که اسرار آمیز بود و از آنا بوضعی که پر همه کس 
مجهول بود بدزدی‌می‌رفتند. 

۳- ۱165006۲ هسمر پزشك معروف آلمانی (۵ ۱۸۱ ۱۷۳۳) که طریقة 
مانیتیزم را ب‌وجود آورد؛ وطشختك عجیبی در پاریس ساخت که میکویند بیماران را 
کنار آن شغا میداد. 

۴- ۵105070) پزشك وحتقه باز ابتالیایی در فرانسه. 

۵- کنت دوسن ژرمن ماجراجو وحقه باز معروف در قرن هیجنهمکههمکار 


کاکلیوسترو بود. 


مار پوس YA‏ 


قبرستان «سن‌مدارهمان ممجزات‌نیکویی رادارد کهبه‌ی‌جدعمومية دمشق‌مدتسب‌است. 

پادیی يك آزوپ! دارد که مایو؟ است و یك کانیدی " دارد که مادمواژل 
لنودمان؟ است . هماند دلف۵ ازحقایق درختان رچْیا هبهوت می‌شود ١‏ مین‌ها را 
می‌چر‌خاند حمچناتکه «دردون»۶ سه‌رایه را میچ خا ند. زن هرزژه ۳ بر تخت‌مینشاند 
همچنانکه روم فاحشه دا بررسریر سلطنت جای میداد. وبطورکلی اگرلوی بانزدهم 
پادشاه‌بدتی از طودامیراتود ۲ است. مادام دوباری۸ برمالین؟ تر جسم دارد. پاریس 
در يلك مسطورءة بی‌نظیی که بوجود آمدموما نیز ازکناد آن کذشته‌ييم, بررهنگی‌یوناتی» 
جراحت عبرال لودگی‌گاسکون"۱ دا باهم جمع وجور کرده‌است. پاریس, دیوژن۱۱ 
ایوی۱۲ وپایاس۲ ١‏ را مخلوط می‌کند: رك د شبح۱۴ را با لباسهای کهن مشرورطیت می- 
پوشاند ۳ «کودروه دوکلوس»۱۵ می‌سازد. 

اکر چه پلوتاد ك می‌گوید؛ «ستمکر هرگن به‌پیروزی نمی‌دسد»: روم‌درزمان 


۱- ازوپ ۳۶0۵6 افانه سای افسانه‌یی بونانی که می‌گوینده بسیار ذشت و 
قوزداد والکن بود. 

۲ تار مایو - هیکل قوذی مسخره یی که از انقلاب ۱۸۳۰ در 
فرانهابجاد شد. این هیکل. بورژواهای آن ذمان دا مجسم می‌ساخت وکلمات قانون 
و آذادی را برلب داشت. 

Canidie _f‏ آسم بك رن ژیبای فتان وساحر درکتاب اورانوس. 

۴ - 1020100900 دختر زیبای فرانسوی که قصه های جذاب هی‌گفت 
IAFF)‏ ۱۷۷۲ 

۵- 261۳65] شهر ونان قدیم. 

۶ 00026( شهر اییر بونان فدیم که معیدی کنار جتکل بلوطی داشت 
زمزمه شاخ وب گف درشتان آن جنکل: ندای آسمانی شمرده می‌شد. 

۷ کلرد امپر اتور دوم. 

۸ معشوقه لوی پانزدهم. 

9 ineادووMe‏ مالین زن کلود امیرانور روم که فحشاء اوممروف است. 
مقصود ازذت هرزه درجملهٌ پیشین مادام دوپاری ومقصود از فاحشه مالین است. 

+ ك- اهل‌کاسکونیایالت قدیم. فرانسه .جملبعد درهتن»ء ضیح اب نجمله‌است 

[ - دیوجانی وف برعنهُ بونانی‌که‌گویند درخم ذندگی می‌کرد. 

۲ - یوب پیامبر که دنچ بار کشید وجراحات بسیار براوواردشد. 

1۳ پایاس paillase‏ مظهرهر دم لوده ومی‌ایمات درفر‌انسه. 

۴ 1 مقصود لوی هیجدهم است. 

Duclos - ۵‏ odrucطC‏ دیوژن جدید. جوانی خوتگل وشجاع وماجراجو 
که اذاین جهات دد مات انقلاب فرانسه ناهش برذیانها بود. 

۶ پلوتارك مورخ و نوسند؛ بزرگ یونان ( ۵ ۵۰-۱۲ ) مولف کتاب 
«زندگی مدان نامی». 


Yo‏ بینوایان 


سیلااوهمچنین در زمان دومی‌سین" سرتسلیم فرودمی آورد وبارضای دل آب درشراب 
خود هیرربخت۲ ئیبی* ای مدح وشنای واروس ویسبیکوس؟ را که تا حدی چنیۀ 
دینی داشت درباره‌اش باور کنیم يك «لته»۶ بود دی می‌گوید: «ثیبر» گراکوس۲ را 
فرا گرفت؛ ابش بدهید, مینوشد وطغیانش دا فرآموش می‌کند.» پادیس همه دوزه‌يك 
میلیون لیتر آب مینوشداما اين.درفررصت مناسب از نواختن کوس‌جنگک وبصدا در آوردن 
زنک, مصیبت بازش نمی‌دادد. 
اذاین گذشته پاریسی بچچه‌خوبی‌است . همه چیزرا شاحانه می‌پذیبرد؛ در موضوع 
«ونوسن» مشکل پسند نیست؛ دلبر‌خوش اندامش زن هوتئوت* است؛ در صودتی‌که 
مجندد؛ اغیاض می‌کند؟ رشت دویی مسرورش میسازد 1 عدم تنأسپ تهییجش می‌کند ؛ 
انقص تفن‌یحش میدهد؛ مسخره باشید خواهید توانست همنشین بزرگان باشید؛ دیا, 
لین: فزقاحت بز رگ ین » به.خشه‌ش نمی آررد ؛چندان ادبی است که نیش راجلو بازیل؟* 
نمی‌گیرده + و .پیش آزآتکه اوراس از سکبکة پریاب"۱ م داش شت ار یز از عبادت 
تارتوف(۱, نمی‌اندیشد. هیچ خط برسیمای عالم نیست که ا فاقد آن باشد.مجلس 
یل رصی ات فلت اد تایب رل تس ها و ان نیز که 


8 -سیلا_دیکدا نوررومکه‌بسال۸ ۸ پیش ازمیالادقنسول‌شدو بر میت مدات 4غلبه‌گرد 

وچندینگنعت‌که باوجودکوشش ش‌های رقب خود ماریوس, مالك رقاب‌روم ویونان شد. 

Damitien ۲‏ امپراتور خونخوار روم از ! ۹۶۱۸ میلادی. 

۳ یمن ی آدام بود, شرادت نمی‌کرد وبا فقر وقناعت می‌ساخت. 

۴ - 11۳2 یابقول ابتالایی‌ها < ته وه ده » دودی است در ایتالیا که از 
روم‌می‌گنرد . 

Varus Visbicus _ ۵‏ یك نودسنده روهی. 

۶ ۔ [6t٤‏ بموجب افسانه‌های بونان قدیم یکی ازنهرهای جهنم است که نهر 
فراموشی نامیده می‌هود وارواح از آن آب می‌آشامند و گنشته را آذیاد می‌بررفد. 

۷- 229605) خطیب روف بونانی 

۔ ازسياهان افریقا که بی‌اندازه زشت‌رویند. کامه‌بی که «دلبر خوش اندام» 

ترجمه شده 2([10۲86) است که از القاب «رنوس» و «معنی نی است که سرین ذیبا 
داشته باشد . 

٩‏ بازیل مظهردیا وتزویر وطمم وازاشخاص کمدی معروف ریش تراش ۔ 
سویل> . 

١‏ ۱ - ۳۲۱۸۳6 دب‌النوع بوستانها دریونان قدیم که بی‌انداژه بدشکل‌بود. 

1 2۳0۱0۶6 کمدی معروف و شاعکار مولی ؛ تارتوف که شخص مهم این 
کتاب است مظهر فاد اخلاق وبدکاری وتزویر وریا درظاهریآراسته ومحترم است. 

۳ 7۷21116 یکی ازمجا(س رقص پاریس. 

۳ - «پولیمنی»یکی از لموزه‌های نه گانه‌است‌که ربةالنوع‌های حثررهای زیبای 
وتان شمرده می‌شدند. پولیمنی‌تموز» اشمار عاشقانه است وباوضعی متفکرانه نمایانتی 
عیسازنندد. «ذانیکول» هم یکی آزهشت تیه روم قدیم کنار رود یی دو ده است. 


مار بوس ۹۱ 
خریداد و فروشندة ذینت آلات است به آن خانم زیبای سبکرهمچنان مینکرد که 
«أستافیلاه دلالةً محبت در کمی «پلانز‌یوم» باکره بود . مرحد دزم: يك کولیزه۱ 
نیست» اما آنجا مثل اینکه 9 مزاد » رویا دوی شخص است درندگی می‌کننه. خانم 
مهمانخانه‌دار سوریه‌یی,بیش ازهننه ساگ» ملیع است. اما اگرویرژیل درمیخانۂ دومی 
رفت و آمد می‌کرد داوید دانژه۲ و بالزا۳4 و شارله۳ در میخانه.کفیف پاریسی 
پشت هی فعسته‌اند . پاریس فرمانروایی‌می‌کنه وایغ در آن شعله می‌افکننده. سی جد مهاه 
درآن سمادتمنه می‌شوند. آدونایی؟ باگردونه‌اش که دوانده چرخ دعد وصاغقه. داند 
از آنجا می‌گذرد»سیلن۲ با ماچه الافش وارد آن می‌شود. سیلن دا؛.دامیونو*نشوانید, 

پار یس‌ھرادف «کس‌می»,٩‏ است.پاریس؛ آتن ودوم وسیپادیس ۱ وبیتتالمقدیر 
و پانتن۱۱است. _ همه مدثیٹ‌ها ورآن خلاصه شده‌اند» همه . توحش‌ها. نز مظهږ ی در 
آن دادند. پاریی اک یك گیوتین‌برای اعدام نداشته:باشدپسیاد. خشمکان خواسشند.. 

اندکی از میدان سرد خوب است. این‌جشن آبدی» : بیان چاششبیج+ خواهت 
شد؟ توانن ¿ ها, دداین مورد تهبه 4 عاقلانه‌یی دیده‌آلد» ودږ ساي آنها این ساغللود ء رزوی 
این شادمانی عمومی۱۲ خشكمی شود. 


٩‏ تماشاخانة بز رگ رم قدیم که در آن نمایش‌های مختلف از جمله جنگه 
پا برندگان انجام می‌بافت و معروف ست که ور آت عیسویانه و یش درندگان 
می‌انداختند . 

"Angers - ۲‏ 122010 راوید دانژه ۔ مجسمه ساز همروف فراسد. 

۳ - بالا - دمات تویس روق فراتسه. 

۴ عارله. نقاش وطراح فرانسه .)٩۷۹۲  ۱۸۴۴(‏ 

۵ - یك وع از مقلدها که کیسوی ساختکی داشتند و دتبالٌ آنرابا نوار 
سرح هی‌بستتف . 

۶ [۸0۵2 اسمی‌که بهودیان سا داده‌اند. 

Silène _ ¥‏ یکی‌از خدا بان بونان قدیم کدلله «باکوس» ودد دربار ربالاریاب 
مقلد درباری بود. وی همیشه برماچه‌خری سوار میشد وبسیاد بد شکل بود. 

۸ - 15200۵00062۱ ینت ميخانەچىکه در اواخرقرن هیجدهم در فرانسه بین 
بیعاران «عروف بود. 

٩‏ ۔ 0520068 عالم آفی‌ینش - مقهوم عبارت چئن است : ۶« پاریی یعنی 
همه عالم € . 

٩222156 - ۰‏ يك شهر قدیمایتالی. 

Pantin 11‏ شهر کو چ کیا ست در قر انه نز ديك پار یس کهدار ای‌صنا یم بسیاراست - 

۲ - 2۳018129 روز سمشنبه قبل از ایام پرهیزمسیحیان وروز کارناوال . 


۷۳ بینوا بان 
-۱۱- 
مسخر ه گردن» فرماثرو ابی گر دن 


ارس رحد تا پاروس هیچ است. هیچ شهر را این لط دست که کامگاه کسانی 

را که منقاد میسازد عسخره کند. اس‌کندرفی یاد میز‌د: « آیآتنی‌ها.خوش آیند شما۱»- 
پادیس بالائر از قانون میسازد ب امد میسازد؛ پادیی بالاتر از من میسازده یر 0 
دستی بوجود می آورد. پاریس, اگرلازم بیند, میتواند عررطور دلش می‌خواهدحیوان 
باشد 1 گاه تسلیم این موس هي‌شود ؛ آنوقت ید عالم لین با او حیوان است ؛ سی 
پاریس دوباره بیدار می‌شود, چشمتش را میمالد, هیگوید : « من بیشورم۱ » و بروی 
نوع بش بقهقهه می‌خندد. چه شهرعجیبی است این شهر ۱ عجیب آنست‌که این وقار 
واین استهزاء مجاور یکدیگرند » که همه این حشمت را این مضحکه برهم نمیز ند» 
ويك دهان واحد میتواند اموز در صور اسرافیل بدمد و فردا در نی‌ليك . - پاریی 
يك «هجت عالی‌دارد. نشاطش ازصاعقه است ومخره‌اش ءصای‌سلطنت بنست می‌گیرد. 
طوفائش غالبا ازيك اخم بیرون می‌آید. انفجاراتش» وقایم بزرگش. شاه‌کارهایش: 
عجایبش, داستانهایش تاآخ دنیا میروند. وهم در آن حال چرند و پرندهایش نیز 
این داه دا می‌پرمایند ودر عالم پخش می‌شوند . خنده‌اش دهانهُ آتشفشانی‌است که مواد 
خود دا بر سرزمین میکستراند. هزلیالش شراده آتش است. کاریکاتوره‌ایش دا نین 
مائند آبده آ لش برملل تحمیل می‌کند؛ رفیعترین آثار مدئیت بشری تممخراتش را 
می‌پذیرند و امدیتشان را درمعرض هرزگی او می‌گذادند. فاخراست؛ چهاردهم روی! 
خارقااعاده‌یی دارد که کر ذمین را نجات میدهد؛ همه ملل راء به عقد يك ۶ پیمان 
توپ بازی»۲ وادار می‌کند؛ شب چهارم اوش" درسه ساعت هزار سال ملول‌الطوایفی 
را از میان برمبدارد؛ با منطقشی عضله اراد متحد را تشکیل میدهد؛ خود را دهر- 
صورت جلیل ميا راید , واشنکتن؟ راء کوسیوسکوة دا بولیوار؟ راء بوتزاریس" را 


۱ - ۱۴ ژویهٌ ۱۷۸۹ اولن شورش پاریس‌ها درانقلاب کبیر فرانسه. 

de 26 ۲‏ نز de‏ 522۳606 وکلای فرانسه در ۲۸ ژوئشن ۱۷۸۹ 
هنکامی که مجلس ملیازطرف شاه فرانسه بسته شده بود درتالار مخصوص توپ بازی 
جمع شدند وسوگند یاد کردند که از آتجا خارج نشوند تامشروطیت فرانسه‌را بائدوین 
قانون اساسی تثبیت کنند. 

۳ شب ۱۴ اوت شبی‌بود 5-ه مجلس قسمت عمده امتیازات ملوك الطوایفی 
واثرافی فرانمه از قبیل حق محاکمةٌ اعیان, حقوق مالیاتی. حقوق صید» حق خرید 


. . - مالیلت مشر یه لمتیابات ولایتی, امتپازات فرردی» حق خرید و فروش مشاقل وغیره 


ا اش کرو 


۴ وائنگتن اولن رئیس‌جمهور اتاژوئی اہر یگ ا۸۹ ۱۷ تا ۹۷ ۱۷. سه 


مار پوس ۷۹۳ 


ریوگوا راءیم؟ را مانن" داءلوی زگرا , ثون‌براون* را » و گاریبالدی؟ را از نور خود 
سرشاد می‌کند؛ هرجا که سعادت نور افشانی کند او آنجاست., در ۷۷٩‏ ۱ددیوستون۲ 
در » ۲۸۴ درجزیرۂ لئون*؛ در۸ ۸۴ 1 دریست؟ ودر ۰ ۱۸۶ درپالرم"۲ است؛ دمزعالی 
آزادی رادرگوش‌طر‌قداران عنم بردگی‌امریکا که درگشتی«هادپرس فری» جمع شده‌اند 
ودرگوش وطن‌پرستان آنکون۱۱ که درماية « آدشی» جلوکاروانسرای«کوزی» ددساحل 
دریا گرد آمده‌اند می کوید؛ کاناریی۲" ميا فریند؛ کیروگا۱۳ خلق می‌کند: پیزاکن 
دوجود هی آورد؛ سطع زمین‌را ازنور عظمت دوشن می‌کند؛ بابرون۱۴ از آن جهت‌در 
میسولونگی۱ همیرد و «مازت» از آنسیب در بارسلون جان میدهد که بهرجا که دم 
او بر‌انشان میروند؛ پاریی ذیر‌پای « میرابوه بمتزَلهٌ کسی خطایه است. وذیر پای 
«روسپیر» بمنزلهٌ دهان؛ آتش فشان» تثاترش: هنرش, ادبیاتش, فلسفه‌اش, دفترمعرفت 
وع بشر است؛ پاسکال. «رنییه» 2 دودنی». «دکلرت». «ژان ‏ ژاك » و «ولتر» برای 
همه دقایق. و «مولیر» ورای همه قرون دارد؛ زیانتی دا در دهان عاام بسخن گفتن 
وامیدادد واین زبان «ودب»۱۳ می‌شود؛ درهردوح فکرترقی دا ایجاد می‌کند؛ اصول 


» ۵ -0عا«5تا(»105ژنرال لهستاتی‌که‌بردوسها شورید ودر۴ ۱۷۹ دیکتاتور شد. 

۶ بولیواد ژترال امریکایی5ه ونزوثئلا و«نوول گرونار» را ازتصرف اسپانی 
بیردن آودد ودر۱۸۱۹ جمهودی‌کمبی دا تاسیس کرد وبرای تامین آژادی در امریک 
بمیاد کوشید . 

Bots - ۷‏ یکی از پهلوانان جنگ استقلال یونان (۱۸۲۴ - ۱۷۸۸) 

۱ - 11680 ژنرال وطن‌پرست اسپانیایی که درا 1۸۲ بحکم شاه کشته شد. 

Ben ۲‏ زنرال فرانوی (۱۸۵۰ - ۱۷۹۴) واز داعبران بزر گی نجات 
لهستان ازفشاد روس. ۱ 

۳ - 1۷1۵010 وطن‌پرست ایتالیابی؛ دئیس جمهور و نز در ۹۸۴۸ . 

۴ - 10062 ازوطن پرستان اسپانیایی. 

۵ - ععه2ظ عطه[ از وطن‌پرستان امر یکا و از مبارزان بزر گی ضد بردگی. 

۶ - گاریبالدی وطن‌پرست مشهور ايتاليايي (۱۸۸۷۲ - ۱۸۰۷) 

۷ - شهر اتازونی که نخستین مبارذات استقلال طلبی از آنجا شروع میشود. 

۸ - جزیره‌بی است دداقیانوس اطلن که انقلا * ۲ از آنجا تولید شد. 

٩‏ - ۳6۵05 شهر‌هنگری که در ۱۸۴۷ برضد اتریش طنیان گرد. 

۰ - ۳۵16706 پایتخت سیسیل که در ۱۸۶۰ پیش از همهء درهای خود را 
بروی گاریبالدی کشود . 

۱ - ۸0۵6 شهرایتالیا, بندر آدرياتيك. 

C۲5 - ۲‏ ملاح یونانی فهرمان جنگ استقلال ونان درمقابل ترکها. 

Quiroga - ۳‏ ژثرال اسپانی (۱۸۴۰ ۱۷۷۴ )۰ 

۴ - بایرون شاعرمعروف انگلیسی. 

۵ - ۷11950107016 شهر یونان‌که لرد بایردن معروف در آن درگذشت. 

۶ - ۷۲۶ که دراین‌مورد باماژوسکول‌نوشته می‌شود بهعنی9 کلمةاله»است. 


۷۹۴ يتوا بان 


آزادی ونجاتی‌که او بقالب میریزد. برای اعقاب به‌مزلهٌ شمشیرهای یی سرند» و 
باجان متفکرآن وشعرای اوست که ازسال ۸٩‏ ۱۷ بیسد همه قهرستنان جمیع ملل 
بوجود آمده‌انت؛ اینها همه آزدلاتی» بارس نمی‌دلرند؛ وین «رتی> بز رگه که هاریس 
نامیده می‌شود هم در آن حال که دنیابی دا بانورش دگرگون حیسازد. بیتی‌تیوژینیه» 
راروی دیوارمعید لتزه» باژغال می‌کشد وروی اهرام مینویسد: « کره دویل هند». 

پاریس عمیخه دندانهایش دانشال میدهد؛ هنکامی‌که نمیعرد میختند. 

این است پادیس. دودهای بامهایش افکار عالم است. میتوان تود گل وسنگش 
سم ثامیده اما برفراز اینها همه يك موجود اخلاقی | پادیس انیزر کے جررگتی 
است» بیکران است. چرا؟ زیرا که جرآت دارد. 

جرآت داشتن؛ ترقی باین قيمت بدست هیا ید. 

همه قتوحجات عالی‌گمابیش بقیست نهور حاصل شده‌اند. برای آفکه افقلاب 
غرانمه ایجاد شود. کافی فت که ۶ عونتسکيوه ار پیش احساسش کند. که «دیسرو» 
به تیلینش پردازد» که «بومارشه» اعلامش دارد » که اکوندروسه»۱. حساش کند.که 
(آروئهع۲ آماده‌اش ساند, که «روسو» از پیش کرش باأشده بابد که «دانتون» قدم 
جرآت در میان گذارد 

فریاد هشهامت»» يك «کن فیکونع" است. نوع بشربرای آتکه قدم پیش 
گذارد باید بررفراز قلل, بطور ثابت» سس‌مشقهای عالی جرأت پیش روی خود داشته 
باشد. می‌پر‌دایی‌ها تاریخ را خیره می کنند ویکی از ائوار بز ر گی دشرنده هجرصادق 
وقتی‌که طلوع می‌گند جر أت میودند. کوشیدن, خطررا حقیرشمردن, پافشاری گر دن» 
اصاد ودزیدن, به‌خویشتن وفاداربودن؛ سینه پیش تقدیر سپیکر دن حوادث رابوسیله 
نترسیدن از آنها مبهوت ساختن, گاه افحدار تاشایسته رایست شمردن» .گاه پیر وزی 
عستاته را دشنام گفتن؛ استوار ماندن , پایمردی داشتن؛ ایشت سرمتقی‌که علل‌به آن 
محتاجند»ونوری که نیروی الکتر بسیته در آنان بوجود می آورد. همان صاعقهٌ مخوف 
است که ازمشعل پرومته؟۴ به کم کانبرون۵ هیر ست. 


آیندة پنپان در تو ده 


اما توده پاریسی: اگر‌صورت یلك قرد در آید. همیثه لان است. ترر سیم أین 


Condor cet 1‏ فیلسوف وریاشی‌دان بز رگ فرانسوی (۱۸۴۳ ٩۹۴‏ ۱۷). 
۳ ۲0۷ اسم‌خانواده «ولتر 6 معرروف. 

10-۳ 125" جمله لاتن‌بمعنی(ر و شنایی بو جودآی» که معنی‌کن فیکون‌نیزمی‌دهد. 
۴- «پرومته» خدای آتش بموجب آافانه‌های قدیم يونان. 

۵- بمحاشيهُ صفحةٌ 8۴ همین کتاب دجوع شود. 


مار پوس ۳۹۵ 


کودك بمتز له تررسيم همه شهر‌است. وبرای همین است که ما نیز این عقاب دا دداین 
گنجشت سبکبال مطالعه کرده‌یيم. 

جویژه درحومه (دباین بازه اصراد ورزیم) ریه پاریس آشکار عیشود؛ خون 
خالص آنجاست؛ قیافهٌ واقعي آنجاست که این ملت‌کار می‌کند و رنج میېرد ورنج: 
و کر دوچهرء آدمیند. آنجا مقدادیی‌شماری ازموجودات ناشنای هستند و ميان آنان 
عجیب‌تر ین طبقات, اذباربر #راپه»۱ گرفته تاهوست کن مون فوکون؟ ددهم میلولند. 
سیسرون" می‌گوید: «فضولات شهر». «بورك» بانفرت برگفتة او می‌افزاید: «تودۂ - 
پستت» ازدحام عوام» طبقات پایین. این کلمات را نود کفتیم. اما باشد, جه اهمیت 
دارد ! مرآی هن جه فرق مي‌کند کے آتان ي بر هئه راه هیر ونل خواندن نمیدانند ؛ 
بد ر ك ! ] باشمابه‌این دلیل رهاشان‌خواهیدکر د ا باازفلاکتشان لعنتی‌برا یشان خواهیدساخت؟ 
LT‏ نور ححرقت نمیتواند دراین توده‌هاً نفوذ گند ؟ به‌این کلمه باد گردیم وبا مدای 
باندگوییم: تورمعرفت! وروی این کلمه پافشاری کنیم؛ ٹورهعی‌فت!1 نورمعرقٹ !اکا 
هلوم است که روزی این کثافت شفاف نخواهد شد؟ صکرانقلامات بمنزله تغییرشکل 
نیستند؟ بر وید ای‌فلاسقه: تعلیم کنید» درخشان سازید: نونمعرفت در دلها بیفروزید. 
عالی‌فکر کنید بلند حرف بزنید. شاد وخندان زیر اشعهٌ آفتاپ بدوید. پسا اماکن 
عمومی الفت تفه خبر‌های نکو را اعلام دارید, الف با» دیردست و پای مردم 
برین‌ید» حقوق حقهرا اعلام کنید» سرودهای انقلابی بخوانید. تخم حمیت دردل مر دم 
بکارید . از درخت‌های یلوط شاخه‌های سبن بکنید. طوفانی از افکار ایجاد کنید. این 
تود مردم میتواند دگرگون شود و به‌عظمت گراید. باید بدانیم که این هم آغوشی 
سول ایا یی یه ا تما کر 
این پا برهنه‌ها. این برهنه بازوها, این ژنده پوشاند. این نادانات» این قرومایکان» 
این تیره جانان میتوانند برای پیروذ شدن و در آغوش کشیدن شاصه مطلوب مفید 
باشند. ازطرف تود ملت نظر‌کنید حفیقت راخواهید دید. این دمل بی‌مقداد را که 
زیر پایئی عیمالید, بردادید و در کوره انداژید. آتجا ذوب می‌شود؛میجوشد وسرانجام 
ملوری تاجتاكخواهد شده ودرساية همين بلوراست که «کالل»۴ و«نیوتون»۵ ستارگان 
را کف خواهند کرد. 


1- 9۳6۶ یکی از قراء فی‌انسه. 

Montfaucon ۲‏ یکی از قراء ناحیه. «موز» فرانمه. 

۳ سیسرون (پاچیچرو) - بلیغ‌ترین خطیب دوم قدیم۔ 

۴ خالیله دانشمنه ریاضی وفلکی مزد گك ایتالیا که اکتشافات معروف دارد. 

۵- «نیوتون» رباضی‌دان وفیز یسین ددآنشمنه فلکی‌وقلوف بزد ګاتگګلسۍ 
رکف قانون جاذبیت عمومی. 


a‏ ینوا بان 
۳ 
گاو روش کو اك 


تا هشت دانه سال پس‌ازحوادئی‌که درقسمت دوم این تار بخچه حکابت کی دیم 
دربولوازئامیل ودرنواحی (شانودو» پسربچه کوچکی بازده یا دوازده ساله دیده میشد 
که لاتیتصوری را که درفصول گذشته شح دادیم «خجوی‌صورت حفیقت میداد ؛ بشرط 
آنکه باو جود لبان‌خندان کودکنه‌اش قلبی‌بکلی‌تیره وتهی نمیداشت. 

این بچه نيزدريك‌شلوادمردانه فرورفته بود اما این شلوار را از پدرش بادت 
نیرده دود ويك بلوژزتانه پوشیده بود اما آن ین ماترك مادرش نبود. بعض اشخاص 
این جل‌ها را ازراه احاس بوی پوشاژد» بودند. با اینهمه تيدر و يك مادد داشت . 
اماپدرش به کی اونبود» ومادرش هیچ دوستش نمیداشت . یکی از آن کودکان شایان ترحم 
تود که هم پنردارند وهم ماددء وهم در آن حال بتیمند. 

ابن بچه هیچگاه خودرا بیش ازموقمی‌که درکوچه بود خوشوقت نمیدید. 

سنکفرش کوچه برای اوازقلب سنکین مادرش نرمتربود. 

پدر ومادرش بايك لکد به‌عرصه زندگی پرتش کرده بودند. 

بخودی خود بز رگ شده بود. 

این» یك بچ پرهیاهو, پریده رنگك. چابك, بیداد. شوخ» متلك‌گو, تند و 
ناتندرست بود. میرفت می‌آمد» می‌خواند, بازی میکرد. کف جویها دا ناخن میزده 
قدری دزدی می‌گر د؛ اما مغل گربه وگنجشك بع‌نی‌باشادمانی - هرگاه که به‌اومی‌گفتند: 
یسر تخس)» میخنددده هروقت که عرزه‌اش مینامیدند هتفر هیشد. خانه‌نداشت:نان 
نداشت. آتش نداشت» عشق هم نداشتء اما شادبود ذیرا که آزاد بود. 

وقتی که این موجودات مسکین هرد میشونده تقریباً همیشه آسیاب نظام 
اجتماعی‌با آنان مصادف میشودو خردشان می‌کند. اماتا بچه‌اندچون کو چکند میگ بز ند. 
کوچکترین سوراخ نجاتشان میدهد. 

با اینهمه این‌بچه» هرچند که مترولك بود. گاه اتفاق مافتاد که هر دویا سه 
ماه یت دقمه‌میگفت : خب دیگه: میرم ماهانو دبینم4۱ آوقت بولوار وکنار رودخانه 
و پورت سن‌مارتن را ترك مییگفت, به‌اسکله‌ها فرود می آمد, ازپلها میگذشت. به‌حومه 
هیر قت › وارد سالیتر بر می‌شد» سر انچ ام جا هیی‌سید؟ درست جلو خانه شمارة 
٩ 2‏ ۵» که خواننده میشناسدش؛ به خاته خرابة گوربو. 

در آن زمان عمارت ۵۲2 -۵۰» که معمولا خلوت و پیوسته آراسته بەصفحة 
آگهی «اتاقهای کرایه‌یی» بود. انفاقا چندتن سکنه داشت, واین چند هستاجر چنانکه 

نظیرشان همیشه در پاریس فراوان است هیچ ارتباط با عکدیکر نداثتند. همه این 


Le petit Gavroche - ۴ 


هیچ ندا 


5:4 
سا 


3 
3 


د ود زد 
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1 که آذاد بود 


۷۵ بیئوا بان 


مستأجر انا طبقهٌ فقیری بودند که از آخرین طبقات شهر‌نشینان تنگدست بیرون آمده» ز 


از فتری به فتردیگر واز رنجی بترنج دیگردچار شده» در پرتگاه‌های اجتماع فوطه 
خورده وسرانجام ياين دو موچود ديحت که همه اشیاء مادی تمدن به آنان منتهی 


می‌شو ند پعنی به مأمور گنداب رزوی که گل‌ها را جاروپ میکند و به گهنه چینیکه | ۱ 


پارچه‌های ژنده را جمع می‌کند رسیده‌اند, 

مستاأجراصلی‌زمان ژان‌والژان‌مرده بودوپیرزت دیگری کاملانظیر او جانشینش 
شده بود. تمیدانم کدام فیلموف است که گفته است: 9 هرگن دنیا بی‌پیرزن نمی‌شود.»: 

این پیرذن جدید خانم « بورگون» فامیده ميشد و در ذندگیش چیزی قابل 
ملاحظه نداشت »جز یك خاندان طوطی‌م رکب اذسه طوطی‌که یکی‌پس اذدیگری بر‌جانش 
حکوعت کرده بودنك . 

بين پینواتی ازهمه کسانی‌که درخانه خرابه ساکن بودئد يك‌خانوادةٌ چهارنفری 
پدر, مادر» ودو دختریز رگك. بودند که هر‌چهار دریکی از آن و سلول‌ها» که قبلا 
شرح دادیم سکونت داشتند. 

این خانواده در نظ اول چیزی جالب توجه جن فقر بی‌آندازه نداشت؛ پدد 
خانواده حتگام اچاره کردن اتاق گنه نود که نامش «ژوندرن۱ است . چندی پس‌از 
حمل انامه اش‌که‌م رکب از اشیابیغر یب‌بود» چنانکه‌ميتوانيم جمله‌قابل‌یادد اه شت‌«مستأچی 
اسلی» را پهرمایت کرم وگودیم: : 2اسباب کشی کردند اما هیچ چين واردخانه شد» 
این ژونددت به‌آن پرزن که مانند سلقتی.هم دربان بود و هم پلکان درامیروفت‌گفت: 

- ننه فلان. اگرکسی اومد اینجا وسراغ يك لهستانی‌بايك ایتالیایی‌وشاید بك 
اسپانیایی‌دو گرفت بدونن که منو میخواد. 

این خانواده: خانوادة آن کوداد خندان پابر‌هنه بود. وی باین‌خانه هیر سیف 
ودرآن» فلاکت میدید وغم‌انگیزتر آنکه هیچ لبخند نمیدید. بخادی سرد. قلب‌های 
سرد. وقتی‌که وارد می‌شد اذوی می‌پر‌سیدند: ازکجا میا یی؟ جواب میداده از کوچه. 
وقتی‌که میرفت‌آنزوی میپرسید‌ند:«کجا میروی؟ جواب میداد به کوچه. مادرش میگفت: 
باز اینجا اومدی چکنی؟ 

این کودكك, مائئد گیاعان پرریده رنگی‌که در سرداب‌ها هیر ویند دراین فقدان 
محبت میزیست. از این گونه زندگی دنج نمیبرد واز هیچکس توقع مهربانی نداشت 

درحقیقت نمیدانست که پددو مادرچکونه باید باشند. 

ولی‌مادرش خواهرانش را دوست میداشت. 

فر اموش کر دیم بگویيم‌که‌در بولوار«تامیل»این‌کو دشر ا«پتی‌گاوروش»می‌نامیدند. 
چرا اسمشی « گاوروش » بود؟ شاید به آن جهت‌که پبرش ژوندرت‌نام داشت 

کویا کسستن رشته فرزندی» غریزه بعض خانواده‌های بیئوا است. 

اتاقی‌که درخانه خی ايه گوربو هسکن ژوندرت بود آ خرین اتاق ته دهلیزبود. 
حجرء کناری راجوان بی‌چیزی گرفته بود که مسیو ماریوی نامیده میشد. 

بکوییم که مسیو ماریوس که بود. 


Jondrette - 1 
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کتاب جوم 
دو رژوای بر ر کت 


تودسال وسی ودو دندان 


در کوچه «بوشرا», و کوچه نورماندی و کوچۀ «سنتوتژ» هنوز تنی چند از 
ساکنان قدیم هتند که پیرمردی موسوم به مسیو ژیو نورمان! را درخاطن دارند واژ 
وی با ملاطفت سخن می‌گویند. هنکامی که اینان جوان بودند آن مرد پیربود. این 
شبح برای کسانی‌که بانگاهی‌سوداپی: درهم لولیدن سایه‌هایی را مینگرند که «گنشته» 
نام دارند, هنوزکلملا از کوچه‌های پیچاپیج مجاور تامیل (که در زعات لویی‌چهاردهم 
اسامی همه شهرستان‌های فرانسه را به آنهابته بودند, همچنانکه امروذ» در مان 
ا اسامي همه پايشت‌هاي اروپا را روک کوچسمای کوی جدیت 2 تیوولی» گذارده‌اند, 
وضمناً بگوییم که این خود پیشرفتی است بدلیل آنکه ترقي دد آن نمایان است) 
نابود تشه است. 

مسیو ژیو تورمان که درسال ۱۸۳۱ درقید حیات بود» یکی‌اذمردانی بود که 
فقط بدلیل آنکه مدت درازی زندگی کی‌ده‌اند قابل دیدند , وفرییند ديرا که پیش 
از این به همه دنیا شباعت داشتند و امروذ به هیچکس شبیه نیستند. این؛ پرمردی 
ممتاز وواقعا از می‌دان قرن دیگربود, یك ارپاب کامل وتاحدي متفی‌عن قرن هیجدهم 
بشمار میرفت ؛ وضع بورژوازي ذمانیرا که «سارکی‌ها» مقام مارکيزاي خود دا از آن 
به بادگار داشتند حنظ کرده بود. بیش از نود سال از عمرش می‌گذشت. داست راه 
عیرفت» بلنه حرف میزد. خوب هیدید» شراب خالص مینوشید» می‌خورد. میخوابید 
وخرخر می‌گرد. سیودو دنداتش را دردهان داشت. جزبرای خواندن عینك نمی - 
گذاشت. طبعاً عاشق پیشه بود اما میکفت که ازده سال باین طرف بکلی‌ازذنان کناره 
کرده است» می‌گفت : دیکر نمی‌تواندکاری کند که زنان اذاو خوششان آید. دداین 
مورد نمی‌گفت : من بمیارپیرم: میکفت؛ بسیاد فقیرم؛ و برگفته‌اش می‌افزود: «اگر 
بی‌چیز نشده بودم.۰. هی‌هی4۰۱ براستی جز سالی پانزده هناد لیور در آمد برایش 
نمانده بود. دژیایش این بود که میراثی‌بدست آودد و هر سال دست کم صد هزار 


Gillenormand - ۱ 


Aas‏ ینوا بان 


فرانك عایدش شود تابتواند چندین معشوقه داشه‌باشد. چناتکه می‌بينيم و یاد آن‌انواع 
هشتاد سالگان علیل نیود که مدل آقای ولتی در همه مدت حیات در شرف می‌دنند؛ 
طول عمرش مثل طول ءمر‌کوزة شکاف‌خورده نبود؛اين پیرمرد بانخاط همیشه تندرست 
بود. سبکسر, چالاك. وبه‌خوشی‌نندخو بود. درهرموضوع به مشاجره هیپرداخت وغالا 
این مشاجره. بیموقع وبناحق بود. دقتی که خلاف رآیش سخن می‌گفتند عصایشی را . 
بالا میبرد! هثل قرن مزر گت» مردم دا كتك میزد. دختری داشت که سال عمرش از ۰ 
پنجاه‌گذشته‌بود وشوهرنداشت و وی هرگاهکه خشمکین می‌شه بانهایت شلی‌کتکش‌میزد . 
واژصمیم قلب تازیانه پچش می‌کرد. مغل این‌بود که دخترش كودك هشت ساله‌است. ۱ 
داحمیت تام سیلی به بناگوش خسکارش مینواخت رمیکفت: «۰7! تنه‌لشس.» یکی از 
فحشه‌ایی این بود: ای بر قوزاگ پایت لست » آسودگی‌های عجیبی داشت؛ همه روز 
ریش را بوسيلة دلاکی میتی اشد که سایق دبوائه بود وازوی عفر ت داشت دبرا که 
بعلت زش که بك آرایشکرلوند بود به مسیو یو نورمان حسد میورزید مسیو ژیو 
نورمان تیروی ممیزه خاص خوددا درهرمورد تمجید هیکرد وخویشتن دا بسیاربصیر 
میدانست. این‌یکی‌اذ اقوال او است» «حقیقتا من بی‌اندازه تیزهوشم؛ اگی بك كيك 
رویم بنشیند وبگزدم فوراً می‌فهمم که اذروی کدام خانم بلند شده وروی هن ذشم‌ته 
است6. کلمانی‌که غالبا بر‌زبان می‌آودد عبارت‌بودند آزء « هرد حساس» و اطی.عت 6 . 
ده كمه آخیر‌سن فبول بزرگی‌دا که این کلمه درعصرها دارد نمیداد: اما آن دابشیوء 
خود در هجویات کوچك کناد آتثش داخل می‌کرد: میگفت: «طبیعت برای آنکه 
تمدن. اندکی ازهمه چبز داشته باشد » نمونه‌هایی هم از بربریت فر بخش به آن عطا 
رکفت انیا مودای کو چک از امار اف خا انی گرب بت برسالون ات 
سوسمار یك اژدهای جیبی‌است. دقاصه‌های نمایشگاه. مغل زنان وحشی سرخ پوست 
هبتند.اینها مردهارا نمیخورنداها بادندان نرمشان می‌کنند. یابهتر بخ و اهیم‌ساحره‌اند! 
مر دان دا مپدل بهصنف می‌کننت. ومیبلعندشان2 کارائیب‌ها»۲ چیزی‌جز استخوان بر جای 
نمی‌گذارند. این ذنها فقط فلس‌دا باقی‌میگذارند. اخلاق ما ابنطوراست. ما نمي‌بلعيم. 
هیچویم : مت کشخ باجنگال پاره تیم 


2 ۰ ۰ 
همععو ۱۳3 ھهمجر اق 
وی دروعاره», درکوچه دختران «کال‌ورتشماره ۶ منزّل داشت, خانه‌از خودش 
۱ - عصرلوی چهاردهم داقر بز ر گت میگویند. 


۲ - «کرائیب‌ها » بومیهای و حشی جزایر آفتیل در آمریک که گوشت آدمی 
میخورند . 


مار لوس اف 


بود. این‌خانه يك‌دامه خراب‌شده وهمانوقت از نوساخته شده‌بود و شماره‌اش شاید در 
انقلابات شماره‌گذاری که بر کوچهه‌ای پاریس تحمیل‌شد -وض شده‌بود: شامل يك 
آپارتمان وسیم کهنه درطبقه‌اول بن‌کوچهدا وباغها بود پوشیده شده تاستّف ازقالیچه_ 
های دیوارکوب «گوبلن» و «بووه» با تصاویر زندگی چویانی؛ موضوع های تصاویر 
سقف‌ها و دیوادها با قطع‌های ک‌وچك پر‌صندلی‌ها تکراد شده بود. تختش دا بوسیلهةٌ 
پاداوانی باپرده‌های تازه از لاکودوماندل عی‌پوشاند. پرده‌های چلند پرداهنه‌یی جلو 
پنجرهه۱ آویخته شده‌بودکه باچین‌های شکسته سياربديم دد آنجا جلوه‌گری میکرد. 
باغ که بیفاصله ز هی یدج ه‌ها واقع دود به‌یکی ازاین پنجره‌ها کهکنار افتاده‌بود بوسيلة 
پلکانی ۳ دوازده پله متصل میشدکه صاحب خانه بسیارد راحت از آن پاین هیرفت وبالا 
سی آهد. علاوه بر يك‌کتابشانه که پیوسته يها تاقشس بود» یكاتاق پذیرابی خصوصی‌داشت 
که ده آن سيار عالاقە‌مند بوده واین: خلونگاه ذن پسندی‌بود با دپوارهایی آداسته یه 
کاغذ کاهی اعلای گل ذنبقی گلدار که دردشتی جبر کار ذمان اوی چهاردهم وسفازش 
مسیو «دوویوون»۱ بوسیلةٌ جبرکاران ار برای مترسش ساخته شده بود. مسیو ژیو - 
نورمان اینرا ازيك خاله بزر که‌تندخوی مادری‌که صنساله می‌ده‌بود بارت بر ده‌بود. دو 
رن گرفته‌بود. آداش حدوسطی بود بن‌مرد دردادیکه وی هرگزنبود ومرد دیوانی, 
که شاید میتوانست باشد. هر وقت که دلش میخواست , شاد و نواذشگر میشد. در 
جوانیش اذمردانی‌بود که همیشه از ذنشان فریب میخورند وهرگن آذمترستان فریب 
ذمیخودند. ديرا که کج‌خلق‌ترین شوهرانند و دلی‌داتررین دادادگان, نقاتی‌شناس دوده 
در اتاقش تصویری بدیم آزيك شخص مجهول از کارهای ژوردانی؟ داشت که باقلم 
موی ددشت. با میلیون‌ها تفصیل بهسيك مغشوش و قلم انداز کشیده شده بود. لباس 
مسیوژیو نورمان لباس اسلوب‌لوی پانزدهم ولباس دوران‌لوی شانز‌دهم نیز نبوده بلکه 
لياس جوانان خود آرای دوران «دبرکتوار6 بود. تا آنوقت خودرا ازچوانان دانستهو 
1 مد » را پبروی‌کرده بود. قبایش‌از ماهون نازك, دادای لپ برگردان‌های بزر گه و 
يشت دأمنی بلند وباريك «ود. ۳ ین‌قبا یلك شلوار کوتاه و يك جفت کش سکك‌داد 
بیا هیکرد. همیشه دستهایش را ددچیب‌های جلیقه‌اش میگذاشت. با تفرعن میگفت: 
2 انقلاب قر آذسه قوده‌یی از بیس بی‌پاها است. » 


ا 
«لو ل آسیری» 


در شانزده سالنکي: يكشب در اوپر| این‌خوشیختی به‌وی روی آور شد که در 


1- ۷۲۵0۵۳6 مارشال فرانسوی‌که مدتی کاهیدن و ژفر ال کشتی جب کادبود. 
۲ 0rdaensل‏ نقاش فلاندری (۶۷۸ ۱- ۱۵۹۳ 


Aor‏ بینوایان 


یکدم دور بین دو ژن‌خوشکل: «کامارکو» و «ساله», که در آنموقع جاافتاره ومشهود 

دستوده شده وسیل دولدر ) بودند: متوچه اوشد. چون بين دو آ تنس گر فتارشده‌بود, 
با عقب‌نشینی مجاعانه‌یی رو به‌يك‌دختربچه رقاص خوشکل موسوم به «ناهانری» کرد 
که مغل‌خودش شانزده سال‌داشت , مانند يك‌گر به بی‌نام ونشان بود ووی عاشقش بود. 
خاطرات بسیار از روزگار گذشته داشت؛ با شور و شوق میگفت: « چه خوشگل بود 
آن‌گیمارد - گیماددینی - گیماردینت» آخرین‌دفعه که در «لونتان» دیدمشی؛ پرپیچ 
وتاب دراحساسات جلوگیری ده با آن چیز‌د«اعه فیروزه‌ییش که ميا و بیین ٤‏ با آن 
پیراهن برنگ لباسهای تازه بدوران رسیده‌ها, و آن دست بوشهای اضطراب آورش.» 
درزمان بلوغ یك نيمتنهةٌ کرتاه «ذن‌لونددن»۱ پوشیده بودکه از آن برغبت وپاهیجان 
احساسات حرف میزد. میگفت: « مثل يك ترك خاوری لباس پوشیده بودم. مادام 
دوبلوفر» که اتفاقا يك‌دفمه دربیست سالگی دیده‌بودش گفته‌بود:2يك دیوانة جذاب!» 
همه اسم هاپی‌را که درسیاست و درمقامات عالی میدید چون درنظرش پست و متعادف 
بودند ما جاروجچنجال هسکر ه میکرد. روزنامه ها با دقول خودش 2 خیرناه4دا 4 و 
ورق‌پاره‌ها € را میخواند و از قهقهه خنده خفه میشد. هیگفت : او ها این جملق‌ها 
کیسندا «کرربی‌بر۰6۱ «هومان!» ظ از بمیرپه‌دیه»۱ انها برای شما یعنی وذیر! من 
هم در یك دوزنامه عیئویسم: «مسیوژیو تورمان؛ وذیر! » خوشمزه خواهد شد. اما 
آنقدد این‌مردم خرند که اینرا قبول‌خواهندکرد! با کشاده‌دویی همه‌چیز دا بی‌پرده 
با اسم پاکیزه 5 ناپاکیزءاش نام میبرد وا زنان هم يروا نمیکرد . کمات رکيك. 
حرفهای منافی عفت » وسخنان شرمآود دا با وضعی چنان آرام وعاری ازتعجب برذبان 
میا ورد که‌این‌خود ظرافتی باومیداد. مظهر بی‌شرمی‌ددریدگی عصرش‌بود. این‌موضوع 
قابل ملاحظه است‌که عصرعفت‌کلام درش عص بی‌بردگی درنش بود. يدر تعمیدیس 
پیشگویی کرده بود که‌وی از نوایغ خواهدشد. و دو کلم ممتاز « لوك اسپری »۲ را 
بعنوان اسم کوچك به وی داده بود. 


ات 
آرزمند صدسالگی 


دزیچکی جوائزی در کالچ شهر مولدش گررفته بود و دوك « دونی‌ودنه » که 
دی «دوك دونو ود» میدامیدش بدست‌خود نغان برسينه او نصب‌کرده بود. نه مجلس 
کنوانسیون: نمس گے (وی‌شانزدهم, نه‌نایلگون, نه باکت بودبون‌ها. عيج‌يك نتوانسته 
بود ياد این نشان‌گی‌فتن را آزخاطرش یز‌داید. دوك «دونو ور» برای اوتصویر بزر گت 


Nain 1008219 -۱‏ ماهون تازك که‌درلندن ادهشم احیانیایی ساخته میشد. 
ی Esprit‏ زد Luc‏ دوشن روان. 


مار بوس Aor‏ 


قرن بود. هیگفت: « چهآقای بز رگ دلیسندی, وچه خوش‌نما بود با حمایل آبیش ٩!‏ 
در نظره‌سیوژیو نورمان؛ کان ین دوم جثات تقسیم لوستان را بوسیلهٌ خریداری راز 
اکسیر طلایی از « بستوثف » ببهای سه‌عیلیون‌منات جبران‌کرده بود. دراین‌موضوع 
بهیجان ی 

= اگیر طلایبی» تنتود زرد (ستوشثف» , قطره‌های ژنرال لاموت. این در 
قرن هیجدهم. به‌بهای هر يك شید نیم اونسی يك لویطلای» دادوی بزدگی برای 
سواذیم عشق وديك معجون او توس بود. لوی پانزدهم دویست شیشه‌اش‌دا برای پاپ 
فرستاد. اگرمیدانست‌که این اکسپرطلابی چیزی جز « پر کاورور دوفر» نیست عتغیر 
می‌شد واز جا در می‌رفت.» 


مسیوژیو نورمان بودین هارا می‌بردتید و ۱۷۸٩‏ دا مخوف هیشمرد؛ پیوسته 
حکایت می‌کردکه در مان «ترور» چگونه خودرا نجات داده‌بود, و چقدر لازم بوده 
است‌که‌نباط فراوان وهوش‌فر اوان داشته‌باشد برای آنکه بتواند سرشدا بهیر یدن‌ندهد. 
اگر‌جوانکی درحضور اوجمهودیت‌دا تمجینمی‌گرد دنکش‌کبود می‌تد وتاحد مدهوش 
شدن خشمگین میگ دید. گاه به‌کنایه ازنود سالکیش حرف هید و میگفت : : کلملا 
امیدوارم که نود وسه دا دودفعه نخواهم دید" . گاء به‌بیض آشخاص می‌گفت که انتظاد 
دارد صدسال عمر‌کند. 


-ج- 
پاسك وئیگولت 


نظریاتی داشت یکی از نظریاتش این‌بود. 

« يك‌مرد وقتی که زنی‌را دوست میداید, وخود ذنی دارد که چندان طرق 
2 توجهش نیست, بعنی‌زشت» ناهمواد» قائوتی» پرازحقوق. جایگزیده درپناه قوانین 
« و در هر موډد حبود است؛ جر یت راه برای جات دادن خود و آسوده شدن 
« ندارد و آن ایشست که بندهای کیه پوش را دراختار دنش گذارد. این واگذاری 
« آذادش می‌کند. آنوقت زن مشغول میشود ١‏ با پولها عشقبانی می‌کند» دست زیس 
۶ پول فرو می‌برد و آنرا زیرودو می‌کند» به‌کارهای هباش ودهقان دسیدگی می‌کند» 
« وکلای مداقع‌را می‌طلید» اعضاء دادگستری را ملاقات می‌کند» در مرافعات حاضر 
2 می‌شود: اجازه‌نامه هو سید قر‌ارداد تنظیم می‌کند: خودرا اختیاردار احساس می- 
« کند. میفروشد میذرده نظم‌وسق میهد حکم میکند؛وعده هیدهد وجنجال می- 


۱- یعنی هرد را از زن بی‌نیاز هی‌کرد. 
۲ یی تا سال ۱۸۹۳ ذنده نخواهم ماند که دار دیگی سال ٩۳‏ دا ببینم. 


Aof‏ ینوایان 


2 کند, می‌بنند و قځ می‌کند. وا میدهد, وا میگذارد وس میدهد» بند و ست می- 
۵ کند؛ مررتب میکند» در هم میزنده پول جمع میکند, ولخرجی میکند؛ مرتکب 
« حماقن‌هایی‌میشود و [نرا 2 سادت آمرانه وشخصی‌خود » میشمارد. واین؛ تسلیتش 
7 میدهد. هنکامی که شوعرش حقیرش میشمارد او از خانه 2 خرآب کردن شوهرش 
« راشی است.» 

همیوژیو نورمان شخصا این‌نظریه‌را بمورد عمل کذاشته بود و اين, تاریخچه 
زندگیش بود. ذن دومش, داراییش را چنان بدست‌گرفته بود که چون‌روز سعادت در 
رسید رهسو ژیو نودمان بی‌زن شد؛ فوط مقداریکه یرای رتدکنن کافی‌بود باتی‌ماند؛ 
یعنی بقدری‌که باسبردن همه آن میتوانست تا پایان مرش سالی پانز ده‌هزار فرانك 
در آمد داشته‌باشد که سهریع آن میبایست باخودش تمام شود. چونآنقدرها اهمیت به 
گذاشتن مرن نمیداد دراختیار این‌دو به درددد خود راه نداد. ازطرف دیک دیده 
دودکه ارن‌پدری سر‌گذشت‌هایی داشته وغالما جز و آم‌وال‌عمومی شده‌است . ازصورتهای 
عجیبی که بهرة دسمی دولعی بخود می‌گرفت آگاه بود ودفتر کل دیون دولتیرا متیر 
نمیدانست.میگفت کوچه‌کنگانیوا۱ بهتراز همه اینهاست.گفتيم‌که خانه‌بی‌که درکوچه 
دختران کالور داشت حتملق به‌خودش بود. دوخدستکار داشت « یکی ماده ویکی‌نر » 
وقتی‌که خدمتکار ناز میی وارد خانه‌اش میشد مسیو ژیو نورمان اد نو آورا تعمید هی 
کرد؛ بهمر‌دها اسم شهرستانشان دا میداده از قبیل «نیموا». «کنتوا» » « پوات‌ون ۰6 
«پیکار». پیشخدمت اخیرش, مردی درشت ومتورم وسینهایر که دیش از پنجاه وپنج 
سال داشت» نمیتوانست بیست قدم بدود, اما چون در «بایون» متولد شده دود هسیو 
زیو نورمان «باسك» می‌نامیدش. کفت‌هایش: همه نیکوات ناهیده میشدند تا مانیون» 
که بازهم از اوسخن خواهیم گفت. بلت‌روز يكزن شین مغرود سیاد ماهر که تسب 
عالیش دعیکی از ظ بأىا قاپوجی‌های قدیم) میرسید خوورا برای خدمت عرضه داشت. 
مسوژیو نورمان از وی پرسید: ماهی چقدر میخواهی؟ جواب‌داد: ماهی سى قر انك . 
پر سید: آسمت ست ؟ جواب‌داد: 2 اولمیی € .- موديو ذورمان گفت + ماهی پنجاه 
فر‌انك هت خواهم‌داد : واسمت نیکولت خواهدبود. 


تس آ٦ a‏ 
0 ۰ هھ ۵ 
چاپی که مأثیون و دو بچه‌اض دیده میشو ند 
دروجود دسو ژبو نورعان؛ درد باخشم اماز می‌شد و ازمبوی بودن غضيناك 


بود؛ همه گونه پیش‌داوری و تصدیق بلاتصور داشت وازهر‌چیزبهانه میگرفت. یکی‌از 
چیزغابی‌که مايه رونق دیرونی‌ودضای درونیش بشمار میر قتند چنانکه گفتیم.این بود 


1ات شن 9 ازباتکهای بز ر گد. 


سے ۳ 


مار لوس ۸*۵ 


که همیشه, باوجود پیری» کاملا ذن دوست بماند ودراین باب جداً زیانزدمردم باشد.او 
خود اینرا «شهرت شاهانه داشتن» مینامید. این شهرت شاهانه, گاه نعمت‌های غریبی 
برایش حاصل میداشت. وك دوز دريك سېد ؛ مثل بك ظرف مملو از صدف؛ يك 
پس :چ درشت نوذاد ژنده‌پوش که فریاد میزد و شیطان دا میدامید درایش آوردند و 
این بچه را کلفتیک-ه شش ماه پیش ازخانه‌اش اخراج شده بود بوک فسبت داده بود. 
مسیو ژیو نورمان در آن موقع هشتاد وچهارسال تمام داشت. پیرامون خانه مسیو ژیو 
تورعان اظهارنفرت ودار رفرباد راء افتاد. مردم می‌گه تند: این زنکه نادرست بیجیا 
بچه حرآمزاده‌اش‌دا به چه‌کس میخواهد بچسیاند؛ چه بی‌شرم است! چه‌افترای ذشت۱» 
اما مسیو ژیو نورمان عضبداك نشد. مانله نیکمردی که افترآیی براو سته شده باشد 
تیسم محبت آمیزی برلب آورد: قنداقه بجه را ذگرست وه اطرایان گفت.: « خوب؛: 
هکره شده است؟ چیست؛ جه خبر است! چه اتفاق افتاده است؟ بی‌اذسدازه متحیر 
شده بیدا واقعاً مل اٌست که چ نمیدانید . «سیو لودوك دانگولم ډسر حراهزادة 
اعلیحضرت شارل نهم درهشتاد وینجسالگیبا يك دختر پانزده ساله مزاوجت کرد. يك 
نمونه دیگر :مسیو «ویرژینال مارکی دالوی» بر ادر کاردیتال دوسوردیس مطراندوردو. 
درهشتاد وسه سالگی‌ازيك دختربچه پشخدمت دئيسة ژاکن» يك‌پسر , يكزاده عشق 
داشت که شواله دو «مالت» ووکیل کشور شد. یکی‌از رجال ہز رگ این قرت «آبه - 
تابانود » پسريك سرد هشتاد وهقت ساله است. این چیزها بسیار عادی است. کتاب 
مقدس هم شاهد است۱ . البته من اعلام میدارم که این 5ا کوجواو آزمن نیست. اما 
دستورهیدهم که ازش مواظبت شود؛ او تقصیرندارد.» این رفتار بسیار مادم بود. ذن 
خستکار که مانیون نام داشت سال وعد یك بچة دیگر فرستاد . این نیز پسر بور . 
در نتیحه مسو نودمان قراری گذاشت ٠‏ دو ده را يه مسادر داد و در عهده شرفت 
که ماهی هشتاد فرانك برای نگاهداری آن دو بوک دهد باین شرط که آن رن 
دیگر بچه‌یی برایش درست نکند. وبرگفته خود افزود: 2 امیدوارم که مادر با این 
دو دچه ؛ خوب رفثار کند. هن گاه یکاہ به‌دیدنتان خواهم رفت.» و به وعده‌اش 
وق کرد ۰ 

مابقا يك بر ادرداشت که کشیش‌بود وعدت سی‌ودو سال دئیس آ کادمی(پواتیه» 
بود ودرهفتاد ونه سالکی بدرود حیات گفته بود. مسو ژیو نورمان می‌گفت: «بر اددم 
جوان مر گت شد.» این برادد که بادگار سیاد کەی از او ماتده است, سین لیم ت 
النفسی بود که چون کشیش دود خود را دوظف میدانست که به‌فقرایی که در راهش 
میدید صدقه دهد اما هرگز جز سکه‌ه‌ای خراب و پولهای از رواج افتاده به آنان 
نمیداد وباین ترئیب وسیله‌یی برای دفتن به دوزخ ازراه بهشت فراعم می‌آورد. اما 
ادر بزرگتر پعنی مسو ژیو تورمان برای صدته دادن تاجی بازی نمی‌گرد و برغبت 
ونجیبانه صدقه میداد. خیر خواه» تند ومنفق بود واگی پول میداشت یتش بسی عالی 
میبود. می‌خواست‌که هررچه بارمر‌بوط می‌شود بز ر گك باشد, حقه بازی‌ها نیز. يك‌دوز 
دريكت موضوع میی‌اث» يك کارپرداد» آشکارا ویصورفی زننده دیما او را خالی‌گرد ؛ 


۱ ی اماره به زکر یای فبی‌که درکهولت آززن پیرش صاحب قرزند شد . 


عم ینوا يان 


هسیوژیو نورمان بالحن مطمثن گفت.2]ه! این کار بسیارکقیف بود؛ حقیقتاً من اذاین 

دله دزدیعا خجالت میکشم! همه چين در این عصر راب شده است, تقلب هم؟ خاك 
برسرتان! آذمردی مثل من نباد اینطوردزدی کرد. عثل این است که دريك‌جتگل 
خلوت دزد یمن دده باشد, اما بد دژدی کرده باشد. ددجتگل هم یاید حسامی دندی 
کردا»گفتيم که سایق دوزن داشت. ازدن ارلی وك دختر‌داشت که هلوز دختر بود» 
واز ذن دوم یك دختر دیگر داشت که در سی‌سالگی عرده بود. این دختن » مسیب 
عشق, یا بە‌حکم اتفاق» یا بدلیل دیگر» ذن یك سریاز خوش طالع شده بود که دد 
سياه جمهوزیت و امیراتودی خلمت کرده , در میدان ۵ اوسترلیتز» نتان افتخار 
گرفته ودر ثبرد «واترلو6 سر‌هنگت شده دود. ارباب پیر می‌گفت ۰ این ننک خانوادهٌ 
هن است. 6 

مسیو ژیو نورمان توتون فراوان استعه‌ال میک رد وبا لطف خاصی پیش سینۀ 
تودی پیں‌آهتش را باپشت دست مچاله می‌گرد.- بسیادکم به‌خدا همتقد بود. 


3 
قانون: هیچگس را نباید پذیرفت مگرعصر 


این گونه بود مسیولوك اسپری ژیو نورمان که‌موی سرش را اردست نداده ډوو 
و بیس اذآنکه سفیه مویش بتوان ناعید خاکستری مو بود و همیشه موینی دا بطرد 
«کوش سکی»۲ فازانت. رویهم وبا ابنهمه که گفتيم: عردی هحتر مبود. 

ازمردان فرنه هیدهم بود؛ جلف ودن ر گت . 

در نخستن سالهای بازگشت ساطنت ؛ #«سیو ژیو نودمان که هنور چوان بود 
(در۴ ۱۸۷ بیس اذهفتاد و چهار سال نداشت) دد حومهٌ سن‌ژدمن کوچه سرواندونی 
تزديك سن سولییس هنزل کرده بود. به‌«مادهء» نرفت مکریساز آنکه ار دنا کنارم 
کرد واین درموقعی‌بود که هشتاد سالش کامل شد. 

۳ گذاره کردن ادنا در عاداتش پخته شده بود. عادت عمده‌اش که تغیین در 
آن روا تمیداشت این بود که روذها مطلعاً درخانه ای دا می‌دست رهیچکسی دا دانای 
هرمقام ومرتبه که هیبود. یأهرگونه کادکه میداشت» جزعصی‌ها تمی‌پذیرفت. ساعت پنج 
بمد ازظهرشام می‌خورد. سپس درخانه دا می‌گشود. این دسم عصرش بود» ونعی‌خواست 
که خلاف رسم رفتارکند. عیگفت: روزمزخرف است وجزيك‌حربسته لیات هیچ چیز 


١‏ - ضرب‌المتل لاتن که درمتن به لاتن هم نوشته شنه و این تر‌جمة تقریمی 
آنست . 


- ژلفی‌دا گویئه که جلو سر دوشقه شده: یکی‌بطرف داست ود مکی طرف 


چپ افتاده باشد. 


جار پوس ۸۰۷ 


راخداند. وقتی‌که آسمان عل ست ارگاشس را می‌افزود مردم حسایی‌نز چراغ روحخان 
راروشن همکنند . درمتابل همه‌کسن» 4 هم اگرچه شخ ص شاه هبوده سنگرمی‌گرفت ایهم 
يك ظ رفت گهن عصر اوبود. 


-A- 
دوتأجفت نمشود‎ 


آما دو دختر‌هسو یو نورمان هم‌اکنون از آنان سخن گفتمم: 

این دو دختریا فاصلة دهسال‌عتولد شده بودند. ددجوانی بسیادگم بیکدیگر 
شباهت .دآتند واز حیث اخلاق فین‌مانند صورت,کمتر خواهر یکدیکر :‌شماد میں فتدد. 
خواهرگوجکت‌روح بدیمی‌بود مشمایل بھی آن چیزکه ژیبایی وروشنایی بود. سرگرم 
کلها, واشمار وحوسیقی» دروبال گشوده درفضاهای پراقتخار؛ مڃڏوب؛ دل نازراك نامز د 
شنه از نمان کودکی «رعالم ايده آل بايك چهره مبهم قهر‌مانی. خواهر بزرگتی تین 
آدژویی ورای خود داشت وت معاطعه‌کاد. يك مأمود بز رگ ومتمول تنجهیزات» يك 
شوهرکه حیوآن مجللی‌باشد, یك میلیون که بصورت مردی در آعده باشد. ویاء بهس 
ازهمه, بك استانداد؛ چذابراییهای والی, یات حاجب پر ر گی که زتجیررعخصوص بگرحن 
داشته باشد» مبهسانی‌های رسمی: خطبه‌های شهر داری ؛ خاذم والی بودن: همشه دد 
تصورش .دود .میزد. این دو خواهرعنگامی‌که دران جوان بودندء هريكت اینگونه: 
در رژیاعای خاص خود فوظه‌ور بودند. ه دو یی و بال داشتند. مکی هانند فرشته, 
دیگری ملنند غاد. ۲ 

یچ جاء طللبی اقل دداین دنیاکاملا تحقق نمی‌پذیر د. درعصرها بهشت تصیب 
اعل‌زمین نمی‌شود. دخترکوچکتربه مردی موافق رژیایش شوهرکرد» اما خود بزودی 
هرد خواهربزدگتر املا شوهرنکرد. این خواهرهنگامی که وارد داستانی‌که حکایت 
می‌کنيم شد, يك پرھیز کاد ہیں؛ یك ظاهرالصلاح خشك وصاحب یکی‌ازنولدادترین 
بینی‌ها و یکی از کندترین خهن‌ها بود. بك موضوع ممتاز اینکه , «درخادج از ین 
خانواده منود ھچک اسمس را تمےدانست 2 «مادهوازل ريو نورمان دز رگد» 
عی‌دأمد‌ندش . 

سادمواذل ریو فورمان بزر که ازلحاظ افراط درپاکدامنی ازيك خانم انکلیسی 
هم تجاود گرده بود عفتش ازعبالفه, به‌تفرت گرایده بود. در زندگیش لت خاطیه 
هولناك داشت؛ یروز»مردی بند جوداش‌دا دیده بود 

شرت سنء این عفت یر حمانه را ائزون ساخته تود. .چادرش عیچگاه تیم لن 
زاین حوقم تبوو و هرگز بلتدتی آذاین دیده نشده بود. ډه چاحایی فيز که هیچکس 
تصوردیدنش را تعی‌گرد سنجاق وقزنقفلی بار میزد . ازخصایص‌ظاهرالصلاحی یکی 
اینست که هرجا که حصارگ‌ترمورد تهدیه است تگهیان برد شترگماشته شود. 


۸0۸ بینوا یات 


با اینهمه. (هر کس که میتواند ۰ بیاید این اسرار عصمت دا تشریح کند ) 
بی‌اکرراه اجازه میداد که رك اف فیزهداد که به‌جای فی‌زندش بود وتگودول» تامیده 
میشد بیوسدش. 

برغم این افس‌مطبوع: عنوان تظاهرالملاح» که ما باین ذن دادیم» كلا 
برایئن شایسته‌است. ماجمواذل ژیونورمان يك‌نوع روح تاديك دوشن‌بود ظاهر الصلاحي 
یك نیمه تقوی ويك نیمه عیب‌است. 

ببتاهر الصلاحیتی. خر‌مقدسی را میافزود که برای آن ثل یك آست‌جوراست. 
خودرا ازیستگان هر م عذراء میدانت ؛دریعض أعاد:رویند سفید در چه ره میاو یخت. 
بعض ادعیه واوراد مخصوص را می‌خواند. سن سان (خون مقدس) را در نظ مجسم 
می‌گرد. ساگره کور (قلب متبرك) را مقدس میشمرد. ساعات متمادی به تماشای يلك 
محر آب سبك ژزو ثیت » دريلك ورستشگاه‌خای و فاداران» مشفول هي‌شد؛ بدنش‌رادر پاره 
ابر‌های کوچك مرمری ددخلال اشمةٌ چوب مطلا به‌پررواز درمی آورد. 

یك دوست معید داشت که مثل خودش باگرة پیری بود موسوم به مادمواذل 
وویوا. مطلقاً خرف که مادمواذل ژیو نورمان پیش‌او خوش داعت که محل يك عقاب 
باشد.خار ج‌اژدهای «اڭنوس ده بى (برٌخدا) ووه ماریا» (سلام رھ یم: ) مادموازل 
«وویوا» عنردیگری جزساخدن چند رقم شیرینی‌نداشت. مادموازل ووبوا که بك فرد 
لمل نوع خود بود بك «قاقم یت دست سفید ابلهی» بود می‌آنکه يخال کو چك هم‌از 
هوش وعقل بر آن افتاده باشدا . 

این نکته رانيزبگوييم که مادمواذل ژیونودمان چون پیرشد بیش از آنکه ببازد 
برده بود. این‌خاصیت طبایع مطیع‌است. هرگز ازيك شرادت که خود یلك خوبی‌نسبی 
ست بهر یی نداشت؛ بعلاوه مر‌وردهور ژوایارا هموار می‌کند » و ملایمت طول عمر 
دروی ظاهرشده بود. بمعزن تیر یی مبتلا بود که خود رازش دا نمیدانست. حبرتش 
از این جهت‌بود که پایان زندگیش را میدید ددصورتی که آغازی برای‌آن ندیده‌بود. 

خانهٌ پدرش رانگاهداری مییکرد.هسیو ژیو نورمان دخترش رانز‌دخود داشت: 
اینگونه خانواده‌های مرکب ایك پیرمرد ويك پیردختر نادرنیستند وهمیشه بصورت 
دوضفند که یکی‌بردیگری تکیه کرده باشد. 

بعلاو» دراین خانه. من این دختر پیرداین پیرمرد. یك بچه. یك پس بچة 
کوچك بود که همیشه درحضور مسیو ژیو نورمان ساکت ولرذان بود. هپو ژیونورمان 
هرگزبا این بچه سخن نمی‌گفت مکرباصدای خشن. وگاء نیز عصایش را روی اوملند 
کوتسا مق بترم ییا ۱۵1 کی مت کی بت کی برش با 
جواپ بده متقلب ۱ پیش بیا تا ببیئمت بی‌پدر و مادر ۱ - اما بحد پرستش دوستش 
میداشت . 


این بچه نوه‌اش بود.- بعدها این بچه راخواهيم دید. 


1- چیزهای سفيديك‌دست‌دا به‌قاقم سفید تشبیه مي‌کنند. 


کتاب سوم 


پدر بر ر کت و نوه 
ا 
یك مغل دیر ین 


دفتی که مسو ڈیو ثورمان در کوچة «سرواندونی» ماکن بود با چند محفل 
بسیار خوب وسیارنجیب مراوده داشت. با آنکه بورژوا بود دراین محافل پذیر فته شده 
دود. چون دوروح داشت» یکی روح خودش ودیگری دوحی که برایش قایل بودند» 
همیشه به‌حضورش اشتیاق داشتند واز وی پذیرابی شایان می‌گردند. هیج‌جا نمیرفت 
وهمه گس نیز به‌آنان علاقه وتوجهی‌دارد؛ اینان آنجا که نتوانند قدرتی داشته باشند 
بذله‌گو می‌شوند. مسیو ژیو نورمان اذ اینگوته طبایم نبود. حکمرانیش در محانل 
طرفدادان‌سلطنت هیچ مناسبت با احترام شخصیش‌نداشت. همه‌جا مقتدر بود.گاه اتفاق 
میافتاد که با مسیو دوبونال وداهسیو «بنژی پوی واله"» نیزطرف هیشد. 
در ۱۸۱۷ بی‌تخلف هر‌هفته دو روز؛ بعد اذظهربه خانه‌یی‌که در همسایگیش 
درکوچه «فهرو» بود میرفت. این خانة مادام لابادون دوات» بود که ذئی ددستکار و 
محترم بود وشوهرش درزمان سلطنت لوی شانزدهم وزیرمختار فرانمه دربرلن بود. 
بارون دو «ت» که درزمان حیاتش اموالش را باشیفی‌گی‌درداه کرامات علم «مانیتیزم» 
میداد در‌هاجرت بی آنکه چیزی داشته باشد بدرود حیات گفت ویکانه مکنتی‌که از 
خود بر جای گذاشت بادداشت‌های بسیاد دفیق ددیاده امسمر» و طشتاك سحر آمیزش 
درده مجلد خطی‌با جلد‌های ساغری سرخ و لبه‌های طلابی بود. مادام دو «ت» این 
پادداشتها دا بحکم درستکاریش منتشرنکرده بود و زندگیش با در آمد کوچکی اداره 
می‌شد که هیچکس نمیداند «چه وسیله باقی‌مانده بود. مادام دولات» کاملا دور ازددبار 
که « دنیای مفشوش » مینامیدش در عزلتی نجیبانه , با هناعت و فقیرانه میزیست . 
يعض دوستانتی هر هفته دوباد پیر امون این زن بیوه چمم می ]هدند ويك محفل خالی 
طرفداد سلطنت تشکیل میدادند. اینان دد آن محفل چای مینوشدند و درحسب 


[ - 300210 نویستنده و فیسوف فرانسوی (۱۷۵۴۰۱۸۴۰۶) 
۲ - ۵۱66 ۴۳60087-۲۷۷۷ آزرچال طرفدار سلطنت درفرانمه. 


۸۰ منوا يان 
آنکه وزش باد شدید با خقیف میبود ناله‌ها با فریادهای وحشت. و نقرتی حرخصوص 
اوشاع عصیء در خصوص قاتون اساسی: حرباوة طررفدلران بتایارت » درخصوص فحشاء 
زنان آشیز با ابباب‌ها, راجع به ژاگوین جودن لوۍ حبجدهم د قر آن از دل مررمی- 
کشیدند؛ ونیز آهسته از آمیدواری‌هایی‌که فمسیو» از زعان شادل دهم ببمد هیعاد سفن 
می‌گفتند 

با هیجان شعف تصنيف‌هاي عامياته را که در آنها نایلتون «نیکلا » تامیدد 
می‌شد استقبال می‌گ ردند. بعص موشها که ظر تین ودلریاترین زتان روزگادبودند 
باقطعاتی ازاین قبیل‌که خطاب به‌سریازان متفقین بود وجه می‌گردند: 


قدامن پیراحنعان را که‌آوخته است» 
«درغلو ارهامان قر د یرید 
«تانگویند که وطن پرستان 


«#پرچم سقید آفراشته‌ائد! 


آتجا با لغزهایی که مخوف بنظر هیرسید, با کنایات معصومانه‌یی‌که هی آاود 
اتکاشتهمی‌شد. با دباعیات وبا تكث‌بیت‌ها هم‌ققی یح‌می‌ک ردند؛تلادربار: وزارت«دسول», 
کایینهٌ تمدیل شده‌یی که آفایان «دعاز» و «دسر» نیز جزو آن بودند می‌گفتند : 


«برای تثبیت تخت متزلرل‌ساطنت. بر پایه اش 
«باید خاك وچنکال وکلبه را عوض کرد۱» 


یاآنکه آنجا فهرستی ازاعضاء مجلس سنای پاریی. مجلی ذشت ژاکوینی». 
تشکیل میدادند ودر آن فهرست. اسامی‌را طوری باهم جمع می‌گر‌دند که متا بتوائند 
چنن جمله‌یی تشکیل دهند ؛ «دامای سابران. گوویون سن سیر»۲ و همه از این کار 
شادمان می‌شدند . 

دراین محفل ؛ انقلاب قر أثسه را بصورن عسعر هبی‌در هی آوردند. نمی‌دانم چه 
هوس داشتند که همان خشم‌ها دا با مقهوم مخالف تهییج می‌گردند . تصنیف کوچكت 
«چه خوب است» خود می‌خواندند : 


( - مصرع دوم این بیت عبادت است‌از: 
Fut changer de 501 et deserre es de Case‏ 11 و اسمسه‌وزیر که درمدن آمده‌است 
عبارت است از » 12662265 و - Desse]¢‏ و _ esااDesso‏ _ برای مسخره کردن 
این‌سه وزیردرمصرع فوق 06801 (خاك) ٤ءإعء‏ 46 (جنگال) وعو عل (کلبه)کنابه 
ازاسامی وزراء بعنی #دسول» و«دسر» و«دکاز» است. 

Damas, bran, Gouvion Sant ۲۲ - ۲‏ اسم سه تن ازاعضاء مجلس 
سدای قرانسه. اما اکیاس دوم (سابران) را اسم عام بگیريم هعتی عبارت چنین میخود: 
«داماس درحال شمشیر ددن به کوویون سن سین 6 


مار بوس ۸۱۱ 


۶ جچه خوب است اچه خوب است! چه خوب است ! 
«طرفداران بوئوناپادت» بر چوبهٌدار ۱» 


تصنیف‌ها منز له گیومینند؛ بی‌تفاوت: اهروذ این سردا و فردا آنه سردیگر 
را قطع می‌کنند؛ این جزيك تنوع نیست. 

درقضة فر آلدس»۱ که مربوط بال ۱۸۱۴ بوداین انجمن طر فقدار«باستید» 
ووژوزیون» بود, ذیرا که فو ]لس طرفدار بوئوناپارت بود. آزادیخواهانرا:«برادران 
و دوستان» می‌نامیدند؛ این آخرین درجه دشنام بود. 

محقل مادام دووات» مانند بعض زنگوله‌های کلیسا دوخروس داشت ؛ یسیو 
ژیونورمان بود ودیگری کنت دولاموت والوا»۲ که دربارة او با یك نوع احترام در 
ازاینگونه اعغماض‌های عجیب دازند. 

این‌را نيزبگوييم: در زتدخی بورژوادی احتراعات آبرومندان درنتچهً روایط 
بسیار ماده تقلیل می‌یاید ؛ باید از کسی که باحسن قبول می‌پذیرندش احتیاط گرد. 
همچناتکه مجاورت باسرمازدگان ازحرارت‌انسان میکاهد, درمجاودت افراد حقیرنیز 
احترامآدمی درمعرض نقصان‌است. دئیای اشرافی قدیم اذاین قانون مانند همه قوانین 
دیگر تجاوز می‌کرد. امادینیی» برادر «پومپادور» آمدورفت‌هایش ر به‌خانه برس دور 
سوب دارد. باآنکه؟ نهد برای آنکه۴.- دوباری۵. پدرتعمیدی وودر یه » مقلمتی 
درخانه مارشال دوریشلیو سیار عزیزاست. آن دنیا اولمپ است.۶ می‌کور۲. وپرنی 
دووکسه‌نه»+ آنجا درخانهُ خویشند. يك دزد آنجا پذیرفته شده‌است» اگرچه خدا باشد. 

کنت دولاموت که بسال ۱۸۱۵ پیرمردی هقتاد وپتجساله بود چیزی قابل 


1 :۳۱2(06 بك قاضی که در آن زمان کشته شد » و ظاهراٌ « باستید » و 
«ژوزیون» مذکور درمتن» قائل او ويا ازکانی بوده‌اند که او محکومشان گی‌ده‌است. 

Lamothe-Valois ۲ 

۳ قضيةً هعر وف گر دن‌بند ملکه قر آنسه ماری آنتوانت. درأین ضيه بعفصیلی 
که در تاریخ آمده است بدست کاردینال دوروهان وکنتس دولاموت زن کنت دو لاموت 
دسایس بزرگی انجام یافت. 

۴ مادام دوپومیادور معشوقه لوی پانزدهم وپرنی دوسوبین طرفمحبت مادام 
دویومیادور ومحرم اسراد شهو تآمین‌شاه بود. مفهوم قسمت اخیر این جمله چنین 
است: «با آنکه میدانست پر نس دوسوییز با خواهرش رابطه دارد بخانه‌اش میرفت: 
با آنکه هیدانست؟ نها بر ای آنکه میدانست.» 

۵- دوباری‌کسی‌بودکه مادام «دوباری» یبا دایرایلوی پانزدهم آورد و آن ذن 
باربودن دل شاه مدانی‌در آمورکشور دسسه می‌کرد. 

۶ جایگاه خدایان بونان قدیم وایتجا مقصود دربار ساطنت است. 

*- پٍسر ژو پیت ؛ خدای فصاحت وتجارت وس قت »و درمتن اشاره‌به‌وزیر خائن‌است. 

۸- پر نس «دوکه دنه Guémérêe‏ اسم کاردیثال دورحان مع‌روف. 


AIF‏ بینوا بان 


ملاحظه نداشت جن‌ظاهر ساکت وماوقار» چهر ةٌ زاویهدار و سرد» رفتار کاملا موّدبانه. 
لباس تکمه شده تا زیر کراوات؛ پاهای دز ر گت خم شده دريك شلوار بلند آویخته 
بدرنگه خاکی‌سوخته لاسی‌ین»۱ » چهر هاش نیزبه‌رنگه شلواری بود. 

این مسو دولاموت دداین محقل «طرف توجه» بود.چرا؟ بهلت«ممی‌وفیتشی» 
وفریب‌تی‌ازهمه بعلت آنکه اسم «والوا» داشت. 

اما مسو ژیوتورمان» احترامش مطلقاً تمام عیاد بود. تفوق طبیعی داشت. با 
آنکه بیار سبك بود و بی‌آنکه اذاین راه خللی در نشاطش راه یاب وجودی نافة , 
ددست» شریف ویراذ غرور ادبابی‌داشت؛ وکشرت سنش براین چیز‌ها افزوده می‌شد. 
آدمی آسانآسان مظهر یك قرن نمی‌شود. سال‌ها سیری می‌شوند تا پیرامون یك سر ؛ 
يك هشته موی شایان احترام به‌وجود آید. 

دعلاو ه از آنگونه کلعات‌داشت که کلمللا شر ار یله سگ گهنند. مثللا وقتی‌که 
شاه وروی پی ازباز گرداندن لوی هیجده به‌سلطنت فراضه» بااسم ساختکی کیچ 
«دوروپن» به‌ملاقات این شاه آمد از طرف خلف لوی شانز‌دهم تاحدی عثل مارکی دو 
بر آندبور گه» وباگ‌تاخی‌ظر یفانه‌تری پذیرفته شد. مهسيو ژیونورمان دداین خصوص 
گفت : 2 همه پادشاهان که شاه فی‌انسه تند شاه شهر‌ستانند» 9 پيكک‌روز این پاسخ 
وپرسش مبادله شد؛ 9 مدیرروذنامه کوریه فرانسه بچه‌چیز محکوم شده بود؛» جواب 
دادند, «معلق شد. » مسیوژیونورمان‌گفت, «کاش آویزان می‌شد.»۲ گفتن اینگونه لمات 
وضع جالب توجهی‌به شخص میدهد. 

در یکی از جکن‌های سالیانة مکرانةٌ بانگشت سلطنت بورین چون دید مسو 
تانیران عبودمی‌کند گفت:جناب] قای کوفت آمذ.۳ 

عسیو ژیو نورمان عادتاً بادخترش, همان مادموازل بلند بالا که چهل‌ساله بود 
وپنجاه اله بنظرمیرسید ويك بچهُ کوچك هفت ساله, سرخ وسفید, تروتاذه» باچشمان 
سمادت آعید وسرشار اژاعتماد به‌اين انجمن می آمد» واین بچه هروقت که داین محفل 
وارد می‌شد» پیرامونش این‌گلمات دا می‌شنید: «چه خوشکل‌است! چه حیف! بیچاره 
بچه!4. این پسربچه همان کودك است که قبلا چیزی ازاو گفتیم: (بیچاره بچه! )اش 
می‌نامیدند» ذیرا که پددش يك «راهزن لواد» بود. 

این‌راهزن لوار. داماد مسیوژیونودمان بود که ذکرش قبلا بمیان آمد وهيو 
ژیو نورمان به‌صفت «ننگك خانواده» موصوفش میساخت. 


۱ - «سی‌بن» ٩16006‏ شهرایتالیا . 

۲ - تر جم این جمله بفارسی باحقظ لطفی‌که درذیان فرانسه دادد ممتنع‌است 
درزبان فرانه معلق شدن 5۲60026 ودارزدن ۳6۵0۲6 است.کسی پرسیده‌است که 
مدیر روذنامه بچه محکوم شده دیگری جواب داده است ٩۵۲600۲‏ ۵1۲ - ميو 
ژیونورمان گفته است که «59» آن زاید است یعنی کاش به ۳600 8:66 پعنی به 
دار ذدل محکوم شده بود. 

۳-اینجا کمه۲12[یکاررفته است دهمعنی ید »که بهم ر ض‌سیفی ری هم | طلاق‌هی‌شده است ۰ 


مار پوس ۸۳ 
۲ 
یکی از اشباح سرخ آن زمان 


کسی‌که‌دراینهصر ازشهرکوچك ودنون کذشته و آنجا بر آن پل‌زیبای آراسته 
به‌یادبودهای تار یخی‌که. چنانکه امدواريم. بزودی يك‌پل عظیم راہ آهن جانشینش 
خوآهنشد: گردش‌کرده ونگاهتیدا از دیواره‌های پل بپایین انداختهباشد ممکن‌است 
هر دی پنجاه ساله‌را دیده باشد ۳ کاسکتی چر هی» ملبس به‌شلوار و ئم‌تنه‌یی آزماهون 
ضحخیم خافستری که بهآن چیزی زرد دوخته‌شده‌بود که سايقاً نوار سر خی‌بود ؛ کفش 
چوبین‌بیا, سوخنه اذتابش آفتاب» چهره تقریباً سیاه وموها تقریباً سفید. اثررجراحتی 
بز دک اذپيشانی تا روی‌گونه‌ها دسیده. خم شدہء گوژیشت؛ ہیں شده پیش از اقتضای 
سن» تقریباً همه‌روژ یك‌بیل و یك داسکاله بدست. درگردش دریکی‌از آن قطیهژمین 
های محصور بین دیوارها که در مجاودت پل قراد دارند و مانند يك سلسله صقه‌های 
بلند, ماحل چپ رودخانهٌ سن‌را فرا می‌گب‌ند ومحوطه‌های زیبا ومسلواژ گل نکیل 
می‌دهند که اگریزر گے باشتد بینند» میگوید باغ‌است واگ کوچك باشند میگوید دسته 
گل‌است.- همه این‌محوطه‌ها اريك طرف پهرووخانه منتهی میشوند وازطرف دد يه 
يكک‌خانه. مرد نیمتنه‌پوش وگفش‌چوبی کهوشمتیرا شرح دادیم مسال ۱۸۱۷ ددیکی 
ازاین‌محوطهها که کوچکتر از همه ودریکی ازاین خانه‌عاکه‌کوچکتر ازهمه‌بود سکونت 
داشت. آنجاء ننهاء دورافتاده, ماکت و فقیرانه» با يك زن, نه‌جوان نه‌پیر, نه‌زیبا ته 
ذشت. نه دوستایی نه‌شهری که خدعتکارش‌بود زندگیمیکرد. رمن هر پعی‌که باغ خود 
می‌نامیدش, درسايةُ زیبایی گل‌هاپی‌که در آن کاشته میشد ددشهی شهرت داشت. گلها 
ماي سرگرعیش بودند. 

به‌تیروی‌کار وپافثاری وتوجه, وپوسیلهُ سطل‌های آب» توانسته بود بعدازخلق 
خالق چیزی بیافر بند, یعنی‌چندنوعلاله وکوکب اختراع کرده‌بود که پنداشتی‌طییمت 
آفریدنشانرا ارياد برده‌است. بسیار اردان دودء درماختن قطعه‌زمی‌های برجسته از 
خاك ہر گی» برای کاشتن نهال‌های گرانبهای امریکا و چین از «سولانژ بودن»۱ یدز 
پیتی گرفته‌بود. از غاز روز درتابستان» در خیابانه ای باغش بود , سرگرم سوراخ 
کردن» بریدن» وجن‌کردن» آپ پاشیدن, ومیان گلهایش, باوضعی حاکی‌ازخوشخویی 
وحزن و علایمت, گاه ساعت‌ها متفگر و مي‌حصرکت؛ کوش فر! داده به‌نعمه صرایی 
هر ندوبی در يك در خن : با بەريزەخوانى کودکی در "مت خاته. یا چعماش یره شده 
به س‌ماقهُ علفی؛ به‌يك‌قطره شینم که شماع آفتاب چون گوهر درخشانش میساخت.- 
سفرءٌ فقیرانه‌یی داشت» وشیر بیش از شراب مینوشید. يك‌پس‌بچه میتوانست مغلویش 


ulan ge Bodin - [‏ دانعمند‌کشاورزیو باغدادی فرانسه( ۸۶۷ ۱۸۰۵-۱) 
درکتب دایرةالمعارف تام این‌شخص «ژان» ثیت شده‌است. 


AF‏ بنوا بان 


کند. کلفعش ہاو میفرید. چندان محجوب بود که وحشی بنظی هیرسید. بسیار کم از 
خانه بیرون هیرفت ویرا میدید جز فقرایی راکه بند خانه‌اش ی آمدند و«خوری؟ 
خود «[بسابوف» دا که پیرمردی صالح بود. با اینهمه‌آگرمردم شهر یا بیکانگان یا 
اشخاصی که سایقه نداشتند و هیخواستند لا له ها و سرخ گلهایش را تماشاکنند در خانةً 
کوچکش دا میکوفتند لبخند زنان درخانه‌اش دا می‌گشود. این, «راهزن لوار» بود. 

اکزين درهمان زمان؛ یادداشت‌های نظامی؛ شرح حال‌ها: روذنامة هوژیتور» 
وابلاغیه‌های آررتش کبیررا میخواند» به‌اسمی بر‌میخوره که غالبا کر آرهیشد» واین اسم 
«زرژیوتن مرسی» دود. این ژرژپون مر‌سی در آغاز جوانی سر باز هگ سنتونژ بود. 
آقش انقلاب در گرفت. ھگ ستو نل جزو سیاه رن شد زیرا که هنگهای قدیم 
سلطنتی اسامی‌خودرا که اسامی ایالاتشان‌بود. پس‌از سقوط صلطنت هم حفظ کر‌دند و 
نیپ‌بددی نشدند مگ بسال ٩۴‏ ۰۱۷ -- پون مرسی در «سپیر» ؛ در «دورم؟ در 
«نوشتاد» در «تورخم» در «آلنه» , در همایانی» جنگید و دراین میدان از دویست 
مردی بود که پستراولان «حوشاد» دا تشکیل میدادنه . أو که دوازدهمی دود مقابل 
فیروی پرنس دوهس, درپناه حصاركهنة آتدرناگ مقاومت ورذید وعقب‌نعینی نکرد 
هگر وقتی‌که توب دشمن از دیوادهٌ یل گرفنه تاسر آشیب قلده درهمه‌جا شکاف ابچ اد 
کرد. در «مارشیه‌ن» و در رزم « مون‌پالیسل » که درآن بازویش با يكگلوله شمخال 
شکست ازافراد «که‌بر» بود. سی بهمرز ایدالیا رفت دیکی از سی‌تن بمب‌انداذانی 
که با «ژویر» ازگردنه داند دفاع‌گرد ند. در نجه این‌دفاع: ژوبر آجودانژثرال شد 
وپوت مرسی‌استواد. - پون می‌سی‌دوذ نبرد «لودی»‌کناد «یرتیه»,ذیرباران گلولهتوپ 
نود واين همان‌روز دودکه به‌اطلاع ناپلئون رسائدند که لاس‌تیه» ۰ هم توپچی بوده‌است 
ھم صوار هم پمب‌آنداز. ازیا درافادن ژنرال‌قدیم خود «ژویر» دا در نووی» دید واین 
دراحظه‌یی بود که این‌ژثرال شمشیرش را بالا برده‌بود وفرباد میزد به‌پیش! هنگامی 
که با گروهانش برای تھ احتیاجات اددو به‌يك‌گشتی سبك جنکی سواد شده بود و 
از فن تان بکدام پندر ساحل هیرفت بین‌هفت با هعت کدی شرآهی انگلیسی 
گرفتار شد. فرمانده کشتی‌که اهل ژن بود میخواست توپهارا در دریا ریزده سربازان 
دا پنهان‌کند وکشتی دا در پناه پل کشاند و بسادگی مانند يك کشتی بازرگانی عبور 
کند. پونس‌سی دستور داد تاطتاب ديرك ومیرق 5شتی‌را به‌رنگهای‌پرچم ملی آدراستنه 
وباسرافرازی از زیرگلوله‌باران کشتیهای جنکی‌انکلیسی عبودگرد. ددبیست فرسخی 
آنجا تهورش‌فزونی یافت وباکشتیکوچکش به‌يك‌کشتی نیرورسان انگلیسی‌که نیو به 
سیسیل میبرد ودچندان هرد واسبدر آن ریخته‌بودند که تالبه‌هایعررشه‌هم سملوشده‌بود 
حیلهور شد وتصرفش کرد. دد ۱۸۰۵ جزو لشکر همالر» بودکه گونزیور گت را از 
آرشیدواد فردینان‌گرفت. در «ولتن‌ژن» هنگامی‌که تکرگی‌ازگلوله میبارید سر هنگه 
«مویتی»راکه دررآی‌گردان سواده‌نظام بسختی‌مجروح شده‌بود در آغوش‌گر فت‌ونجاتش 
داد. دراوسترلیتزن» در آن‌پیشروی‌شایان تحسین‌ذیر آتش دشمن. شجاعت بسیار ابراز 
داشت وخودرا طرف‌توچه‌گرد. وقی‌که سواره نظام کارد امپرآتوری زوس يك‌گردان 
ازخط چهارم دا ددهم شکست. پون هرس در ردیف ان عده بودکه باز گشعند و این 
کارد را سرنگون‌گی‌دند. در آن موقع اهمپراتور ووی نعان افتخار داد. ہہ پول هر سی 


مار بوس ۸2۵ 


پیاپی أسیر شدن «وررمسر» را درمانتو» «ملاس» دا در اسکنتدیه, و « ماك » را در 
«ارلم» دید. سیس از افراد مهم دسته هشتم ادتش کبیر شد که «مورنیه» فرمانده آن 
بود و«حامیور گت» دا متصرف شد. بعد به‌هنگب ۵۵ که هنک قدیم فلاندر بوروارد 
شد. درهاه‌لو» درقبرستانی بود که درآن کاپتن لوی هوضوی شجاع؛ عم مصنف این 
کتاب» به‌تنهایی با هم راهانش که «شتاد وسه هرد بودتد منت دوساعت همه تلاش میاه 
دشمن رأ متحمل شد . پوت می‌سی یکی ازسه نفری بود که از این قبرستان جان مدر 
بر‌دنف. در نید پیروزی « فریدلند » شرکت داشت. مپس لامسکو ) و « برژینا» و 
«لوتزن» و« بوتزن € و درسد € و«واشو » دلیپن يمك وتنکه‌های «گلن هوزنر ادید. 
پی آفگاه در هنکامه‌های «مون میرای» و«شاتوتیه ری» و«کرون» و سواحل«مارن» 
وسواحل «اءن». ودرگیر ودار خطیر «لائون»شرکت جست. در «آرته لودوك»‌هنکامی 
که سروان بود با شمشیر» ده تن قزاق را قطمه قطمه کرد و نه فقط ژراش را بلکه 
سرجوخه‌اش را هم‌نجات داد. در آن هنگامه دسختی مجروح شد بطوریکه فقطازبازوی 
چیش بیست وهفت شکعه استخوان بیرون کشیدتد. هشت روز پیش از تسلیم شه 
پادیس با یکی از دفقایش تبدیل مقام کرد ووارد سواره نظام شد. در آن‌هنگام‌جيزی 
داشت که در رژیم قدیم «دست حضاعف» ناهیده هرشد یعنی قایلیتی که سرباژ بتوآند 
شمشیر به کار برد با تفنگثاه وأفسی بتواند گردان سواررا اداده کند. یاگردان پیاده‌را. 
این استمداد که درسایۀ تربیت نظامی تکمیل شده برد باعث شد که یروهای خاصی 
تشکیل‌یافت؛مثلا سواره نظامی بوجود آمدکه همسواربودوهم پیاده. - باناپلتون‌یج زیر 
آلب رفت. در «واترلوه دگیس یك گردان سواد نیزه‌دار از تیپ 2 دویو ». بو هم از 
بود که پرچم ازگردان «لونیور گت » گرفت. او خود پرچم را آوده و بیای تایلتون 
انداخت. سرتا بایش خرن آلود بود. هنکاهی که پرچم را بازور افزوست دشمن‌سرون 
می آورد یك ضربت شمشیر برچهره‌اش خورده بود. امیراتود. راضی: ما صعای یلند 
گفت: «توسر‌هنگی. تویاردتی» تو آفسر لژیون دوتوری۲1 پون‌مرسی جوایداد«بخلش 
زن بیوه‌ام ازشما تشکی می‌کنم۱»  .‏ يك‌ساعت مت مبان نیه ماعود وارحن» از پای 
افتاد . اکنونه فییئیم آین‌«ژرژپون مرسی؟ که مود“ همان دامزن لوادبود. 

سابقاً از سر‌گذشتنی اندکی دانسته شف. مخاطر هست کهازداه مقعر « ادهن » 
بیرون کشیده شد دتوانست دوباره خودرا به ارش برساندء واد آنجا آمبولانی به - 
آمیولانی کخانده شه تا بعقرارگاه موقت تیرو درهلواد» دسید. 

پس از بازگشتن خانواده بودین منعظر خدستش کردند. میس برای اقامت 
یعتی تحت‌الحفظ بودن به « ورنون 6 فرستادندش . لوی هیجدهم چون همه عملیات 
حکومت صد دوزه ناپلگون را باطل می شمرد نه متام اقبری لوژیون دوذ ور او با 
معرسمیت شناخت, نه درجه سرهتگیتی را ونه‌عنوان باروفیش دا. اونین بهسهم خوددر 
هرموقم از امضاء کردن « سرهنکت بادون یون مرسی» خویشتن دادی نمیکر د.جز 
یك دست لباس آبی کهنه نداشت وهرگاه که از خائه بیردن می دفت گل کوچکی را 
که علامت لژ بون‌دونودبود براین لباس‌نصب میکرد. دادستان‌گل‌بوی اخطارکردکه‌بملت 
«استعمال غیی‌قانونی نشان لبون دوتور» تمقیبش خواهد کرد. وقتی که‌این اخطاد 
به‌وسیلةٌ یك مأمور دسمی بوی ابلاغ شد پونمرسی لبخند تلخی زد وگفت: « داستی 


۸۶ بینوا بان 


نمی‌دانم که من فرانسه نمی‌شنوم یا شمابزبان فرانسه سخن نمی‌گویید: بهر حال‌حقیقت 
آنست که حرف‌شما دا نمی‌فهمم.» سیس هشت روز پیاپی با علامت لژیون دوئورش‌از 
خانه بیرون آهد. دیکرکسی جرآت نکرد بوی چیزی گوید. دو با سه دفعه وزیس 
جنگ وژنرال فرمانده ابالت براوش نوشتند: «آقای کماندان پون مرسی.» کاغنراباژ 
نکرده پی فرستاد. ددهمان موقع ناپلگون نیزدرجزیر؛ سنت هلن‌همین‌دویهرا تسبت 
بنامه‌های «عودسن‌لوو» که بعنوان ژنرال‌بتاپادت میرسید معمول‌می‌داشت. پون‌س‌سی: 
بگذارید این کلام دا بکاد بربم, سرائجام آب دهان امیراتور دا دردهان داشت. 

همچنین در رم يك عده سرباز قرطاجنی ذندانی بودند که اژسلام گردن به - 
«فلامینیوس» امتناع می‌ورزبدند وتاحدی روح ِِِ داشتند. 

یك روز صبح پونسرسی, دادستان کل دا در یکی از کوچه‌های ورنون دید. 
بوی نز‌ديك شد وگفت: «آقای دادستان کل, آیا E‏ این اثر جراحت را 
بر‌چهره داشته باشم؟) 

هیچ چیز جز حقوق سیار ناچین انتظارخدمت دیاست گردان وار نداشت. 
در «ورنوت» کوچکترین خانوبی راکه یافته بوداجاره گرده بود. چنانکه دیدیم آ نجا 
تنها زندگی می‌کرد . درزمان امیراتودی بین دو جنک فر‌صتی بدست آورده و با 
«مادموازل ژيوذورمان» عرز سی کرده ډود. . ارداپ یں که قلا نار 0 دود ناچارراضی 
شده » آهی از دل در‌کشیده وگفته بود: «چه باید کردا بزرگتر ین‌خاذواده‌ها دراین 
مورد مجبوزند ۰ دسال ۵ مادام پون مرسی که بر‌استی ذنی از هر جهن شایان 
تمجید وبا تربیت وکم نظیر وکلملا لایق شوهرش بود در گنشت و یك مجه از خود 
بر‌چای گذارد. این کوداد درکنج عزلت مای شادمانی کلنل بود اما جد بچه باکمال 
سختی نوه‌اش دا خواست واخطار کرد که اگر بچه را به‌وی ندهند از ادث محرومش 
خواهد کر د. پدر,تفع‌فرزند را مقدم داشت وتسلیم شد.وچون دیوگ نمیتوانست‌بچه‌اش 
را درگنار داشته باشد به‌دوست داشتن گنها پرداخت. 

از این گذشته پشت پا بهمه چين زد . هیچ فکر نمیکرد دهيچ سودا در سر 
ند‌اشت . فکرش دا بین کارهایمصومانه‌یی‌که می‌گرد و کارهای مزرگی کهکرده‌بود سیم 
می‌کرد, روزگارش را با امیدواری به‌روپیدن يك گل ميخت پا بیاد آوردن « میدان 
اوست رلیدن» بس میبرد. 

مبیوژیونورمان هیچ ارتباط با دامادش نداشت. سرهنگ برای اويك «راهزن» 
واو برای سر‌هنگگ يك «بیشمور» بود. هسیو ژیو تودمان هرگز از سرهنگث سخنی 
نمی‌گفت مکر گاهی که کنایات تمسضص آمیزی راجع به‌لقب بادونی اوبیزبانمآورد . 
مخوبی هعلوم شده بود که پون‌میسی هرگز برای دیدن فرزندش وسخن گفتن با او 
کوشثی نمی‌کند مبادا که وی از ارت محروم شود.برای ژیونودمان ها «پون مرسی» 
يك متلا به طاعون بود. می‌کوشیدند تا بچه را به‌ئیوه خود تربیت کنند. شایدکلنل 
در پذیرقتن این شروط هرتکب خبط شده بود , اما هر حال متحمل می‌شد» و کمان 
هی بر دکه کار خوبی‌می‌کند وجز خود» دیگری را یں نمي‌کند ۳ هیی‌اث هسیوژیونودمان 
چندال‌مهم‌نبود آما میراث ماحمواژل ژیونورمان‌دزر گه‌اهمیت سیارداشت. این‌خاله که 
دختر مانده بود از طرف مادد بسیاد متمول بود وپس خواهرش وأرئش‌بشمار می‌رفت. 


مار نوس ۸۷۲ 


بچه که « ماریوی » تام داشت میدانست که پدری دارد اما جز این چیزی 
تمیدانست ؛ هیچکس دد این باره, کلمه‌یی باوی نمیگفت با اینهمه در محلی که 
پدربزرگش باخود بهآنجا می‌بردش , تجوی‌ها , کلمات کوتاه ۰ چشم برهم زدنها » 
رفته رفته در ذهن کودك اشر بخشید و وی سرانجام چیزهابی فهمید و جون طییتا 
اقکار و آزای که باصطلاح > محیط تنقسش دا تشکیل می‌دادند به آهستگی در وی 
تغوذ می‌گردنده رفته دفته به‌جایی دسیه که به فکر پدرش نمی‌افتاد مکر با سراقکندگی 
وياقلي فشر ده . 

هنگاه که ماریوس اینگونه بز ر گت هیشد ۳ دو ماه با سه ماه يك دقعه 
س‌هنگ میگریخت. مانند محکومی که انمتفایش مگریزد, مشفیانه به پادیی میا مد 
ودد «سن‌سولییی», دد ساعتی که «خاله ژیونورمان» ماریوس را برای آیین قداس 
به‌کلیسا می برد گمين میکرد. آ نبعالرزان از آنکه مبادا خاله سر‌یگرداند ء يهان شده 
در وس يلك جرز ء بیآذکه جرآت نفس کشیدن داشته باشد » به تماشای فرذندش 
مبپرداخت . این جراحت دیده جنگگ. ازاین پر دخت رمیت‌سید. 

اتحاد وصمیمینش باخوری «ورنون», ۶ آبه مابوف». ازهمینجا بود. 

آین‌کذ یش صالح؛ برادريك وکیل صدقات‌کلیسای «سن‌سولپیس» بودکه چندین 
دفعه‌این مرد راکه عوطه‌ور درتماشای این‌بچه بود. واثر‌جراحتی راکه برچهره داشت 
وقطره اشکی را که درچشمتی میدرخشید دیده بود. 

أبن مرد که کاملا وضع مردانه داشت ولی مانن يك زن مہکر يست وکل 
کلیا را متأترکرده بود. این صودت, ددذهنش مانده دود . يك روز که برای دیدن 
برادرش به «ورنون» دفته بود؛ سرهنگك پون مرسی دا دوی پل دید ومردی‌دا که 
در «سن سولییی» دیده بود باز شناخت . وکیل کلیسا آنچه دا که از وی میدانست 
به خوری گفت وهردو به بهانه‌یی علاقاتی از سرهنگك کردند. این ملاقات ملاقاتهای 
دیگں را ددپی آورد. سر نگ که دز دیدارهای نخست سيار گرفته دود رفته رفته 
باز شد وکشیش و وکل کلسا موفق به دانستن سرگنشت او شدند ودریافند که وی 
چگونه برای سعادت آیندة فرزتدش فداکاری کرده است. این دساعث شد که کش 
محترمش شمارد و طرف محبتش قراد دهد وسرهنگ نین محیت کشیئی دا در دل 
گبرد. آنطرف دیگرچون این دوصنف هردو ذاتاً صادق وصالحند. هیچ چیزنافذتر و 
واقعی‌تر از آميزش يك کشیش پیر ويك سرباژ ہیں نیست. این هردو در باطن یك 
مردند ؛ یکی برای وطن این جهاتی جانفشانی میکند , دیگری برای وطن آسمانی؛ 
جزاین تفاو تی ندارند. 

هرسال دوبار. در آغاز ژانویه ودرعید «سن ژرژ» ماریوی نامه‌هایی از دوی 
وظیفه, به تقر بر ختاله‌اش برای پدرش میئوشت واین نامه‌عا چنان بود که مد گفت 
همه از زوی کتاب انشاء تکاشته شده است. این یکانه چیزی بود که میسوژیوتورمان 
جلوش دا نمیگرفت. پدر درجواب, نامه‌هایی بسیار شیرپن و محبت آمیزمیفرستاد, 
اما مسیوژیونورمان همه دا بی‌خواندن درجیبش فردمیبرد. 


AA‏ بینوا بان 


۷ ۱ 
استر حت 


محل مادام در #ت» همه چیزی بود که ماریوس پوت‌هرسی از دتیا میشناخت. 
این یگانه.دوزته‌یی بود که از آن تواست ډه زندگی بشگرد. این دودنه» تیوه بود و از 
این دربچه سما , بیشتر به اومیرسید تاگرمی؛ وتيرگی شب بیشتربر او نازل معد تا 
دوشنایی روز. ان بچه که خود جزشادی وروشنایی نبود چون وارد این دنیای عجیپ 
شد زی نگذشت که غمکگن شد ويه صودتی کامللا عفایر سنش در مد يعنیي خشن 
شد. . چون این آفراد تحمل ناپذیر و غریب احاطه‌اش هیکردفد با حیر تی شدید 
پیراه‌ونش دا مینکریست. همه چیز دست بهم میداد برای افزون ساختن این حبرت 
در او در بالونا مادام دو «ت » خانمهای پیی ونجیب سیار محترمی بودند موسوم 
به «متان» » «نوح» , «لهویی» که «له وی». تلفظ هیکردند ولکانبیس» که کانبیز 
میگفتند. این چهره‌های عتیق واين اسامی انجیلی در ذهن این بچه با با چیزهابی که 
ازکتاب عهد عتیق ازبر‌کرده بود می‌آمیخت » وهنکامی که این پیرزنان همه دوزه 
در آن‌محفل, دایره وارگرد آتش بیفروفی می‌نشستند وچراغی باشیعۀ سبز» روشنایی 
کمی بر آنان می‌امکند » وبانیمرخ‌های خشن, سرهای خاکستری يا سفید. لباسهای 
بلند مر‌بوطبه‌قرن دیکرکه جزدنگهای شوم چیزی از آنهامشخ‌نبود. گاهبگاه‌کاماتی, 
هم باشکوه ودم تاهنچار برزدان می آوردند؛ ماریوس کوچك با جشمی وحشت آلود 
نگاهغان هیکرد دعی پند‌اش شت‌که زن‌نمی‌بیند بلکه «بطر یق ٩‏ و مغ می دیتدهء موجودات 
واقعی تمیییند بلکه اشباح می دنله 

بالین اشباح» جد کعیش که بااین که قددم انس گر فته بودند , و چند تن 
ازنجیب زادگان مخلوط می‌ندند؛ مادکی (دوساسونه» مثئشی بفارش‌های مادام دویری: 
ویکونت در «والوری» که به‌نام. مستمار شارل آنتوان قصاید متحدالقافیه منتشرهیکر ده 
پرنس دو «برفون» که باهمه جوانیش » سری جو گندمی وزنی زییا و خوش ذرق 
داشت که آرایششی الباس مخمل آرقوانی ویراق‌های طلاء و سیثه و بازوی عر ماش 
طلعت این محقل را متقلب میکرد ۰ مارگی دو (کور یو لیس‌سپینوز» رجل فرانسه که 
از «رعایت تناسب ددادب» سردشتة کامل داشت ء کنت «داماندر» مردکی که چانه‌اش 
صودتی خی رخواهانه بوک می‌بخشید, شوالیه «پوردوکوی» که به کتابخانة لوور موسوم 
به «کابینۀ شاه» رفت و آمد بسیار میکرد. منیو در «پور درگوی» که مردی بیمو پود 
وپیردنی برش از پیرهردی در حقش صادق می آمت حکایت میکرد که ينال ۱۳۹۳ 
عنکامی که بیش ازشانزده سال نداشت يه عنوان متمرد درجبرگاه جایش داده و با 
بك پیر‌هرد هشتاد ساله یعنی‌اسقف «میر‌پوا» بيك رتجیرش هسته بودند؛ آین شن<ص‌فین 
متمرد بود» اما بك کشیش متمرد, درحالی که خود وك سرباذ متمرد بودا آین‌امر 
در «تولون» روی نموده بود. رشان این بود که شبها روی تخته سیاستگاه روند و 


7 ہہ س : 7۳ 


سن‌هاً واجاد کمانی راکه دراثناء دوز باساطور «گبوتن» اعدام ده دودند جمع آودی 
کنند. این تنه‌های خون چکان رابردوش می‌کشیدند وازاینرو شنل‌های سر خ مخصوص 
زندانشان همیشه برپشت شانه یك طبقه خون داشت که روذها خشك بود و شب‌ها تر 
میشد. اینگونه داستانهای دلخراش درمحفل مادام دو«ت» فراوان بود؛ و در آنجا در 
سایة. لعنت بیشمادی که نثار «مارا» میکر‌دند. برای «نرستایون» دست میز‌دفد. - 
چند وکیل مجلس از نوع ثایاب. بازی «ویست»۱ خود را انجام میدادند که‌عبادت بودند 
از , مسیولاتیبوردوشالار6» مسیو«لورماشان دوگوهیکوه._مسخرة مثهور دست داست؛ 
صنیو #کورته دنکور» ا عاضی نتلامی «فررت» بانیم شلوا کوتاه وسافهای لافرش 
گاه وییگاه ضمن رقت و آهد بخانة یو «تاله دان» از این محقل عبور میکرد. .وی 
سایق رفیق خوش‌گنرانی مسرو کتت «دارتوا» دود و بر خلاف ارسطوی خم شده هر من 
2کامیاسپ»۲ , « يمار »۳ را واداعته بود تا چهار دست و پا داه برود و بدین وسیله 
فلسوفی را که مودد اتتقام يك فاشی نظامی قرارگرفته باشد به روزگاران فشان 
داده مود 
اماکشیعها عبارت بودتد از آبه «مالما» یعنی همان ۳ که همکارش مسیو 
«لاررژ» در صاعقه» بوی میکفت: «به ! آن کیست که پنجاه سال ن.دادد؟ شایب يك 
کشیش ساده لوح ؟». آبه «لتورنور» خطیب شاه » آمه «فره سیئوص» که هنوزنه‌کنت 
دود , نه اسقف, نه ودیر» نه عضو ستا. ویک ردای کهنه داشت که تکمه بر آن دیده 
نمیشد؛ و آیه «کرارتان» خوری سن ژدمن ده‌بره ؛ حمااوه سفیر‌گییر پاپ عالیچناب 
ایتالیایی «ماکی» مطران «نیزیبی» که بمدها کاردینال شد وبدلیل بینی دداذفکورانه‌اش 
قابل ملاحظه بود ويك عالیجناب ایتالیایی دیگر عوسوم به «یالمیوری» دوحانی: 
کشیش وافسردردادی پاپ. یکی ازهفت تن متصدیان مشتر لد ثبت وادسال احکام هقام 
ساطت مقدس روحانی» کاهن قانوئی باامقیاذات کلیایی. خ-وأنندة دع ای آمرزش. 
وکیل مقدسان. "مداقم مقدسان 1 گی که خود را به‌کارهای کاهنی نسیت میداد وا 
(مخبی‌کمیمیون». بهشت‌بشماد میی‌فت؛ ونیزدو کاددینال. مسیو دولا «لوذرنِ» و«سیر 
دوکلرمون تونر». آقای کلردینال دولا «لورزن» نویسنده‌یی بود که مییایه چند سال 
پس از آنا+تخار امضاءگردن مقالاتی را کنارمقالات شاتوبریان درمجلهٌ «کنسرواتود» 
داشته باشد. آقای کلرمون. تون مطر ان تواوژ بودوغالباً په عنوان تغییر آب 
وهوا به‌پاریس نزد برادرزاده‌اش مادکی «توذر» که وذیرددیاداری وجنگا‌بود می‌آمد. 
کاردینال دوکلرمون تونن پیرمردی کوچك اندام وباتشاط پود که جورابهای س‌خش 
را از ۳ ردای بالا رفته‌اق نشان میداد » تخصصش دشمن داشتن دایرةا لمعارف و 
بازی‌گردن بیلیادد بانهایت بیقرآدی بود واشخاصی که در آن عصر» شبهای تابستان از 
کوچ مادام که عمادت کلرمون توثر درآن بود عبور می‌کردند. برای شنیدن صداي 
بهم خوردن‌گلوله‌های بیلیادد وصدای تیز کاردینال که E‏ هت خود عالیجناب 


۱- ویست ۷7515۶ يك نوع بازی ورق شبیه وه لین 
21008906-۲ معوقة اسکتدر. 
۳ نان رقاصه مشهور اپرای پاریس. 


۸۰ یتواباتن 


کوترت‌اسقف افتخاری «کاریست» میگفت: «آبه,نگاه‌کن. من‌کادانبل هیزنم» پاسست 
میکردند. کاردینال دوکلرءون تور بوسیله صمیمی‌ترین دوستش ميو دو«روگولور» 
اسقف قدیم «سانلیس» ویکیاذ «چهل تن بایی محفل آهده بودند.هسیودو«روکواور» 
بمناسبت قد بلندش ویمناسبت حسن نیتش در آکادمي قایل ملاحظه بود. ازخلال در 
شیشه دار سالون مجاورکتابخانه‌که در آن موقع جلسات آکادمی در آن تشکیل ماقت 
کنجاوان میتوانستنه هر دوز پنجشنبه این اسقف قدیم ساتلیی دا تماشا کننه. که 
معمولا ایستاده » با ظرافت پودر زده » جوراب بنقش ‏ پوشیته بود و ظاهراً برای 
آنسکه یه کوچکش دا بهتر نمایان ساد پشت بددمیکرد. همه این روحانیان گر چه 
غالبا هرد درباری بودند نه هرد کلیبا » بروقاد مسقل «ت» میافزودته وپنج سناتوو 
قرآذسه؛ مارکی دو «ویبراع»: و«مارکی دوتالارو» و شا کی «حربویل» و دیکونت 
«دانبره»؛ ودوك دو«والانتینرا» منظره اعیانی محقل دا نمایان‌تر ميساختند. اءندوك 
دووالانتینوا هر چند که پرنس مناکو نی شاهر ادة فرمانروای اجنبی مود فشکری 
چنان بلند دربارءٌ فرائسه وعضویت مجلی سنا داشت, که همه چیزرا اذاین دو راه 
مینگرست. هم اوبود که میگفت: «کاددینالها. عضو سفای قرانة ان کلتانند». 
ازاینها گذشته چون لازمست که انقلاب ددهر چین ریشه بدواند » این محقل ملوك - 
ااعاوایفی که به خوانندگان نشان دادیم محکوم حکم يك بورژوا بود. مسیوژیونورمان 
بر آن دیاست هیکرد. 

این مجمع» چکیدة جاعمه پادسی‌های سفید" بود. آفر ادمشهور و شاءیرستان 
نیزدر آن قر نطینه‌گذاشته‌میشنذند. همیشه هرج ومر بااشتهارمقرون‌است. شاتوبریان 
وهآ تسا وارد شف واثر پر‌دوشن را درآن رشيف . ۳ ایتهم-ه چند تن از شاه برستان 
سایق که باحکومت جمهوری موافق شده دودند یرای تجدید عهد بان مسذل سلطنت 
طلبی میا عدند. کنت «بوگنو» برای تأدیب به آنجا پذیرفته شده بود. 

محاذل«نجیب» اهروزشباهتی يهن محافل ندارند. حومة سن ژرهن در «عرض 
سوء ظن است. درعدح شاه برستان امر‌وذيگوييم که عوام قر پیانند.: 

درمحفل مادام دودت» چون همه اعضَاء غالبمقام بودنه سلیقه‌ها تیزاعلی و 
دلپمش و مقرون به‌کمال ادب بود. آنجا عادات اعضاء بی‌اراده متحمل هر گونه تصفية 
غیرارادی میشد» داین‌روية قدیم بود که هرچند که نابود شده بود بازهم وجودداشت. 
بعض این عادات خصوصا ددبار؟ زبان, عجیب به نظرمی‌رسيهتد. کمانی که اطلاعات 
حطحی داشتند بجای اسم شهرستان عناوین پوسیده را روی خود میگذاشتند. لګرون 
مادام «لاژثرال» اهیده میشد. مادام کلنل نیزغیرستعمل تبود. مادام دو «لئون» 
ملیم بىشڭ وياد دوشی‌های «لونکویل» و «شوروزه این ات ۳ دی‌عنوانه یرنسی 
خود ترجیی میداد. مارکیز«کرکی» نیزمادام‌کلنل نامیده میشد. 

همین دنیای کوچك وعالی بود که درتویلری این حسن سلیقه دا بکادیرد که 


در موارد خصوصیت شاه را 201 16 به صیفة سیم شخص بگویندوهرگز اعلیحضرت بوی 


[- اعضاء آکادمی فررانسه. 
۲- طرفداران سلطنت. 


عار غوس #۹ 
خطاب نکنند. هرا که می‌گفتند این کلمات بست عاسب چر کین شنه است.۱ 

دد این محفل, اعمال و افراد را زیرتظر میگرفتند و درباده آتها حکم 
عیکردند. فرن حاضررا هکره حیکر‌دئد و لين+ لانعه وراك چکونگیآن بود. هد 
عوارد تعب بهمگمات میکردند. مقدار حمرفتی دا که داشتند روی هم میک ن‌اشتتند 
ماتوسالم۲ ایی‌منید" داتملیم مییکرد! کر »کور راداه میبرد. ژمان‌کوبلنتر ۴ بیمد را 
عص پوچ. مینامیدند... همچنان‌که لوی عیجدهم درسایة عنایت ربانی؛ دربیست وپتجمن 
سال سلطنتتن بود. مهاجوان نیز حقاًء در بیست وینجمین سال بلوغشان بودند. 

همه چين هم آحنگه نود هیچ چیز بیش از اندازه فمین دست ؛ کلام جر حصت 
بمنز لك تفس بشماز میرفت؛ دوزنامه‌یی‌که بامحفل موافق بود شباهت به‌يك پایی‌وس5 
داشت. افراد جوان. نیز دران بودئد», لعا تا حدی مرده بودند. در اتاق اتتظار» 
پیشذدستها همه پر با پیرثما بودند؛ این افراد که کاملا از روزگار کخشته مودند» 
خدمتگرانی از نوع خود داشتند. اینها همه ندات میداد که ایتان هدت مدیدی درقید 
حیان بوده‌اند و عقایل قیں پا فشاری میکنند.«حفظظ کردن».«حفاظت» و «محافظه کار > 
تقر یبا همه دیکسیونر شان دا تشکیل میداد.«بوی خوش داشتن» موضوع بحششان بود. 
درحقیقت آزراء این جماعات محترم. حنوط شده بود؛ افکارثان بوی داروی شد 
حشرات عیداد. این محفل یك دنیای «مومیایی» بود. آقایان, اجساد مومیایی شده و 
نوکران. هیکل‌های که آنباشته بودند. 

يك پیرذن حسابی: مادکین مهاجر و ورشکسته» با آتکه دیگر جز یك‌کلقت 
نداشت همیشه صدا میزد. (بچه‌ها۱» 

ددعحئل مادام دو «ت» چه سیکردند؟ - «اولترا» بودنت. 

«اولترا» بودل؛ این کلمه: هر چند جیز که نمایشس عید‌هد شایف هنوژ معدوم 
تشنه ياشف. بارهم امروذ مفهومی قدارو. این‌کلمه را تشر بح‌کنيم. 

اولترا» بودن بمعنی افراط کردن است. حمله کردن به عصای سلطنت بتام 
تخت پادشاهی و به اکلیل خلافت بتام محراب است؛ بد داندن چیزی است‌که با خود 
می‌کشانندش؛ لکسال‌کردن زیردست و پای اسب است» بدگویی‌گردن به هیزمی است 

که درجایگاه سوزانن ملحدان گذارده‌اند؛ ملامت کردن مت بملاحظه‌گم بودن بت 


Roi _1‏ ددسوم شخص استممال همشود: واعل‌حضرت (Vottemajesté)‏ در 
دوم شخص. مثلاگفته مرشود؛ شاه میگوید» و اعلیحضرت میف‌عایید». 

Mathusalem ۲‏ پیشوای یهعودی که يموجب کتاب مقس ٩۶۹٩‏ سال 
زندگی‌کرد. 

۳ ۳0۱۳:6010 فیلسوفکرت‌که درقرن هفتم قیل ازمیلاد میزیست رگویند 
که پنجاه وهفت سال درغاری خفت. مفهوم عبادت چنی است.کوری فگر عصاکش‌کور 
دگر شده. 

Coble -۴‏ دماغ پروس رنان و یکی از نقاطی‌که مهاجران در آن عجتمع 
شدند وقشون «کنده» دا تشکیل دادند. 

۵- یمنی هشل يك‌کاغذ نفیس مودد توجه بود. 


AFF‏ بینوا بان 


پرستان او است؛ در پاپ بحدکفایت «پاپی»_ندیدن. درشاء بحدکفایت «شاهی» ندیدن 
و درشب روشنایی بسیار دیدن است ټ؛ اراضی بودن از هرمر. از عرف» از قو. و از 
یاس بدلیل سفیدیآنهاست؛ طترفداری از هرچین تاحد دشمن شدن با آن است؛ 
طر فدارچیز ی شدن است باهمان انداژه قوت‌که دیگران مخالف آنند,. 

روح «اولترا» بویژه نختین منظر «بازگخت» را مشخص میسازد. 

هیچ چیز درتادیخ» شبیه به ربم.ساعتی نبوده است‌که دد۴ ۱۸۱ شروع شد و 
در» ۱۸۲ با ظهور ميو .دو «وی‌یل» مرد عملی دست راست. بایان رسید. این 
شتی‌سال مغل يك لحظة خارق‌العاده بود؛ لحظه‌یی یکباده درخشان وتیره» پررهمهمه و 
خاموش. خندان ومکدد, روشن مثل اینکه نورسپیده دم بی‌آن تایده است. وهم در 
آن حال سراسر پوشیده شده درظلمات حوادث مزر گب که هنوز افق دا برکرده بودند 
و به آهستگی درگذشته ناپدید میشدند. در آن روشنایی و در آن سايه‌يك دنیایکوچك 
تازه وکهنه. شاد و اندوهگن, جوان و ہیں بودکه چشمانش دا میمالید؛ هیچ چبز 
بیش از بازگشت» به بیدارشدن شبیه نیست» دسته‌یی بودکه فرانسه دا با خلق تنکی 
هینگربست. وفرأنسه با استهڙ أء نگاهش میکرد. این دسته مركب ار جفد‌های پپر . 
مارکی‌های پوسیدهء نازگشتکان و باز آ بندگان. سایقین؟ هتحير از همه چين 4 اشراف 
شجاع ونجیب بودکه از بودن درفی‌انسه» هم متبسم دهمگریان بودند, از دیدن وطنغان 
شکفته و از نیافتن دستگاه سلطنتثان مأیوی بودند؛ نجابت جنگهای صلیبی بود که 
جات نمان امپراتوری یعنی تجابت مشیر را:به فضیحت دچادمیکرد؛ نژاد تاديخی 
بودکه معنی تاریخ را از دست داده بود؛ فردندان .یاران شادلمائی بودندکه یاران 
نایلئون را تحقبر میک دند, شمشیر ها جتانکه کف يم دشنام را بخود بازمیگرداندند؛ 
شمشیر «فو نعونوا» خنده ]ور دود وچیزیک جر آهن‌پا ره بشمار ثمیرفت؛ شمشیر مارنگو 
2 شت» بود وقداده‌پی بیش نبود. پریروز دیروز را نمیشناخت . دیگرکی نه برای 
آنکی‌که یز رکف بود احساسی داشت ت» ئه برای آنکس‌که مهمل بود. آنجا کسی بودکه 
ہناپارت را اسکاپن" نامید. آن دنیا دیگر وجود ندارد. بازهم میکوییمکه آمروزچیزی 
از آن برجای نمانده است. وقتی‌که ما تصادفاً صورتی اذ آن بیرون ميکشيم ومیکوشیم 
تا درتصورمان:جائی به آن دهیم, مانند یك دنیای پیش ازطوفان نوح؛ غریب بنظرمان 
هیرسد. علتش آفست‌که براستی آن نیز در طوفان نوحی غوطه‌ور شده است. زی دو 
انقلاب نامودگرردیده است. افکرچه امواج عجیبی ههتند! با چه شتاب هر آنچه را که 
مأموزرتخریب وتدفینخان «ستند فرا مگیرند و باچه سرعت ورطات هولناك ا 

- این بود قيافة e‏ زمانهای بعید وسلیم‌گه در آن مسیو مادت‌دیل" بیش 
از «ولتر» قریحه داشت 

Villèle ٩‏ هرد سیاسی TEE‏ رئيس اولترا روابالیست‌ها اة 
افراطی) ذد زمان بازگشت سلطنت و ا دولت فرانبه از ۱۲۷۸۱ تا ۰1۸۲۸ 

Les e ۲‏ 1 کسانی که ور ذمان انقلاب قن‌آنه به دولت سابق 
ژابنعکی داشتند. . ۰ ۱ 
Scapin E‏ شخص‌مهم یکی‌از ۳ کز شخصیمتقلب ولی‌قادل‌بود. 

Martane ~۴‏ روزنامه‌نگار ف رانسویموس یه پر چم‌ساید» درزمان‌انقلاب. 


مار لوس Aff‏ 


این محافل. يك ادبیات و يك سیاست مخصوص بخود داشتند. به فیووه' 
معتقد بودند. مسیو 2 آژیه» آنجا قانون وضع میکرد. آنجا 5تاب مسیوه‌کولنه»‌کتاب 
کهنه‌فروش اسکله مالاکه دا تفبرمیکردند. آنجا ناپكون املا (غول جزیرء کورس» 
بود. بعد‌ها نگاشتن دیباچه برتاریخ «مسیومارگی دوبوئوناهادته» نایب لیونتان» ژنرال 
نیروهای شاه» یك امتیاز بزر گه بر ای دوح قرن «شمارمیرفت. : 

این محافل مدت درازی سالم نماتدند. آز۸ ۱۸۱ چندتن صاحب ملك دفته 
ره غبار اضطرابی دراین محافل پراکندند. روششان شاه پرست بودن ومعتور داشتن 
خود از این جهت‌بود. آنجا که اولتراها «سیار عغسر‌ود دودند» صاحبان سلك اندکی 
سرافکنده بودند روحی داشتند» سکوتی داشتند» اعتقاد سیاسی‌شان بخایستکی 
پیرایه‌یی ازتفرعن داشت. حقشان بودکه کامیاب شوند. دربستن‌گراوات سفید وپوشیدن 
لباس تکمه‌دار افراط عیکر دنه و واقعاً این کارمفید بود. يك خطاه ۳ بدیضتی وژ دگ 
صاحبان ميلك ایججاد.(جوانی‌کهن» بود. صورت ظاهی عقلا را بخود میگر فتند آرژو 
داشتندکه روی اصل مطلق وعفرط, قددتی معتدل پیوند کنند. غالبا باه‌وشمنسه‌ی 
میدادنه. شنیده میشدکه میگویند: ۱ 

لت شاه پرستی رااکه دیش از يك خدعت‌گرده امت . شاه‌پرستی بر ای ماه 
سنت» آیین. هذهب و احترام آودده است. وفاداد, شجاع. جوانمرد محبوب دصمیمی 
است. هر‌چندکه جای تأسف. است. باعظمت‌های جدید ملت . عظمتهای‌گهن استبدادرا 
میآمیزد. البته این خطای او است که انقلاپ دا. امپرانوری داء پیروزی راءآذادی 
را افکارجوان راء نبلهای جوان راء وقرن را ادراك ذمیکند. اما آیا خطایی‌که او 
اسبت یما مرتکب میشود ما غالبا نبت باوهر تکب نمی‌شویم؟ انقلاب‌که ما واد ث آنیم 
باید ثسبت بهمه چیز هوشیارباشد. حمله‌گردن به شاه‌پرستی» سوء تعبیر آزادی‌خواهی 
است. چه خطاا وجه عدم صیرت! فرانسة انقلابی از افسغارفرانة تأریعی» بعنی‌مادرش 
پعنی خودش. میکاهد. پس از پنجم سپتامبس, با طبقه اشراف ذمان استیداد همچنان 
رفتارگردندکه با اشراف ذمان امپراتودی پس اژهشتم ژویه رفتارشد.آنان نسبت به 
(عتاب» خلاف عدالت رفتارگردند وھا تست به‌گل دنیق. پس همشه چیسزی برای 
طرد لازم است! تذهیب تاج لوی چهاردهم دا محودردن. صفح نشان‌های هاشری 
چهارم را خراشاندن, آیاکارمفیدی است؟ ما مسیودو «وربلان» رابیاد تمسخرمیگیریم 
که چرا حرف «ن»۲ را اژپل‌ینا محوکردا مکر آوچه مییکرد؛ همان کارکه ما ميکنيم. 
(بورین» نیزمانند «مارنکوه متملق به ما است. گلهای ذنبق نيرهشل حرف «ن» یما 
تعلق دارند. این میراث پدری ماست. کستن از آن يامحو آنرا چه حاصل است؛ هیچگاه 
گذشتة وطن راهم مانند امروزش مشکرنباید شد. چرا همه تاریخمان دا نشواهیم؟ چرا 
مه فرانه را دوست نداشته باشیم؟» 

بد‌ینگونه‌بودکه صاحبان ملك شاه‌پر ستی را که از انتقاد ناراشی وازحمایت 


1 ۲16۷۵ ادیب فرانسوی ۱۸۳۹ ۰۱۷۶۷ 


۸ بیتوابان 


غضبتاك بود» افتقاد میکردند وحمایت هم عیکردند. 

اولتراها تخستین عصرشاه چرستی رآ تلن دادند. اجتماع مذهبی وسیاسی دزمان 
طرح را پهمیتجا محدودکنيم. 

حرجریان آين سر‌گذشت» مصتف‌کتاب» این لحظهة دقیق تاریخ مخاصی وا در زاه 
خود یافت, ہی وی لازم شدکه یك نظرضمنی بر آن آنداندوظرحی چند از سورعجیب 
آين جمعیت که ام وزناشناس‌است بساند. آمااین کار را بلشتات وبی‌هیچگونه تصورتلن. با 
تمسخر آمیز انجام میدهد . یادگاره‌ای محبت آمیز و شایان احترامی ناین گذشعه 
علاقسندش میکنند. زیرا که این‌گذشته مربوط به مادرش است. ازظرف دیگر ناگفته 
نگذاديمکه این دنیای‌کوچك» عظمتی نیز برای خود داشت. مر آن لبخنه مزتوان.زد. 
آمانه تحقیرش جایز است ونه دشمن داشتنش. تمىخروگيلەتوزىچر؟ مک ران فان 
دیروذ نبود؟ 

مادیوس پون مرسی مانند همه‌بچهها تحصیلائی‌گرد. وقتی‌که از ذیردست لخاله 
ژیونورماد» بیرون آمد» پدر بزرگش به‌آموزگار صالحی سپردش‌که از پاکینه‌ترین 
طرقداراں اسول «کلاميك» بود. این روح جوان که هنگام شکفتگیش‌بوده از چنگه 
يك خشکه مقدس دهایی یافت و بدست يكت فضل ف.روش افتاد. ماریوس سال‌های 
دبیرستان دا میایان دساند و دمنرسهة حفوق دفت. شاه‌پرست؛ متعصب وسرکش بود 
پدد بزرگکی را که نشاط وبی‌حیابی او آذارش میدادکم دوست میداشت و از پرش 
مک بود. 

اما بطورکلی ماریوس پسری بود باحرادت وخونسد. فنجیب» پلشسه همت. 
مغرود» متدین و افراطی؛ درست‌تاحد خشونت» پاکدامن تاحد توحش. 


با 
عاثبت رآهزن 


پایان تحصیلات‌کلاسی ماریوس با کناره‌جوبی مسیوڈیونورمان اذ دنیا مقادن 
شد. پی‌مید به یحو طه سن‌ژدمن و به محفل مادام دوات» خداحافظگفت. به ماه آهد 
و درخانهٌ کوچه دختران‌کال ورش سکونت‌گر ید. خدمتکارانش علاوه بردربان, عبادت 
بودند از ك‌کلقت یعنی همان نیکولت‌که جانشین قمانیون» شده بود و یك نوگریشنی 
همان ۶باسك»که مبتللا ده تشگ نفس بود و و پش اذاین م از وی سخن‌گفته شد. 

در ۱۸۲۷ مادیوس هفده‌سال داشت. یك رول عصن‌چون وارد خاته شد پدر 
بزرگش را دیدکه تامه‌یی بدست دادد. 

ممیوژیونورمانگفت, ماریوس, توفردا به «ودنون» خواحی رفت. 


ماریوس‌گفت: برای چه؟ 


مار پوس : 2 


جولپ داد برای دیدن پدرت. 

ماریوس دا لوزشی فرا گرفت. تا آندم.هز خیال در دسلغتی واه بافته مود جر 
آنکه دوزی رسنکه آوبتواته پددش‌دا ببیند. هیچ.چین برایتی بیش از این غیرحتی قب 
و تعجب‌آور. و هم ميتوانيم مکوییم. تأمطیوع نیود. این یلك حوري بودکه هلزم په 
نزدیکی هیشد. این یتمه فبوده ند يك رحست بالل مود 

ماریوس علاوه برجهات تقرت سیاسی. وین داشت که پدرش» يا وقول مسیو 
زمو نومان ]ن کداره‌تد. . داستیر کی قمیدارد؛ آین‌مسلم. بود» زير NS‏ ترکتی گفته 
ویه‌دیگرانتی واگنارده بود. چون خودرا هیچ طرف محبت او احای تمیکود هیچ 
دوستتی نمیداشت. در این باده با خود میگفت» هنچ‌چیر ساده‌تر اران قیست. 

بهر‌حال چندان متحیرنهکه چیزی ازصیوژیو تودمان تیرسید. 

پدر بزرکتی‌گقت: حموو پیداستکه تاخوش‌است. ترا طابیههاست. 

و پی‌از لحظ‌یی سکوت گت 

- فرحا سبح حرکت‌کن. گمان: یکتم ورسی(ی « قونتن 4 یك کلسکه صت 
که ساعت شش حرکت هیکنه وعصرهیرست. باهملن. السکه مرو حیتویسه که موضوع 
بسار قوری است. 

آنگاه نامر قزر دست فشرد. و در چیید جیب نهاد. . هار موس میتوا نست. همان شب 
حرکت کند وسبح بعورنون رسد . ملتولیجان از کوجة «یولوا» شیها حوکت میکزد 
و از ورنون میگذشت. ته هو ژیو نورحات مفکی افتاد تا اطالاعی, دد این‌باده دست 
آودد ثه مار ږو ی. 

روز بمد» هتکامٍ عروب آفتاب» مهازیوس په ودنون رسین. تمعهات: خانه‌هنا 
کم‌کم روشن ميشدند. از اولی واهگنرگنویه خانهٌ مو «یونحیسی؟ دا پرسید. نیزا 
کمررفک خود اوفیز طرفدار باکت سلطتت بود وعنوان بارونی, و کلتلی, پندش را 
قیول نداشت. 
خاتەرا تعاتتی داحفد. ننگ ند. . زئی که چنواغ کوچنکی مست. داشت ت. آمد 
در ۳ گشود 

ماریو‌گفت: خانه مسیو پون‌میسی؟ 

رنه ھی حر کت حاقد.. 

مارییوس یرسید» اینجاست1 

زن [شارء مه میتی کرد. 

۳ میتواقمر ماه بش تیه 

من اشاوة حتقی کرد. 

ماد یوس گقت» سن رش هسمه ستتظلر حیرالست. 

زن کقت, اکتون. دیک حظر شعائیست. 

آنگاه ماد پوس متاهنه گرد گعزل کر به حيکند. 

سپس زت با اقگشت دد بلگ سالون. گود افتاده را بهوکه نشان داد.. هاریوس 
داخل شده ‏ 

دد این اتاق. دوشن شده با بلك. خسان پیسور که روی بتازی. جای واشت 


۶ ببنوابان 


سه مهرد دیده هیشذ‌ند , یکی‌که ایستاده‌بود: یکی‌که بزأئو در آمده بود و دیکری که 
پیراهن خاته بتن‌داشت ۳ باهمه درازای قآمتش روی آجرفرش رمن وراز افتاده بود. 
مردی‌که روی زمین‌دیده ميشد کلنل‌بود. ۱ 
۰ دو مرد دیگر یکی پزشات بود و دیگری کشیش‌که دعا حیخواند. 

سرهتگک ازسه‌روز پیش مبتلا ب‌يك‌تب شدید دماغی شنسبود. از آغاز ناخوشی 
چون احساس شکا متی‌کرده بود نامه‌یی بهمسیو ژیو نورمان نکاشته وپسرشی ۳ طلییده 
بود. ناخوشیش شدت بافته و درهمان موقع که ماریوس مه «ورنون» وارد میشد کلنل 
به‌يك بحران هذیانی دچار شده وباو جود جلوگیری خدمتکارش از بستر یرون جسته 
وفریاد زده بوده : 

- پسرم نمیاید؟ من میروم به پیتوازش. 

آنگاه از اتاقش بیرون ۳ درگفشی‌کن» دوی آجر فرش برزمین آفتاده 

وهماندم جان داده بود. 

۱ پزشاك وکشیش‌دا آگاه کرده‌بودند. پزشك دیردسیده بود. کشیش دیررسیده 
بود. يسر نیز دير رسیده بود. 

در روشنایی گورستانی شمع. روی گونة لاغر و پریده‌رنگ کلنل يك قط رة 
درشت اشلت‌دیده هیشد که ازجم پیجانش بیرون تیه بود. چشم خاموش بود؛ اما 
قطره اسك نخشکیده بود. این اخك نشانه تأخیر پسرش بود. 

ماریوس این مرد دا که نخستین‌بار و آخرین‌بار هیدید, این چهر؛ مسترم و 
پر بدەرنگى راہ اين چشمات باز را کهد‌نگاه نمی‌کردند: این موهای سفیترا: این اعضاء 
ورزیده راکه بر آنها خطوط خرهایی دنگی کمچای ضر بات شمشی بود.دیده هیشده و 
لکه‌های ستاده آسای سر ج را که چای سودأخ های گلوله بودند » با دقت نگریست. 
جهره اورا که خداوند» لطقی به آن حشیده بود؛ و .سس آن جای رخم پهناوری را که 
وضع شجاعانه‌بی به آن میداد تماشا کرد. فکر کرد a5‏ ایند پدرش بوده و مرده 
أستټ. و خونسرد ور چای ماند. 

حزنی‌که احساس میکرد مثل حزنی بود که ازمشاهدة هر موجود آدمی که 
میدید هرده افتاده است ممکن‌بود احساس کند. 

عزا.عزایی‌جکر خراش» این اتاقرا قرا گرفته‌بود. خرس کار کلنل دريككوثة 
اتاق زاری میکرد.کشیش دعا میخواند ودرخلال آن‌صدای ناله‌اش شنیده میشد» پزشك 
چشمانش دا پاك مییکرد. تعش نیز هیگریست. 

این پزشك. این‌کشیش و این‌زن خنمتکار درخلال اندوهشان ماریوس‌را نگاه 
میکردند بی آنکه کلامی گویند؛ اوبود که‌بیکانه‌بود. ماریوس که سبیار ك متأثربود: 
خوددا از وضع خویشتن شرمنده وناراحت می‌یافت؛ کلاهش دا بدست داشت؛ آثرا 
رها کردکه برزمین‌افتد. تا باین وسیله وانمودکند که درد, نیروی نگاهداشتن کلاه 
را از وی سلب گرده‌است. 

عم در آن‌حال حالتی‌چون پشبمانی درخود می‌یافت» و خویشتن دا تحقیر می- 
کرد که چرا چنین دفتاری‌دارد . اما آیا این تقصیں اوبود؛ پدرش‌را دوست نمی- 
داشت چه باید کرد! 


مار پوس رف 


. کلنل چیزی از خود برجای.نگذاشته بود. فرش اثاثۂ خانه بدشواری هزينه 

کفن ودفتش‌داکفابت کرد. خدمتکار کلنل کاغذ پاره‌بی یافت و یه ماریوس داد. براین 
کاغف این سطود بدست کلنل توشته بود . 
ب و برای مس م. ا و و . چون چس 
از بازگشت ملطنت عنوان میا که به‌بهای خونم تحصیل‌کر ده‌بودم بهرسمیت نشتاختند, 
پسرم این عنوان‌را برای خود خواهدگرفت. iS‏ برد. جای‌گفتگو نیست که 
لیاقتش را خواهد داشت. > 

پشت صفحه کلنل نوشته بود 

« <دهمین نبد داترلو یك گروهبان مرا نات ۳ اسم این هرد «تناددیه» 
است. گمان میکنم که در ایام آخیر مهمانشانً کوچکی دریکی از دهکده‌های مجادد 
پادیس؛ دد :«شل» با درمون‌فرمی داشته‌است. پسرماگراین شخصدا» ممنی تناددیه راء 
ملاقات کند. تا آنجاکه بتواند باو احسان خواهد کرد.» 
۰ ماریوس نه بعلت ایمان داشتن به‌پدرش بلکه بر اثر احترام بهمه مردگان که 
همشه ہیں بزدگی درقلوب زندگان دارند, این اغ را گرفت ودرچیب نهاد. 

هیي‌چین از کلنل نماند. ميو ژیو نورمان شمشیر ولب‌اس نظامی اورا به‌يك 
سمار فروشاند. همسایگان بافش‌دا برهم زدند و گلهای بی‌نظیرش را متاداج بردند. 
دیکرگباهان» حشی‌شدند» خاروخاشاك گر‌دیدند ومی‌دند. 

. ماریوس بیش‌اذچهل دهشت‌ساعت در «ورنون» نماند. پس‌از دفن پدد بیادیی 
بازگشت وتحصیلش‌را ددحقوق باژ گرفت» بی آنکه هیچ دربارة پدرش فکرکند. مثل 
این‌که اسلا پدری در دئیا ند‌اشته اس , ره پس‌اذ دوروز دفن شد دپس‌از سهروز 
از باد. دفت. 

ماریوی پا پارچة سیاهی به‌گلاهش‌زد. همین وبس. 


9 ده : 
فایدة رفتن به نماز جماعت برای آقلابی شدن 


مادیوس عادات دینی روژگار کودکیش‌دا حفظ کرده‌بود. يك‌روذ یکشنبه که 
برای حضور در آیین فدای کلیمای سن «سولییس» رفته بود. همان پرستشگاه مریم 
عفرا که وی وفتی‌که کوچت بود با خاله‌اش به آنجا میرفت: چون بیش از همیثه بهت 
زده رغوطه‌ود ددتخیل بود پشت جرزی نشست‌وبزانودر آهد بیآنکه ذیرپایش متوجه 
صندلی مخملی شود که دوی آن نوشته‌شده‌بود: 2 ميو مابوف وکیل صدقات کلیسا». 
همینکه آیین‌قداس شروع شد پیرمردی پیش آهد وبه‌ماریوس گفت؛ 

- آقاء اینجا جای من‌است ۰ 

ماریوس خودرا شتابان کنارکشید دپیرمرد دوی‌صندلیش فشست. 


AFA‏ بینوایان 


چون آیبن‌سدآی پایان یاقت. ساریوی حرچتدفسی, حتقکر جر جای اند بود . 
هیرعرد ملذ ماو فزوريك جحد وگفت: 

اقا - ی ظا ای و ی حجن عبا و ور ا 

حاریوسی‌گفت- خیر آقا؛ قوضیم لازم‌نیست, 

پیرحرد گفت چر!! من نمیخواهم که شما تصور بدی نسبت بمن داشته‌باشید. 
عللاحطەعی‌ کید عن این جا عللاقمندم.بنظرم میرسدگه «قداس» ازاینجا چهتر أست .- 
چرا؟ هم اکنون بتمنا ميگويم. «رهسین محل‌بود که من‌سدت ده‌سال. رص با سه ماه 
یك عفنه مرتبء هر جیچانة شجام را میهیدم‌که فرصت دیکر و دستاویز دیگر برای 
دیدن بهمرش ندااشته "یر گنه ست مت اقر :از مدارهای خانوادگی: از دیدن پسرش 
محرروحش. میداشتند- جرساعتی‌گه سفنت سرش‌دا بمجالی «غدااس» مپاًورند‌ميآمد. 
بچه سے نمبدلنست که چدرش آفجاست, عادهم انم‌دانست که پدری دادد. طفلك بی 
گیل لما چدد» پشت این‌جرز پنهان مید علکمی ببیندش. مچه‌اش را نگاه میکرد و 
شتی بخنته. مدای ا عبر نتید ایین‌سرد مسکین. عن ااپن‌ر! دیدم. این هکان برای 
من متپرالد شفه‌است وعاحت کرام بيايم ازاینیحا «قداس» را بکنوم. ہن ایتجارا سس 
میز مخصوص صب و تالت و خزاهه‌داريم که طرف داست است ترجیح عیدهم. تا 
اندازدیی عم ان آقای بدبختدا شناختم. يك .پدرزن و يك‌خوآهرزن عتمول, وخوب 
تمیدانم, تناید یستی اقوام ,دیگر‌داشت که تههیدش می‌گردند که‌اگی سردا بپیندآن 
بچهرا ازارن حصربوم خواسندگرد. او خودرا غااگردء بود ود رآتش.حرمان میسوخت 
در آن امیدکه دی یریش عتمول خوشبخت‌شود. بچه‌اش را سکم فقاید سیاسی اذ 
وی چدا میکی‌دند . البته من منکن آرام سیلسی فینتم اعا بض اشخاص سند که 
قنرن خویشتن‌داری ندارند. آء۱ شدلا ڭر درا برای آنکه در هيدان نبرد داترلو 
بوده‌است دیونبایه شمر د؛ هیچکی باین‌دالیل‌پسدا ازپدر جدا انمی‌کند. این‌مرء یك 
سر‌هنگ بداپایت بود. مان میکن‌گه مرده است. درهودنوت» گه براحد عن‌«خوریه» 
li‏ است.سکوانت :داشت و آسمتی چیزک .پود خبییه هه :«پوماری» یا #عول ین‌سی6 . 
گمان میک که لیر یک ذخم شمشیں بز د گھ مر چهره چاشت. 

هار وین «رخالی که رنگهد آژرع یں هییی AT‏ :پوت حنرس ی 6. 

۳ درست گفتید. آری! پوت هر سی! تا یدش 

مارپوی‌گفت: قا او پدر من‌بود. 

وکیل اچ حستهارش را درهم خواد وگفت: 

]۱ عما آن بچه تید ! راست ااست! مچه آتروز حالا جاید مردی باشد. 
خوب! بیچاره بچه!۱ اکنون میتوانید بکوبید بپدری داشعه‌اید که بی‌اندازه موستعان 
میداشعه ااست . 

ناریو بازونشدا به پیی‌مرد داد. اورا تا خانه‌اتی همیاهی‌گرند. روز یمد به 
سيو یو بورمان گفت: 

- ها با بحض وتان قاری شکاریداوه‌ييم . هصکن ناست اجازه روز غیبت 


مار یوس ۸۳۹ 


بمن بدهید؛ 
پدد بز رگ گفت: چهار روز .-برو بازی‌کن. 
و رو په دخترش چشمکی زد و آهسته گفت ؛ 
- یك عشق بازی کوچاك! 


=|" 
ملاقات یك و کیل کیسا چه نتیجه دارد؟ 


ماریوی کجا رفت؟ مزودی خواهيم دااست. 

ماریوس سه‌روزغایب پودء سپس به‌یاریس باذگشت. مستقیماً به‌کتابخانه مدره 
حقوق رفت و دورة روزنامة مونتپور دا طلیید. 

موذتیور را خواند. همه توادیخ جمهوری و امپراتوریراء خاطرآت سنت هلن 
را. همه یادداشت‌هارا, همه روزنامه‌هارا, اوراق رسمی و ابلاغیه‌هارا وهرچه‌را که در 
این‌باره بدستش دسید مطالمه کرد. این‌همه‌دا نمی‌خواند بلکه می‌بلمید. اولین دفعه‌که 
درنشر‌یه‌های رسمی ارتش‌کییی به‌اسم پدرش بر دورد مدت يك‌هفته تمام از اثر آن قب 
کرد. بملافات ژنرال‌هابی که زرد پون‌‌سی در ردیف آتان خدعت کرده بود واز آن 
جیله بملافات کنت ۵۶» دفت. مابوف وکیل صدقات کلیسا که باز هم ملاقاتش کرد 
شرح زندگی ودتون‌را. عزلت کلنلرا, تنهاییش‌دا برای اونقل کرد. ماریوس بخوبی 
این مرد ناد ., عالی و ملایم راء اين وع خاص ظ شین بره » را که پدری مود 
شناخت . 

در آن مواقع» سرگرم این مطالعات که همه اوقاتی‌را مانند همه افارش می- 
گرفت, تقریباً ژیو نورمان‌هارا هیچ نمیدید. در ساعات غسذا خوبدن پدیدار می‌شد. 
چون غذا بیایان عبرسید آای‌میهتننش زمانی ازاو مدست نمی آوردند. خاله‌اش غرولند 
می‌گر د.مسیوژیونورمان لبخند مین د ومیگفت: «-به | به! حالادیکه‌تویت دخترگهاست 4۱ 
گاه بر گفته‌اش هیافزود ۔ شیطان!.. من 5مان می‌کردم که يك « زن‌بازی » است 
اما مقل اینست‌که یك عشق تند و تین است. 

واقعاً یك عشق سوداوی بود. 

ماریوس در راء پرستیدن پدرش بود. 

هم در آن‌حال تیدل خارق‌العاده‌بی در افکارش دوی میذمود. مراحل این‌تحول 
متعند ومتوالی‌بود. چون این, اریخچة بسیاری از ارواح عصرما است: مغد میدانیم 
که این‌میاحل را قدم بقدم دنبال‌کنيم وهمه‌را باز نماييم. 

تاریخی‌که چشمانشرا درس آن مینهاد منقلیش میکرد. 

نخستین اثر آن خیرگی بود. 

جمهوریت و امپراتودی تا آنوفت برای آوچیزی جزاسامی دیو آسا نبودند. 


۰ ۱ ۱ بینو! يان 


جمهودیت گیوتینی در روشنایی فاق بود؛ آمپراتودی قداده‌یی در ظلمت شب بود. 
به آنها نگر بمتن‌گرفت وجایی‌که منتظربود جزظلمت‌های ددهم نبیندباخیر تی بی‌سابقه 
آمیخته باترس‌وشادی» محاده‌های درخشانیازقبیل مبرآبو» ورنیو , من‌ژوست, رویسپیر 
کامی‌دمولون: دانتون» و آفتابی عالمتاب جون نایلغون دید. نمی‌دانست کجاست. - 
دوشنابی؛ چشمش را خبره می‌کرد و بقهقرا میرفت. رفته‌رفته همینکه حيرش زدوده 
شد. چشمش به‌روشنایی‌خوگرفت. اعمالر! بی‌سرگیجه واشخاص دابی‌و حشت‌نگر یست. 
آنقلاب وامپراتوری باصودتی درخشان پیش‌نظر رؤا بینش آشکارشدند. حريك اذاین 
دو دسته هردان و دو لله حوادن را مشادده کرد که در دوامی عظیم خلاصه مد 
است: جمهوریت در عظمت حقوق مدنی که بعملل پازگردانده شده‌بود. و امپراتوری 
درعظمت افکار فرانسویکه برادویا تحمیل شده‌بود - دیدکه ازانقلاب چهر؛ بز دگ 
توده مت نمایان می‌شود واز امپراتودی چهرءٌ و بزر گے فرانسه . در در وچدانش خود 
اعلام داشت که ابنها همه خوب بوده اند. ۱ 

آنچدرا که یر کیک : دراین‌نخستین تخمنن بی‌اندازه پنچینه, به‌سهل‌انگاری 
می‌گنر اند لازم فمیبینیمگه اینجا نشان دهیم. . این حالت حرروح است که رو به‌تکادل 
رود. تر‌قیات هرگن یکباره حاصل نمی‌شوند, اکنون که این نکته‌را یکیازهچه برای 
آنچه گذشت وچه برای آنچدخواهدآمد. کفتیم. دنباله مطلب دا بازمیگیریم. 

آنگاه مشاهده کرد که تاآن لحظه همچنان که ازپدرش: نچیزی ندائسته بود؛ 
از وطنش نیز اطلاعی نداشت. نه ایندا شناخته بود و نه آنرا» و ينك نوع ظلمت 
ارادی پیش چشم داشت. اکنون میدید؛ و .از يك‌طرف تمجید میکردا اذزارف دیگر 
ہی پر ستید. ۰ ۱ 

آسرشار از تأسف وپر از پشیمانی:ود. وقکر می‌گرد که آنچه‌را که در دل‌دارد 

جن اقب نتواندگفت . اوه! اگر پذرش وجود میداشت» اگر هنوز دارای پدرمیبود, 

اگر خداوند بالطف وکرم بی‌پایانش اچازه عیدادکه این پدر هنوز زنده‌باشد» چگونه 
سوش مبدوید: چگونه خودرا در آغوشش می‌آنداخت» چگونه فر یادگنان به آن مرد 
می‌گفت: «پدد! آمدم! این منم! قلب من نیز چون قلب تست. من پس توام» باچه 
اشتیاق سن سید اورا هی دوسید» موهایش‌را از امك ترهیکرد»“ جای رہش را تماشا 
هیکرد: دستهایش‌را می‌فشرد» لماسهایش‌دا می‌پرستید: پاهایش‌را هیبوسید اوها جرا 
این پدرء باین‌زودی» پش‌از دسیدن به‌پنری» پیش از رسیدنانه‌حقش, پیش از دیدن 
پسر‌ش‌درگنشت؛ ماریوس يك‌نالهُ دایم دردل داشت‌که حردم به‌وی می‌گفت: «ددینا۱» 
هم درآن حال بیش‌آزپیش, واقماً جدی‌تر» واقعاً سختتی. . وحقيقعا ازعقدة خود و 
فکر خود مطمئن‌ترمیشد. حردم انوار حقیقت برعقاش می‌تامیدند ونپروی استدلالش 
را و یس هیک دند. چیزی چون يك‌نمو باطنی درازصورت می‌گر فت. پللانوع توسعه 
طبیعی احساس میک ردکه دوچیز را که برایش تازگی دآشتند بهوی میداد پدزش را 
و وطش دا. 

کاه می‌شود که دیون بك کید بدست آورد هر دریستهرا می‌گشاید؛ آنچه 
را که سایق دشمن‌میداشت امروذ تشریح میکرد» در آنچه دیروذ مورد نفرتش بود 
امروذ نفوذ می‌کرد؛ از آن‌پس آشکادا, مفاهیم ربانی؛ ملکوتی وبشریچین‌های‌عظیمی 


را که‌نفرت داشتن از آنهارابه‌وی آموخته‌بودند, ومردان بزدگی را که لعنت‌کردنعان 

رابه‌وی تعلیم‌گرده بودنت» میدید ۰.- وقتی‌که دربار؛ آداء پیشین‌که عر بوط به‌دییوژ 
بودند و با اینهمه مانند آداء قرون قدیم بنظرش میرسیدند» می‌اندیشید متنفی هیشد 
ولہخند میز د. 

ار بازگرداندن‌حیشیت ریت پنزش, طیعاً به‌اعادهٌ حیثیت اپلفون رسد 

آما ناگفته آين . .بیزحمتی حاصل نشد , 

از روژگار کودکی, خاطرش را در خصوص بتاپادت با افکار جمعیت ۱۸۱۴ 
آنباشته بودند,- حقیقت .آنکه بازگشت ملطنت باهمه پیش‌داوری‌هایش‌باهمهاغراخش 
وبا همه غرایزش به تغییی صورت ناپلتون كمك کرده بود . در انظاد مردم بیش از 
زاسییر منفوز جلوه‌اش هیداد. با تهایت مهارت 4 خستکی ملت 3 کین م-ادران را 
بر آنکیخته‌بود. بناپارت يك‌نوع دیو آفانه‌یی شده‌بود ر برای تر‌سیم آن در تصور ملت 
که چنان که گفتیم شبیه به‌تصور کودکان است. حزب ۱۸۱۴ پیایی همه ماسکهای 
وحشت آور راء از آنچه مخوف است وددمخافتش میماند گرفته. تا آنچه موحش است 
و برهیبتش می‌افزاید. از «تیبر» خونرینگرفته تا لولوی آدمخواد. آشکار می‌ساخت. 
ازاینرو هنگام سخن‌گفتنٌ از بناپارت هړ کس داد بود بنالد وبا از خنده خفه‌شود نا 
آنکه بتواند از حدت تش کینه‌اش بکاهد. ماریوس هرگ درباره این‌مرد ( بقول 
دشمنان) جزاین تصوداتی‌نداشت. این اندیشه‌ها با عنادی‌که درطبیعتش بود آهيخته 
بود. دروجودش مردکو چك لجوجی‌داشت که ناپلئون را دشمن میداشت 

جون توادیخ را خواند» خصوصاً وفتی‌که اسناد £ اوراق رسمیرا مطالمه کرد 
پردءٌ ظلمتی‌که ناپائونر! ازجشمانشی پوشیده میداشت دفتمرفته پاره شد. چیزی عظیم 
وباشکوه دید ونخ-تی‌دفعه گماني درخاطرش راء یافت‌که‌شاید تا آندم دربارٌ ناپلگون 
نیز همچنانکه دربارء هبه‌کس وهمه‌چیز دیگر‌بود. در اشتباه بوده‌است؛ هر‌دوز بهتر 
از دود پیش میدید. آدام آرام به صعود پرداخت. روذهای نخست تقربیآبا تأسف, و 
سرانجام با اتیاق. چنانکه گفعی جادوگر مقادمت ناپذیری ببالا میکشاندش, ور آغاز 
از پله‌عای تار پلت, سپس |زهدارجی‌که دوشنابی مبومی‌داشت. آنگاه از پله‌ه‌ای نورانی 
وتابناك شیفتکی. 

يكك‌شب دراتاقکو کش که زیر شیردانی‌بوده تنها نشمته‌بود. شمش دوشن‌بود. 
آرنج روی میز زدهبود» وکنار پنجره بازش کتان میخواند. هر‌گونه تصورات از ھں 
طرف بوک روی آود ميشدند وبا افکارش می آمیختند. شب چه تماشاگاه عجیبی است! 
آدمي صداهای مبهمی می‌شنود .که نمیدانذ ازکچاست. مشتر ی که هزار ودویست دفعه 
بردکتر اذ مین است مانند اخگر گوچکی میدرختد ۰ ۳-3 لاچوردی سیاه است؛: 
ستارگان درخهانند, هنظرءةٌ عدهشی‌است. ۱ 

تشر به‌های رسمی ادتش‌کبیر راء این‌قطعات‌حباسی و که د نبرد 
نگاذعه شده بودند میخواند؛ در آنها گاه بکا ه اسم پدرش‌زا: ودمته اسم امیراتور را 
مید‌دد؟ امپراتوری بز ر ف پاهمه عظمت خود درنظرش ]آشکارمیشد؛ اح اس میک ردکه 
قلبش مانند دریای متلاطمی جوش میزند وبالامی آید؛ گاه بنظرش میرسید که پددش 
مانند وزش‌نسیمی ازکنارش میگذرد ودرگوشش سخن‌میکوید؛ کم‌کم وضع عجیبی‌بخود 


arr‏ لیوا نان 


می گرفت؛ هیینداشت که صدای طبل دشییوده فرش توپ» قدمهای موزون پیادگان, 
صدای تاخت وتاز دوردست سواداندا می‌شنود: گاه بگاه چشم به آسمان بررمیداشت و 
دراعماق بی‌پایان آن, بروج عظیم‌را درخشان میدید سپس باز چشم بهاتاب میدوخت 
و آنجا نیز چیزهای کوه پیک دیگری میدیدکه مبهما متلاطم بودند. قليش فشرده 
میشد. اختیار اركف داده‌بود. لرزان بود. نفی‌نفی میزد. ناگهان بی‌آنکه بداند در 
دروتش چه‌دنکامه برپاست وچه چیزرا اطاعت میکند, ازجا بی‌خاست, دودستش‌دا از 
پنجره بیرون کرد. نگاهش را به تادیکی » به سکوت, به نامتناهی ظلمانی, به‌عظمت 
ابدی‌دوخت وفریاد زد؛ زنده‌یاد امیرانود. 

آزاین دم ببعد هرچه داشت دگرگون شد. غول کورس: _ غاصب» - ظالم» - 
جانوریکه عاشق‌خواهی‌انش بود. بازیگریکه ازتالما درس هیگرفت؛ - مسموم‌کنندة 
ژافا, - بب»- دوئوناپارته» - همه‌نایدید شدتد؛, ودرروح ماریوس‌جای خودرا به تشعشی 
مبهم ودرخشان دادند کهدر آن. در ارتفاعی دور ازدسترس» شبح مرمری پر یده‌دتگت 
«سزار» تابندگی میکرد. امپر اتود برای‌پدرش جن سردادی محبوب‌که تمجیدش می- 
کردند ونسبت باو وفادار وفدا کاربودند نبود. امانزد مادیوی مقامی بالاتراذاین‌یدست 
آورد. بنظر او صانع مقددملت فرانسه شد که در تصرف عالم جانشین مات دومبود. 
معمار خادقالمادة یکت انهدام, خلف شارلمانی: وی باز دهم هاتر ی چهارم : روشليو» 
لوی چهاردهم ٠‏ و کمیته تجات ملی‌بود؛ بی‌شلكت آلودگی‌هایش راء خطاهایش را . و 
جنایتش‌دا نیز داشت» یعنی آدمیزاد بود؛ اما در خطا هایش همایون در آلودگی‌هایش 
درخشانو درچنایدش توانارود. هر دی شدکە یکم قضا کارمیکرد؛ وهمه ملل‌را واداشته 
بودتا بگویند «ملت بزرگه». صودتی بهتر آزاین بخود گرفت؛ خدای مجسم فر‌ائسه 
شد؛ فاتے اروپا شد باشمشیری‌که بدست‌میگر فت‌وفاتح عالم با نوریکه اشراف ميکرد. 
ماریوس نایلتوندا بصورت‌شبع خیره‌کننده‌بی دیدکه همیشه درمرژکذور پایدارخواهد 
بود و آینده‌ر! نگهبانی خواهد کرد. مستید؛ اما دیکت‌اتور. مستیدی که ازيك 
جمع‌وریت حاصل شدهبود وخلاصة پاک انقلاب بود. تایللون برای او«مرد ملت» شد 
همچنانکه عیسی مرد خذا» است. 

چنانکه دیده مشود مائند همه کساني که تازه به‌دشی گیریدہ باشند تغییں 
مذهبش مست شمفشی هیکردء درپذیر فتن این مذهب شتاب‌داشت وزیاده دوی میکرد. 
طبیعتش چنین بود؛ همینکه بهس‌آشیبی‌میررسید باز ایستادن برایش محتنع‌بود تمصب 
برای شه‌شیر فرا میگرفتش ودرروحش مجوبیتی نسبت باین اندیشه بوجود میآمد. 
خودرا میدید مگربا نبوغ, ودرهم وبرهم وقدرت‌را ستایش هیکرد؛ یعنی در دوجنبة 
دت پرستیش؛ انطرفی آذچه‌را که ملکوتی‌است و ازطرف دیگی آتچه‌را که وحشانه 
است قرارمیداد. درچندین مرحله خویشتن را به‌اشتباهاتی ازنوع دیگی دچارگر د.همه 
چیز دا می‌پذبرفت.کی‌که سوی حقیقت میرود گاه در اشتیاه نیز می‌افتد. يكت‌نوع 
اعتقاد تیکو دروی ایجاد شده‌بودگه مرا فرا میگرفت. درراه چدیدی که وارد شده 
بود. درحالی‌که خطایای رژیم سابق را درنظر می آورد و افتخار نایلئون را عیسنجید 
موارد ضعف دا بدهل‌انگاری میگنراند. 

دهر حال قدم خارقالعاده‌یی برداشته شده بود. درجایی که پیش‌از آن سقوطظ 


مار لوس Arr‏ 


سلطئت‌را دیده بود. اکنون‌ظهود فی أنه را مشاهده هیکرد. جهانش تغیین یافتا‌بود. 
جایی‌که برای او بمتز له مفرب‌بود صورت عشرق بخود گرفته‌بود. خودرا بسمت دیکی 
گر‌دانده بود. 

این انقلابات دروی به‌کمال میرسید بیآنکه خانواده‌اش چیزی از آن دریابت. 

وفتی‌که در این کاراسر ار آهیز , يوست سابق «بودبونی» وه اولترایی» خودرا 
از دست داد؛ وقتی که جنبةٌ اشرافی و گهنه‌پررستی و شاه دوستیشی را دور ازیاخت. 
وقتی که کاملا آنعلابیء کاملادموکرات, و تقریباً جمهوری خواه شد » پیش يك حکاك 
ساکن اسکهٌ ذرگرها رفت وسفارش کرد که صدکارت برایش باسم « بارون ماریوس - 
پون مرسی ٤‏ ساذد. 

این نبود جز يك‌نتیجهُ سیار منطقی تنییراتی که در اوراه یافته بودوقسمت 
عمده آن متوجه پدرش بود. فقط چون هیچکس را نمی‌شناخت ونمی‌توانست هيچيث 
از کارتها را به‌دریان خانه‌یی مسپارد ناچار همه را درجیب خود جای داد. 

پر ای یك نتبجه طبیعی دیگی» هر اندازه که به‌پدرش و بیاد او به اموری 
که پدرش بیست‌وپنج سال در راهشان جانفغانی کرد بود نزديك می‌شد:ازیدد یز رگش 
دوک ر جنس کف که انها ی شارت کاو م و مان خرن ]ماش 
نبود؛ آذپیش: تناقتی بان چوانان جدی وپیرمردان مینکن مين آن‌دو وجود داشت. 
نعاط «ژرونت» موجب تصدیم ومایةٌ أفزایش حزن «ورتر» میشد.هنگامی که‌يك رای 
سیامیو احدو يكفکر واحد | فدو دا بهم‌می‌پیوست ماریوس هسیو ريو نورمان‌ رآم‌غل‌ملاقاتی 
که روی پلی صورت گیرد علاقات می‌کرد . وقتی‌که این پل ستوط کرد لجه‌یی بین 
آن‌دو به‌وجود آمد. آزطری دیگر ماریوس چون فکر می‌کرد که همین مسیو 
ریو نورمان به بضی‌دلایل ابلهانه و ہیر حمانه » از دست سرهنگ بیرونش آورده و 
به‌این‌تس تیب پدر دا از پس»دپس را ازپدد محروم کرده است په جنیش‌های طفیانی 
وصف‌ناپذیری دچاد می‌شد. 

به‌همان آندازه که شفقشش نسبت به‌کلنل بیشتی می‌شد کناده‌گیریش از یدد 

اما هيچ‌يك از اینها که کفتیم از ظاهی حالش نمایان نبود. فقط بیش ازییش 
خونسرد بنظر می‌رسید! بسیار کم برای غذا خوددن می آمد ؛ بتدرت در خانه دیده 
می‌شد. وفتی که خاله‌اش در این باره غرو اندی‌باو می‌کرد ‏ او با مالایمت تمام یاسیخ 
می‌گفت » و تحصیل, مطالهه. مسابقه . امتحانات » کنفر انس ها و غیر آن دابهانه 
قراد می‌داد. پدر بزرگش از تشخیس تغییر نا پذیر خود دست برنمي‌داشت ومی‌گفت: 
عاشق شده! خوب مى فهمم . 

ماریوس گاه بگاه چند رودی غیبت می‌گررد. 

خاله‌اش می‌پر‌صید: آخرکجا می‌رودکه چئد شب می‌ماند؟ 

دریکی اذ این مسافر‌تها که همیشه بسیارکوتاه بود به سون فرمی» دفته‌بود تا 
دستوری را که پدرش به‌وی داده بود اطاعت کند؛ گروعبان قدیم واترلو » تتارديةً 
مسافی‌خانه‌چی را جستجو کرده‌بود. تذاردیه‌ورش کست ده ومهمانخانه‌ای سته شده بود 
دهیچک نمی دانست چه شده است. برای این جستجو مادیوس چهار شبانه روز در 


Arf‏ ینوا بان 


خانه مود . ۱ 
پدریز ر له گفت, ملا خودش ۳ اذیت .می‌کند. 

ظاهراً ملآحظه فد که E A AS E‏ 
تولر سیاء به‌گردنش آویخته است. 


ك 


بك پاچین 


پیش از این اذیك نیزه‌دار سخن گفتيم. 

این يك نوه برادر هسیو ژیونودمان بود که. خارج از خانواده, دور از 
هر می‌کز هأنوس» زندگی پادگانی می‌گر د. ستوان تثودول ژیو تورمان همه شروطی 
راکه برای يلك افس زیبا لازم است قی‌اهم‌داشت. اندامی مادموازلی . شمشیر ستل 
ظریف و ظفر آمین؛ و سبیلی بادیك و برگشته‌داشت . بسیار کم به پاریس می آمد 
چنانکه ماریوس عرگز اورا ندیده بود. این دو پس عم یکدیگر دا چن به اسم‌نمی- 
شناختنه .مان هی کنیم گفته باشیم که تگودول طرف محبت خالهژیو نورمان بود 
این دخت پیر اودا برهمه کس تر‌جیح می‌داد ؛ ذیرا که کمتر می‌دیدش . تدیدن 
اشخاص گاء موجب می‌شود که هرگونه امتیاز برای آنال فرض شود. 

یک‌روز صبح مادموازل ژیونوردان‌بزر ګف هنگامی‌که هه اتاق خود بازمز کته 
۳ آنجاکه] رامش‌اجازه می‌داد متأثر مهو د . .ماریوی باز دم از پدربزرگش اجازءيك هساقرت 
کوچك خواسته وگفته بود که همان روز عص خواهد دفت. پدر بزر گك جواب داده 
بود؛ - برو! وروی اژوی گردانده. ابروعایش را ببالای پیشانی کشانده و آهسه‌گفحه 


بود: لد در دفتن برای هرزگی!» مادموازل‌ژیو نورمان‌بهیجان آهده. سوی اتاق خود 
رفه وهنکام بالا رفتن از پلکان گفته‌بود. «عجیب است!» وبعد با حیرت تمام‌ازخود 
پر‌سیده بود»«حقيقة" کجا میرود!۱» دراین قضيه‌يك ماجرای‌دل» کم یا بیش‌غیرمشروع,» 
احساس می‌کرد؛ فی در سایه» میعاد گاهی » اسرادی . فرض می‌کرد ؛ ی دش‌تمی- 
آمد که سر از این کار درآورد؛ چشیدن یك راز و وقوف بر آن مزل نویر يك 
هرزگی است ؛ روح‌های مقدض آذاین کار اکراه ندارند. خر عقدسی دا جنبه‌های‌اسرار 
آهیزی است که کنجدکاریهابی نسبت بهفسق وفجوددارد. پس خاله ژیو نورمان‌اشتهای 
مفرطی داشت که ار بن حکایت را بداند . 

یرای ۷" یافتن آذاین کنجکاوی که تا حدی بیس ازعاداتش مضطر پش‌می- 
کرد, پناهنده به‌هلر‌هایش شد وبه‌دوخځتن يك پارچۀ پنبهدوزی وبرودری دوزی بشیوۀ 
زمان امپی‌اتوری وبازگشت ساطنت‌که دارای دایره‌های بسیارشبیه به‌چز خهای‌دو چر خه 
بود پرداخت. کازی سخت ر پیچاپیج و کارگری عبوس: : ساعتی چند بود که در اتافش 
نشسته بود واین پارچه را عی‌دوخت که ناگاه درباز شد. مادم-وازل ژیونورمان بیئیش 


را بلند کرد؛ ستوان «تثودول» دو.دد دوش بود ویه‌وی سلام نظاهی میکرد. دختر 
فر یادی ازدلیر آورد و سوی اوچست پیراست, ظادر الصلاح است: خشکه‌مقدس‌است» 
عمه است: هر چه می‌خواهد باشد», با وجود این ورای يك زن» 09 شدن‌يك ذیزه‌دار 
جوان بهاتاق خلود دشن ههیشه دلیذیر اس 

گفت: دو اجا ۰ تودول! 

گذارم از ایفجا افتاد؛ عمه جان. 

۰ آخربیا عاچم‌کن! 

تئودول گفت؛ چشم عمه جان. : 

ودختر پبررا در آفوش‌گرفت وبوسیدش. عمه جان‌پای میز خود دفت؛ يك‌گذو 
آن را کشود, وبه تمودول گفت : تا آخراین حفده پیش ما خواهی ماند؟ 

- نه عمه چان آهشب میر5 ۰۴ ۱ 


- همکن فیست. 


جدی! 

تتودول کوچولوی من: پیش‌من بمان. خواهش میکنم . 

دلم میگوید بمان, اما فرمان نظامی میکوید: نه. مطلب بسیار ساده است: 
یادگان عا دا عوض کرده‌اند؛ درهمالون» بودیم حالا منفرستندمان به «کایون» برای 
رفتن ازوادگان قدیم وه پادگان جدید بابد از دادریی گششت. همین است که گفتم. 
آمشب میروم عمه جان. 

- پس این حق‌الز حمه‌ات. 

وده ليرة طلا دردست اوگذاشت. 

- میخواهید بگویید حق خوشی من عمه جان. 

تکودول یکباد دیگی در آفوششی کشید وگونه‌اش را بوسید. وعمه چان بسیار 
خوششی آمد که گردئش ازیراقهای لباس نظامی اندکی خر اشیده شد. از وی پرسیدہ 

-یا داهتکن,: سواده مسافرت هیکنی؟ 

_ نه عمه جان. دلم میخواست شما را لجخم . یات اجازء ۰ کو صن دارم 
گماشتهام اسبم را میآودد. بادلیجان میروم. و در این خصوص لازم است چبری از 
شما بیر‌سم. ۱ 

-بپرص چائم. 

- پسرعمه‌ام مادیوی پون مرسی هم مسافرت میکند؟ 

عمه جان که تاگهان کنجکاوی تندی قلقلکش داده‌بود کفت : توازگسا میدانی؛ 

- وقتی کد وارد شدم رفم جایم را در درجه اول دلیجان کی 

خوب؟ ۱ 

- پیش اذمن یك مسافر آمده و بالای دلیجال‌جا گرفته بود . من اسم‌ش دا 
روئ ورقه دیدم, ۱ 

چه آسم؟ 

- مأرپوس پون می‌سي. 

عمه خانم. پاحر ادت گفت: 


۸2۳۶ بینوا بان 


]۱۰ ده جنس[ میفانی قئودول؟ اين پر عمه‌ ات هثل تو پس‌هررتیی نیست: 
آخرکجا میشود گفت که شب‌دا دردلیجان میکن اند؟ 

۔ مثل عن: 

موی ورن ای رد میک وروی نی 

علودول‌گفت: آی‌هتقلپ! 

اینجا حادئفیی درقلب مادمواژل ژزیوئورمان روع نمود؛ فکر‌جدیدی درسرش 
افتاد. اگر‌مرد هیبود دراین موقم دست به پیشانیش یز د. ناگهان بااحن يك اخطار 
ره قشو دول‌گفت > 

- میدانی که پس‌عمه‌ات نمیشناسیت؟ 

۔ ثه: هن دیده‌آمش. اما اوهر گر وانمود : ده که هرا دیده است. 

۳ گفتی که دراین دلیجان باهم مساقرن هیکنید؟ 

- اویالای دلجان است» من دردرچه اول. 

5 این دلیسان کہا میر‌ود؟ 

- وه آندليس. 

- پس ماریوس هم آنجا می‌رود؟ 

ِ اکرمعل عن در داه پیاده نشود. - من در «ورنوت» پباده خواهم شد نا 
تلیمهای «کایون» را بگیرم. ازمقصه ماریوس هیچ نميدانم. 

- ,هار دوس | واقماً چه اسم ذشتی ! چه قکر داشتند که این بچه دا منادیوسی 
E?‏ اقلا چه خوب است که اسم تو «تلودول» است !۱ 

اقسر‌گفت: هن بیشتر دوست میداشتم که اسمم آلفره میبود. 

- گوش‌کن‌تکودول. 

کوش‌میکنم عمه جان. 

دقت‌کن. 

دقت ميکنم. 

حواست اینجاست؟ 
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خوب. ماریوس ازخانه غیبت میکند. 

اه, اه! 

مسافین میکند. 

۱]! 

جاهای دیگرمر‌خواید. 

۳ اوه! اوه 

ما میخواهیم بدافیم که چه زیر سردارد. 

تثودول با آدامی يك مرد سنگین جواب داد يك پاچی. 

وباخندهٌ هيان پوست وگوشت! که حکاوت اذیقین میکند گفت: 


1 خنده زیرلبی ونسمه ینوان. 


عار توس AY‏ 


يك دختر 2 ! 
عمه خانم که خیال کرد ابن حرف را از دهان مسیو ژیونودمان میشنود؛ و 
احسای کرد که این کلمه که عموی بزر که ونو؛ برادرکوچك عردو بيك طرز و با 
باك لحن‌ادا گرده مودند پقینش را خواه‌ناخواه کامل میکند گفت: آیتکهمسام‌است.. 
مک 
یك کاریرای خوش آیند ما بکن. مادیوس دا یك خرده دنبال کن. ار ترا 
نمیشناسد واین؛ کرت دا آسان هیکند. درصورتی که دخترکی هست سعی گن تاآن 
دخت رل دا جبینی. قضیه را مفصل‌برای ما خواهی‌نوشت. این اسیاب تفریج بابابز ر گی 
خواهد شنا 
تشودول رغبتی به اینگونه جاسوسیها نداشت؛ اما ده لیر طلا در وی کادگر 
شده بود ودنیاله‌یی برای آن میدید. پس مأموریت را پذیر فت دگفت: حرطورمیل‌شما 
ین ازلحظه‌یی خنده گنان گفت: «بیای آومیشوم» » 
عاحموازل ژیونورمان درینلش گرفت» دهانش را بوسید وگفت: 
تگودول؛ تو اذاین قبیل حرزگیه-]ا نمیکنی. تواتضیاط نظامی را اطاعت 
حیکلیء تو بندهٌ فرمان عافوقی نو یك مرد دقت و وظیفه‌یی رهر‌گزخانواده را رای 
لای بش کیا ماران تاه کر 
تیزه‌دار چهر؛ راضی يك کدتوش؟ دا که بدلیل پاکدامنیش ستایش شنمباشد 
حخود گرفت. 
عاریوس شب این روز بی آنکه مگمانش رسد که کے ی مییایدش سواد دلجان 
شد. آما این «بیا» نستین کاری که کرد خفتن بود تشه 
آرگوس؟ حمه شب را خر‌خر‌کرد. 
لول سبح را ننده دلیجان فریاد زده 
ورئون! ایستگاه ورتون! ممافران ورنون! 
وستوان تئودول بیدار شد درحالی که هنوزنیمه خفته بود عرولنه گنان گقت: 
من داید اینجا پیاده شوم. 
آگاه رفته رفته اشر خو لاز حافظه‌اش دورشد؛ به فکرعمه‌اش: مفشکر دهلیرد, 
ووه فکرمأموریتی که دربارۂ ماریوس داشت اقتاد و از این تفکر «ختته درآعد. 
جه جتن تکممهای نیمتتهٌ کوجكت تظامیش پرداخت ودر دل گفت: شاید املا 
سددلیجان غباشد؛ عمکن است دد «یواسی» پا دراتریل» پیاده خت باشد: سمکن‌آاست 
درمولان» توقف کرده باشد؛ شاید به همانت» رفته؟ پادرهرول بوازو» با در «پاسی» 
چایین آعده باشد؛ شاید هم یه سمت چپ یچیده به #اورو 4 وشاید سمت داست رااختیاد 
گرده و به «لاروش‌گوبون» رقته باشد ؛ بیجهت بخود زحمت دادی‌عمه خانم داستی 
۴ - کلدتوش. دزد هعروف‌یی‌انداژه جسورپادس. 
۳ شاهزاحة صد چشم افاته‌یی ونان قديم که حمیشه موقع خواب پنجاه 
چشمی بازبود. 


۸۳۸ بسوایات 


بان پیرزن خوب چه بذویسم؛ 

هماندم يك شلوا ستاه‌که ازبالای دلیجان پاین ۰ عیاًمد وه اتاق دلیجان 
نمایان شدا. 

ستوان تگودول باخود گنت عمکن ست اين ا باشد . 

ماریوس بود. 

یك بچه دهاتیء کنار دلیجان, میان اسبها رقت و آمد میکرد» دسته‌های کل 
اش شون اران باه ماه ت ومیگفت خانم‌هاتان را گل دیزان کنید. 

ماریوس بوی نن‌ديك شد وبهترین گل هایش دا خرید. : 

تگودول از دایجان برژمین جست وباخودگفت: این موضوع است که تحریکم 
هیتکند . این‌گلهادایر ای که می‌برد؟ برای یاف SE‏ دیبا یک خانم بی‌اندازه 
خوشکل لازم است؛ منخواهم این خانم دا بیینم 

آنگاه نه فقط برای انجام دادن تقاضای عمه خائمء بلاط رکنجکاوی‌شخمی, 
مانند سگی که بی‌ای خود شکار می‌کند دنبال ماریوس راء افتاد.. 

ماریوس هیچ توجه به تگودول نداشت. چنیزن آراسته ذیبا از تن پامین 
میاًمدنده نگاهشان نکرد. نظ مه پیر آمو نش چیزی نمی‌بیند. 

تلوددل دد دل گفت: lT‏ عاشق است؟ ۱ 

ماریوس سوی كلا رفت. 

تئودول گفت ١‏ عجب! کلیسا! ا کر یت خرده چاشني 

ازثماد داشته باشند بت آزهمه‌اتد! ھچ چیزعالیتر اذچشم چرانی از دالای سر خد‌ای 
ههریان نیست! ‏ 

هاریوس چون به کلیسا دسید وارد آن‌نشد. ملکه به په کک ی 
یکی ازجرزهای بزد گے بشت دیوادپرستشگاه ناپدیدشد. 

تلودول گفت, میعادگاه درخارج کلیسا دایم دخترك را عبینئیم. 

بانوڭ پنجه سوی زاویه‌یی که ماریوس پشت آن ناپدید شده بود پیش دفت. 

چون به آنا رسیده قوت تفای ا 

ماریوس پیشانی در دو دستش نهاده, ميان علفها روی‌گودی بزانو دد آهده 
بود. دسته گلش را بازکرده وگلها را روی قبی ریخته بود. بالای قبی یلک بررچستگی 
که جای سرهیت دا نهان میداد صلیبی از چوب سیاه برپا بود که این اسم باحروف 
سیاه رویش‌خوانده‌میشد؛ «کلنل بارون پون‌ص س ی ۰4 - صدایناله مار یوس‌شنیده هیشن. 
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مار وس ۸۳۹ 


همینجا بود که ماریوس درنضتن دفعه غیبت ازپاریس بپهانهٌ دفتن به شکار 
آمده بود. و همینجا بود که هر دقعه که از پاریس غیبت میکرده هیامده و مسیو 
0 هیگفت: ۽ (ددرهر ود .ستوان تگودول ازاین‌و اقعهٌ دور آژانتظازسخت مکدر 
+ جبزی نلمطبوع وغریب احساس‌کرد که تحلیلی برای او امکان نداشت ت وازاحترام 
نسیت به يك قب و احترام نسبت به بك سرهنگه ترکیب مییافت. به عقب برگشت 
وماریوس دا درقبرستان تنها گذاشت. دد این عقب نشینی نظم کامل حکمفرعا ہود. 
مر گے باسردوشیهای بزر گت درنظرش آشکار شد و تقر ییا موی لام نظای کرد. 
چون نمیداتست که به عمه‌اش چه بژویست مصمم شد که ازئامه نوشتن باو چشم بپوشد. 
اکر یکی از پیشامد‌های اسراد آمین که تقدیر نظایر بسیار از آن نشان میدعد باعث 
تشده بود که این وأقعةٌ «ورنون» تر یبا بیفاصله یك نوعائروانعکاس در پادیی ایجاد 
کند: شاید این کشف تئودول دربارۂ عشقہازی ماریوس هیچ نتیجه میبخشید. 
ماریوس سه روز بعد بپابیس بازگشت. بمنزل پدر بزرگش دفت و چون 
بدلیل دوشب حردلیجان‌گنداندن خسته شدهء‌بود, وخودرا محتاج میدیدکه له بی‌خوآبیش 
را با یکساعت پسربردن در آموزشگاه شنا جبران کند شتابان به‌اتاقشن رفت» فقط 
باتدازة بیرونآوردن ردنگوت سفری ونوارسياهی‌که بگردن داشت در آن ماند و پیب 
درنگه به‌حمام رقت. 
مسیو زيو تودمان» که مائند همه پیرآن سالم + صبم زود بیدار هیشد» با 
مذتهای سرعتی که پاهای پیرش اجازه میدادند از پله‌عایی‌که به‌اتاق ماریوس نتهی 
هیشد؛ ارف تااورا ببوسد وضمن دیده‌بوسی چیزهایی ازوی بیرسد. وتاحدی‌بداند 
که وییکجا رفته‌بود وازکجا آمده‌است. 
أا چوان. چايك» رودت از آن پاین رفته بود که پیر هرد هشتاد ساله جابالا 
تواند آهد: وهنکامی‌که بایا ژیونورمان‌واند اتاق ماریوس‌شد» ماریوس آنجانبود. 
تخت خواب دست نخورده بود و روک تخدخواب ردنگوت و نوارسیاه: بی هچ 
عنم اعتماد افتاده بود. 
يو تورمان باخود گفت: من ایثرا بیشتر دوست ا 
٠‏ ويك له بعد وارد سالن‌شد که مادموازل ژیو نورمان بزر گه راا 
بود وتصویر چرخهای درچرخه‌را بر پارچه. برودری دوزی میکرد. 
این درود. ظفر آلود بود. 
هسیوژیو غورمان چه‌يك دست بدنگوت وده‌دست دیگر و که بود 
ويا صدای بلتد مي‌گفت: 
فاتج شدسم 1 الان برراژ واقف میشویم!. ته وتوش‌دا می‌بیتیم! هرژگی‌های 
این متقلب‌دا می‌فهمیم! اسل‌حکایت‌را بدست‌دادیم! عکس پیش من‌است! ۱ 
براستی يك جعبة ساقری سیاه بسی‌شبیه چه‌يك‌جای مدال» به‌نوار آویخته‌بود. 
پیر‌مرد این‌جمبه را بست‌گوفت ومدتی بی‌بازگر دن آن باشهوت وشیغتگی و 
خشم پیرشیطان کرسنه‌یی‌که غذای مطبوعیدا ازجلو بینیش‌بگنرانندکه مال او نباشد 
بآن نگریستن‌گرفت وگفت: 
۳ «. اجا يكت‌عکس هست. هن‌اينهارا ا . چای این‌روی قلپ‌است, 


Afo‏ ينوا بان 


چه فیشعورند ! عکی یك چنده ذشت که شاید چندش آور باشد! جوانان امروزی چه 
کج صلیقه‌اند. 

دختی پیرگفت: ببینم پدرجان. 

ژیو نورسان فثاری به‌فنری وارد آودد و درجمیه بازشد. درون جعبه چیزی 
ندیدند مگر یك کاغذ با دقت تا شده. 

ژیو فودمان بقهقهه خندید وگفت؛ يك‌چیز دیگر ازهمان چیزها!- میدانم 
چیست! بك یادداشت عاشقانه1 

کی تن 

وعینکنی را گذاشت. کغذ را بازکردند و ایترا خوافدند, 

۸ مر أکایسرم ب آمیر‌اتور درمیدان‌نبرد وانپراو مرا بارون‌گرد.- جون ھی 
ازبانگشت ساطنت عنوان مرا که بقیمت خونم تحصیل کر ده‌بودم به‌دسمیت‌نشتاختند 
پسرم این عنوانر! خواهد گرفت وبکار خواهد برد. جای شبهه نیست که لیاقتثی را 
خواهد داشت. ٤»‏ 

چیزی که پدد ودختر از خواندن‌ این شرح احساس‌کردند به‌گفتن‌نمی آید. 
مثل اینکه دم ھر گے بر آندو دسیده‌باشد منجمدشدند. چیزی بهم نگفتند. فقط صیو 
زيو ثورمان آسته و مثل اینکه راخود حرف مین‌ند گفت : 

این خط آن قداره رند است. 

خاله ژیو نورعان کفن را زیروروگرد وهمه طرفتی‌را نگربست؛ سپس باز در 
جعبه چایتی داد. هماندم يك‌بسته کوچك چهار گوش پیچیده شده در کاغذ آبی اذيك 
چیب ردنگوت‌افتاد. مادموازل زیو نورمان !نرا برداشت و کاغذ آبی را از روی‌آن ماز 
گرد اين» صدکارت اسم ماریوس بود. بکیاز آنهارا بسیو ژیوئورمان دادء و اواین 
اسم‌را روی کارت خواند «بارون مازیوس ون مرسی .۲ 

پیر‌مرد زنگك زد. تیکولت آمد. صیو ژیوئورمان نوار, و جعبه‌وردنگوت را 
برداشت و وسط سالون انداخث وبه‌تیکولت گفت: 

این کثافت‌هارا وہر سرجاش. 

مب تسا ور سرت متا سوه ی ر ودی تفت زر 
کوشهیی ازسالون» پشت بهم‌گرده, روی صندلی نشته‌بودند وبراعه‌خود شاید در يلك 
موضوع واحد فکرمیکردند. درهمه اپن‌مدت خالهژیو نورعان. فقط يكت‌دفعه کفت. 

جه قشفطته؟ 

چندلحظه‌یمد ماریوسآشکارشد. بخانه برگشته‌بود. پیش از آنکه قدم پر آستانة 
سالن گذادد پدر بزدگشیرا دیدکه یکی از کرت‌های اسم او را بدست دارد. صیوژیو 
وردان یش دیدن آو باآلعن آربای تک اشرق وبا خنه تمحر اترو کن 
دا مضمحل میکرد کقت: 

عجب! عجي! عجب! عجب! حالادیگر توبادون هستی! تیر ی كع ر ضهحیکتم 
آقا! معنی این چیست؟ 

عاریوی اندکی سرخ شد و جواب داده 

معنیش اینست که من پسر پدرم‌هستم. 


مار بوس AF}‏ 


هسو ڈیو نورمان لب آزخنده فرو بست وباخشونت گفت: 

نرت هتم 

همار,وس» با چشم فرو هشته وچهر؛ جدی. گفت: پدرمن مردی افتاده حال و 
شجاع‌بود که باص‌فرازی به‌جمهودیت وبه‌فرانسه خست‌گرد .که دریندگترین‌توار یخی 
که بمی‌نوع بغر از آغاز خلقت‌داشته‌است مزر گدبود.که تربع قرن را دراردوی‌جتگه 
پی‌برد» که دوزها زیر گلوله توپ و تفننگ وشب‌ها دربرف, درگل و ذیرباران پود 
که دو پر چم‌ازدشمن‌گرفت, که بیست‌جراحت‌بربدش واردشد. کهدر فرآموشی دبیکسی 
چان داد وهرگز خطایی جزاین نداشت‌که دوحق تاشثاس را بسیار دوست هید‌اشت. 
وطنش را ومرا. 

ابن شدیدتر از آن بود که مسیوژیو نورمان را طاقت شنیدنش باشد. به‌شنیین 
کلمةً جمهوریت ازجا بر‌خاسته: ۳ دهتی عگوییم قدراست ټ ایستاده‌بود. هر يك ازکلماتی 
که ماربوس برژیان می آورد؛ بر جهر؟ شام‌پرست پیراگردمیدن‌های يك‌دم اعنگریرا 
بر يلت‌پاره آتش ملتهب‌می‌بخشيد. دنگ تیره‌اش به‌س‌خی و سرخیش به‌ارغواني هيدل 
شد.ورنگک ارغوانی چای خودرا به‌اشمال‌داد. فریادکنان OR‏ 

ماریوس! بچةٌ ذشت دیشه‌ورا من ثمی‌دانم پدرتوچه بود؛ ونمی‌خواهم بدانم! 

چیزی از او نمیدانم » نمی‌دانم که تمی‌دانم! آنه می‌دانم اینست که عرگن بین این 
اشخاص» جن یك مشته مردم پست نبوده‌اند! همه ولکرد وگداء ر آدمکش. و کلاه 
قرم ؛ و دزد بوده‌اند! هبه‌را می‌گویم! همهرا می‌گویم! هیچکی را نمی‌شناسم! هممرا 
می‌گویم! .میشننوی ماریوس! می‌بینی یانه! باددنی تو از کقش پای من پست‌تر است! 
اینها درد حابی بو دنه که‌آالت دست رویسیین شدندا! رآهزن‌هایی مودند که حنست په 
«یوئو ‏ تا - پادنه» گردند. خائنانی‌بودندکه‌به‌شاه‌قانونی‌شان خیانت گردند! بی‌غیرت- 
هایی بودقد که در واترلو انجلوآلمانی‌ها و انکلیسی‌ها گریختندا این‌چیزی است‌که 
من می‌دانم. اگر آقای واد شما ازهمینها بود من‌که نمی‌دانم؛ دسیار متأسفم» چه بدا 
چاکر شماهم هستم. ِ_ 

آین‌دفعه‌نوبت مادیوس بودکه | تش سوزان‌باشد. رمسو زیو نورمان کورهٌ حداد 
بشدهبود . ماریوس سرتاپا می‌لرزید. نمی‌دانست چه میشنوو وچه‌حالت درخود اباس 
می‌کند. مغزش مشتمل بود. معل‌کششی‌بود که پیش دویش اشیاء متیر دا زیر پا 
افکنند, مثل مرتاضی بود که دوی صنمش آب دهان اندازند. نمی‌توانست بشنود که 
درحضورش این سختان گفتهشود و بی‌تنبیه بکنرد. اما چه کند؟ پدرش در حضورش 
زیرپ افتاده ولگنسال شده‌بود اما بوسیله چهاس؟ بوسیلهة پدریز رکص ا چگونه انتقام 
یکی‌را بی آذردن دیگری می‌توانست بستاند؟ ممتنع بودکه به‌پدبزرگش دشنام‌گویه 
ونيز همتنم دود که انتقام پدرش را باز نستاند! از طرقی بلاقب مقدس بود و ازطرف 
دیگر يك‌مشته موی سفید! لحظه‌بی چند چون این‌انغتشاش عظیم‌را درمغزداشت ؛کیج 
ولرزات بود؛ آنگاه سربرداشت. بانگاهی خیره به‌جدش فکریست وباصدايي رعد - 
آسا گفت: 

- پست‌باد بوربون‌ها! می‌ده‌باد این خوك بز ر گك لوی هیجدهم. 

چهارسال پیش لوی هیجدهم مرده‌بود؛ امسا برای ماریوس فرق نمیکید. 


AFF‏ بینوا بان 


پیرهرد که سرح‌رنگك بود اگهان از موهایش سفیدتر شد. خودرا رو به يك 
مجسمه نی مته مسیو « دوبری» که روکبخاری‌بود گرداند, باشکوه‌عجییی‌تعظیم بزدگی 
به‌آن‌گرد. سیس‌دونویت؛ آاسته وساکت اژیخادی بطرف ينجر ه وازینجره سوی‌بشاری 
رفت. با پیبودن همه درازای تالار وبصدا در آوردن تخته‌فرش, مثل يكک‌پیکره سنگی 
که داه بر ود.-درنوبت دوم سوی دخترش‌که با حيرت‌يك‌میش‌ییر دراین هنکامه حضود 
داشت خم شد ولبخنددنان با آرامشی‌کمابیش,گفت» 

يلك بارون مغل قا وبك بورژوا مثل‌سن نمی‌توانند دريك‌تازه زندگی‌کنند. 

وناگهان قدراست کرد. پربده رنک. لرزان, هرأس‌انگیز, با پیشانی هتسم 
از تشعشم ترسآور خشم» دست سوی ماریوس درازکرد و فریاد زد: 

- برو کمشوا 

ماریوس از خاته بیرون رفت. 

روزیمد مسیوژیو ذورمان بەد ترش گفت: ۱ 

- هر شش ماه يك دقعه شصت اشرفی بر ای این‌خون آشام نی و 
هرگز راجم باو بامن حرف نشواهید زد 

چون باقیمانده عظمی از غضب دا شت و نمیدانست چکونه پمصرفش رساند 
منت ستماه بمدخترش شما هیگفت. 

ماریوس‌نیز باثفرت تمام ازخانه خارج شده‌بود. و ی تموده‌بود 
که میتوان‌گفت هیجانش را میشتن گرده‌بود. همیثه ازاینگونه پیش آمدهای هتدر با 
وقایع خانوادگی ميآمیزند. اگرهم در اساس واقعه افزایتی‌روی‌ندجد این‌پیش آهدها 
ډرشدتش می‌افزایند. نیکولت هنکامی‌که به‌فرمان مسیوژیو نورمان«کتافات» مادیوس 
را به‌افاقش ê‏ بی‌آنکه جود متوجه شدحباشد جعية ساغر کسیاه را که حاوی کاغت 
کلنل بود. د شاید درقسمت تاريك پلکان؛ انداخعه بود. این کاغن واین جببه ازآن پس 
دیگی پیداشدنی نبودند.. مادیوس یقین‌کرد که مسیوژیو نورمان (از آن‌دوز ببعد جز 
این آسمی بوی نمیداد) از راه خشم ودشمنی 2 و پدرش 6 را در آتش آنداخته 
است. چندط رک را که کلانل نکاشته‌بود 9 مر داشت و ددنتیجه: چیز ی ازاوخم نشنه 
بوده اما کلف و خط ودرش بادگادی خقدس‌بود ویمئزله همه ۳ بشمار هیر فت. اين 
اشیاء چیه شده بود ند؟ 

هاریوس بی :که بگوید کجامیرود باخود بداندکه کجا میرود دراه افتاده‌بود. 
با سی‌فرانك, وساعتش وچندپارچه لباس ددريك خورجین.- درایستگاه هيدان در یك 
درشکه نشسته, آفرا ساعتی کرایه کرده و کابلا بحکم پیش آمد سوی کوک لائن 
رقته پود. 

ماریوس عیرفت که چهبشود ؟ 


کتاب چهارم 
دوستان «آ.ب.ت.» 
۳ 
يك جمعیت که بایستی شپرت تار پغی 
بلست آورده باشد 


درآن عصر یکنوع ارتعاش انقلایی ہی آنکه ظاهراً چیزی از آن پدیدار باشد. 
بطود میهم جر بان داشت. نسیم‌هایی که از اعماق ۸٩‏ و ٩۳۲‏ بازگشته بودند در هوا 
حرکت میکردند . جوانی؛ باصطلاح معروف » در جال تولك شدن بود. هي کس 
ی آنکه خود متوجه باشد. براثر همین حرکت. عص؛ تغییر شکل‌می‌داد. عقر به‌یی 
که برصفحه ساعت می‌گر دد در جان‌ها. نیزگردش می‌کند ۱ هزکنن قدمی را که‌درخور 
بود به‌جلو مینهاد. شاه یررستان آزادیخواه می‌شدند. آ زادیخواهان دموگرات می‌شد‌نت. 

مانند مدی دود که از هزار جز ر فرکنب اجه باشد ؛ خاصیت جزر این است 
که اختللاط‌هایی‌سازدا ازاینسا است که پیوستکی‌های بمیاد عجیب افعارجاصل هیشود ۱ 
هم دريك حال ناپلشون و آذادی دا مییرستیدند. اینکه و تادیخ است. 
اینهاسن‌اب‌ه‌ای آن زمان بودتد . آداء سیاسی مراحل مختلفی دا می‌پیماینه شاه پررستی 
ولتری که يك‌گوناگونی عجیب است ماتئدی دارد که کمد راز آن شکفت نیست و[ 
آذادیخواهی بنایادتی است. 

بعض دیگراناین گروه‌های عقول» بسي جدې تر ووت نیا در اه تدفیق 
میکردند؛ يه حقوق دلبستگی داشتند ده اطلاق محض عسّق میوزز یدند 5 از آنجا 
حقایق نامتناهی را مشاهده میکردند؛ اطلاق محض, درسایة همان صلایتشی,ارواح را 
سوی گنبد لاجو ردک میراند ودرنامحدود غوطه‌ورشان میمازد. بای بادورکردن آرزو 
هیچ جبز به‌پایة اعتقاد مطلق نمپرسد. وبرای تولد آبلده هیچ چين مقام آرزو را 
ندارد. امروژ «ارتوپی» اس فردا کوش واستشوان. ۱ 

عتاید مترقي: پایه‌های مضاعف داشتند. يك‌نوع ظهور اسار وی را که 
«تظام مستقر» نامیده میشد «مظنون وریاکار بود تهدید میکرد. این بزرگترین نشانة 
انقلایی دود. فکرمکتوم اقتدار. در ژدفتای فیصتی» بافکرهکتوم ملت 3 
تذار کات شورش به‌تصمیمات بیشن کودتاها پایخ میگویند. 


Aff‏ لیتوا بان 
ورآن هنکام هنود درفرانه سازمانهای. وسیع ینهانی‌مانتد «توگندموتده آلمان 
وجمعیت «کاریو تاریم» ایتالی بوجود نیامده بود,. اما در گوشه و کثار حفر مدای 
تاریکی وجود وداشتتد که رفعه رقته شاخه میدو آندند, «کوگوردګ در ناح واه کی» 
طر ح دیزی هیشد: عدیاریس من جممیت‌های دیکری اد این قبیل» جمعیت. هووستال: 
1 ...€ بود, 
دوستان19.ي.ت» چه بود؟ جمعیتی که قصحش طاهر؟ پرورش کودکات. و در 
حقیقت بریا داشتن هردان بود. 
خوو وا دوستال آ .ب.ث هیتامیدته _] وه سه ( 1406 یمتی قرو افتاده ) 
لت پودء میخواستتد دوماده بریایی دارتد. این یك چنای لقظی‌است که حرکی‌بهآن 
بخندد خطلاکار است. ایتکوته جناسه؛ گاه درمورد سیاست خطرناکند؛ شاهد ما کلام 
لاتن «کستراتوس آدکستر 4۱ است که «نارسیا» را بيك سردار مز رک سیاه مبدل 
کرد؛ شاهد دیکر - 9« بربریت ویربریتی»۳؛ شاهد دیکرء کلام اسیاتیایی «فوئر وس 
اکغو تهگوس»؟ تاهد دیگر؛ ء توقەیتروس آه سوپر‌هانك پتر م۵6 وعیره وغیره. 
عد دوستات ]" ٣پ‏ . گم بود. يلك جمعیت پنهان بود که حالت چنینی‌داشت ۳ 
میتوافیم بکوييم که تقریبا محفل اتبی داشتند» درصورتیکر انجام اژمحافل انس, 
قهرعاتان بوجود آیند. ددپادیی دردونقطه گرد میأمدند. یکی نزديك هال درمیکده‌یی 
موسوم به «کورنت» که بمدها موضوع بحث خواهد شد و دیکری نزديك عمارت 
هاتتئون درکاقةٌ کوچکی ددمیدان سن میتل موسوم به کافهٌ «موزن» که امرو ازمیان 
رفته است. یکی از این دومحل اجتماع. در مجاورت کارگران بود و دمکری نزديك 
دأتشجویان . 
اتجین‌های عادی دوستان 1 ۔ب.ث. در یلك مالون دور أفحادة رکفه مودن 4 
تعکیل میيافتند. این سالون که اه بسی‌دود مود وبوسیله دعلیز «راژی به آن راه 
داشت دوپنجره و يك مخرج بايك پلکان پنهان از طرف کوجهٌ «گرس» داشت. آنجا 
دود میکشیدند. شراب میئوشیدند. قماد میکردند. میخندیتتد. آنجا دربارة همه‌چیز 
پاصدای پلند و دربارۂ بعض چیز‌های دیکر باصدای پست. صحبت میداشتننه. بر دیوار 
یز ی‌انصب کرده دودند که برای جلب شامة بك آژان پلیس کفی مودء و آن يلك EH‏ 
کهنة فرانسة زمال جمهود بت بود. 
بیشتر دوستان .ب.ت از دائتجویان بودند که انهاق صمیمانه‌بی باچشدتن, 


ad castra — 1‏ فتاجاوو کلام لاتن که ولت جناس لفظی و بمعنی «اخته 
برای اردو » است 

ا اخته شده که ازسرداران زوسٹی‌نین امہ اتور روم شل 

Barberini - ۳‏ اسم اورہن هشتم پاپ مسیحیانا۔ 

Fuegos ۴‏ ۲ ۳۲۵5 وجدان و آتش. 

es petrus et super henc petram - ۵‏ تا[ پتروس اسم شخص و پتر ام 
بععنی سنگکا. یعنی تو #هیر» (اسم شخص) حستی ومن‌روی این «پیر» (یعنی سنگب» 


ساختمان میکنم . 


مار نوس ۸۵ 


از کارگران داشتند . اسامی اعضاء عمده چمعیت جشن است - این اشخاص از مض 
جهات متعلق جه تأر بخند 1 2 انژولراس ». «کونیوفر 6 و ژان پر وورة» - (#قویی؟:.- 
وکور فرال2».- «باهودل»: - «له گل» یا «لکل»» - «ژولی» - «گران‌تر»- این‌جوانان 
په ثیروی ددستي» یك نوع خانواده بین خود تشکیل میدادند. همه جز«لگل» ازمر دم 
جنوب بودئد . 

این جمعت قابل ملاحظه بود. در اعماق تاچيدايی که در قفای ما است نابود 
شد. چون در این مرحله وارد شده‌یيم بی‌قایده نمیدانم که يك شعاع دوشن بی‌این 
جوانان افکنيم بیش از آنکه خواننده‌فروشدنشان دا درظلمت ماجرای رقت‌بادیبییند. 

آنوولراس که پیتی اذهمه اررا اسم برمیم و بسدها دلیلش دانسته خواهد. شد 
یکانه پسر یك خاندان متمول بود. 

آتژولی اس جوانی‌بود جذأب» ولایق برای آنکه مخوف باشد. .و جاهتی فرشته- 
آنا داشت. یك آنتینوئوس! خن بود. هر کس تایش تفکر آلود نگاهش را میدید 
میینداشت که این جوان, سابقا, درحیات دیگرک» آزپیچیدگی‌های انقلانی عبورگرده 
است.مانند يك شاهد از انقلاب دوایت میکرد.همه تقصیلات‌کوچك آن حاحفه بزو گه 
رامیداست. طبحی کنن وجتگجوکه دریگ جواله نوزسینه‌عجیب است 4 دار اعیغوی 
افسری و نظامی؛ دداولین نظی سرپاز دمکراسی؛ بر‌فیاز جتبش زمات مماصر» کشیتی 
ميلغ «کمال مطلوب». - مردهك عمیق. يلك اندکی سیخ ذب ذیرین ضخیم وبهآساتی 
تحقیر آمیز وپیشانی ملند داشت. پیتاتی بار وديك چهره. هثل آسمان بار دريك 
افق است. سانند بعض جوانان. آغار امن فرن و انجام قرن اخبرکه مې زود شهرت 
لست آوددند. بات جوائی بی‌انداره» ويا آنکه گاه غر دق« رنگ مید طراوتی جون 
طراوت دخترآن چوان داشت. مشتی‌بود که مرد شه مود اما هتوزیچه بنظر سی‌سید. 
بیست ودو سال داشت اما ازاین لساظ هفده ساله جلوه میکرد. سخ‌بود. مشل این وود 
که نمیداند روی زمین عوجودی هت بنام «زن». جزيك عشق نیاشت و آنبحق مود 
و جز یك قکر تضاشٹ و آت مراقکندن عانع نود. ار برقراتکوه وانتن» میبود 
«کراکوس» عیتد, اگر در مجلی «کوانمیون» میبود «سن ژوست» میشد. کمترنگاه 
توجه به سرخ گل میکرده تمیداست بهارچیست,صدای چهچه پرندگان دا قمی‌شنید؛ 
اکن گلوی عریان «ارادته» را میدید میتی از آرستوژیتون! منقلب فعیشد. اوثیز 
مانند «حار‌ودیوس» هرای گلها فایده‌یی جن پنهان داشتن شمشیر نمیعناخت. در 
شادمانی‌هایش باوقار بود. جلو هر چین که جز جمهوریت بود عفیفانه چشم پایین 
مپاتداخت.عاشق عرم رآزادی بود. کلام بتندی ادأمیشد واهتز ازيك سرود راداشت. 
پردبال گشودن‌هایی دور ازانتظار داشت. وای برعشق هوسآلودی که خوددا برای 
رقتن سوی او در خطرمیانداخت! آگر دخترکی از ماهروبان میدان کانبره یاکوچۀ 

Antin0 is ٩‏ غلیم«آدرین» آمپرائود روم که دردیبایی ضر ب المثل‌است. 

Aristogiton - ۲‏ جوان شجاع آتنی‌که یاتفاق یك مرد دیگرهپارك حکمران 
ستمگی آتن دا سال ۵۱۴ پیش اژمیلاد مسیح کشت ورذیبایی شورانگین «اوادنه» ار 
۳ ازع مشي باز ندش . 


AFF‏ ینوا يان 


«سن ژأن دودووه» بدیدن این چهرء بیرون آمده از مددسه, این سرو گردن ظریف» 
این موگان جلند خرمایی؛ این چشمان ]یاف و این زلف آشفته بدست باد. این 
گونه‌های گلگون, این لبان تروتانه. این‌دندانهای صدف آساء آتشی در کانون سینه‌اق 
درمیگرفت و اشتهایی نسبت باین مظهر سپیده‌دم درخود مییافت. وپاپیش مینهاد تا 
چمااش را در آنژولراس آذمایشی کند ناگهان نگاهی‌قافلکس کننده وخطیر » لجه‌بیرا 
بوی شان میداد ودوکه هیفهماند که کروی رن دوست Bs‏ را دأگرو بی‌مدعش 
حز قال اشتم ه نیاید گرد. 

. کنار آنوولراس که منطق انقلاب ر ۱ نمایبان هیساخت: 2 کونبوفر» دود ده 
حکمت آنرا نشان میداد. بین منطق انقلاب و حکمتش این اختلاف وجود داد که 
منطقشی ممکن است بجنگ اتجامدءاماحکمتش جز بصلح منتهی‌نخواهد شد. کونبوفی. 
آنژولرای را تکمیل واصلاح میکرد. از او کوتاه‌تی واذاو پهن‌تر بود. میخواست‌که 
بر عقول مردم. امول پردامثه اقکار بز رگ کسمترده شود؛ هیگفت: انقلاب, اماتمدن؛ 
وپیرامون کوهستان سر‌بلند,دامن وسیم افق لاجوردی را میکشود.۲ ازاینرو در همه 
تظر یات گونبوفر: چیز ک‌بدست آمدنی وشدفی و جودداشت . انقلاب باکونیوفرگوارنده‌تن 
ازانقلاب با آنزولر اس بود, آنزولر اسنقلابر| تعبیررحقوق خدایی‌میدانست: وگونیوفر» 
حقوقف‌طبیعی . آن یکیبه «روبسییر» دلبستگی‌داشت داین یکیبه EKS‏ .کونبوقر 
بیش‌از آنژولراس ادگ ما هین یست. . اگی‌این دوجوان ف‌صتی‌بدست میا وروند 
که خود را بتاریخ رسانند. یکی‌عادل میشد.و دیگری عاقل . آنژولراس مردثر بود 
وکونبوفر اتان‌تر .«انسان ونر »۴ . - فقط همین تقاون را باهم‌داشیند. کوئبوفر ملایم 
بود همچنانکه آنژولراس تند بود» بدلیل سفیدی طبيعي .- .کوتبوفی کلمةٌ همشهری 
را دوست میداشت اما کلمةٌ انان دا ترجیی میداد . مانند اسپائیایی‌ها در موقم خود 
کلم اومیرء۵ را بادضای خاطی‌پرزبان میا ورد همدچیز را میخواند» به‌تثاتر میرفت. 
در مسابقه‌های عمومی شرکت میجست. از آداگو۶ خواص انعکاس نوردا فا مییگرفت؛ 
عشق بسیاد به‌یاک درس «ژوفروا سن هیلر »۷ داشت» ت» زیر که او در این درس؛ عمل 
مضاعف شریان کارو تید“ خارجي و شریان کادوتید داخلی را که از يك طرف خون به 


1 بومارشه نویسنده فرانسوی مصثف پمایشنامه های « باربیه دوسویل » و 
«عروسی فکارو» . اشاره به‌ناهوريك فرشحه دریکی از آثاراو. 

۳ - حزقیالبایزفیل 826٤1‏ یکی‌از چهار پیامبربزدگه بنی!س‌اییل که‌در 
9 فرستادةٌ خداو تدیصورت عجحیب ودولناکی درنظرش مجم‌شده اسیت, 

۳ - یعنی آن منت را ياين تعمت هیاراست. 

) Homo ۶۷۱۳۲۴ 

Hombre _‏ کلمه اسسانیایی بمعنی هرد و آدمی. 
1 - 2980 یکی از بزرگترین دانتمندان قرن نوزدعم (1۷۸۶-۱۸۴۴) 
Sat Hilaire‏ 26۵۲170 طبیعیدان فرانسوی (۱۷۷۳-۱۸۴۴) 

lı) Carotide . ۸‏ آبهالساغ ) دو شریان وز ړګ که خون را اذقلب به س 

میرساناد 


مار بوس بقلم 


چهره میرساند وازطرف دیگر بمغر؛ شرح میداد درجریان بود. علم را قدم بقدم 
دنبال فیکرد. سن سیمون دا بافوریه میننجید, خطوط هیر وگلیف را میخواند هر 
سنگنه دیزه را که بدستش هس سید هیش‌کست وامتدلال طبقات الادضی میکرده از 
روی حافظه‌اش تصويريك پروانهٌ کرم ابرریشم را میکشید. غلطهای فرانسهُ دیکسیوض 
آکادمی دا نشان میبکرده «یوی زگوه۱ و «دلوز»" دا میخسواند. هیچ چیز دا تأیید 
نمیکرد» معجزات زا هم. هیچ چیز را هشکر‌نمیشن » ارواح بازگشته بدنیارا هم 
مجموعهٌ روزنامه «مونعور» دا ورق‌میزد» بهتخیل مییرداخت . اعلام میداشت که 
آینده دروست معلم مدرسه است وخود رابه موضوع تعلیم وتربیت» مشغول میداشت. 
میخواست که جامعه پیدرنگگ به اعتلاء سطح روحی واخلاقی ؛ به‌ترويي علمء به‌تش 
افکار , دهد تأمین زر شاف دهاغ درد جوافی, بکوشد, وازآن ید سید که سر انجام» نارساعی 
کلونی اسلوب‌های آموزی وهرودرش.» فق از ساط ادیی که ححدود به دو ۳ سه ورن 
موسوم به «کلاسیك» شده است » استدلال عستیداتة فضل فر وشان رسمی» عقاید سخیق 
متکلمینء واباطیل قدیم» عدارس ها را وه‌کارخانه‌های صدف ساختگی میدل سازتد. 
دانشمند, مفلی‌گوء صریح» ذوالفنون:غیور, وحم در آن‌حال متفکروود «تاحد توهم» 
عقول جوستاش .- بهمه رژیاهای خود سمتفه دزد که عبارت بودتله از ء راه‌های آهن» 
حلف درد دراعمال جراعی , قات شنت عکی‌های جمیه‌های ععاسی ۳ ء تلگر اف 
الکريك: بالابردن بالون‌ها وغیر آن. علاوه براین ازحصارهای ی که زرا 
خرافات , واستیداد‌ها دیش داوریها آز هر طرف برای نوغ بشر ساخته شده بودنه 
هیترسد. ازکسانی بود که یقن داشتند که علم سرانجام وضع را عوض خواهد کرد. 
آیژولراس یك رئیس‌بود وکوتبوقر يك داهنما. هرکس که این دورامیدید میخواست 
دوشادوش یکی بجنکد و بادیگری راه فرود. اما راید گنت که . گونیوفر هم ۰ در برای 
چنگیس ناقابل تبود وامتناعی نداشت که باعایقی دست درگر یبان‌افکند وباتیروهندی 
مسیاد سای به آن حمله ور شود؛ اما نوع 1۳ اتدك اند بوسیلة. تلم حقایق 
وتوسمه 4 قوائن مد مثیت بامقدراتش موافق ساختن برای او خوشایندتی بود ؛ ووی دو 
نور؛ تمایل او کا و تا به سوزاندن. البته ریق هیتواند نوری 
چون تور بامداد دوشن ایجاد کند» اها چرا نباید بانتظاد دمیذن صبح نشست؟فوران 
آتش فشان ثیز دوشنی میبخشد» اما دامداد باز هم بهترروشن ميکند. کونبوفر شاید 
سفیدی «زیبا» را برسرخ دویی «عالی» تر جیح میداد. نوری که آغشته بدودی دآشد 
وتکاملی که باژور بدست آید. رضای کامل باين روح مهربان و جدی نمییخشید. 
سرنگون كرون علت اذيك قله مر تفع بمیان حقیقت وایجاد يك سال 4۳ مضطر یی 
عیاخت؛ بااینومه. بیحسی بیشترهوچب دفر نش میشد+عهونت ِ ۳۳ آن به مشاهش 
هیرسید؛ بطورکلیکف راپیش ازبخارعفن‌دوست میداشت. میل‌را ابرگنداب‌تر جيجح میداد 


1- 205 56ونا مارتال فی‌انسوی که پادداشتهایی هم دارد. 
De! eve ۳‏ طبیمی‌دان فرانسوی (۱۸۳۴۵ -۱۷۵۲) 
Oi ۳٠‏ 2 جعبه‌ای که با چند شیة ذده چن صورت اشیاء را 


مییگرفت وبولوحه‌یی که جلو آن قرارداشت. منفکس هیکرد . 


AFA‏ بینوا بان 


و آوشار«نیاگارا» را ازدزیاچه «مون فوکون»" بهترمیشمرد. معیارتدیگربه تندرفتن 
معتقد بود نه به سکون. هنگامبکه دوستان خر وشائش که هردانه وه اطلاق محض 
دلبتگی داشتند ۰ حوادث تارناك انقلابی را میستودند و بادآدری میک‌دند. 
کونبوفرازجوش وخروش خود هیکاست وبهترآن میدید که ترقی حاصل شود » ترقی 
خوب» شاید سرد اما خاای. منظم اما ملامت‌نایذیس ؛ بی‌حر ارت اما تزلزل نافتمی. 
کونبوفر حاضربود که بزانو دد آید ودو دست بهم پیوندد تا مگر آینده باهمه سلاعتش 
در رسد دهیچ چیز » تحول عظیم و فضیلت آمیز ملل دا مغشوش نمازد . پیوستسه 
میگفت , «خوب باید بیگناه باشد.» براستی اگرعظمت انقلاب درخیره نکریستن 
به مناظی بهت آور ایده آل وپرواز کردن از آن در میان صاعقه‌ها ببا چنگال‌های 
خون آلود و آتن است ؛ ذیبایی ترقی دراین است که شائبه‌ای نداشته باشد؛ و ین 
قواهنگتن» که مظهر یکی از این دو بود و «دانتون» که دیگری را بظهود آوند 
تفاو نی است که بین فرشتکان آراسته به بال وپرقو؛ وفرفتکان آراسته به بال‌عقآب 
وجود داند. 

«ژان‌پروور» از کونبوفرعم نرم‌تربود. خود را ژهان» مینامید در سای آن 
هوس کوچك آتی‌که خودرابا نهضت‌توانا وعمیقی‌که این مطالعةً ضروری درباد؟ قرون 
وسطی" از آن برون آمده‌است مخاوط میکرد . ژان پروور عاشق بود » دريك گلدان 
گلکاریمیکرد. قلوت‌سنواخت: شعرمیاخت, ملت‌را دوست‌هیداشت » به زنان رحم 
حهیکرده برای کودکان عیگی یست: آینده و خدارا در يلك اعتقاد و اعتماد باهم 
مخلوط میکرد» وانقلاب دا سرزنش مي‌کرد از آنروکه یك سرشاهانه راء سر آندره- 
شمیه۳ را از گردن جاک ده بود. . صدایش مارا ظریف 11 ناگهان مر دانه هید 
درعلوم ادبی متبح وتقریباً متشرق بود. خوجیش برهر چیز فو فزونی داشت 
وساده‌تر آزهمه آتکه چون 2 که خوبی در جوار عظمت قرار دارد درسرودن 
اشمار آنچه را که بینهایت عظیم است قرجیح میداد. ثبان ایتالیایی , لاتن کر که د 
عبری دا میدانست. واستفاده‌اش از این دانستن این بود که جز آثار چهار شاع را 
نمیخواند: دافته, ژوونال. اسيل وابزایی . دز فرانسه «کورنی» را بر «راسین» و 
«آکریپا دوبینیه»۲ را بر «کودنی» ترجیم میداد. بارغیت تام در صمحراها ميان 
علفهای وحشی وگل نم پرسه میزد وخود دا باایرهای آسمان تقریباً بهمان‌اندازه 
سرگرم میداشت که باحوادت زمین. دوحش دو وضع داشت. یکی نیت به نان و 
دیگری نبت به خدا ؛ مطالعه میکرد یا بهتربگوييم سیر و سیاحت میکرد. همه 
روز را در مسائل اجتماعی تەمقى هیک رد»دریارۂ اچرت. سرهایه > اعتیار, رناشویپی: 
مذهب, آزادی افکار, آژادی عشق, تعلیم وتربیت. بینوایی, اشتراك. تملكت تولید و 


۱- صم‌داه )مه دریاچةٌ آرامی درتاحیهٌ مون فوکون فرانسه. 

*- مقصود کتاب رمان 2180[ یاسر‌گذشت «ژمان دوسانتره» افر انتوان 
دوسال نویسندء فرانسوی است که قهره‌ان آن سرمشق تجاعت وپاکدامنی است. 

۳ آندره شمه شاعی‌معروف فرانسوی که در انقلاب فر انسه آعدام شد, 

6۴و0۸ Agrippa‏ شاعر‌هجائی فرانه (۱۴۶۳-۱۵۳۰) 


مار یوس ۸۶ 


توزیم.این ععمای دنیاکه جمعیت بشریرا درظلمت می‌پوشاند. به‌مطالعه عییرداخت؛ 
رشب ستارگان راء این موجودات جسیم را مینگریست, مائند 1 نوژولراس» متمول و 
یکانه پسر خانواده بود. ملایم سخن میگفت. سرفرود میا ورد چشم پایین میانداخت: 
باتثرلبخنه همز ده ردلیاس وش که وارفته به نظمتر بیت ااي مز ص شد 
بسیار محجوب یود بااینهمه بیباك بود. 
«فویی» يك کارگر بادبیزن ساز دیتیم ازپدر ومادر بود که بسختی دوزی سه 

قراتك عایدش میشد وجزبك فکرنداشت, نجات دأدن عالم . يك E‏ قمر 
داشت: دانش اندوختن» این را نیز نجات مینامید. پیش خود خواندن ونوشتن آموخته 
بود؛ هرچه را که عیدانست بخودی خود یاد گرفته بود. فوبی قلبی بلند «مت بود. 
آغوشی بسیارگشاده داشت. این یتیم» ملل را به فرزئدی پتیرفته بود. چون ادر 
نداشت فکرش را متوجه وطن ساخته بود. نمیخواست دوک زمین مردی باشد که 
میهتی نداشته باشد. باجنبۀ ملکونی کلمل هرد ملت » چیزی را که ما امروز «فکر 
ملیت» ميناميم درخود مکتوم میداشت. تاریخ فراگرفته بود بویژه برای آنکه نا 
شناختن علل در خویشتن تولید بیزاری کند. در این جمعیت جوان خیالیاف که 
مخصوصاً هم خود را مصروف فرانه میداشت, فوبی مظهر خادج بود. تخصعش در 
تادیخ بوتان, لهستان, مجارسدان» رومانی وایتالیا بود. پیوسطه این اسامی دا بمورد 
ویموزد درای پافشاری دربارة حقوق مال برذبات میآودد. قلط ترا برکرت و 
تسالی» اط روس برورشو؛ تلط آتر یش برونیز» چیز‌هایی بودنه که به هیجانش 
میا وردند. بالاغر از همهء اعمال ژورسال ۱۳۷ 3 تیبجخش میکرد. وقتی که پای‌نفرتْ 
درمیان باشد دلاغت رحد کمال هپرسد؛ «قویی> ازاینگونه بلاغت‌ها داش . دربار؛‌این 
تاریخ مفتضع » بال ۱۱۷۷۲ دربارة این ملت نجیب وشجاع که در تتیجهٌ خیانت از 
ميان دفته بود , دربارة این جنایت مه جاذبی» درباده این دام شتیم: مسطوده و 
الکوی همه آن تسخ هویت‌های هولناك که از آن پس گریبانگیر چند ملت جیب شد 
وباصطلاح, خط بطلان‌براظهار نامه وو 2 سخنش‌هیچگاه با یان‌نمیرسید. 
همه منواء نم اجتماعی معاسر ازتقسیم لهستان مد مشثق هرشو اک. . تقسيم له‌ستان کی 

ست که همه جنایات سيا سی تیجه هستقیم آنتد. هیچ مستید. هیچ خاین وھچ تال 
ئیست که طي این مدت که فزديك بيك قرن است تقسیم لهستان دا با نظر موافق 
دک ریسته وآنں | بی کم وبیش تصدیق وتأیید وافتاء نکرده باشد. اگرک. سی پروندة 
خیانت‌های جدید دا ورق زند این یکی بیش از همه آشکار میشود. گذکر؛ «وین»۲. 
6 ار نکه کارخود را باجام رساند دریاره این چنایت شور کرد ۰ ۴ فریادی 
است که در خون غلتیدن شکاررا اعسلام میدارد. ۱۸۱۵ تقسیم احشاء آن بن سگان 
شکاری است. -متن عادی عقیده «فویی» چنین بود. این کرگن فقیر. ود دا قیم 
عدالت کرده بود. وعدالت پاداش اورا بابز د گه‌گر‌دنش عیداد. حقیقة" درحقوق ملل 


1- قسیم لهستان دز ۱۷۷۲ بین روسیه و آلمان واترش. 
۲ کنگره رین دد ۱۸۱۵ برای تقسیم متصرفات فرانسه تشکیل مافت. ` 


۸۵۰ ۱ ینوا يان 


و افراد ابدیتی وجود دارد . ورشو 1 فیست بتواند تار تار باشه همچنانکه 
«ونیز» دیگر نمیتواند «تودمك»۲ عاشن, پادشاهان دراین نفاط, ژحمت وافتشارعان 
را از دست میدهند. دیریا زود وطنی که در دریای ظلم غوطه ور شده است مر .طح 
میا ید و آشکار میگردد. بونان باز هم یوثات میشود, ایتالیا ماز هم ایتالیا میشود. 
اعتراض حقوق ملی برضداعمال جابران تااید پایدار عیماند. دزدیدن يك ملت‌هرگز 
دوام نميياید. این کلاهبرداریهای فجیم» آیندة خوشی تخ واهند داشت . نشانة يك 
ملت را مانند تعانة وك دستمال مجو تجتتوان کرد. 

کورفراك پدری داشت که مسیو دوکورفراك نامیده میشد. یکی از أذکار 
دورژوازی زمان بازگشت سلطنت دربارة آشراقیت وتجایت: گذاشتن حرف‌اضافه«دو» 
جلو ناع‌ها دود. همه مدآ تند که این حرف هیچ معنی ندارد , اما بورژو آهای رمان 
هینرو ۲ به این حرف «دو6 بیجاره چندان اهمیت میدادند که خود را تاکز بر ازحذف 
آن میانگاشتند. مسیودوشوولن‌میخواستکه‌هسیوشوولن بنامندش. مسیو دوکومارتن؛ 
مسیوکومادتن؛ هسو دوکونعانت ډو رويك یامن 5 ونستانت» . ومسیو دولافایت 
مسو لافاین‌نامیده ميشدند .کورفراگ عم نمیخواست از دیگران عقب باشد وخودرا 
فقط کورف راك ینامید. 

درباره کورفراك تفریباً ميتوانيم جلوخود دا بگیریم وبگفتن این‌کلام اکتفا 
کنیم. کودفراك را میخواهید «تولومیس» دا دبینید. 

کورفراك براستی‌آن حمیت جوانی دا داشت‌که میتوان ذیبایی شیطان «وشش 
نامید. بعدها این صفت مانند تجایت گربهٌ کوچك بایان میرسد. وهمه این لطف در 
موجود دوپا؛ ده بودژوآیی ودرموجود جهارپا, ره (گر ده ذری» هنتهی میشود. 

این نوع هوش را نسل‌هایی که مدارس را میگنرانند. رهنوردان یی انددپی 
مر‌احل جوانی: تقريياً a‏ يك صورت: دست بلست : بیکدیگر منتفل میکنند: دە هی 
که چنانکه پیش اذ این ئشان دادیم هرکس در۸ ۱۸۲ گوش به «کورفراك» میداد 
میتوانست باورکند که صدای تولومیهس ۳ در ۷ 1۸۱ شنیده است. فقط كورفراك 
هسری شاع بود. دیں همه شباهت‌های نمایان روح بیرونی » ا دان تواومیه‌ی 
واو بزر گت بود. موجود مکتوهی که درنهاد آن دو وجود داشت» ددهريك غر ار 
از دیگری‌بود؛ درتولومیه‌ی پکدادسجانبوم؛ ر درکورفر ال رك هت گامه جو شجاع. 

آنژولراس دئیس بود؛ کونبوفررهنما: و کورفراك موگز. دیگران دوشنایی 
بیشتر داشنند وکورقراك حرارت بیشتر: حقیقت آذدت که همه صفات یك مرکن را 
داشت هم اذحیتث مدور بودن وهم‌ازحیث تشعشع. 

ماحورل دراغشاش خونین ژوئن ۲ ۱۸۳۲ بمناسیبت دقن «لالمان» پدیدار شنه‌بود. 

"aa -1‏ تارتار یاتاتاد قومی که قشون چتگیز ړا تشکیل میداد ومیکویند 
نراد روس از آئست. 

Tudesgque ۲‏ نام قدیم طوایف ژدءن 

۳ روزنامه ی فرانسن La ۱۵۶۱۷ Française‏ که در ۱۸۱۸ 
انتشارمییافت. 


مار پوس ۸۵۱ 


پاهورل موجودی بود باخلق خوب و آمیزش بد شجاعء ول خرج» مسرف 
اما جوائمردانه» پرگواما بافصاحت. پیا ما بای ای بهترین خميرء شیطان که 
امکان داشته بآشد؛ دارای جلقه‌های گستاخانه وآراء خونن ؛ هنکامه چو نسحد اعلی؛ 
یعنی بینآراژهرچیزجز ازنزاع. ددصورتیکه دستش به طفیانی نمیرسید وبیزاد از 
هر چیزجن ازطفیان درصورتکه امید انقلابی نمیداشت؛ همیشه حاضر برای شکستن 
یك آجر»سپی برای جمع کردن سنکفرش یك‌کوچه, سپس برای سرنگون گردن‌يك 
دولت, بخاطرتماشای اتر آنل؛ محصل سال بازدهم. بحقوق رغبت داشت اما به تحصیل 
آن تن ددتمیداه . شمارش « هرگن وکیل مداقم نبودن » و هجموعةٌ نتان‌هایی يك 
میزپاتختی بود که در آن يك کلاه چهارگوش دیده مبشد. هردفعه که ازجلومددةً 
حتوق میگنشت: که این برایش منددت اتفاق میافتادء ردنگوتتی را تکمه میکیده 
(پالتو هنود اختر اع‌نشده بود) و احتیاط های بهداشتی بکادمیبست. ددبارء ددبز رگ 
مدرسه میگفت: «چه پیرمرد خوبی! ۲ ودربار رئیس مددسه؛ مسیو دل ونکورمی - 
گفت: جه بئای یادبودی!» در دروس آن ¢ حوضو ع‌های قرانه و در استادانش‌موضوع 
کادپگاتور وسیار عیدید. به‌بهای‌هیج کار نکردن, از يك مستمری نسبة چاقسالیانه ؛ 
چیزی ازقبیل سههزار قر‌اتلك. امتفاده‌میکر د. ودزومادرش روستایی‌بود ند و اوتوانسته 
دود به‌محترم داشتن پمرشان وادازشان کند. 

دربارة آنان هیگفت: رعیتند» نه‌اریاب» برای همین است که«وش دارند. 

بأاهورل؛ ید هوسر ان. درچند قهوه‌خانه ولو وود دیگران عادائی داشتند: 
أوهيج عادن نداشت . ولگردی هیکرد . سرگردان بودنبرای همه دشر است‌ولگردی 
مخصوص پار سی انت Lill,‏ دارای روح زافذ, وبیش آز آنکه از ظاهرش آشکاز ا 
صاحب فکر بود. 

مانند وسیلهارتباط بین دوستانآ.ب.ث. وجمعیت‌های سری دیگری بکارمی- 
رفن که هئور سر وصودتی نداشتند اما در کار شکل بودئد. 

در این انجمن سرهای جوان» يك عضوبیمو وجود داشت. 

(مارکی داواره» که لوی هیجدهم بمقام دوکی مفتخرش ساخت ذیرا که روز 
مهاجر ت‌ اوکمك گرده ود تا سوار يلك درشکهً کرایه‌یی شود حکایت میکرد که‌بسال 
۴ تکام مراجعت شاه به فرانسه. وقتی که وی در ۶ کاله» ازکشتی پیاده میهد 
مردی پیش آمد ويك عریضه بوی تقديم داشت.- شاه پرسید: چه دراه جواب 
داد:- تصدی يك‌دفتر پست. پرسیداسم شما چیست: جواب داد لکل (ایرن۲.)1۸ 

شاه آبرو درهم کشید؛ تهنامه دا نگرست و دید امضاء آن؛ پعنی « لگل ۲ . 
باین صورت نوشته شده است؛ 16ع15. شاه این امضاء دا که خلاف تصورش جنبة 
بنایارقی نداشت پسندید ولبخند زد. مرد صاحب عریضه گفت» اعلیحضتسا ؛ جد من 
يك سکبان» وعلقب به « له گول » بود. اسم فن از این لقب بیرون آمده است. اسم 
اصلیم لهگول است که ادفام شده و کل € شده است ؛ و آگی رنه فار بخود گیرد 


1 کلاهی که سایق کسانی که به مقام دکتری هیرسندند برس کاو 
1 بم‌عتی عقاب ۰ عقاب تیان ۳ پلعون هم دوده. 


A2‏ ۱ بینوا ان 
«لگل» (بمعنی عقاب ) میشود - ابن کلام باعت شد که شاه لبخندش را کامل کند. 
چندی بعد دفتر پست موه را عمداً با سهواً بوک داد. 

عضوبیموی جمعیت دوستان آب. ث. پسراین «لکل» (Lesgle)‏ با(ءأعنر1) 


بود و امضاء میکرد « لکل دو مو » ۱/62۶ 46 ع[عغ] . عرفقایش , برای تلخیص, 
(موسوله‌اصدایش میکردند. 


بوسوله) يسن یا نشاطی جود که مدیختهایی داشت . تخصعش کامیاب نجدل‌در 
همه چیز بود اما بعکس بهمه چیزمیخندید. در بیست رپنج سالکی مویش ریشته‌بود. 
پدرش با زرحمات بسیاد توآذسته بود انه وکشتز اری تحصیل کند؛ اما او : بعمی‌پسن ۰ 
کاری فوری‌تر از آن نداشت که خانه و کشتزار را در معاملةٌ غلطی از دست بدهد. 
ھچ چين برای اوتمانده بود.دانش وهوش داشت, اما نتیجه‌اش را سقط میکرد . همه 
چیز از دستی میرفت و همه‌کس‌گولش میزد ؛ هرچه بنا میکرد وبالا میبرد برسرش 
خراب میشد. اگر میخواست چوبی را بشکاقد دست خودش را میبرید. اگر معشوقه یی 
پیدا میکرد بزودی کشف میکرد که وك درست مرد تازه نین پیداکرده است. هردم 
بینوایی تازه‌یی دوی باو عینمود؛ مخصوصاً همین‌مايةٌ شادمانیش بود.میگفت: من‌زی 
یك سقف سفالی ذشسته‌ام که سفغالهایش هیریزند. چون حادثه برای او همیشه امس 
پیش‌بینی شده بود بی آنکه چندان متعجب شود با صفای کامل» طالع بد دا میپذیرفتو 
از خیره سرک تقداین» نان هخده‌بد که پنداشتی شوحی نذه آوری شنیده است : 
فقیر بود اما انبان خلق خوش هرگز نهی نمیشد . زود بزود بهآخرین شامی پولش 
میرسید. اما هرگن به آخرین قهقهه‌اش ذمیرسید. وقتی که نکبتی پای درخانه‌اش می- 
نهاد باین دوست دیرین خود صمیمانه سلام مینگفت, وهمینکه درمعرض مصائبی قراد 
میگرفت روی شکمش هیزد»- يا «شتامت» چندان مانوس بود که ۳ داسمگوچکش 
مینامید و میکفت: سللام علیکم بدنقتی! 

این سدمکاری‌های سس فوشت صاحب فکر مختر 2ش کرده بودند. يراز امبر 
بود.هیج پول تداشت اما هرگاه که‌لازم سظرش هیر سیدوسیله‌بی مییافت‌که«ولخر جی» 
کند . يكت‌شب کرش بجایی دسیدکه سريك هيز شام با يك دخعرك هرزه صف فرانك 
خرج کرد ودر حال بدمستی این جملةٌ فرراموش نشدنی دا بوی گفت : « آهای دخحش 
صدقر انکی! کفغای منوا پام در آر!» ۱ 

جوسوله آسته هته سوی شتل وکالت میرفت ؛ به‌سبلت باه‌ورل تحصیل‌حقوق 
میکرد. کمعر اتفاق میافتاد که بوسوئه مسکنی داشته باشد, گاه اة این. کاه حاتةه 
آن وغالباً درخانه ژرلی منزل داشت . ڈولی تال وه دک هوق دو سال از بوسوئة 
کوچکتر نود 

ژولی یك جوان ناخوش خیالی بود . بهره‌اش از تحصیل پزشکی این بود که 
میش از انکه پزشاكت باشد پیماربود. ددفیست وسه سالکی خود را تاتندرست‌میینداشت 
ووقش را به‌نگاه کردن زبان خود دد آیینه میگذراند. اثبات میکرد که آدمی‌دارای 
خاصیت عقرب قطب‌نماست» ودراتاقش سرتختخوایشدا بطرف شمال وهای آثرابطرف 
جنوب مینهاد, تا شب هنگام جرپان خونش خلاف جهت‌جرپان عظیم مغناطیسی‌قطب 
ذباشد. هروقت ہوا طوفانی میشد نبض خود را میکرفت. اما ازهمه رفتاخندان‌تر‌بود. 


مار وس ند 


همه این حالات غیرمرثیط» جواتی. مالیخولیاء ضعف هز اج»؛ عسرت» دست‌بهم‌میتادند 
وا آنها همه موجودی خارق الماده و مطبوع حاصل ميشه که رفقاش با اسراف در 
حروف صامت بالداد. «وللی» (011117[) مینامیدندش و «ژان پروود» بوک میگفت 
تومیتوانی با چهار هبال» پروانکنی ۱. 

«ژولی» عادت داشت‌که نوك تملیمیشی دا به‌بینیش‌ژند. واین نشانة روحی دود 
اندش است. 

همه این جوانان که‌اینقدر متفادت بودند دبطورکلی از آنان جن با لحن‌جدی 
سخن نباید‌گفت فقط يك مذهب داشتند و آن «ترقی» بود. 

همه, فوژئدان مستقیم انقلاب دراه بودئد .آتکه سبکتر اذهمه بود بمحض 
تلفظ تاریخ A492‏ آبهتی پیدا حیکرد. پدران جسمانی‌شان: در همانموقم ويا يىش از 
آن. آخوند مسلك, شاه پرست» وسیاست پیشه بودند اعا آهمیت نداشت؛ این وضع 
ددهم وبرهم پیشینیان به آ نان که جوان بودنه هیچ مربوط نبود» خون پاکیز؛ اصول 
درعروقشان جریان داشت. بی آنکه غیاراختلافی‌بین آنان و جود داشته باشندلبستکی 
کامل بمحق فاد ناپذیر ووظیفهٌ مطلق داشتند. 

با ایفای ودصیرت تام مخشیانه برآای دسیدن به‌کمال مطلوبغان زقشه‌عب‌کشیدند. 

مین همه این قلوب سودأیی و همه این عقول متقاعد, يلك سوفطایی نود 1 = 
چگونه دراین جمعیت داه یافته بود؛ بوسیلۀ نمو تدریجی. این سوفطایی « گرانتر» 
نام داش ت وسنولا ون کزان انضاء می‌کرد . گرانترمردی بود که ازممتقد شدن به 
هر چین ؛ بخومی خویشتن‌داری میکرد. یکی از دانشجویانی بود که درمدت اقامتش‌در 
پارسی بیش‌ازهمه مطلب آموخته بود؛ میبانست که بهترین قهوه در کافة لانبلن‌است 
وبهترین بیلیارد در کف ولش» که‌نان شیی‌نی‌های خوب ودختر‌ان ذیبا دد«ادمیتاژ» 
واقع دد پولوار «من» بدست میاًیند , جوجه هرغ‌های خوب با «علف قورباغه » در 
مهمانخانه «ننه ساگه 4 خوراك اعلای مارعاهی شه ۳ شر اب زديك زنج دروانهٌ 
«کونت», و شرآب‌سفید مر غوب‌نزديك‌زنجیی دروازه 59وعبا».- عوض همه‌چین ,جاهای 
خوب را میغناخت» بعلاوه» اذفتون لکدیرانی. حنگدباپا, چندقم‌دقص» می‌اطلاع نبود 
ودر چوب زنی‌مهارت بسن اداشت علاوه براین‌آباده‌نوشی بی‌نظیر مود .. بی‌اندازه زشترو 
بود؛ زیباترین ذن کفش‌دوز آن ءعصرد«اپرمابواسی» » متنفی اززشترویی اوه گفته 
نود ۰ «گرانتر همتنم 4 است. اما این‌حرف‌ها چیزی ازخود پسندی‌گر انتر نمیکاست. 
همه ژنان را خیره‌خیره وبا محبت‌نگاه میکرد ومل این‌بودکه میخواهد بهمه‌بکوید: 
«اگر میخواستم میتوانستم ۱ 6 وهمیشه میخواست بدرفقایش اثبات کند که بخوبی‌مورد 
قبول خانمها است 

همه اینکلمات» حقوق ملت؛ حقوق‌انسانی, قرارداد اجتماعی؛ انقلاب‌فرانسه, 
جمهوریت, دموکر اسی, اتسانیت» تمدن؛ دین؛ ترقی »ببرای گرانتی مسی نزديك 
به کلمات بی‌معنی بودند. به‌همه این کلمات میخندید . سفسطه ؛ این آفت هوش, 


۱- بال بزبان فرانسه «ال» (ع۸:۱) است ووژان‌روود» اینجا حرفلام(ال) 
را که دراسم ساختگی ژولی چهار دمه تکی‌اد شده بشوخی بمعنی بال گر فته است. 


۸۵۴ بینوا بان 


وت فکر کل در هغزش برجای ننهاده بود. بااستهز اء زندگی هیکرد. فقط یات چین 
را بدیهی میدانست ومیگفت: « جزيك حقیقت در عالم وجود ندارد و آن گیلای 
لبالب من‌است.» همه فداکریها را درهمه جماعات» خواه ازطرف برادرش یا ازطرف 
پدرش. خواه(درویسیر» جوان میبود یا 2 لوازردل» . مسخره هیکرد . خند» کنان 
میگفت: 3 بیخود مرگتان را پیش انداختند!» دربارءٌ صلیب هیگفت: « اپن‌تیری 
است که اقبالش آورده است» هرژه گرد قمار باژ, فاسق؛ و شب و روز مست بود. 
رفتای جوان وما فکرش دا پیوسته باخواندن این جمله‌ها به‌هوای ترانه ميا زرد؛ «ما 
دخترها رادوست داریم! من شراب رادوست دادیم» این ترانه‌ها را به آهنگگ زنده‌باد 
هانری چهادم میخواند . 

ازاینهاگذشته. این سوفطایی. تعصبی هم داشت. این تعصب نه‌يك فک بود؛ 
نه يك عقیده. نه يك فن, نه یك علم, بلکه یك مرد بود . آنژولراس بود . گرانتر 
آنژواراس را ستایش میکرد؛ دوست میداشت» محترم میشمرد. این شکاك منشوش 
دد این خیل عقول مطلق, با کدامین متحد بود؛ با مطلق‌تر از حمه. آنژولراس بچه 
وسیله اين شخص دا فرمآنیردار خود ساخته بود ؛ ويله افکار ؟ نته. بوسلة سبجایا. 
این امربدیمی است که غالبا باآن مواجه ميشویم. بك سوف-طایی که بايك اهل یتین 
هر ثبط شود مانئد قانون الوان مکمل؛ داز ساده است . من که 5ه فاقد اتيم سوی 
خود میکشاندسان . هیچکس بیش از کورء روز دا دوست تمیدارد . مرد پست‌قد: 
سرکردة دلندقد طبالان را هیر ستد. قوریاغه همیشه چشم به آسمانها دارد : چرا 5 
برای آنکه پرواز پرندگان را ببیند . گرانتر که در مرداب شك میخزید , تماشای 
پرگشیدن ایمان را در آنوولرای دوست میداشت . نیازمند آنوولراس بود . بی[نکه 
خود آشکارا مسوجه باشد و بی آنکه بقکر تشر یح آن برای خویشدن آفتد , این طبع 
طاهر؛ سالم. محکم؛ هستقیم , خشن: صادق , مسحوزش هیکرد . بحکم غریزه. ضد 
خودرا ميتود. افکار سست.قابل انحناء .ازعم کیخته. بیمار, وبد شکلش به آنژولراس 
بسته میشدند چنانکه‌گفتی‌به‌يك ستون‌فقرات بسته میشوند. محود اخلاقش‌بایناستحکام 
وثبات صرف. تکیه میکرد. گرانتر نزديك آنژدلراس چيزکی‌ميشد. ازطرف دوکر؛ 
خود از دو عنصر که ظاحراً ناسازگارنه مرکب بود : مسخره بود ؛ صمیمی هم بود. 
بیقیدیش مرکر دوست داشتنش بود. روحش ازایمان مرگذشت. اما قلبشی نمیتوائست 
انمحبت بگنرد. تنافض عجیبی است, ژیر| که محبت فين يك‌نوع ایمان است.طبیعدش 
اینگونه بود. افرادی همتند که پنداری برای پشت بودن, دتباله بودن و عقب بوذن 
آفریده شدءاند. ایثان عبازتند از پولوکس. ۳ پاتروکل 4 نیزوس» آودأم_داس:. 
افستیون: ۔ پاك مو۱۱؛ زندگی‌نمیکند مگر آنکه پشت به کسی داشته باشند؛ نامشان 
یك دنباله است ونوشته نمیشود مگر باحرف ربط «و». وجودشان مخصوص خودشان 


! - اسامی چندتن ازنمه خدابان اساطیر با پهلوانان قدیم که شهرت خودرا 
از تبعیت پهلوانان دیگری بدست آودده‌اند.مثلا پولوگس پیوسته همراه بر ادرش کاستور. 
وپاتروکل دوست جدایی‌ناپذیر آشیل پهلوان معروف یوتانی‌بود. دازمین قبیل‌بوده‌اند 
افراد دیگری که نایخان اینجا آمدء‌است. 


ملو یوس مه 


نیست؟ جنية دیگرتقدیری است که مال‌خودشان نیست. گراتتریکی آذاین افرادبود. 
دقپالة آنژولر اس بود. 

تقریبا میتوان گفت که قرایت‌ما از حسروف الفباء شروع میشوند . در توالی 
حروف «0» و ۳۶ ازهم جدا ثمیشوند شما میتوانید بمیل خود بگومید «۵)» و«۴» 
با بگوییه «ادست» وهییلاد»۱ . 

۱ گرانتر که قمر داقعی آنزولرای بود در کانون جوانان سکونت داشت. دد 
آن زندگی میکرد؛ از هيچ جا خو شش نمیآمد جز از آئجاء ؛ هممچا دنبال آنان 
مر قت. شادمانیتی دراین Eh‏ که شاه شراب مانند عبارعه پیش چشمش 
را گرفته بود. رفت و آمد اشباح رفقایش دا بییند. چون خلق‌خوش داشت متحملش 
می‌شدند - 

آنژولراس چون صاحب ایمان قاطع بود این سوفسطایی‌را, وچون کم خوراك 
بود این دایمالخس‌داحقیرمیشمرد. باشفقتی تفرعن آمیز اندکی‌دوی موافق باومیتمود. 
گرانتر مانند «پیلاد» بود اما کر اذاو طرف قبول قرار میکرفت . همیشه باآنکه 
از آتژولر اس خشونت میدید با آنکه بسختی دانده عیشد؛ بیرون‌انداخته میشد وبار 


میا هد؛ بازهم دربارهٌ آنژدلر اس میکفت: چه مرمرزیبایی! 


K2 
خطابۀ مر کت «بل و ندو» بوسبلة بو سو ژه‎ 


يك روز وعد ازظهر که جنانکه خواهیم دید تقارنی با حوادث پیش گقته شده 

شت لکل دوعو در کافةٌ «موزن» بعال تفکی نشسته ویکنار درتکیه کرده بود. حالت 

1 مجسمة زیر بنا دا داشت که به‌مرخصی آمده باشد؛ هیچ‌بار جزبارتخیلات خود برسر 

شت. میدان سن میشل دا نگاه میکرد. تکیه كردن‌يك قم دراز کشیدن ایستاده 

3 اهل تخیل از آن بدشان نمیا ید. لکل دومو دربادهٌ پیش آعد بدی فکرمیکرد 

که شب پیش درمدرسة حقوق روی نموده بود ونقشه‌های شخصی آینده اش راکه درواقم 
نقشه‌هایی بغایت نامر نب بودند تغییر‌میداد . 

تخیل مانم گذشتن يك درشکه ومانم شخص خیالباف آزدیدن ددشکه نیست. 

اگل دومو که نکاعشی دررفت و آمدآشفتةُ میدان» سرگردان بود. میان این‌اغتشاش. 

یك درشکۀ دوچرخی‌دید که ددمیدان درحرکت است اما آهسته آهسته میرود. ومغل 


t€ - 1‏ که بموجب افسانهای قدیم پونان پسر « آکاممنون » بود 
باتفاق خواهرش «الکتر» مادرش را به انتقام خون پدر کشت و پس از زدوخوردهایی 
به‌پادشاهی رسید. - دوستی ار تسبت به «پیلاد » که خواهی‌خود «الکتر» را بوی داد 
ضرب‌المثل شده است. 


عدد بینوا یان 


اینست که امصمم انتیک: باخود گفت: این درشکه که را هیخواهد؟ چرا اینقدر آهسته 
میرود؟ لکل بادقت بدرشکه تگریست. درون درشکه. پهلوی ددشکه‌چی: مر‌دجوانی 
بود وجلو این جوان یك خورجین دستی بزرگت. خورجین این اسم را که با حروف 
درشت سیاه روی دک کارت دوخته شده به پارچه. نوشته شده بود به راهگذران نخان 
میداد: «مادیوس پون هرسی». 

این نام »وضع لکل داتغیبرداد. بلند شد واین‌خطاب دا سوی مرد درشکه‌نین 
پرتاب کرد ؛ 

رآقای ماریوس پوت مرسی! 

ددشکه اخطار شنیده ایستاد 8 

عرد جوان که گویا او نیز درتخیل عمیقی قوطه میخودد » چشمانش دا تمام 
گشود وگفت 

_ ها ؟. 

لکل پیش آمد وگفت : شماآقای ماریوس بون عرسی «ستید؟ 

د الپته . 

لکل دومو گفت: من پی‌شما میگشتم . 

هاریوس پر سید؛ یعنی چطور؟ 

حقيقة این ماریوس بود که خان یدد بزرگش دا ترك گفته بود و اکنون پیش 
روی خود چهره‌یی میدید که تا آندم ندیده بود؛ دتبال کلام گفت: من شما را 
ا 

و EE‏ ست» واين مقدسه بك 
ذیر‌ نگ وقریب ددشارع عام است. در آن موقع خأق‌خوشی نداشت؛ ادرو درهم کشید. 
لکل دومو بی‌تزلزل گفت. 

- شما پریروز در مددسه نبودید. 

۳ ممکن است ِ 

- نه» تلم اس 

مادیوس پرسید: شما دانشجو هتید؟ 

بله آقاء عثل شما. پرویروذ من اتفاقاً دفتم توی مددسه. میدائید که انان 
گاهی بفگی‌سرزدن به‌منرسه میافتد. پروفوردرآن موقم داشت ت حاضروغابب میکرد. 
البته بی‌اطلاع نیستند که این حضرات دراین لحظات چقدد مز خرف تشریف دارندا 
همینکه سه دفعه یکنفررا صداکردند؛ وجواب نشنیدند اسمش‌را اودن خی سید 
شصت فرأنك در کرداب قرو میرود. 

مار یوس گوش دادن غاز کرده بود. لگل گفت: ۱ 

کسی‌که حاضروغایب میکرد بلوندو بود. پلوندورا میشناسید, این آقايك 

بینی‌بسیار نوك‌تیز و بسیار خیانت آمیز دادد. و با لفت وسیاز فراوان غایب‌ها دا بو 
میکشد. بمیل خود ازحرف «پ» شروع کرد. . من گوش نمي‌کردم ذیرا که آسم من 
دراین حرف نبود. احضار. صوت بدی نداشت؛ هیچ سدا بی‌جواب نهیماند. همه عالم 


مار نوس له 


حاضربودند. بیچاره «بلوندو» آذاین حیث غمکین‌بود. من‌خود بخود میکفتم, «آهای 
پلوندو! عشق‌من؟.. امروز نخوای‌توانست یك دمزه هم شرارت کتی.» تاگهان بلوتدو 
صدا ژد «ماریوی پول مرسی» حیچکی چواب نداد بلوتدو با امیتوار یکسا رتیه 
دیگر بلندتر صدا کرد: «عادیوس چون‌مرسی» و بی‌درنگ قلم بست گرفت. آقاء 
من [دم نارك دلی‌هستم. بتندی با خودم گفتم: «حتماً این پسر خویی‌است که میخواهند 
اسمثی ر اخط بنند! مواظب بای بود. این مكک‌زندة واقمی‌است که در هی تب تمست. 
هیچ شاگردخوبی فیست. تهش‌يك جا قرادنمیگیرد. محصلی‌تیست کتحصیل کند. يك 
کله خشك فضل فررش. قوی درعلوم دادییات والهیات و حکمت نیست؛ یکی از آنن 
حیوانك‌های بیشمور خوش سر وباس ساف وصوف شده باچهارسنجاقتیست: يك سنجاقش 
از طرف فاکواته.! یائ تیل با افتخاداست که درخابان‌ها برسه صیزتد» که ددمیلاق: 
خوشگنرانی میکند. که دخترك ها دا تردیت عیکننه که بأخوشگل‌ها میلاسد. وشاید 
دراین لدظه در خانة #عتر یآ من انت واش دهیم. (هو گک ور ونیو ٩1‏ حمائوقت 
پلوندو قلم سیاحتش را که برای خط زدن اساسی است در مرگب فرو جود موحمك 
وحشیانه‌ای راروی جمعیت گردائد وسومن دفعه تکراد کرد «مادیوسی پوت حرسی. > 
من چوآب دادم: «حاضر ۱) این باعث شد که اسم شمارا خط نی دتدد. 

ماریوی گفت؛ آقاا.. 

لکل درمو گفت؛ اما که خودم» بله, این تصیب. خود شلد 

مارپوس گفت: نمیفهمم چه میگویید. 

لکل گفت؛ ازاین ساده‌تر‌نمیشود. هن برای جواب دادن نزديت پروفسور و 
برای فراد کردن نزديك در بودم. پروفور با خیرگی‌خاصی‌نگاهم حیکرد. ناگهان 
بسختی, «بلوندو» که دادای همان بیلی‌خبیت وشرادت آهیزی است. که «بولوا» وصف 
میکند ازحرف #پ» به‌حرف «ل» جست. «ل» حرف من‌است. من اژاعل «عو» صتم 
واسمم «لکل» است. 

مارپوی خرف او فش کرو رگفت: لکل ز چا ا 

بلهآقا, پلوندو به‌این اسم زیبا دسید وفریاد زده «لکل»۱ من جوا دادم: 
جاتر 1 بلوندو با ملایمت ببر نگاهم کرد لبخندی زد وگفت: شما اکر پول حو سی 
هستید دیگر«لکل» نیستید!؟ این جمله‌یی بود که برای شما صورت‌خویی‌نداشت اما 
شثامتش فقط گریبان گیں من شد. تا آینرا گفت اسم مرا خط زد. 

ماریوس با آتفتکی گفت: 


٩‏ - به‌چهاد ستجاق کشیده شده (1عجزم* 0091۳6 a‏ 11۳6) تعبیری است 
اینجا ناگز بر از آن شدیم که مطلب دا بصودتی که در تن ملاحظه میشود به‌فادسی 
برگردانيم و مقصود ازسنجاق فاکولته» سنجاقی است که نشان دانشکده را به لباس 
ذصب میکنده . 

۲ - تصور کرده بود که «لکل» بمعنی عقاب است و بدلیل شیفتگیش نسبت 
بناپلتون اذاین اسم خوشثی آمده بود. 


اد منوا بان 


۱ _ آ» آفاء» سخت نظراحت حلم رب 

لگل کلام ورا قطع کرد وگفت, من پیش ازهرچین میل دارم این «بلوندو» 
را درچتد جمله عدیحهٌ سنجیده و حساس: مومیایی کنم. حرده قرضش میکنم. این؛ 
لافریتی اء رنگه چریدگش راء سبردیتی راء جک خشکشراء وکندیدگیش ۳ چندان زياد 
تفییں تمیدهد. یی عيگويم: « حملمی‌که حاضر و غایب میکند ذیرگل دقت۲ اینجا 
بلوندو خفته است؛ بلوندو دماغ ۱ بلوندو نازیک. کاو اصول. الاغ دیسیپلین, سکف 
پاسبات. شیظات حاضرغایب» کی‌که حقوق درس میدهد» چهارگوش, سرتب» سخت. 
باشرف وزشت ۔ - حمچنانکه ا هرا از دفتی‌مدرسه حذف کرد خداوند هم اس‌خیرا 
از دقتر زنه‌گی مجو کرد. 

ماریوس باز گفت ‏ 

- خن متا 

لگل دوعو گفت: جوانك. امدوارم که این اتا درس عبر تی‌باشد. در 
آینده هرقب باشید . 

واقعاً سز اربار ازشما عفو میطلبم. 

_ دیگرجود را درخطر خط زدن اسمتأت نیندازید. 

هن متأئرم ال 

لکل به قهقهه خندید و گفت؛ 

_ سا من بسیارخوشحالم. من روی سراذیری تند و کالت بودم. این‌حذف اسم 
نجاتم داد. من هبیروزی در دادکستری پشت‌پا میزتم. دیگرانزن بیوه دفاع تخواهم 
کرد بهیچه شیم حمشور نخواهمشد» دیگر ؛بی‌جبۀ و کالت.بی‌استاژ! این خط خوردگی. 
خو شآیند من‌است. آقای مادیوس پون‌هرسیء من‌آذاین حیث رهین‌منت شما هستم. 
منعظرفرصتی هستم تابر ای تشکربه ملاقانتان آيم. هنزلتان کجاست؟ 

هاریوس گفت: دراین درشکه . 

لگل با آرامش گفت؛ این علامت ثروتمتدی‌است. هن بشما تبريك عيگويم. 
درشکه حنزلیاست که گابه‌اش سالی‌نه هزار فرانك هیتود. 

در آن دم «گورخرآك » ازقهوه‌خانه یرون آهد. 

ماریوس لبخندی حزینآلوو زد وگفت: 

- بن دو .ساعت است که دداین خانه کی ابه یی هتم وحالا مخواهم ار آت بیرونا 
آیم:اما این‌خودش حکیتی‌دارد,اینجوری که, تمیدانم کجا بروم. 

کورفراك کفت» [قا. بیایید بخانةً هن. 

لکل گفت: حن مقدمم. اماخودم خاته فدارم ۔ 

کورفراك گفت: ساکت شو بوسوئه 

عار یوس گفت؛ دوسوثه؟ _ گمان هیکذم که کقتید اسمتان «لکل» است 

لگل‌گفت جله (جوموایش را فررآموش نکنید: اسم مجازی نبو سوته» OR‏ 

کور فر ال سوار درشکه شد 

همان شب عارپوس دريك اتلق واقع درمهمانخانة دروازۂ سنژاك پهلو پهلوی 
کورفراد سکونت گر یف - 


سار اوس ۱ کلم 
و کت 


حیرت‌های مار پوسض 


بقاصلة چند روز مادیوس دوست کورفراك شد. جوائی. حوسم‌جوش خوردند. 
های آ نی دسر بهم آوردن‌های سر یم‌است. ماریوس‌نزديك‌کورف راك آنادانه تنفس عیکرد 
د این برایش تانگی داشت. کورفراك چیزی ازوی نیرسید. در این باده قکوی هم 
نکرد. دراین سن, رخاره از سر ضميی حکایت میکند. سخن بیفایده است. چه سا 
می‌مجرانکه میعوان گفت قبافاش پرگوی مبکند. یکم گرد میتگرنده یکدیگردا 

- با اینهمه يك‌روز صبیم کودف راك بی‌مقدحه ازاو پر سید 

- رأستی شما عفيده سیلسی دارید؟ 

ماریوی تقریباً ازجواب گفتن خویعتن‌داری گرد وذیر لب گفت» البته؛ 

چه ممللت داز ید 

س دموگررات بنا هادتی. 

کودفراك گفت؛ رنگه خاکستری دوشن اطمینان شتی. 

روز بعد کورفراك ماریوس را به‌کافه «موژن» داخل کرد سیس لبخند زنان 
در گوش او گفت. «باید من شما را در انقلاب وارد کنم. » واو دا به. عستلی. دوستان 
آ.پ.ت. برد» به‌رفقای دیگرخود معرقتی گرد اینگونه که پاصه‌ای آهسته این که 
ساده را که ماریوی چیزی از آن نفهمید به‌آنان لت : «يكت هیتخی. 

هار یوی دريكك لاه عقول اده بود" آما با آنکه ساکت وباوقادیود ازدیگی آن 
نه کم بال ویر تربود دته می‌سالاحتر. 

ماریوس که تاآن هنگام عزلت گزین وب رحسب عادت وسلیقهء قانع هحرف 
زدن باخود وفکو گی دت پیش‌خودبود. چون آین‌گروه‌یر اهتز‌از اژاقر ادجوان‌را پیرامونش 
دید :+ اندکی رعیدگی پیدا گرد. همه این ردبری‌های گوناگون عئبازه شود هی بت 
خواند‌ندش و باین سو و آنسوش میکشاندند. رفت و آحن ددهم و برهم این ارواح 
آداد وفعای. افکارش را آشفته میک رد. گاه درخلال این آشفتگی. افکازش چندان از 
او دور میافتادتد که بزحمت میتوانست بازشات یایت. می‌شنید کهاز فلسفه ازادییات» 
از شس, ازتاریخ» اذ دین. مشو دوداذانتظادی سخن می‌گویند. درخللال این سخنان 
مناظرغریبی بنظرش میرسید وچون نمیتوانست این مناظررا مرتباً در دیدگاه خود 
قرار دهد یقن نداشت که یك آشوب نم‌بیند. حنگامی‌که عقاید پدد بزرگشی دا ترك 
گفته و عقاید پدرش با گرفته بود یی دانسته بود که دراین اعتقاد استواد است. 
اکنون با اضطر آب و بی‌آنکه جرآت اععر‌ اف نو یشتن داشته. باشد گمان. یبرد که 
أستوادنیست. داویه‌یی که همه چیزدا زیر آن عیدید بازهم بمجا عوض. کرردن پرداخته 
بود. نوساني‌همه آفاق معزش دا متز لزل میاخت. چه‌خانه تکانی درونی‌عجیب! اذاین 


ع ۱ بینوابان 


حال خود تقر یبا رنج میبرد. 

عتتر هیرسیت که آین جواتان اصلا چیری را از ظاشناء سير 24 نمیشمارنقه. 
ماریوی راجح به‌هر موضوع گفتههای غرییی حی‌شتیده وروحش که حنوز محجوب جود 
زرده له . 

یك آگهی تءاتر منتشرمیشد. وعنوانشس معلوم میداشت که یکی‌از ترآژدی‌های 
کلاسسلت» ست. باهورل فریاد میزده- مرده باد تراژدی که خوشآیند بورژواها آست. 
ومارپوس می‌تنید که کونیوفر میگوید: 

- اشتیاه عیکنی یاهورل . - بورژوانی» تراژدی دا دوست میدارد و باید 
«بورژوازی» را روی این نقطه آرام گذاشت. تر‌اژدی کلاه گیی دار برای خود علت 
موجودیتی مارد وهن ازکسانی نیستم که بنام «اسشیل» حق حیات آفرا منکر میشوند. 
درطبیعت طرجهایی ست؛ دد افر ینش بدل سازی‌های سراپا عضحکی هیت؛ منقاری 
می‌بینید که یك عذقاد تیست, بال وپرهایې که بال و پر نیستند» پره‌های شنايی که 
پره‌های شتائیتتد, پنجه‌هابی‌که چنجه نیستند» فریاد دردناگی‌که هوس خندیدن بوجود 
میآودد. آین» دوبهم, اردك است. پس‌درصودتي‌که مرغ خانگی درردیف پرنده وجود 
دارد نمیفهمم چرا باید تراژدی کلاسميك مقایل تراژدی عتیق وجرد نداشته باشد. 

یا آنکه حثلا روزی اتفاق میافتادکه ماریوس «بین[ تزٍولرای» و«کورفر‌اك» از 

کورفر اه بازوی اررا میگرفت ومیگفت: 

- خوب ماتفت‌باش» این کوچ «پلاتریهر» است که امروز کوچه «ژان زاك - 
روسو» نامیده میخود دبرا که تقریياً شصت سال پیش يك خان‌واد؛ عجیب در آن 
سکونت داشت. اين خانواده هر کب عود ازژان ژااد و «ترز» د گاه بگاه موجودات 
کوچکی در این خانه بوجود میامدند . - ترز آنها را میزایید . ژان ژاك آتهادا 
سرداه میگذاشت . 

آتژولرای بوی تغیں میکرد و مییگفت» 

ساکت درپیشگاه ژان داكا هن این هرد راشایان تمجید میدانم؛ اربچیهای 
خودرا نرك گفت» باشد. اما ملت را به قفرذندی پذیرفت. 

هيچيك ازاین جوانان كمه امپر اتور را برذبان نمیاورد وفقط «ژان پرورر» 
گاهی میگفت ناپلئون: دیک ران همه بنایارت می گفتند . آنورلدراس بوئوناپارت 
تلفظ میگرد . 


ماریوی مبهماً متعجب میشد, ۶ آغاز معرفت». 
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یکی‌از صحبت‌های بن این جوانان که ماریوس درهمه حضود داشت وگاهي‌هم 
در آنها دخالت میجست يك تکان واقعی بمنزش داد 

این مذاگره درسالون پنهان کاقهٌ موزون صورت میگرفت. تقر يبا همعدوستان 
آ.ب.ث . آن شب‌جمع آمده‌بودند. چراغمحفل با ابهت بسیار روشن بود. بی‌شوروشر 
وبا قل وقال از اینجا واز آن سخن هیگفتند. جزماریوس و آنژولر اس که ساکت‌بودند 
دیگران» هر یلك هر‌طورکه پیش مآ مد فطقی عیکردند: صحبت بی دوستان‌گاه‌از این 
شلوغی‌های آرام دارد. يك بازی. بك شلوغ بازی: وهم درآن حال يك‌مذاکر‌بود. - 
کلماتی از یکدیکر می‌گرفتند وببکدیگر باز پس میدادند. ازچهارگوشه حرف میزدند . 

هیچ زن به‌این سالن مخفی داه نداشت هگر «لویزون» ظر فشوی کافه که گاه گاه 
ازسالن مبود میکرد وازظر‌فشویخانه بهدلابر‌اتور» میرفت. 

کرانتر که کاملامست بود گوش اطرافانش را از قیل‌وقال‌کرمیکرد وفریاد کنان 
هم استدلال میکرد وعم یاوه سر (بی؛ باداد و فریاد میگفت: 

_ من تشنه‌ام . آهای آدهکشها! من دادم يك ریا میساژم : رايم اینست 
که جليك شراب حایدلبر گد» عبتلا ده سک سختی‌ شود 3 دواژده زالسوی بزر گت وه 
آن بچسپانتد که من یکی از آنه-۱ باشم . دام میخواست بنوشم . میل دادم که 
زندگی را فراموش کنم. ژندگی اختراعی زعت است که نمیدانم مخترعش که بوده 
ادخ این هیچ طول نمشد و دمفت نمی‌ارزد. مر دم ردن بکدیگں را ورای 
زنده‌هاندن میش‌کنند . ژندگی بك د دکوره است که هیچ چیز عملی در آن وجود 
ندارد. سعادت: يك قاب کهن است که فقط يك دویش نقاشی شده‌است. جامعه تورات 
میکوید . « چیزی جز خودستایی نیست» ‏ من نین با این مردك که شاید اصلا 
وجود نداشته است حمقکرم . صقر؛ چون نمیخواست یکره عریان باشه لباسی اذ 
خودمتابی پوشیته. ای خود ستأیی ‏ ای که از گأہات یزد گی , اباس یدمه مییوشانی! 
يك مطبخ است » يك آزمایشگاه است . يك رقاص ۰ يك پرفسور ‏ يك حقه‌باز يك 
ژیمناست است» يك هشت زن ١‏ بك قهرمان است ۰ یکی زلف فروش يك آرئیست 
است. یك شاگرد بتای گل الور یك معماراست, یات بچه مسهتر يك اسپورت-من است. 
بك خر‌خاکی‌يك حشره ذیباست ؛ خودستایی يك ینت دادد و يت‌رو؛ دویش حیوان 
است؛ سیاه پوستی است که خرمهره بخود آویخته باشد؛ پشتش‌احمق است. فیلوفی 
است که ژنده پوشیده باشد. من‌بیکی اذاین دودریه میکنم وبدیگری میخندم. چیزی 
که مردم افتخارات رشرافتها وحتی افتضار وشرف مینامند عموماً از طلای بدل است. 
پادشاهان باغرورانسانی امباب بازی برای خود تررتیب میدهند. کالیگولا یك اسب را 
قنسول میکرد . شادل ددم یك پارچه گوشت گاورا شوالیه میسکرد. پس اکنون مین 
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اینچتاتوس قنول۱ و «روست دیف»۲ لقب دار . خودی نشان دید . اما دد بارهٌ 
ارزش ذاتی اعخاص» آن نیزهيج اژاینها محترم ترنیست. مدیحه هُرایی همسایه را 
نسبت به همسایه پشنوید. سفید نبت به سفید درندگی دارد : گل ذنبق اگر حرف 
میزد؛ چه خوب حال کبوتیرا جا میآورد! رن خرهقدسی کم ازيك رن مقدس نما 
غبت میکند اذائی سیاه: پرزهرتر واژمارکیود کشنده‌تراستا حیف است ت که من 
نادان باشم زیر! که اگر ادان نباشم میتوائم بسی چیزها را بزای شما شرح ب‌دهم: 
اما من هیچ نمیدانم. مثلا من همیشه هوش داشته‌ام. وقتی که‌امن پیش «کرو» شاگرد 
بودم بجای آنکه سیب بکشم سیب‌کش می‌رفتم؛ کشیدن براداکش دفتن است؟؛ این 
راجم شودم؛ اما شماعمه ورای من آرزش دازید؛ من به‌امتیازات شما به عظمتتان 
و بصفانتان میخندم. هرصفت خوب سر انجام دروك نقص سرازیر میشود؛ میانه رو 
گنارخسیس جای دارد, پلند همت بهعسرف نز ديلك است. ښجاع؛ «مساية پهلوان نيه 
است ؛ کت که میگوید سیارهتدین: قدرک‌هم میکوید سالوس؛ درتقوی درست بهمان 
اند‌از ه عیب هست که در ردای «دیوجاسن» بموراخ. شما که را محفت میکنید؟ گشته 
شده را پاکشنده را ؛ سزاره رايا ابر و توس را؟ عموماً ردم طر قدار کشنده‌اند 
زئده باد وره توس ۱ اوگععه است. این است که تقوی بشمارمیرود . تقوی است ؛ بسیاد 
ِ , اما جنون فیز هست اين هردان بز رگ لکه‌های عجیبی هم دادند . برودوس 
سزار دا کشت عاشق مجسمه يك پسربچة کوچك م‌ود. این مجسمه از هنر‌های 
و بود 5 هم او تمثال زیبای آن ذن مرد نما موسوم به «زیبا ساق 
اوکنموس» راماخته بود که نرون امپرانورروم هرجا بمافرت میرقت,آن را عمراه 
میبی‌د. اين «آستروتز بلیون» جز دو مجسمه از خود بیادگار نگذاشته است که توافتی 
بین «بروتوس» ونرون بوجود آورده اند. زیرا که پروتوس عساشق یکی از آن دو 
بود دنردن عاشق دیکری. سراسر تاریخ چزمکررات بیهوده نیست. تادیخ يك‌قرن. 
اعاد؛ کلام ثرن دیگراست. نیرد «مارنگو» تصویری آزنبرد «پیدنا» است میدان 
ثبرد. «تولبیاگ» کلوویس شاه فرانسه ومیدان ثبرد. اوسترلیتزناپلشون آمپراتورفرانسه 


ctu ١‏ اسم اسب کالیگولا.- کال کولا از سال ۳۷ تا ۴۱ میلادی 
اهپراتور دوم بود وی ظلم وبیرحمی را بمنتها درجه رساند چناتکه آرژومند بود که 
ملت روم مبدل بيك سرشود واو آن سردا پادست خود ببرد . جنونش بجایی دسیدکه 
اسبس را مقام قنولی داد. قصر رفيعي برای او بنا نهاد وخدموحشمی براو کماشت 
هرس عزم دودار ین ات داشت باید به حاچب خاص اسب هر اجعه کند ٹا اوبر‌ای 
تقاضا کننده باریطلبد . غالبا امپراعور این اسب دا سرمیز خود برای شذا خوردن 
میاآودد ویدست خود بوی غذا میداد کالیگولا دربارژ ملت می‌گفت: هرا دشمن 
میدارنداما ازمن هیتر سند. » ۱ 

۳ - روستبیف. خوراك ععر وف انگلیی که ازذرشت‌خاوتهیه عیشود. 

۳ ترجمه 4 تحت اللفظی‌این قسمت iE‏ «بجحای 4T‏ به ناغ ی مشغول 
شوم وقتم را باتش دفتن شیی‌ها راید ۰ Rapin‏ (شاگکرد نقاش) و Rapine‏ 


( متیر ات 
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مانند دو قطره خون بهم شبیهند. پیروزی کمتی‌خوش آیند من است؛ چیزی ابلهانه‌تر 
ازغالب شدن نیست. پیروزی واقعی قانع کردن است؛ آخر بکوشید گی بتوانید 
چیزی دا اثبات کند ! شما از کامیابی راشی میشوید, چه بی‌عرضگی!ودل‌به‌پیروزی 
خوش می‌کنید , چه بینوایی! ددیفا؛ همه جا خودستایی و بیقیرتسی است» همه چین 
پیر و کلمیابی است؛» تابرسد بدستور ذبان. اوراس می‌گوید: «هرطود میخواهد استعمال 
کند.» پی من نوع مش را پست ميشمادم. آیا ما ازکل به جزء فرود خواهبم آمد؟ 
آیا میخواهید من بتمجید ملل بیرداذم .؟ آخربفرمایید ببینم کدام ملت؟ آیا ملت 
بونان را می‌گویید؟ آتئی‌هاء این پاریسی‌های زمان قدیم» چنانکه «کولینی؟ می‌گوید 
(فوسیون» دا می‌گشتند. ودربارة چباران چندان مداهنه می‌کردندکه «آناسه‌فور» دد 
خصوص پیزیسترات می‌گفت ؛ «شاش او زنبورهای عسل دا جذب می‌کرد.» قابل 
مألاحطه تر ین مرد بونان درمنت پنجاه‌سال همان فلتاس نحوی نود که ازگوچکی و 
سبکی مجبور بود بکفثهایش سرب یزند تاباد نبردش. درمیدان بزرگک گودنت يك 
مجسمه بود که «سیلانیون» حجاریش کرده و«پلن» صورت از آن برداشته بود. این 
مجسمه مظهر «اپیستارت» بود. اپیستارت چه کرده است ؟ پشت پا ددن را اختراع 
گر ده است. این خلاصه پوتان وافتخارات آن‌است. برویم سروقت دیگر‌ان. مي‌گویید 
انگلستان دا تمجید کنم؟ یا میخواهید ژیان به‌تسن فرانسه گشایم؛- فرانسه؟_چرا؟- 
بدلیل پادیس؛ من که هم اکنون رأیم دا درباره «آتن» کفتم. انگلستان؟. چسا؟- 
بجوت‌لندن؟ من دشمن کارتاژم. بعلاوه لندن, این پایتخت تجمل؛ حاکم نشن‌بینوایی 
"است. فقط درناحیه (جارینگ کراوس» هرسال صدتن ازگ رسنکی می‌میرند. آلمیون۲ 
اینگونه است. اینرا هم روی همه می‌گویم, که يك وقت یك زن انکلیسی را ديدم 
که باتاجی ازگل سرخ وبايك عينك آبی دنگ مي‌رقصید. پس انکلستان هم چیزی 
نیست. حالا در صورتی که من «جوئبول» دا تمجید نمی‌کنم آیا ممکن است «داداش 
ژوناتال» دا تمجید کنم؟ من آذاین برادر امریکایی غلام دار هم بمیار کم خوش می- 
آید. «وقت؛ پول است»۲ را ازمیان بردارید, بر‌ای‌انگلستان‌چه میماند؛ «پنیه شاه 
است»۲ را محوکنيد, ازامریکا چه می‌ماند؟ اما آلمان بلغم اشت؛ اهاایتالیا صفی! است. 
می‌گویید به روسیه داشاد باشم؟ ولترروس دا تمجید می‌کرد. تصدیق می‌کنم گهروسیه 
برای خود زیبایی‌هایی دارد که یکی ارآ نها استبدادی محکم اننت» آما ولم بسحال 
هستهدها میسوزد. اینها سلامت بسار رقیقی دادند: سربریدن یك الکزیی: خنجں 
زەن بيك «پیه‌د», خفه‌کردن يك «پل». نرم کردن‌يك «پل» دیگرذیر یاشنهٌ چکمه. 
خفه‌کردن چند «ایوان» گوناگون. مسموم کردن چندین نیکلا وچندین باذیل‌نشان 
میدهد که کاخ ساطنتی امپرائورهای روس آشکارا يك وضع دوراسلامت دارد. همه 
ملل متمدن کسی را که فکی‌جچنگ دردمافش راد یابه تمجید می‌کنند: در صورئیکه 
جنگك. جنگ متمدنان» ماحصل همه صور تبهکار ک‌است, از داهزنی دزدان اسیانیایی 


1 آلبیون Albion‏ اسمی که قدما پر بتانی کببرمی‌دانند. 
money ۲‏ ع1 Time‏ کلام انگلیسی. 
Coton ¡is King ۳‏ کلام آمر یکایی. 
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درگردنه‌های ک-وه «ژاکا» گرفته, تاغادت عندویان امریکای شمالی در تنکه‌های 
پاس‌دو توذ4 (گنرگاه مشکوطگ).- به؟ دمن خواهید گفت که اروا بهت اف آسیاست؟ 
تصدیق می‌کنم که آسیا هم مزخرف است؛ اما نميدانم شما ملت پجیب فرب که همه 
فضولات درهم دبرهم سلطنتی را ازپیراهن پذیرایی ملکه «ایزاپل» گرفته تا صندلی 
سوراخ دار پسریز رگ شاه. به مدساتان وبه آراستکی‌هاتان آمیته‌یید چه حق دارید 
به لامای بزرگه بخندید! آقایان بنی‌نوع بشر» من بشما هیهات می‌گویم اگوش‌کنيد: 
دریروکسل است که بیش ازهمه‌جا آبجو مصرف می‌کنند, دبا استکهلم است که بیش 
ازهمه‌جا عرقم‌نوشند, مادرید است؟5ه بیشتر‌ین حصرف شکلات‌را دارد, در آمستردام 
است که بیش از هر‌شهر ڈئی بور ۲ هی آشامند, در لسن است که شراب بیش از همه‌چا 
هیئو شنْد» در وانطنه است ت که آهوه دہش ازجمه‌جا مصرف؛ امی‌شود؛ درپادیی است‌که 
بیش ارهرنقطه عرق افسنتن هینوشند؛ آینست مفید‌تر ین إطلاعات. پاریس همه اینها 
را یکسا دارد. درپادیس گهنه‌چن‌ها هم عیاشند. «دیوجانسن» اگردداین شور میبود؛ 
کهنه چين میدان «موی؟ بودن را برقیوف ویر 6 بوذن تر جیح میداد . این‌نکته 
را نیز باد بگیرید؟ میخانه‌عای‌گهنه چین‌ها شیر کخانه ناهیدبه عی‌شوند؛ مشهو دقر أزهمه- 
شان شیر کخانةٌ «روغن داغ‌کن» و«سلاخ خانه» است. پس ای میخانه‌های بیرون شهر: 
ای عشرتگاهها. ای بطری فروشی‌ها» اي پستوهای کافه‌هاء ای مهطربخانه‌هاء ای‌پیاله 
فروشی‌ها, ای رقاص‌خانه‌ها, اک شراب فروشی‌ها: ای شیر کخانه‌های کهنه چین‌ها,ای 
کاروانسراهای خلفا, شما دا بشهادت میطلبم, من يك شهوترانم , من در میهماتخانة 
ریشار, يك تنه چهل شاحی میخورم ۰ برای من قالرهای ایران لازم است تاملک 
کلئوپاترا دا عریان کنم وروی آنها بغلتانم. کلگوپاترا کجاست؛ آه: تویی لویزون. 
سلام علیکم. 
گرانتر» هست‌ترازمست. درحالی‌که درسااون پنهان کف موزون در گوشه‌یی 
که نشسته بوداینگونه سخن پراکنی می‌کرد «لویزبون» ظرف شوی قهوه‌خانه د 
عبوداوقلاب وارگرفت. 
بوسوئه دست سوی او دراز کرده بود ومی‌گوشید تا ماکتش کند و گرانتر با 
صدای دساترمی‌گفت: 
ای اگل دوموء ای عقاب» چست باد پنجه‌های توا توبااین ست‌هاکه حر کات 
«ابفراط» رادر موفع امتناع ازقبول رد و ریز «آرتاکزدسی؟۲ بیاد هی آورد. ھچ 
اثردرمن نمی‌بخشی. هن در ماکت بودن باتو موافقم. حقیقت آن است که محزونم . 
چه می‌خواهید بشما بکویم؟ آدمیزاد بداست» آدمیزاد بدترکیب است. پروانه کامیاب 
۱- پیشوای بزرگ بودایی‌ها. 
Genievre _F‏ كنوع عرق مخصوص ملندی که اکنون هم هست و Ey‏ از 
تخم عرعر گر فته می‌شد. 
س آرتاگزرمس (اردشیر) طیق یلك روایت تابد دده هداب ای نقیسی برای 
هیپوکر ات به جونان قرستاد امااو چون ایرانیان دا دشمن یوئان می‌شمرد این «دایا 
را نپیرفت. 


مار توس دعه 


است» آدمیزاد تاکام است. خد! باین حیوان موسوم به آدمیزاد ظلم کرده است . بك 
جممیت بمتز له انتخابی است از ذشتی‌ها. هرک را ببینید بینوا است. کلم زن 
با کلم رسوایی مرادف است. بله, من کسالت دارم مخلوط باغم. بااندوه دوري از 
اس زا سوه ی بای ها ون رام بان 
می‌کشم, خودم دا خسته می‌کنم» خودم دا بمتوه می‌آورم» خودم دا هی آزارم! این 
خدا هم برود لاي دست شیطان! 

بوسولئه گفت: آخر ساکت شوه اي R‏ ماژوس‌کول۱۱ 

بوسوئه دد آندم بارفیق‌بتل‌دستیش دريك موضوع حقوقی بحت می‌کرد وبیش 
چنین بود؛ 

_ اما من هرچند که بزحمت آگاه اذقوانین باشم, باعلاقه‌پی‌که به وکالت دادم 
اینطورعقینه دارم» که بموجب نص صریم دسوم مدونه نورماندی: هرسال علاوه بر 
حقوق دیگی؛ باید مقداری ازهمه در آمدهاه خواه در آمدهای ملکی؛ خواه میرات»در 
راه خدا به «سن میشل» پرداخته شود این حق بهمه چیزتعلق می‌گیرد خصوصاً به 
عیم مشروط. اجاره, مصالیحة ملك , امالك مورولی: خر بداری ملك, فروش ملك برهن 
گذاشتن, دهن گرفتن, «هیپوته‌کو»...۲ 

- اکو» پریان نالان؟ 

ذزديك گرانتر دوی یك میز‌تقریباً ساکت» يك صفحه کغذ» يك دوات‌مرکب 
ويك قلم‌که بین دوفنجان کوچك قرارداشت مملوم می‌داشت‌که بك نمایش طر دیزی 
می‌شود. این کاربزرگ باصدای پست وحرکات آهسته انجام می‌گرفت. ودوس که در 
این کار وارد بودند بسی بهم نزديك شده بودند وچبزهایی می‌گفتند. 

2 اول ازیافتن اسامی شر‌ودع کنیم: وقتی که اسامی را بدائیم, «وضوع زود 
پیدا عی‌شود. 

درست است ء دیکته کن من می‌نویسم. 

مسبو دوریمولا. 


1- کلمه گر انتر در تلفظ گراند «ار» بشي ۸ بزرگ یا ماژوس‌کول شنیده 
می‌شود ودراینجا پوسوته بجای گراند «ار» «ارماژوسکول» گفعه است. 

۲ ۶نا156 11۳0 معاملات رهنی که بمناسبت مذکور در شمارة (۳)حاشية 
همین صفحه ءین لفت فرانةٌ آن نوشته شده است. 

۳ 1200 (اکو) اسم یکی از پریان یانیمه خدایان روم قدیم‌است‌که موجب 
نارضایی «ژرنون» همسررب‌الادباب شد ووی بسنکی مبدلش کرد و محکوهش ساخت 
که تاابد ناله کنان کمةٌ آخرچیزی را که از وی می‌پرسند تکرار کنه - «کرانتر» 
نیز دد حال مستی بخیال خود کلمه آخربیانات بوسوئه یمنی «اکو» (قسمتاخی رکلمة 
هیپوتکو) دا تکرارونماسیت آنرا نیزیان کرده است. 


۸۶۶ : بینو) بان 


۳ کلنل سن‌وال. 
- سن وال هستعمل است؟ اگر من می‌بودم والسن ۳ 
نزديك این دوطراح نمایش ؛ یك دستة دیگرکه آن نیزاذقیل و قال دیگران 
برایآهته حرف زدن استفاده کرده بود, دریادء يك جنگ تن بتن بحٿث می‌گرد. 
یك پیرمرد؛ یعنی سی‌ساله یك جوان,یعنی هیجده ساله را اندرز میکفت و برای او 
تشریم هیکر دکه باچه حی‌یفی‌سوکاردارد: 
_ الحفر ! احتیاط کنید , اين د شمشیرباز عجیبی است . عدف یر یش بخطاً 
تعبرود. همیثه حمله می‌کند ؛ هر 5 ر وقتس را په ضربات ساختگی تلف نمی‌کند. 
په مچ دست نمی‌زند. چکاچالك راه نمی‌اندازد» درق شمشین به چشم میکشاند. دفاعش 
درست و دقیق, حمللات متقابلش خاب شده. ناقلا!. . و چپ دست دم هست. 
در گوشۀ مقابل گرانتر ؛ ژولی وباهودل دومینو بای می‌گردند و از عشق 
ژولی می‌گفت: توخوشبختی» نومعذوقه‌یی داری که همیشه می‌خندد . 
باهورل جواب میداد » کاریدی می‌کند. معشوقه انسان نباید بخندد . این ؛ 
انسان دا بقریب دادتش وامیدارد. اگردیده شود که بانشاط است پشیمانی دد آدم پیدا 
نمی‌شود ؛ اما اگر غمگن دیده شود وجدان آدم تاراحت می‌شود. 
ای نمك بحرام! ذنی که می‌خندد چقدر قشنگت است ! همین باعث می‌شود 
که شما هیچوقت نزاع نکنید. 
صلح آخیر‌است. مسا وقتی که «اتساد مقدس» کوچکمان را تشکیل دادیم ورای 
خودمان مرزی معین کردیم که هرگ از آن تجاوز نکنيم. آنچه در جهة سیم 
واقم‌است ت معملق است به «وود۱ و آنچه درچهة باد است متعلق است به «زکس»۲.- 
صلح ما از ] نجاست. 
5 صلم: سعادن گورایی است. 
- توچطور «ژوللللى» ٤‏ ككفت :ا ماهزل و یکسا رسید؟ هیدانسی 
که دا می‌گویم؟ ٣‏ 
- یامن قهراست و بیرحمانه صبر می‌کند. 
- باوجود این توعاشقی هستی که ازلاغر شدن غصه میتدوری. 
افسون! 
- اگرمن بجای تومیبودم ولش می‌گردم. 


26۶-۲ یکی ازئواحی فرانسه. 


هار یوس ۱ ۱ ۸۶ 


. .این یه ه گفتن آمان است» 

- گر وق هم آسان است. همان ثیست .که امن «موزذیشتا» است 

5 آره ۳ ۳۹ باهورل ناذئینم + اين دختری است عالی» بسیار و با پاهای 
کوچولو, دست‌های کوچولو. خوش لباس سفید. تپل؛ با چشمانی متل چشمان 
ورق‌کنهاا .دیوانه‌اش هستم. 

- عن‌یزم» دراین.سورت کاری بايد کرد که ازتو خوششی شاف یعنی خوش 
لباس باشی وکنده‌های زانو را جلوش بکاراندازی؟ . حرف من ۱ فشنتو . . از «استوپ» 
یك شلواد چرمی پشہداد بخر. این‌کش می‌آید. 

- گرانترفریاد زد تاچقدر؟. 

در کته سوم سالون پات بت مد شاعرانه فان داشت . الهیات یر ستی 
باالهیات هسیحیت در زد وخورد عود. صحبت از «اولمپ» نود که وزان بر‌وور؟» ۳ 
داشتن فکیرومانتیسم نز از آن طرفداری می‌کرد. ژان پروور جن درمواقم‌استراحت 
محجوب‌نبود. .همینکه بهیجان می1 ملا حنکامه می‌کرد., یلك نوع نشاط حالت‌شفتگیش 
را شدت میداد و عکباده, هم خندان می‌شد هم شاعرانه. ه- میگفت ٠‏ 

- بخدایان بدگوبی نکنیم. - عاید. این خدایان هنوذاذاین دنیاترفته باشند, 
ژوپیتر بنظرمن مرده نیست. شما می‌گویید خدایان جز خیال نبودند. سیارخوب: 
درطبیعت نیز, همانطورکه امروذ هم هست؛ پس‌ازفراداین خیالات, همه اساطیر بت 
پرستی قدیم پیدا می‌شوند. هرکوه که صورت برح وبارو دارد : مثل کوه «ویکنهال» 
هنوزینظر من سروذلف «سبیل»۴ است برمن ثابت نیست که «پان» هرشب نمی آید و 
درتنه‌های مجوف درخت‌های بید نمی‌دمده باگر فتن وول‌کردن سوراخهای آن نوبت 
ما آنگشت‌های دود ؛ ومن «میشه ممتعد بودم‌که و برای بعض کرها در آدشار 
پیسواش" بوده است. 

درگوشۂ آخرسالون صحبت حیاسی میکردند . بدگویی به قانون اساسی که 
اعطاء شده بود جر بان داشت . کونبوفر سرمی از آن دفاع می‌کرده کورف رالد باحمیت 


۱ کانی که برای فال گرفتن؛ ورق می‌کشند و نکاهی جذاب به صاحب 
فال می‌کنند. 

۷ یمنی جلو ار ذائو بزنی «التماس می‌کنی. 

۳ ۳۵۵۶۲ که درجملۂ قبل بمعنی کش آمدن و EE‏ بکار رفته به‌مني 
قرض دادن نیزهست وگرانتر‌معنی ای آنرا گرفته داين جواب را گفته است. 

۴- ۲۵6۱6) ریقالنوع زمین» مادد دب‌الادیاب پوفان قدیم. 

۵- ۲20 دب‌النوع ونان قدیم ومظور طبیعت 

۶ و1 دختر یکی ازسلاطن‌که ژوییس رباادیاب ده ماده گاو مبداش‌کرد. 

ache ۷‏ _ 556:ظ اسم یک آبشار -ولی معئی لفوی این اسم «غاش کاو» 
است : وازاینجا معصود ژان پروور ازگفد تن این کلام معلوم می‌شود. 


کے ینوا بان 


تمام با آن طرف نود. دوی مین بل ثمونهة یموقع از «شارت توکه» هعر وف" بود. 
کورفراله آن دا بدست گرفته بود وتکانش می‌داد و استدلالانش‌را بالرزش این بر گے 

می‌گفت؛ اولا هن شاه نمی‌خواهم. آزهمه چیز چشم می‌پوشم. اگر فقط از لحاظط 
اقتصادی هم باش با شاه داشتن مخالفم؛ شاه يلك جانور طفیلی اس . مگرشاه داشتن 
مفت ومجانی می‌شود؛ خوب‌این نکته را گوش کنید : گران تمام شدن پادشاهان؛ 
هنگام مر گے فرانسوای اول قررض عمومی در فراننه سی هزارلیور اذدر آمد سالانه 
N‏ 
باب هر هیجده لبود 0 بك مار اد زس‌نا» این مبلغ بقول «دماره» در ۰ ۶ متادل 
پانسد میلیون بود و امروز معادل دوازده عیلیارد است. ثانا اگر آقای کونبوفر 
بش نیاید » اعطاء اینکونه قانون اساسی تدبیر ناشایسته‌بی برای تمدن است. حالت 
برزخی دا انمیان برداشتن, گنرگاه دا ملائم ساختن, تکان را خفیف کردن, ملت را 
بیشمورانه بوسبلهً ارهام مشروطه خواهی» از استیداد سوی دم کراسی سوق دادن 
اینها همه براهین ثفر ت آوری‌است نه! ته! هرگزملت را باانواد دروغین دوشن‌نکنيم. 
دراین سرداب هشر وطه خواهی شما؛ اصول ومیادی؛ پزمرده زیر بده رنگك میگردند. 
جیا ری غورف : ازشگونة ماتدها مهل اسن سل فاه به دل دقرف مفت‌امت» 
ددهمه این عطیه‌های شاد انه يك هماده چهاردهم » هست. کنار دستی که می‌رهد 
چنگالی است که بازمیستاند. هن ذیربارقانون اساسی شما نمیروم . يك قانون اساسی 
یمنزله يك‌نقاب است» ددوغ ذیراین تقاب جای دادد. ملتی که اینگونه قانون اساسی 
را می‌پذیرد ازحقوق خویشتن چشم پوشیده است. حق ملت وقتی حق ملت است که 
کامل باشد. نه» نه! قاتوت اساسی مکارتمی‌آید. 

زمتان بود. دوباره هیر م در بخاری میوخت ۳ ای اش کی داشت ۴1 
کورفر اك مقابل این کشش مقارمت نورزید» پیش رفت ورقه شارت توگه» بیچاره 
را که بست داشت درهشت فشرد و در آتش انداخت. کونبوفر با نگاهی فیسوفانه 
سوختن شادکارلوی هیجدحم را نگریست وخویشتن دا به‌گقتن این جمله راضی‌کرد. 

- قانوت اساسی. به اتش مپدل شد. 

رهماندم شوخی وخنده, جست وخیز , بذله گویی, آن قم شادمانی و فهقهه 
زدن که بفرانسه «آنترن». ۵ ۸۵۸2۵10 ۲6 می‌گویند. آنکونه بیبادی که بفانگلیسی 
«هیومور 1101500 مینامند, سلیقهٌ خوب و سلیقهة بد , کلام ذشت و ذیبا » دلاقل 
پسندیده و نایسند , همه‌گونه محاورات چنون آمیز؛ یسکباره از همه تقاط سالون 
متصاعد شد ودرهم افتاد و بالای سر‌ها , صدایی هانند يك نوع بمبادان شعف‌آمیز 
ایجاد کرد. 


١‏ اعلاميةٌ حاوی قانون اساسی. 
۲- شادمانی باحر ارت وهیجان. 


مار توس ۸۶۵ 


تس و 
۵ ۵ 

تصادم آرواح جوان پایکدیگر: این‌جثبة شایان تمجید را دارد که هیعکس 
نه می‌تواند شراره‌اش را پیش‌بينی‌کند و ئه میتواند برقش را حدس بزند. هم اکنون 
یه ثورتابیدن‌گرفت؟ عهیچکس نمی‌داند, فهقهةً خنده ازتسآش دیرونا ھی آیت. در آن 
موقم که شوخی درکار است جدی نیز پای درمیان می‌گذارد . تحر ازنختین کمانی 
که گفته شودبوجود می‌آید. جوش وخروش هريك اوج می‌گیرد. یك شوخی مضحك 
برای افتعاح يك عرصه غیرمترقب کافی است» این گفت وشنودها را برگشت‌شدیدی 
است که ناگهان منظر؛ خود را دگرگون میسازد. اتفاق» عنان اینگونه صحبت‌ها دا 
بست دارد ویهرطرف که بخواهد میکشاندش. 

يك فکر‌جدی که بصورت عجیبی ار زیرورو شدن کلمات رون جست‌ناگهان 
از ميان غوغای سخنانی که درم و برهم بین گرانتر ۰ باهورل » پروود » بوسوثه ؛ 
کونبوفر وکورفراك مبادله می‌شد عبورکرد. چگونه يك‌جمله بين‌يك مکالمه خودتمایی 
می‌کند؛؟ جه می‌شود که این جمله ناگهان بخودی خود توجه شنوندگان دا جلب می- 
کند؛ چتانکه گفتيم هیچکی نمیداند. درخلال این‌قیل دقال, بوسوئه ناگهان کونبوض 
را بسختی مورد عتاب قرار داد واین تاریخ را بردبان آورد. 

-۱۸ ثدئن ۱۸۱۵ واترلو! 

ماریوس که تاآندم پشت میز ی نشمته و آرنجش را نزدياك گیلای آبی روی 
میزنهاده بودء مشت را آززیرجانه برداشت وبادقت تمام به‌گوینده نگر بستن‌گرفت. 

کورفراك فریاد زد ۰ پاردیو!۱ (کلمهُ تعجب «پاربلو» در آن عصر از رواج 
افتاده بود) این دقم ۱۸ عجیب است » دما میکوبد. این. شمارهٌ‌شوم بناپارت‌است. 
لوی را جلو این رقم و «برومر» دا دنبال گذارید سر‌توشت این مرد را خواهید 
دانست, واین خصوصیت عجیب دا نیز خواهید دیدکه آغاز آن بوسیلهُ انجلمش دنبال 
لھ ست" 


آترولر لس که تاآندم ساکت بود سکوت را درهم شکست » رو به كورقراك 


1- یار د بور« پارملو» ونظایر آن ازکلماتیاست‌که درژیان‌فرانه رای ابراذ 
تعجب وخم وهسرت وغیره ود آغازیادرائنای تکلم گفته می‌شود ویمعنی عجپااوپتاه 
مرخ وغیره است. 

۳ اگر «لوی» قبل از ۱۸ گناشته تود لوی هیجدهم می‌شود که جانذین 
ناپللون «اتجام راو عد. واگر۸ ۱ قبل از «برومر» باشد «۱۸ برومر» (از مام‌های 
جمهوری خواهان فر‌ائه ) تود که تاریخ باز گشتن نایلئون ازحصر و اتحلال 
«دیرکتولر» و آغازعطمتنی جود. 


۳ ۱ بینوایان ` 


کد زگنت: 

- میخواعی بگویی جنایت بوسیلهٌ مجازات 

عاریوس که از یاد آوری بی‌موقم «واترلوه تاثری داشت این کمه جنایت را 
بالاتراز آن دید که بتواند خویتن داری کند وساگت بماند. 

از جا بر خاست, به نقشهٌ فرانسه که بر دیوار نصب شده بود و پایین آن يك 
جزیره در یلک قممت مجنلا دیده می‌شد نزديك شد. انکشت دوی این قسمت نهاد 
وک ۱ 

- جز ره کورس۱ چز بر ة کوچکی است که فرانسه را بزرگ گرد. 

این: مانئد وژیدن يك هوای یج بسته اثر کرد . همه صدا پسریدند. احساس 
عیک‌دند که هماندم چیزی شروع می‌شود. 

باهودل, بااعتر اض په بوسوئه» می‌خواست به عادت همیشکی مانتد یكمجمة 
پی‌سرودست بنشیند, اما ازاین کار چشم پوشید وگوش فرا داد. ` ۱ 

آتژولراس که چشمان آسمانیش هیچک‌دا نگاه نمیکرد وبنظرمی‌دسیدکه 
نقطهُ مجهولی را مینگرد» بی‌نگاه کردن به ماریوس گفت: ۱ 

- فرانسه برای بزرگ بودن هیچ احتیاج په کورس ندارد. فرانسه بزرگ 

است برای آتکه فرانسه است. «برای آنکه شیر م»۲. 

مار پوس هیچ رغبت عقب‌نشینی درخود احسای نکرد؛ خوددا روبه آنژولرای 
گر‌داند دیاصدایی یلند که از ار تعاشات ددونی لرزان دود گفت: 

_ خدا نخواهد که من چیزی مبنی برتحقیرفرانسه بگویم ! اکرمن قرآنمهرا 
باناپلئون هی آمیزم نه برای تحقيی آن‌است. این‌که معلوم شد. مطلبم را هيکويم. من 
بتازگی درجمعیت شما وارد شدهام. اما اعتراف هی‌کنم که شما متحیرم هیسازید ! ما 
کجاییم؟ ماکیستیم؟ شماگیستید؟ من کیستم؟ فکی‌خود را در خصوص اميرانودبگوييم. 
میشنوم که شما اورا «حقیر می‌کنید ؛ وبوئوناپاد نمی می‌نامید وعانند شاه پرستان روئ 
حرف «د» تکه می‌کنید: بشما اطلاع میدهم که پدربزرگ من ازاین حیثازشما هم 
بهتر است زیرا که‌او بوئوناپارته۳ می‌کوبد» من شمارامردان جوانه وصاحب‌فکر‌جوان 
می‌نداشتم. واقعاشیفعکی شمادرچه مورد است وچگونه بکارش می‌بندید؟ ار آمی اتود 
را ستایش نمی‌کنید پس کیست که مورد ستایش شماست؟ بالاترازاو وبهتر از او چه 
می‌خواهید؟ اگرمرد بزرگی چون اورا نمی‌پدندید,کدام مرد مزر گت را می‌پسندید؟ 
او واجد همه چی بود, او کمل بود.اوجمیم جهات نوع بشردا! در منزخود داشت. او 
مانند ژوستی‌نین کلبات‌قانون وضع می‌کرد» مانند سزار تقربرمی‌کرد. بیانش برق‌یاسکال 
را با ضربت صاعفهٌ تاسیت هی آمیخت » خود تاریخ بوجود می‌آررد و خود آنسا 


1 مولد وم قطال رس ناپلئون. 

۲- مصرع وضرب‌المثل مصسرف لائن. 

۳ بناپارت را برای_تخفیف او «بوئوناپارت» با «بوئوناپارته» می‌گفتنه و 
چون‌این‌یکی به‌لهجهُ ابتالیایی است باین وسیله می‌خواستند بگوینه ری‌اصلافرانسوی 
ااا بو است. 


هوشت شت؛ بادداشتهایش بمنرَلهُ ایلیاد اي ۱ ی 
هی‌گید؛ درس‌زمین شرق» اقوال بزرگی به بزدگی اهرام از خود بررجای میکذاشت 

درتیلنیت" درس شوکت به پادشاهان می آموخت , در آکادمی علوم به لاپلاس۲ ا 
می‌گفت: درشورای دولتی بافمر لن6 سر و کله می‌زد: به تسه کروغ وده ستسطهگر وه 
دیگی ,رو عصبتفعشکد؛ با داحستانان» حقوق دات؛ و با دانشمندان فلکی » ستاره‌شتاس 
نون ؛ مانئث گرومول که ازدوشمع یکی را خاموش می‌گرد» برای انه زین در قیمت 
شرابه پرده؛ يه تامیل می‌رفت ۳؛ همه چیزدا میدید: همه چیژدا میدانست» بااینهمه 
جلوگاهوارة کودکش ماننه نیکمردان می‌خندید. وناگهان فرانسهٌ وحشت نده, گوش 
فرا می‌داد. سپاهیان قدم در راه هینهادنده تجهین آت تویخانه يه حرکت در هی آمد‌ند, 
عرشه‌های کشتی‌ها روی شطها دراد می‌شدند, دسته‌های‌مواره نظام در طوفان» بچهاد 
نعل ,پیش می‌رفتندهفرپادها» غرش شیپورها, تزلزل تاج وتختها, همه‌جا ددمیگرفت» 
مرزهای کشورسا روی:قه‌جابسا می‌شدند, صدای بیرون گشیدن شمشیر خارقالماده‌یی 
ازغلاف بگوش می‌رسید. همه میدیدندش, قد برافراشته, ایستاده برفراز افق بادستی 
شمله آفکن وناچشمانی فر وزنده, درحالی که ميان صاعقه, دوبال خود را ارتش‌گییر 
را وگارد کهنسال راء هیگسترده واین» فر شتهجنگفه بود. 

همه ساکت بودئد. و آنوولراس سرپاین انداخته بود. سکوت همیشه تا لی 
نشانةً رضا پانشانة پسته بودن راه گر یزاست. ماریوس تقریباً بی آنکه‌نفسی تازه کنه 
باهیجان بیتترک‌گفت؛ 
دوستان عزبزم. عادل باشیم. جزو امپراتودی يك عمچو اعپراتسود بودن 

چه س‌نوشت تابناگ برای يك ملت است. خصوصاً وفتی که آن‌ملت. ملت فرانسه 
جاشد ونبوغش را بانبوغ اين هرد بیلهیزد! ظاهر‌شدن وحکم‌انی‌گردن» پیش‌دفتن 
وپیرونشدن» همه پایتخت‌هارا می‌احل‌پیشروی خودساختن. از نارنجك‌آندازان خود 
پادشاهانی برای دیکیان صب کردن؟.دستخطسقوط سلسله سلطنت زا صادرگردتن: 
اروپارا باقدم حمله دگرگون ساختن» این‌نکته بدیم که تاشما بان به‌تهه‌یدگشاییه 
همه عالم احساس کتند که دست برقبضهً شمشی رکردگاری خواهید نهاد » آنیبال و 
سزاد وشادلمانی را دروجود يك مرد واحد پیروی کردن. ملت آنکس بودن که‌با 
حربامددتان» اعلاميةٌ درخخان پیروذی دريك نبرد دا می‌آهیزد , بامدادان برای 
بیدارشدن» عرش توپ انوالید را داشتن؛ درودطات نور کلمات خارق‌الماده‌بی‌که تا 

لبد شمله ور خواهند نود. ازقبیل مارنگو؛ آدگول» آوسترلیتن ینا ,واگرام۵افکندن: 


i -1‏ - شهر آلمان که در آن ناپلگون با اعیراتود دوس عهدنامه‌یی 
هنفد گرد . 

۳- لاپلای دانشمند دیاضی وفلکی بزدگ فرانسه که فرضیات و اکتشافات 
مهم اوسر وف است. 

۳- اشاره به صرفه جویی ناپلئون. 

۴ ساره ډه مارشال برنادوت که تاپلون آورا پادشاه سوئد گرد. 

۵- اسامی چند پیروذی بزرگه ناپلئون. 


Arf‏ ینوایان 


هر احظه درسمت‌ال رآی فرون» بروح ددخشانی ازپیروژی آشکلرگردن» امیراتودی 
فرانسه را قرينةٌ امپراتوری دوم ساختن» هلت‌کبیربودن وادتش‌کبیربوجود آوردن, 
همچنانکه کوه عقابهایش دا پهرسو میفرستد» لژیون‌های جنگی خود را بهمه‌چای 
مین فرستادن, فاتم شدن, استیلاگردن, صاعقه دیختن؛ به نیروی ظفی, دراروپاه 
یك هلت طلابی بودن. از خلال تاریخ غرشی چون تنور؛ دیوان در عالم‌انکندن. 
دونوبت دنیا را فتم‌گردن» یك دفعه باغلبه ويك دفعه باخیره ساختن: این‌بی‌اندازه 
جلیل است؛ ازاین مز رس چه می‌شود؟ 

کونبوفرگفت: آزاد بودن! 

تااین کلام گفته شد نومت سر‌فروافکندن بماریوی دسید. این کلمة ساده و 
سرد مانند يك‌تیفه پولادین هیجانات حماسیش را درید» ووی احساس کرد که يك‌باده 
مغلوب شده است وهماندم از پای می‌افتد. همینکه سربرداشت کونبوفر آنجا نبود؛ 
شاید با خرسندی از جواب خود باین گفته‌هاء بیرون رفته بود؛ همه جن آتژولاس 
دنبال او دفته بودند. سالن خالی بود. آتژولرای که با مادیوس تنها سانده بود با 
خشونت نکاعش می‌گر د. بااینومه ۰ ماریوس که افکارش را قدری جمم کرده بود 
خوبشتن دا مغأوب نشان نمی‌داد؛ هنوز جوش و خروشی داشت که می‌شكت بزودی په 
هشاجر؛ شدیدی با آنژولر اس مذتهی می‌شد, اما در آندم ناگهان صدای خواندن کی 
که از پلکان عبور می‌گرد بکوش رسید . این گونبوفربود » و اين» چبزی است 
که او می‌خواند: 


«#اگرسزاریمن افتخار وجنکگه داده کوج ؛ 
اما ناگزیر ازترك عثق مادزم میبودمء 

په سزاد بزد گه می‌گفتم؛ 
«عصای پادشاهیت را وگردونه‌ات را برگیره 
من ماددم را بیشتر دوست میدارم.ایمنتعی؛ 
من مادرم دا بیشتردوست میدادم.» 


صدای شیرین و پرهیجان کونبوفرعظمت عجیبی باین‌قطعه می‌بخشید. مادیوی 
که چشم به سقف دوخته بود و فکرمی‌کرد تقریباً مي‌آراده تکرارکرده مادرم1 

«ماندم دست آنژولراس را روی شانة خود احساس کرد. 

سرگر‌داند و آتوولراس بوک گفت:- دفیق, امادرم» جمهود مت است. 


هار توس ۸۷ 


-- 
درآ مد فاجير' 


این شب » تزلزلي شدید در ماریوس ایجاد کرد و تابیکی غم‌انگیزی در 
که سینه‌اش دا باگادآهن شیادمی‌کنند تاتخم در آن پاشند احیاس هی‌کند؛ مین در 
آندم چیزی جزجراحت احساس نمي‌کند؛ لرزش دیشه گیاه وشادی بارود شدن , از 
آن ہیس خواهد آمد. 
بايد آثرا دوداندازد؛ بر‌خود حتم می‌کردکه ته. بخود اعلام داشت که نمیخو است در . 
هقیدة خویشتن شك داشته باشد , اما شك بی‌اراده در دی آغاز باقت. مین دو مذهب 
بودن , که هنوز شخص از یکی اد آندو بیرون نرفته و هنور بدیگری درون نشده 
است تحمل نایذیر است, واینگونه تاریکی و روشنایی . خوش آیند هیچکس نیست 
مکی وجودی که طبیعت خفاشی داشبه باشد, ولی ماریوس مردمنکی مادق داشت و 
فیازعند نود واقعی بودء نيمد روشتابی‌های ك رئجشی می‌دادند هر جندگه مایل بود 
عمانجا که بود پماند وخود را نگاهدارد , بازهم‌بیاراده خودرا نالگز بر ارزآن می‌دید 
که مداوهت کند: قدم پشتر گذارد, مطالمه فیشتن کند و مر احل دودتری را 
بپیماید. این بکجا دهیریش می‌گرد؟ میترسیدکه پس‌ازبرداشتن آنهمه‌قدم‌که به‌پدرش 
نزدیکش کرده بودند, اکنون قدمهای دیگری بردارد که از پدرش دورش ساذند. 
ه‌فکر که دردماش راه مییاقت: اتقلاب احوالش دامیشترمی‌کرد. ازهر‌طرف‌سر اشیب 
خطرناکی جلوش‌نمایان می‌تد. نه باپدربزرکش موافق بود نه‌ظاهرآ به دفقایش رری 
موافقت هینمود. نسیت به‌یکی گتاخونسبت وھ دیگران‌عقب مانده دود ودراین‌حال 
خود دا بسختی.هم اذییری جدا دید وهم ازجوانی.-رفتن به کف موژون راترگفت. 

این اتقاش احوال چنان وجدانش را بخود مشغول میداشت. که دربارة بمض 
جنبه‌های جدی زندگی هیچ فک نمی‌کرد. اما واقعیات زندگی » هرگز خود دا در 
پردة فراموشی نگاه نمیه‌ادند ناگهان بیروك چستند و ضرعت ارذ جتان را يه 
پهلویش زدند. 

يك رورصبح دیس مهمانخانه داخل اتاق ماریوس شد وبوی گفت: 

مسیو کورفراك صامن شماست؟ 

اما من پول لازم دادم. ۱ 

نج ازکورفی اه خواهتی کنید به اتاق من آید تا دراین خصوص صحیت کین 


1 ف50نع20 Res‏ کلام لانن. 


۴ ` توا بان 


چون کورقراك وارد شد ری مهمانفانهآن دورا تتها گنارد. ماریوی‌چیرزی 
را که تا آندم درفکرگفتنش نبود برای اونقل کید وشرح داد که دد دتا یکی یکی 
است وپدر ومادری ندارد. 

«کورفرا» گفت: پی وضع شما چه خواهد بود؟ 

ماریوس جواب داده تمیساتې ۱ 

- چه خواهید کرد؟ 

- تمیشانم. 

پول دادید: 

پانزده فی‌انك؟ 

عل دار ینہ معا قر ض بثهم ا 

گر 

لباس دار ید؟ 

همیتها۔ 

۳ جواهر‌دارید؟ 

_ ملک ساهت. 


ققیره است؟ 


طلا است. اینست. 


۔ من يك جامه فروش میشتاسم که ممکن است ددنکوت و یك تلوار شما 


را مخرد . 

سخوب است. 

- آنوقت دیگی چیزی نخواهید داشت جن يك شلوارء يك جليقه: يك کلاه 
و يك قبا. 

- و چکمه‌هايم . 


_ چه! پابر‌هنه تخواهید ماند؟ چه ثروتی؛ 
- کالی خواهد بود, 
یت ساعت سازهم میشناسم که ساعتتان راخواهد خر یل 
- بسیار خوب . 
- نه. بسیار خوب نیست. بعد چه خواهید کرو ؟ 
هرجه پیشی آید. حر کار که مناسب یاشد, 
- انکلیسی میدانید ٩‏ 
ته . ۱ 
- آلماتی هیدانید ؟ 
نه . 
_ چه بدا 
ب چطور ؟ 
- یکی اذدفقای من .يك کتاب فروش ؛ در کار تألیف يك‌نوع داثرة الممارف 
است. اگر انکلیسی یا آلمانی میدانستید. مقالاتی برای او ترجمه میکردید. بدیول 


مار لوس AY‏ 


مید‌هد اما می‌شود زندگی کرد. . 

- انکلیسی وآلماتی باد خواهم گرفت, ` 

- تا آنوقت چه‌خواهید کرد ؟ 

_ لباسهایم را وساعتم را خواهم خورد. 

لباس فروش داخبرگردند . اولباس‌ها دا به‌بیست فرانگ‌خرید؛ به‌دکان ساعت- 
فروش‌رفتند. ساعت را چمل زپئم فرانك ريف" . ` 

چون به مهمانخانه بازگشتند ماریوس به‌کورفراك میگفت: بدنیست. با پانزده 
فرانکم هشتاد فر‌انك پول دارم . 

کورفراك گفت: حاب مهمانخانه دا چه میکنید ٩‏ 

ماریوس گفت : عجب! فر اموش گرده بودم۔ 

کورفرالگفت: برشیطان لعنت | هفتادف رانك عقر وضید؛ باقی‌میماند ده‌فی‌آنك. 
باید تا انکلیسییاد بکیرید پنح فرانك بخورید وتا آلماییاد بگیرید هم پنع فرانك 
بخودید. اینجا از دوکر یك کار باید کرد؛ يا دو ذبان دا بسیار زود بلم باید کرد یا 
ده فرانك دا بسیار آهسته باید خورد. 

درآن اوقات خاله ژیونودمان که درهوارد رقت بار باطتیخوب داشت , خانه 
مازیوس را کدف کرد. یك روز ماریوس چون از مندسه بازنگشت نامه‌بی از خاله‌اش 
پاشخصد فرانك طلا دريك جعبهٌ مهر وموم شده درأتاقش دید. 

ماریوس پول رایس فرستاد وناعه‌بی جسیارمحترمانه برای خاله‌اش نکاشت باین 
عضبون که راه اعاشه‌یی‌دارد وبید‌هاخواهه توانست احتیاجاتش را از هر جهت کفایت 
کند. دد آن عوقع فقط سه فرانك داشت. 

خاله در این‌باره بایدد بز رگ چیزی نگفت ديرا که هیترسه وی می‌انداژه 
غضبتاك شود. ازطرف دیگرمگی پدر بز رگ بوی نگفته بوده «هیچکس داجم به‌اين 
خون آشام با من حرف نزند! » ۱ 

مارپوس از مهمانخانه «پودت سن ژاك » بیرون‌آهد» ذیرا که نمیخواست به‌آنه 
مقر وض شود . 
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مار یو س» تنگدست 


زندگی برماریوس سخت شد.- لباس‌حای خود و ساعت خودرا خوردن چیزی 
فبود . از آن چیز وصف ناپذیر خورد که « از گاو هار» نأمیده می‌شود ۰ - چیزی 
مخوف که شامل روزهای بی‌نان ء شب‌های بی‌خواب ‏ شبانگاهان می‌جراغ . بخاری 
بی آتش » هفته‌های بی‌کر. آیندة بی‌امید ۰ آستین قبا سوراخ شده بر آرنج‌ها , کلاه 
کهنه‌یی که دختران جوان را بخنده میا ورد. درخانه که شب بسته‌اش می‌بیند زیراکه 
کرایة اق دائمییررداند» بدگویی دربان وسا مهمانغانٌ مسق .استهزاء همسایکان» 
سرافکندگی‌ها, زوال آبرد» پذیرفتن حر کار که پیش آید. تحمل خواری‌ها , مرارت 
وخستگی است . ماریوس دانیت که این همه راچگونه ملع عیتوان کرد وچطور غالبا 
اینها یکانه چیزهایی هتند که برای بلعنت بدست هی آیند. در این موسم زندگی ۰ 
که آدمی نیازمند غرود است» ذیرا که محتاج عشق است. او. خود را مايه تمسخر 
دید زیراکه لباس پاده بتن داشت وحقیر یافت‌زیراکه فقیربود.- درسنینی‌که جوانی» 
قلب شما را با نخوتی شاهانه متورم میساژد. او مارحا چشمانش را روی کفش‌های 
پاره‌اش فرود آورد وخجلت‌های ناروا وسر شین‌های دلگداز بیئواپی را شناخت. چه 
آزمایشی بدیم و مخوف, که ناتوانان از آن د-وا بیرون می‌آیند د توانایان سربلند. 
بوته‌یی که تقدیرازلی هردفعهکه بخواهد يلك جائی يايك نیمه خدا سازد مردی دا در 
آن ميافکند . 

زیرا که بسیاری ازاعمال بزد گے درمبارژات کوچك وقوع مییابند .- شجاعت- 
های خود سرانه و تدانسته‌یی وجود دارند که در لمات قدم جقدم در قبال استیلای 
شوم حوائج وقبائم. به دفاع ازخویشتن میپردازند. اینها پیروزی‌های‌شر یف واسرار 
آمیزی هستند که هیچ‌چشم نمی‌بیندشان. هیچ شهرت بدست نمی آورنه وهیچ موزيك 
نظامی سلامتان نمی‌گوبد زنکی. دیختی» دور افعادگی. رهاشدگی. اهپنستی » 

Manger de 12 vache enragée ۱‏ پا « شیر خوردن از پتان گار هار » 
يك ضرب‌المثل فررانسوی‌است بمعنیزیستن درمنتهای محروهیت» ومردارخواری برای 
نمی دلا. 


مار بوس Ay‏ 


میدان‌های نیدی ستند که بر ای خود قهرمانانی دارئد» پهلوانانی بی‌نام و فشان که 
گاه از پهلوانان نامی مزرگتی‌ند. 

بمض طیایع محکم وکمیاب: اینگونه آفر يده شده‌اند - مینوایی‌که تقریباً همیشه 
تامادری است» گاه ا محر ومیت, نیس رمندی‌جان وروان دامیزاید: تنگدستی, 
دایه غرود أت بدیدعی» ت کین پاکبڑہیی برای بزرگوادیها است. 

در زندگ ی ماردیوس لحظه‌یی‌رسیدکه | تاش راخودمیروفت ,که شخمابه‌دکان بقال 
میرفت ووك شاهی پنیں «مری» میخرید» که باتتظادمی‌نشست تاهوا تاديك شود برای 
آن‌که بەر کان تاتوایی رودء aA‏ نان ی وخر د ويال فراد هثل ایشکه نان را دزدیده ات 
به‌اتاق ذیرشیروانیش بازگردد. گاه یك جوان وارفته دیده میشد با چند کتاب زیر 
بنلش که آحسته وارد قصابی نبش کوچه ميشد . میان زتان آشیز بدله‌کو که آدنم 
به‌پهلویش میزدند میایستاد, وشمی محجوب وغضب آلود داشت. هنگام ورود کلاه از 
س برمیداشت ت و قطرات عرق برپیانیش مرواریدآسا میناعید» سلامی احترام آمیز 
بهزت شت فروش حیرت‌زده؛ وسلامی دیگربه شاگرد قصاب میکرد .يكکتلت گوسفند 
می‌خرید, ششریا هفت شاحی‌دد بهای آن میپرداخت. آن‌دا در کغذ می‌بیچید» بین دو 
کتاب EE‏ می‌گذارد ومیر‌قت . ت این ماریوس نود .- با این کتلت که خود آن‌ را 
می‌پخت سه دود ذندگی می‌گرد. 

روز اول‌گوشت را میخورد دوز دوم چر بیش رامیخورد. روذسوم استخوانش 
را عبتو یش 

سجن دقمه, «خاله ريو ژورمان» باثیت خی » شش صد فرانك را ويله پست 
برای او فرستاد ۳ ماریوس هر دفعه پول را پس فرستاد , ونوشت که بهیج چیزهستاج 

در آن موقع آنقلابی‌که حکایت کرديم در او بوجود آمنده بود تور لباس 
موگواری پدرش را بشن داشت. از آن وقت لباس سیاه را ترك نکفته مود. سرانجام 
این لباس ترکش گفت . روژي دسید که دیک قبا نداشت . شلوارش تور چندان 
بد ثبود . جه باید کر د؟ کورفراگ که مادیوس بهم خود خدمات شایسته‌یی در چئد 
مورد بوت کرده بود ك قبای گهنه بوی داد . ماریوس سی شاحی به‌يك دربان داد 
تاآن لبای را پعتو رو کرد. واین يك قبای تازه شع لما بک این ان بود ب- 
از این‌رو ماریوس دیکر اخانه بیرون نرفت مکی پس از پایان روز ؛ باين ترتیب 
لبامش سیاه مینمود . چون می‌خواست که همیشه در لیاس موگواری باشد لباسی از 
شب می‌پوشید . 

درخلال اینها همه ؛ مار دوس پروانه و کالت دعاوی گرفت. ظاهر آن مود که 
دراتاق «كورفراك & مسان دارد. که اتاقی آراسته دود؛ و در آن مقداری کتاب کهنه 
حقوق» بدقت نگاه داشته شده و تکمیل شده با چندین جلد رمات ناجود, نمودار 
کتابخانه‌يی بود که طبق مقردات بایستی داشته باشد . نشانی نامه‌هایش دا منزل 
«كورفراك 4 قر ار داده دود. 

مادیوس وقتی‌که وکړل مدافع شد» موضوع دا ضمن نامه‌بی‌سرد ولی سر‌شار از 
انقیاد و احترام به پدر بزرگش اطلاع داد. مسیو « ڈیو تورمان » کاغن را با لرزشی 


۸۷۸ بتوابان 


گرفت وخواند: سيس آن‌راچهار پاره کرد ودرسبدانداخت. دویاسه روژیفد مادمواژل 
ژیو نورمان شنید که پدرش‌که در اناق خود تنها بود باخوبشتن حرف میزند. این‌امر 
برای پیرمرد هروقت که بسیار مضطرب میبوداتغاق میافتاد: دختر پیش رفت وکوش 
فرا داد؛ پیرمرد میگفت «تو اهراحمق نمیبودی میدانستی که شخص نمیتواند هم 
«باردن» باشد دهم وکل مدافم.» 


ب 
مار یرس فقیر 


این شیو بیئوایی است مثل هر‌چین دیگر.- درمیرسد و صوزت امکان بخود 
می‌گیرد. سرأنجام شکلی دا می‌کند وخودرا میسازد. شخص نمو می‌کند یعنی ایك 
نوع دی در کک و باری اما تاحدودی که کو ای برای زستن باشد وسعت میباید. زندگی 
صماریوس پون مرسی» این‌گونه تی‌تیب یافته بود. 

از تدکترین سمت کیا شده رود + تنگه , دیش رویش اندگی باذثر 
می‌شد ؛ بثیروی زحمت» وجر‌آت, و ویعت یت کار واراده توانسته بود از ارش سالی هف‌صد 
فر‌آنك عاید دارد. زیان انکلیسی واا را فرا گر فته بود, از اطف ظ كورفراك 4 
که با دوست کتاب فروش خود مردوطش کرده بود در کارهای ادبی کتابضانه. تقش 
کوچك درچة دومی داشت. وهر ست کتاب تر تیب میداد, روزنامه‌ها را تر جمه می‌کرد» 
برای کتاب‌هابی که چ اپ می‌شد حاشیه مینوشت ۰ شرح ذندگی بزرگان را از کب 
استخراج میکرد و غير آن ... درآمد خالص با ملاحظة سالهای خوب و سالهای 
بد سالی حفتصد فراتك . - با این بول زندگی می‌گرد. بد نبود. چطود؛ هم اکنون 
می‌گویيم . 

مادیوس در خان خر ايه «کوردو» با اجاره دهای سالی سی‌فرانك اتاقکی‌بیبخاری 
موصوف به دفتر کار گر فته دود که ازلعاظ اژاثه ین آنچه ضرود است؛ نداشت. این 
ائائه متعلق بخودش بود. ماهی سه‌فرانك به پیرزن عستاجی اصلی‌خانه میداد تا اتاقش 
را جاروب کند و هر روز صبح فدری ات کرم يك تخم هرغ تازه و يك سو نان 
بی‌ایش بیاورد. با این نان واين تخم مرغ صبحانه میخورد. بهای صیحانه‌اش به فسبت 
گر انی وادزانی تخم مرغ ازدو تاجهار2سو» می‌شد. ساعت شش شب به کوچه «سن‌زاك» 
میرفت و در دکان «روسو» رو در روی «پاسه». تمبی فروش فیش کوچۀ « ماتورن » 
شام میخورد. سوپ نمیخورد؛ يك خوراك سبزی به دهای شش «سوه . یك نیم خوراك 
سپزی به‌بهای سه سو ويك «دسر» به‌بهای سه «سو6 می‌گرفت. سه «سو» هم برای نان 
باندارء دلخواه . اما بای شراب آب مینوشید. - وقتی که برای پول دادن په _ 
صندوق که « مادام روسو » با کمال عظمت چشت آن نشسته بود میرفت بسك سوه 
به پیشخدمت میداد و مادام روسو که همچنان فربه و عنوز با طراوت بود يك لبخند 


مار توس A۹‏ 


بوی عطامی‌کر د ۰ سیس‌هاریوس‌هیرفت .- باشانز ده2سو» يك لبخند گرفه بودو يك‌شام. 

این دستوران «روسوه» که دد آن بطری آن قدر کم و تنك آن قدد زیاد 
خالی‌میشد» درحقیقت e‏ بود نه «رستوران»' . این‌رستوران امروذ دچ داید 
صاحیش لقب خوبی داشت ؛ «روسوی ددیایی» میامید‌ندش. 

باین ترنیب غذای روزش چهارسو وغدای شیش شانزده سو می‌شد؛ پس‌هردوز 
بیست سو پرای غذایش خرج می‌کرد, که این می‌شود سیصد وشصت وین فرانك دد 
سال. باین مبلغ سی‌فرانك کرایه‌خانه وسی‌وشتی فرانك اجرت پیرزن وبعض مخادح 
گوناگون دا بیغزایید؛ مادیوس با سالی چهادصد و پنجاه فیانك غذا میخورد. خانه 
وخنستکار داشت. لباستي درسال صد فی‌انك: زیر پوشش پنجاه فرانك و رخت شوییش 
نیزپنجاه فر انك می‌شد که دویهم ازشتصد و پنجاه فررانك, تجاوز نمیکید. سالی‌پنجاه 
فرانك برایش میماند . پس متمول بود. انقاق میافتاد که بيك دوستش ده فرانك وام 
میداد؛ «کورفراله» بك دفعه توانسته بود شصت فرانك اذوی قر‌ض‌کند . اما مسئله 
سوخت زمستان دا ماریوس بانداشتن بخاری آسان کرده بود. 

مار یوس همیشه دودست لباس کلمل داشت» یکی‌کهنه «برای هرروذه ودیگری 
کامللا تاز هء برای مواقم متاسب. هردو سیاه بود . بیش از سه پیراهن فداشت. یکی 
بتن» دیگری در جامه‌دان. سومی نزد رخت شوک. هروقت که فرسوده و بی‌صرف 
هی‌شدند تجدیدشان میکرد. این پیراهن‌ها معمولا پاره بودند. داین مجبورش, ميکر د 
که قبایی را تازیرچانه تکمه کند. 

برای آنکه زندگی‌ماریوس به‌این وضع مترقی‌در آیدصرف‌چند. سال‌وقت ضر ورت 
بافته بود. سالهای تاحتچار؛ طاقت فر سا عبود اژیعض‌آنها و صمود ام معض دیگر .. 
ماز یویر یرود هم دزنمانده دودء درهرحلة حرمان ھمەچیزرا تیل کرده مود ؛همه 
کارگنده پود یز قرض کردن. دربارة خود این شهادت داامیداه که هرگز یکشاهی 
کسی مقو وض نبوده است. درتظراو وام ستاذدان مقدعهٌ مر دی مود ونيز دردل هیگفت. 
که یلت طلیکر ازيك صاحب بدتراست,:زییر | کد صاحب چزتخص انان را مالك نیست. 
اما طفبکار اختیار شرف شمارا دردست حادد وهمکن است مر آن لطمه زند. یراک آنکه 
عحتاج يه رام خواستن نشود غذا فمیخورد. چه بسیار روز که روزه مود و چه بسیار 
شب که سر گرسنه برژمین مینهاد. چون احساس میکرد که همه پایان‌ها با هم تماس 
مییابنه واگر آدمي احتیاط دا پیشه تمازد عمکن است فقرعالی به یستی روح مشتهی 
شود هناعتتی راحسودانه میبایید. فلان اسلوب یافلان روش که درهرموقم فیکر‌همکن 
بود در نظرش محترم جلوه کند» مبتذل بنظرش میرسید» واز آن» روگردان می‌شد. 
خودرا درمعرض هیچ تصادف قراد فمیداد تا ناکر یی ازعقب‌نشینی نشود. درچهره‌اش 
يكنوع سرخی وقار آهیزداشت. حجبش جحدخشوتت هیر سید. 

در همه مساعیتی حجوشتن ۳ قو یت هید‌ید» تا انا که‌گاه احساس می‌کرد با 
نیرویی پنهانی که در خود دارد عدایت می‌شود. جان‌آدمی, تن دا كمك میکندوگاه 

بلندش میکند. این یکانه پرنده‌یی است که فنگهبان قفس خویشتن است. 


! - بعنی مسکن بود نه مقوی. 


وی بینوایان 


درقلب مازیوس» کنار آسم پدرش» بت اسم ۶ عنقوش بود؛ «اسم‌تناردیه؟. 
ماریوس در طبع حسای و دزینش برای این مردکه در فک خود حیات پدرش را 
مدیون اومی‌دانست. برای این سرباز شجاع که‌کنل دا از میان گلوله‌های توپو تفنگه 
در «واترلو» نجات داده بود هاله‌یی ازنور تصود میکرد. هرگ یاد این مرد را ازیاد 
پدرش جدا نمی‌ساخت وهردو دا با هم تقدیس میکرد. این برای اويك نوع پرستش 
دودرجه‌یی بود: محزاب بزد گے برآی پدرش ومحراب کوچك برای این مرد. چیزی 
که جنبه رة ت‌انگیز حقدناسیش را دو چندان میاخت انديشة مسکنتی بود که می - 
دانت «تناردیه» در آن افتاده وغوطه خورده است. « ماریوس » در « مون فرمی » 
خرایی کار و ورشکسته شدن مسافررخانه‌دار بدبخت دا دانسته بود. از آن پس‌ماعی 
خارق‌العاده بکار دسه‌بود تا زدش را بدست آورد ۳1 ای دسیدن باو در ورطات‌عمخوف 
مذلتی که در آن ذآیدید شده بود بکوشد. ماد نوس همه نتقاط آن ناجیه را اززس پا 
گذرانده بود مکرد به «شل» به«پوندی» به۲کودنه» , به «نوژان » به «لانیی»رفته 
بود . هدت سه سال در ابن راه پافشاری گرده وطی چستجوهارش انداه پولی را که 
پی‌انداز می‌گرد خرح کی ده‌بود. هیچکی نتوانسته بود خبری از تناردیه بهو کدهد؛ 
همه خیال می کردند که وی به کشودهای بیکانه رفته است . طلبکاران او فیز؛ با 
عشقی کمتر از عشق ماریوس اهنا باسماجعی بیشتر هدتها اورا جسته ونتوانته‌مووند 
بر او دست یایند . ماریوس از اینکه در کاوشهایش موفق نشده بود» خود دا متهم 
هیکرد و تقریباً از خودش بدش میآمد. این یکانه‌ترضی بود که گنل برایشس 
گذارده بود وماریوس شرف خود را شامن تاد یه آن می‌داذست. با خود مگفت؛ 
« چطور؛ وقتی که پدرم در میدال نيرد ناله احعضار از دل بر می کشید تناردیه 
توافت میان دود باروت و باران گلوله بازش یابدء بردوش خویشش‌کشد و نجاتش: 
دهد در صورةی که احسانی از کلثل ندیده و چیزی » وی مدیون نبوده است ؛ 
و من که ایتعدر به 2 تنازدیه € مفبونم نمی توائم او را در ظلمتی که در آن 
جان می‌کند بازيايم و بهم خود از مر گك به حیات بازش گردانم ؛ اده ۱ من 
باز خواهمش یافت! - حقيقة" مادیدوس حاضر بود برای باز یافتن تداردیه يك‌باژوی 
خود را قرعان کند وبرای رهاندن او از مسکنت همه خونش را بدهد . پآزدیتن 
تناردیه » خدستی از هی قبیل بوی کردن و بوی گفتن: « شما هرا نمی شناسید » 
«سیارخوب:؛ اما من شمارا می شناسم ! در خنست شما حاضرم ! قرمان بدهید تا 
اطاعت كنم ! 6 عالی‌ترین آرژوی مادیوس بود. 


مت 
مار یوس بزر گے میشود 


در این زمان ماریوس بيست سال داشت. عه سال بود که پدر بررگش رات رد 
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گفته بود. هن دوطرف» در همان حد سایق مانده جودند بیآنکه در راه نزدياك شدن 
با هم بکوشند پا در جستجوی ملاقات پکدیگر بر آیند. از طرف دیگی این ملاقات 
برای چه خوب بود؟ آدا میخواستند با هم مصادم شوند؟ کدام يك از این دوبردیگر که 
غالب میشد؟؛ ماریوی‌گلدان‌رویین بود اما «باباژیونودمان» هم‌کوزة آهنین بود. 

این داهم وکوبیم؛ هماریوی نسبت په‌قلب پدد بزرکش اشتماه کرده‌بود. تصود 
می‌کی‌دکه مسیو «ژیونورمان» هرگز بوی علاقسند نبوده و این پیرمرد تند. خشن و 
خندان که پیایی دشنام می‌گفت فر باد میزد» کولاك می‌کرد ودصایش دا برای ندن 
این و آن بالا عیبرد. در حد اعلای محبتش علاقه‌یی جز ازقبیل هحبت جلف وخشن 
چ هردان معلد کمدی نداشته است . ماریوس اشتباه هی‌کرد. پددرانی هستند که 
فرزندانشان را دوست نمی‌دارتد اما حرکن پدر بزرگی نیست که نوه‌اش دا نیرستد. 
چنانکه سابقاً گفتیم مسیو ژیونورمان باطتاً بت پرست ماریوس بود . بت‌پی‌ستیش ؛ به 
شیوء خودش وتوأًم با خشونت بود تا آنجا که سیلی هم به‌او میزد؛ اصا همینکه این 
بچه ازتظرش ناپدید شد خلاء تاریکی درقلب خوداحسای کرد. خوآهش‌کردکه‌هرگز 
از ماریوس باوی سخن نکویند. با داشتن این تأسف پنهانی که فرمانش را چنین‌خوب 
اطاعت مي‌کنند. دراوائلاص امیدواربودکه آین «بوئوتایادت» دوست» این«ژاکوین»: 
اين واد مکش اين شر كت کار ههیتامین» باز گردد . آما هقته‌ها گذشتء مادها 
گذشت»سالها گذشت. و درکمال نومیدی مسیو «ژیونورمان», «خون آشام» بازنگشت. 
پدربزر که باخودمیگفت» حقيقة" من‌نمیتوانستم جز بیرون‌گردنش کاری‌کنم! سپس از 
خودمیپرسید: «آیا اگرباددیگرهم ناگز‌یر‌ازجنین کارشوم باز خواهم کرد؛؟» غرورش 
بیدر نگ پاسخ می‌گفت! «آری!» اما سرپیر اوکه باس‌کوت تکانش‌مرداد باحر نمیگفت؛ 
«نه» . گاه‌ساعتها دستخوش درماننگی می‌شد. چیزی‌درزندگی کم داشت و آن‌«مادیوس» 
بود. پیرآن‌به‌محبت فیازمندندهمچنانکه‌به آ فتاب محتاجتد. این‌نیزآذنوع حرارت‌است. 
طبیمت محکمش هرچه بود. غییت ماریوس چین‌هایی دداوعوض گرده‌بود. بهبچ‌قيمت 
نمیخواست قدمی سوک این «پسرء عضحك» بردارد؛ اما دنچ میبرد . هرگن دربارة 
ارچیز ی اکن نمی‌پر سید اما هم شه در این قکی بود. بیش ادهش در عسن‌لت‌هی.- 
دیست. همچنان‌در«ماره» بود. هنود در مغل سابق شاد و پررجوش بود اما شادیش‌خشونتی 

تشنی آمین داشت که گفتی مشتمل بردرد وختم است, وجوش وخروش‌هایش همیشه 

ەيك وع فرومائدگی مطبوغ ورن ]لوف متثفی مهد گاه پاغود عیکفت: هاه اگ 
ا چەسا ی فشنگی بهش خواهمزد !¢ 

اما «خاله ژیونودمان» کمتر دنفکر آن بود که E‏ داسته باشد ؛ 
ماریوس برای اوجن يك شبح سیاه وفیهم فبود؛ دفته‌رفته به آنجا دسیده‌یود که ار 
طوطی با دربهٌ گمشده‌یی میداشت پیشتر اذمادیوس بفکر آن می‌افتاد. 

چیزی که بی. رنج پنهان.« باباژیونودمان » می‌افزود آن بودکه از همه جهت 
دریرویک این رنج بسته دود و ذمی‌گذداشت که چین که از آن دحدس دانسته شود. عمش 
شبیه به‌این کوره‌های تازه اختراع شده بود که دود خود دا می‌سوزانند. گاه اتناق 
مي‌افتاد که‌بض خیراندیشان موقم فاشتاس ازوی هي پر‌سذاند: ئوه‌تان جه مي‌کند یا 
جه شده است؟؛ - ارباب پٍ پیر اگربسیار غمگن مي بود آهی ازدل بر‌مي‌کشید و اگ 


AA‏ بینوآبان 


می‌خواست شاد جلوه‌کنه تلنگری برس آستینش هیزد ودر جواب عیگفت, [ قای‌بادون 
پون مرسی دارد درگوشه‌بی «رافعه راه می‌اندازد! 

دراین مدت که پیرمرد؛ متأسف بوده ماریوس مسزتی بمزا داشت . بدبختی 
همچنانکه یاهمه قاوب سلیم هیکند. هرارت را از وجودش زدوده بود. به فکر‌هسیو 
«پونورمان» نمیافتاد مگربا ههربانی. اما تصعیم گر فته بود که هرگن چیزی نیذریرد 
انمردی که با پدرش پدرفتاری کرده‌بزد. این ترجمةٌ معتدلی ازنفرت‌های نخستینش 
بود. بعلاوه خشنود بود از آنکه رنج برده بود وازآنکه بازهم دنچ بیرد. این‌بشاطر 
پدرش بود. سختی زندگیش, دأضیش میکرد و خوشآیندش بود. يايك نوع شادمانی 
باخود میگفت: که واقما آین فمترین جف سختی بود.که این کفاده‌یی هشی‌نبود»- 
که اگرجز این می‌بود » بمدها طود دیکر و با شدت بیشتر» بگناه بی‌اعتنایی نسبت 
مبدرش آنهم یك چنین پدر. عقوبت میدید »- که از انصاف دوراست که پدرش در 
مدت‌حیات هردنج و ذحمت را متحمل‌شده باشد واو هیچ .که آیا کارش و تهیدستیش 
هیچ قابل مقایسه با ذندگی شجاعت آمیز کلنل هست »- که عاقبت یکانه وسیله‌یی 
که بتواند او را به پنرش نزدیلكت ویوی شیبه کنه اینست که در قبال تهیدستی دلیر. 
باشد: همچنانکه درش مقابل دشمن .۰ شساع هود»- که کلنل نزهمن رامیشواسته‌است 
بکوید وقتی که برای اونوشته است, «والبته لايق آن خواهد بود» .- این‌کلامی 
بود که ماریوس همیشه باخودداشت. ئه روی سینه‌اش ذیرا که نامه کلثل گم شده‌بود 
بلکه در قلېش ۲ 

گذشته ازاینها روزی که پدربزرکش بیرونش کرد بچه‌یی بیش نبود و امروذ 
پلت مرد :ود. خود اين را احسای می‌گرد. بارهم ميگويي‌که فتر‌فائده یوی بخشیده 
بود. فتردرجواتی» ددصورتی که به توفیق منتهی شود دارای این خصیصةٌ عالی است 
که همه اراد آدمی را په جدوجهه منطوف میدارد وحم جانش دا به اعتلامي‌کشاند. 
فقر بزودی زنیگی مادی دا عریان» وزشتی ۳ آشکارعیسازد؛ جهش مشتاقانسوی 
زندگی ایده آل از آنجاست. جوان‌ستمول سدها خوشکنرانی درخشان وتاحتجاردارد؛ 
اسب دوانی. شکار سگه‌باز ک» غوتونء قمار » غذای خوب. چیز‌های دیگر : اشتغالات 
جنبه های پست جان آدمی ببهای جنبه حای عالی و لطیف آن. اما جوان فقیر بخود 
رئج میدهد تا نانی جدست آورد؛ میخورد؛ همینکه خودد کار جز غوطه خوددن در 
روّیا ندارد ؛ به تماشاخانه هاي رایگانی که خدا تاش آفی جف أست هيرود » ماتا 
هیکند, آسمان راء ستارگان راء گلها را, کودکان راء جاعمة مشریت را که خود حر 
آن رنج میبرد. دار خلقت دا کمخود درآن نورافثاتی میکند.. انسانیت‌راچتدان 
نگاه می‌کند تا جان می‌بیند » آفرینش را چندان مینگرد تا خدا می‌بیند . غوطعور 
در ریا هیشود وخود را مز رگ احسامی می‌کند : بارهم به روّبا هیپر‌دازد وخود را 
مهربان مییابد. ازخودخواهی مردي که دنج هیبرد میکندد و به مردم دوستی مردی 
میرسد که فکر‌میکند .ب يك احساس شایان ستایش درویمیدرخشدکه فراموش‌گردن 
خویشتن وشفقت دشن برای دیگران است .- با تفکر در ثممت های میشماری که 
طبیمت به‌جان‌های گشاده تقدیم مپکند: میدهد وفیاوان هم میدهد و ازجانهای بسته 
ددیغ میدارد» بجایی مبرسد که خود که میلیوتر معرفت است » به میلیونرهای پول 
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دل میسوزذاند. دهمان انداژه که هرتور درروحش وارد هیشود» هر گینه قلبش را ترك 

میکوید. راقما آیا این بدبخت است ؛ نه ! ناداری يك جوان » هرگز يك بينوايي 
نیست ۰ب یك پس‌جوان هرکه پاشد؛ هرانداژه فقیر باشد » با سلامتش, باقونش » 
با حرکت تندش, با چشمان درخثانش, با خون گرمی که دد بدنش جاری است . 
با موی سیاحش» باگونه های تروتازه‌اش , با لبان کلکونش » با دندانهای سفیدش » با 
تنفس سالیش, همیشه میتواند مورد حسرت یك امپی‌اتور پیر باشد. بعلاوه اوهرروز 
صبح بار دیگربه تحصیل نانش میپردازد ۰ ودر همان حال که دستش تحصیل نان 
میکند ؛ ستون فقرانش تحصیل غرود هیکند ر مغزش تحصیل افکار. چون کارش 
تمام شود به جنبات وصف ایذیر . به سیروسیاحت‌ها ؛ به شادمانی‌ها بازمی‌گرده ؛ 
زندگی می‌کند. » پاها در محنت‌ها , ميان موانم , دوی سنگ , در خار و خاشاله 
وگاه در گل ولای » سردرمیان نور. محکم است , پاکدل است؛ مهربان است » 
سلیم‌النفی است ۰ دقیق است , جبدی است » داضی به کم و خیرخواه است ؛ و 
پیوسته خدا را میستاید از آن جهت که دو توانگری بزرگه که بسا کان ازآن 
محرومند هوی عطاکرده‌است: کار که آزادی بوی میبخشد, وفکرکه راستکارش‌میسازد. 

این بود تحولی که درمارپوس راه یافته بود . برای آنکه چیزی ناگفته نماند 
بايد گفت که تمایل بیشتری هم به سیروسلوك نتان داده بود. روزی که موفق به 
تین ممائش تقریباً بوضمی اطمینان‌بخش شد حمانجا باز ایستاد , زیرا که فقیر 
بودن را سودمند بافته بود و از ماعات کارش میکاست تا وفت بیشتری دا صرف‌تفکر 
کند. پاین ممنی که گاه همه دوزدا به تخیل میگنداند وماننه کسی که قلیش مهبط 
الهامباشد ورشته بمتگی«ایبیردنی دابرای اشتفال به جذبات باطنی وتشعشمات درونی 
بگلسه دررژیای خود غوطه‌ور میشد. مسکله زندگیش دا بدینکونه طرح گرده بود؛ 
هر چه کمتره‌مکن است به‌کارهای مادی مشفول باشد تا هرجه بیشترممکن استوقتش 
را به‌کارهای معئوی مصروف دازدء بعبادت دیگر ساعتی چند دا برای زندگی واقعی 
گذارد وباقی را برای اشتفال به ابدیت. چون بقین داشت که چيزي از مادیات کم 
تدارد وهرگزگمان نمیبرد که اینگونه سیر درحقایق معقول سرانجام یکی ازاشکال 
تثبلی را بخود گیرده خود را به تأمین تخستین ضروریات زندگی راضی کرده بود و 
بسیارزود آدام می‌گرفت . 

هسلخ بودکه برای اين طبع باجمیت ویلندهمت اکان نداشت که اين دضح جن 
یك وضع‌موقت باشد» ودراولین تصادم با پیچیدگی های احتراذ نایذیرتقدیر؛ مادیوس 
بیدار هیشد. 

دراین انحظار » هر چند که بمقام وکالت دسید . خلاف تصور «یاباژیونورمان» 
وکالتی نمیپذیرفت د مرافعه‌یی هم ظرح نمیکرد . افکارش از اقامه دعوی بیزارش 
میکرد . مسثور بودن با وکلای مدافع , رفت و آمد در کاخ دادگتری ۰ تھیة 
دلائل , مايه دندسی؛ برای چه بکند؟ هیچ دلیل برای عوض کردن وله اعاشه‌اش 
نمیدید. آن کتاب قروتی سوداگر وبی نام ونتان سراتجام برای اوبصورت یك کار 
اطمیثان‌بخش در آمده بود, کاری با ذحمت گمءکه چنانکه شرح دادیم‌کفایتش میکرد. 

یکی‌ازکتاب‌ف رو شهاکسار یوس‌بر ای او کارمیکررد.گمان میکنمهسیوساژی مل», 


کید بینوا بان 


به‌وی‌پیشنهاد کی ده‌بود که نزد خود نگاهش دارد » منزل خوبی بوی دهد.کار هرتبی 
نی واگذارد وسالی هزار و پانصد فرانك بوی بپردازد . مزل خوب ٩‏ هزار وپانصد 
فرانك در آمد ! این البته بسیار خوب است, اما به آزادی خود پشت‌پا ردنا مزدود 
بودن! یك نوع نوکری درلباس نویستدگی وادب ١‏ در قکر ماریوس؛ با قیول این 
پیتنهاد. وضعش هم بهترمیشدوهم بدتر» زندگی راحت‌بنست می آورد. آفاهزن‌نفیش 
را اندست‌میداد: این بدبختی کامل وزیبایی بود که به زحمتی ذشت و بیهوده تغییر 
صورت می‌یافت. چیزی از آت قببل که کوری‌اعورشود .-این‌پرشنهاد دا ردگرد. 

ماریوس تنها دندگی می‌گرد ._ ازلحاظ سلیقهٌ خاصی‌که برای دورازهمه‌کس 
زیحتن داشت ؛ دنین بدلیل دمیدگی بی اندازه اش » جد وارد جمعیتی که و4 
ریاست 9 آنژولراس» تشکیل يافته بود نشده بود. با هم صمیمانه دفیق بودند؛ حاضو 
بودد که درمواقم ضرورت درحدود امکان بهم كمك کننه : بیش اذ این ارتباطی 
با آنان نداشت . ادیوس دو دوست داشت » يك دوست جوان : ۶ کورفراك » 
و یك دوست پیر : هسو « عابوف » ما وه پیرهرد دمشتر هتمایل‌بود زیراکه این 
پیر هرد تخستین دفعه آنقلابی در افکارش ایجادگرده بوده وفیز بوسیلهُ اوپدرش را 
شناخته ودوست داشته‌بود. دربار؛ این پیرهر‌دهیگفت آب هرواریدم راعمل گید.» 

مسلماً این وکیل صدقات کیا مردی قاطم بود. 

با اینهمه نمیتوان گفت که مسو مابوف دداین مورد همکن بود چیزی جز 
یك نماند؛ آرام وتأثرنایذیر خداوندگار باشد. فکر‌هاریوس را ايفاق وبی‌آنکه خود 
بداند روشن گرده بود؛ هشل شمعی که کسی بیاورد ۽ هسيو «مابوف 6 شمع بود اا 
2 تون نمود. ۱ 

اما درخصوص آنقلاب سیاسی درونی؛ هادیوس: حسیو «مابوف» مطلقاازادراك 
آن وازخواستن واداره گردن آن بنور بود. 

چون بمدها ميو مابوف» ۳ بازخواهیم دید بی‌فایده نیست‌که اننکی هم از 
اوسخن گوییم . 


کت 


مسیو مأبوف 


روزی که مسیو«عابوف» به‌عاریوس هیکقت ١‏ «البته هن همه عقایه سیاسی را 
تصدیق میکنم» حالت واقی روح خود ۳ شرح میداد . همه آراء سیاسی برای او 
می‌تفاوت‌بودند همه دا بی آنکه از یکدیگ‌تمیزشان دهد تصدیق میکرد تا آسوده‌اش 
گذارند هدچنان‌که یونانیان ۽ فوری ها ۱ زییایان : نیکوان و دلربایان را 1 


1- الهه‌های ونان وروم قدیمومآمودتتبیه گنهکاران‌که بصورتدختانی‌مشعلسه 


مار پوس دیه 


«اومه‌نید» میناميدفد. عقیدة سیاسی‌هسیومایوف»عاشقانه دوست‌داشتی‌گیاهان»خصوصا 
بود. . هانئذ هيه کی دنيالة #ایست» را که ور آن مان هیچکس بی‌آن قادر هه 

بتن‌نبودداشت.آمانه روایالیست بود» تمیوناپادتیست» تشارتیست۱ نه«اوزلثانیست»؟ 
فھ a‏ 4 بوکنت؟۴ عود. 

تمیفهمید که چکونه مردم ممکن است E‏ عیکدیگر در 
بااه چیزهای بوچی از قبیل قانون اساسی » دموگراسی: قانون عناسی » ساطنت » 
جمهوریت وغیر آن باشند وحال آنکه دراین دنیا همه گوئه خزه » چمن » گیاه‌ونمال 
هست که همه‌کی میتواند نگاهتان کند وچه بسیارکتاب فرم چهارصفحه‌یی تاسی دو 
صفحه‌یی که همه کی هیتوانه ورقشان بزند . کتاب داشتن» انمطالعه بازش نمیداشت 
وگاه شناس بودن مانع باغبان بودنش نمیشد . وقتی که «پون مرسی» را شناخت این 
جهت عللاق‌مندی بین آندو وجود داشت ت که آنچه کلنل دربار‌گل‌ها میکرد او نسیت 
بعمیوه‌هامبتول میداشت. مسیوما بوف‌توانسته‌بود ازگلایی‌های خودروگلابىھايىبشيرينى 
گلابی های اسن‌ژرمن» بعمل آودد؛ ظاءراً نتیجه یك سلسله از پیوند کاریها و جفت 
وجورکردئهای اوهمین آلوزرد ماه اکتبراست که امروز مشهوراست وء‌طرش کمتراز 
عطر آلوزرد های تابستان نیست. به مجاس نماژجماصت بیشتر از لحاظط عطوفت ہیر فت 
تا ازجهت نقدس, ونیزاز آن لحاظ میرفت‌که چون‌روی مردم دا دوست میداشت اما از 
مداشان بیزاربود. درکلیا می‌توانست آنان دا مجتمم وساکت بیند.- چوناحساس 
کرده بودکه بايد در؟شورشفلی داشته باشد سمت و کالت صدقات کلیا دا پذیرفته‌بود. 
براستی درمدت عمرش هرگز اتفاق نیفتاده بودکه هچ زن دا باتدازه يك پیازگللاله 
یا هیچ مرد را بادارَهٌ یك کتاب چاپ از ویر ۵4 دوست واشته بائد ۰ عدئها بودکه 
سال عمرش اذغست گذشته بود که روزی کی از وی پرسیه ٠‏ آیا شما هرگر زن 
نگر فته‌ییف ؟» در جوا گفت , «فرآموش کرده ام . - گاه وبیگاه اگربرایش چنن 
پیش‌میامد ( کیست که این براش پیش نیاید؛) که بغود بکوید: «اوه؛ اگر منمول 
هیبودم۱» مثل «مسیوژبونورمان» درحواقعی نبودکه چشم رغیت‌به يك‌دخترزپیادوخته 
باشد بلکه درمواقعی بودكه‌يك کتاب‌کهنهد۱ تماشا می‌کرد تنهامیزیست. با يك‌پیر زن 
پرستاد . تاحدی میتلا به «نقرس دست» بود وهر گاه که می‌خوابید انگشت‌های پیرش 
که آذرماتیسم به‌جمود مفاسل دچاربودنه میان چین‌های لحاف بهم می‌پیچیدند. کتابی 
باسم «مجموعهٌُ نباتات حوالی کوت دتز» نوشته و منتشر کرده بود با تصاوبر بزر گے 
دنگین. تألیقی بی جالب ونفیس‌که صفحه‌های فلزی تصاویر آن نزدخودش بودوشخصا 
این کنابرا می‌فروخت. روزی دوسه بار درخانه‌اش واقع ود کوچة «مه‌زیر» برای 


جپدست باموهای مارمانند مجسم می‌شدند. آین‌دختران را روم ها فور رما» (ءعاعد۴) 
و بونانیها اومه‌نیدها (5ع۲6۵1۱0ظ) مینأهید‌ند. 
۱-طرفدار قانوت اساسی. ۲- طرفداد سلطثت خاندان آورلثان. 
۹۳۹ شوب طلب. اه هر 
۵- «الز مویر» تام يك خانوادهٌ ممروف درهلانه است که درطبع ونشر کتاب 


شهرت دارد. 


مب ۱ ۱ ینوا بان 


این متصود رت عی‌شد. ا دوخزار فرانك ازاین راه عاید مید‌اشت 1 تقر یبا این 
همه مکنتش بود . - با آنکه فقیر‌بود این شایتگی رهنردا داشت که برای خود » 
درسایة شکیبایی وتحمل 2 وصرف وقت مجموعهٌ ذفیسی از نسنته های کمیاب 
ازهمه نوع فراعم آورد. هرگ ز اخانه بیرون نمی‌دفت مک آنکه کتابي ذیر بغل 
داشت وغالياً بادوکتاب به خانه باز می‌گشت. یکانه آرایش چهار اناقش واقم در 
طبقَةٌ همکف عمارت که با بك باغ كوچك , خاته‌اش را تشکیل می‌داده نمونه‌های 
گیاهان مختلف درقابها, وتصاویراستادان پیر‌بود. مشاهدة. يك قداره پايك دفنگء 
خون درعر وقش منجمد می‌کرد. درمدت زندگیس هگن به یك توب در «انوالید»۱ 
هم فزدیث نشده بود. یك معدهُ سازگار؛ يك برادرکشصس؛ موهایی یك دست سفید 
داشت. نه در دهائی دندان داشت ده در روانش ۲ لرزشی در همه پدن » خنده‌یی 
کودکانه, فرسیدنی تند و آسان, وحالت يك کوسفتد پیرداشت. اذاینها گذشته دوستی 
دیگر ی یا عادت دیگری سن زندگان نداشت ت جر يلك کتاب وروش کهن سال درواره 
«سن ژاك» موسوم به «روایول». - آرزوی بزدکش بومی‌گردن ذراعت «نیل» در 
فرانه بو د. 

خستکارش نیز نوعی ازءصمت بود. پیرژن تیکوکار هنوز باگره بود . - 
«سلطان» ععنی گررده ذرش که شاید می‌توانست با میومیو خود آواز «1لسکری» را 
درمعہد (سیکستین »۳ تقلید کند قليشي را پرگرده بود ویر ای مقدار عذقی که در 
اہن پیر زں وجود داشت کفایت می‌کرد. - هیچ یك از رژیاهایش به مرد منتهی 
تشده بود. هر گن‌نتوانسته بود ازگربه‌اش تجاوز کند. مانندگربه‌اش سبیل داشت. 
اف-خارش درکللاه‌هایش بودکه همیشه سفیدبودند. یکشنبه‌ها پس‌از نمازقد‌ای وقش‌را 
به شمردن زیرپوشهاپی که درصندوق داشت وبه چدن طاقه‌های لباسی که می‌خر ید 
وه رگزذمی‌دوخت ابر تخت خوابش می‌گنداند . خواندن میتوانست. ميو «مابوف» 
لقب آنه پلوتارك» ده‌وی داده‌بود. 

مسیو «مابوف» دوستی ماریوس دا به رغبت پذیرفته بود ذیرا که ماریوس 
باجوانی ومهربانیش حرارتی به پیری اومیبخشید بی‌آنکه حجب اورا به دمیدخی 
وادارد. جوانی بامهریائی؛ درپیران اثر آفتاب بی‌باد می دک شد , هنکامی که مادیوس 
ازافتخادات نظامی پدرش, از دفتن او به زیرکلولهٌ توپ. از پیشروی‌ها و فتوحات 
او , از آنهمه نبردهای بزر کگک وءجیب که پدرش در آنها مردانه جنگیده وان همه 
ذخم شمشی برداشته بود اشباع می‌شد پدیدن مسیو مایوف می‌رفت و مسیو مابوف از 
آن په‌لوان بز رک از لحاظ گل ءا سخن می‌گفت. 

مقارن سال ۱۸۳۰ برادرش که «خوری» بود بدرود زندگی گفته و تة 
هانند هنکامی که شب در رسد. سراسی افق زندگی مسیو «مادوف) تبره شده بود. 


. عمارت هعروفی ددیادیس که ا معتبر نظامی در آن واقع است‎ ١ 

۳ متصود از دندان نداشتن در روان : خوی درندگی وسیمیت نداشتن است 

۳ معبد همروف واقم درععارت موزة e‏ رم که تقوش 7 
آن ادبزدگترین شاهکارهای هنری جهان است 


مار بوس ۷خ 


ورشکسته شدن یک صر‌اف. ده‌هز‌ارفراتکی دا که همه داراینی اسهم خود ومرادرش 
بود برباد داد. انقلاب «ژویه» بحرانی درکتابفروشی ایجاد کید . در رمان هرج و 
مرج نخستین چیز که هیچ خریداد ندارد يك مجموعة تباقات | ست. گتای «مجموعة 
نیاتات کوت دتز» بی خر بدادماند هفته‌ها میگذشت ويك چلنکتاب مقر وش‌تمیی فت» 
گاه فيو مابوف صدای دری‌می‌شنید و می‌لرزید. اما نته. پوت ارك ما دوه به وی. 
می‌گفت : آقاء آب آوددند. _ خلاصه بل روز مسیو صاعوفد کوچه «مه ززبر» را رد 
گفت» از کارو کالت .صدقات کلیا استعفا کرد ؛ به گلیای « سن سولییس 6 پشت پا 
زد باك قسمت» .نه از کتانهایش را بلکه از کلته‌هاي فلزی تصاویر کتایتی را که به 
آنها کمتر دلبستگی داشت تا به کتابهایش فروخت ودر بولوار «مونپارناسن» درخانةً 
کوچکی سکونت گزید» اما بیش از سه ماه ور آت تماند بدو دلیل: اول آنکه اجاره 
بهای طبقۂ هم کف عمادت وباعچه‌اش ا بود واو جرآت نمی‌گرد پیش از 
دویست قرانك برای اجاره بهای خانه. منظور کند؛ دوم آنکه حسايهة تیر اندازی 
دفاتو» بود دهمیشه صدای تپاتچه. می‌شنید» واین برایش تحمل ناپذیر‌بود. 
کتاب‌های حجمو عة ثباثات» صفحه‌های قلری: تصاویر؛ وقاب‌های تمونه‌گیاهان 
وپودتفویها و کتابهایش دا برداشت, به «سالپتریهر» رقت ۰ در جایی شبیه به کلیه, 
نزديك دهکنه «اوسترلیتز » سکونت گزیه که در آن بادادن سالی پنجاء. «اکو» سه 
اناق ووك باغ محصون داچپر وچاه. داشت ۰ ازاین اسیاب ۳ برای فروختن تقر یبا 
حه امه خانه‌اش استفاده کرد .- دود ورودش بخان جدید سیار شاد بود وشخصاً 
برای آویختن «گرآودها وقاب های ثمونهٌ گیاه» میخ بدیوارها کوبید و باقعی روز 
را یه بیل زدن. باغ پرداخت » وشب» چون دید که «ننه پلوتارك» وضع حزنآلودی 
دارد و فتکر می‌کند به وی نزدیاك شد, دست بر شانه‌اش زد وتیسم کنان گفت: 

س ھ1 ما «تیل» داریم1 

فتط دوملاقان کننده کتاب فروش حروازء «سن زاك» و «ماريوس» , ماز 
بودند. که برای دیدن او به کلبه‌اش در «اوسترلیتز» روندکه اسمی پرسروصدا» وباید 
گغت که برای اوبی نامطیوع بود. 

۸ جنانکه ازپیش نخان دادیم دماغ‌هایی که درياك غفل با در يك جنون 
وچنانچه غالبا انفاق می‌افتد, در هردو غوطمورند در امور زندگی. سیار دير قابل 
نفوذند . سر وشت واقمیشان از خودشان دور است. اذاین حالت » انقعالی حاصل 
می‌شود که اکر ععقول باشد همکن است به فلسفه شبیه شود. رو به انعطاط می‌روند؛ 
قرو می‌آفتند , عقب تشیتی می‌کنند « تا آنجا که نابود هم می‌شوند نی آنکه خود 
متوجه گردند. داست است که این حالت همیشه به یك بیداری پایان می‌پذیرد. اما 
سیاد دیر.- در انتظاد این بیداری ینظر می‌رسد که در قمادی که بین سعادت و 
شقاوت آدمی جریان دادد بی‌طرفند ؛ بازیچة این قمارند اما بی‌اعتناء » به دست 
حریفان مینکرند. 

اینگونه نود که دن تیرگیهایی که ازهمه طرفاحاطه اش گرده بوده آمید‌هایشش 
یکی پس ازدیگری خاموش شدند واوخود هصفا ماند » البته کمی بچکانه اما سیار 
عمیق - عادات روحش رقت و اميف یات للکرسافت را داشتند. همین که بك پندار 


دی ینوا بان 


تحر یکش می‌کرد. مدتی بمیاردراز دنبال آن می‌رفت هم اگرچه‌آن پندار نابود شده 
بود. ساعت درهمان لحظه که کلیدش 9 شوده اذ کر بازنمی‌ایستد. 

مسیو مابوف خوشی‌های معصومانه‌یی داشت- این خوشیها کمترگرانبها ودود 
ازانتظار بودند؛ کوچکترین پیش آمد. این خوشیها را برایش فراهم میآودد.- يك 
روزننه پلوتارژد در يلك گوشة اتاق رمان می‌خواند. باصدای بلندخواندن» بمنزلهٌتاکید 
قر ات برای خویشتن است . اشخاصی هستند که رصدای بلند کتاب می‌خواتند ومل 
اینت که حاضر ند داجم به صخت آنچه می‌خوانند بخود قول شرف دهند. 

ننه پلوناراد بااین نوع حمیت, دمائی را که بدست داشت می‌خواند. مو 
مابوف بی آنکه گوش فرا داده باشد می‌شنید. 

ننه پلوتارك ضمن خواندن به این جمله دسید. صحبت از يك افسر سوار 
«دراگون» وبلٹ دخترزیبا بود. 

(.. لابل بوداء اه لودرا گون . ۲۰.۰ یمنی دختر زیبا قهر‌کرد و افر 
دراگون... 

ون نها تیه ا دز یدای هی با برای باه رین از چ 
مرداشت. 

مسیو مابوف بائیمه صدا گفت؛ 

#بودا» و «دراخون» ۲ .یله راست‌است؛ آژدهایی بودکه ازقعرغارش شمله‌ها 
می‌افکند و آسمان را می‌سوزاند. - چندین ستاره بوسیله این چانور عجیب که پنجه‌های 
ببرداشت محترق شدتند. بودا به غار رفت وتوانست ادها را بصورت دیگر در آورد. 
واقناً ننه پلوتارك کتاب خوبی می‌خوانید. بهتراداین افسانه‌یی نیست. 

سپس مسو مابوف در تخیل لذیذی فرو افتاد. 


بت ات 


فقرء همسایة مپربان بیئو آیی 


ماریوس باون پیرصاف صادق که بتدریج , خود را گرفتاد نلاکت میدید و 
رفته رفته بی آنکه اندوهی بر‌خود وارد سازد محه‌جپ می‌شد, علاقه داشت. مادیوس با 
كورفراك گاه مصادف می‌تد » اها خود دجستجوی مسو مابوف میرفت. بااینهمه این 
ملاقات کم اقفاق می‌افتاد » هرماه منتها یکی دو دقعه.. 

- خوش آیند ماریوس این بود که تنهاء دد بولوارهای بیرون شهر یا در میدان 


اب bee bouda e le dragon‏ عر] تنه پلوتارك اینطود خوانده بوده 
Dragon -۲‏ ع1 et‏ 30000102 مسیو مابوف اینطور شنیده بود - «ښودا» 
پیشوای بوداییان و کلمهٌ «دراگون» یعنی اژدهااست. 


مار نوس فغ 


مشق ویا درکم رفت و آمدترین خیابانهای پارك «لوکز امبودك»کردش‌های‌طولانی‌کند 
بعض اوقات یك ثیمه رود دا به تعاشای بك باغ صیفی کارک» وکردهایکمو. وماکیان‌ها 
روي تخته پهن. وأسبی که چرخ آبکثی را میگرداند می‌گتراند. راهکتدانعاحرت 
نکاهتی می‌کردند وبعض افراد در اووضعی عشكوك وسیمایی مشئوم احای هیکردند. 
جزجوان فقیری نبود که بی موضوع عوطهور درتخیل بود. 

دریکی ازاین گردش‌ها بود که خانه خرابةً «گوربو» را کثف کرد » شيفتة 
دورافتادگی وارزانیششی شد ودر آن سکوتت گزید. آتجاکسی جر باسم قصمیوملریوس» 

چنه تن از ژنرالهای قدیم یا از دوستان دیرین پدرش پس از شناختن‌معانة 
خود دء‌وتش کرده بودند. ماریوس امتناع تورژیده بود . این علاقات‌ها قرست‌هاس 
برای صحبت از پدرش بود. کامرگاه نزد «کنت پاژول» » تزد فرال بلادسن> » 
نزد ژترال «فی یر بون» به «انوالید» عی‌دفت. 

آنجا موسیقی میئو آختنت ومیر قصیدند. ددایین شب‌ها «ماریوس» لین نوش وا ۱ 
می پوشیفہ ۔ اما ماين شب فشیه ی‌ها وباین مجالس رقص میرف مگر دقتی که مخجنداقی ` 
سنگد شاف نود: زرا که تمي‌توایت پول درشکه بذهد. ونم‌خوالست به محل موعود 
برست مکرب اکفشهایی مثل آیینه 

کا کے عت موم رھ ارت ت که شما می‌تواقید دد یك 
سالن وارد شوید درحالی که همه جاتان گل آلود باشد مکی کفتهاتان . آنجا بای 
آنکه شما دا حمن استقبال کنند جزيك چیزعلاعت نایقر نمی‌خواهتد. وجدان؟ 
نه» کفش. 

همه شوروشرها, مکر آنها که مخصوص قلب است درتعیل نابود می‌شونئد . ب 
تب سیاسی مار یوس تين درشخشیلاشی عحو شده بود . اتقلاب SIA‏ راضی و [راعش 
ساخت دراین راه به‌ویکمك کرده بود. همچنانکه بود مانده بود, فقط دیگر ختمو 
خروشی نداشت. همیعه همان آراء وعقاید سیاسی را داشت؛ هنتها ملایمتی در دی 
داه یافته بود. بعبادت ڊهتی» مسملك سیاسی نداشت بلکه علاقه داست. از کدام حرب 
بود؛ اذحزب اتسانیت. دراتسانیت» فیانسعدا بر‌می‌گزید. بین جماعات, توده ملت دا 
تر‌جیح می‌داد. ددتوده» زنان را انتخاب کر و متصوصا شففتش به‌این مورحله‌اش 
مي‌کشاند. دراین مواقم يك 9فکر 6 را مريك «عمل» و يك شاعی دا مر یلت ف هر سال 
ترجیج می‌داد ۰ و یك کتاب مثل کناب دایوب» را . از يك حادتة بزد گه. مثل نبرد 
قمارنگو» بیشتر می‌ستود. شبها. چون ہی ازيك دوف سیرو تخیلل» ازطرف بولوارها 
یاز می‌ گنت وادمیان شاخه‌های درختان. فضای بیکرلن راء روشتایبهاکه بی‌نام وتشان 
راء ورطات ابدیت راء تاریکی‌ها و اسراد دا می‌دید حر آنچه که چن به موالي تر 
مربوط فیست دد نظرش بار کو چات جلوه می‌کود. 

به حقیقت زندگی وبه فافة اتسانی» مان می‌برد که دسیده البت وشاید هم 
براستی رسیده یود تاآنجا که به چیزدیگر. مه هیچ چیزنتگرد, چزباآًسمان» به این 
یگانه چیزی که حقیقت ممکن‌است بتواند ازقمرچاه عمیق خود جییته. 

این تعیلات. از احتمام کمل در :تشه‌کشی‌ها. جم و جورگ رین‌ها. اظ چیتی‌ها: 


A4‏ بیئوا بان 


وانطرح دیزی برای آیند بازش نمی‌داشتء دد این حال رژیایی اگ کسی بدرون 
مار پوس عینگریست اذپاکیزگی این جان خیرہ می‌شد. برامتی اگر بچشم ما بصیرتی 
عطا شده یود که می‌تواتستيم دروجدان دیگران بتگریم: حکم گردن دذبارهرکی 
از ړوی عخرلاخش آسانترمی توق تا از رویافارش. درفکر ادمی اراده راء دارد » اما 
درتخیای جای‌اراده‌نیست. تخیل که همثه دخودی خود درهیدسد حرمرحلهکبریائی 
وایده آل نیز سودت ذهن عا را می‌گیرد ومحفوظ می‌دارد. از اعماق جانمات چیزی 
مستقیوتی وخالص‌تر ازعنویات فیددیشیده وبیکرانمان » سوی فروزندگهای تقدیر 
روان نمی‌شود. .در این متودات دسی دش ار که درافکار هر کب و استدلا لی و ملظم 
آدھی کوان دیش ء سیحیه وأقمی فرکش ۳ مرشاهده می‌توان کرد. توهمات ما آن 
چین‌هایی صستند که بیش آزهرچیز دیکر بما شبیهند . .هرکی دربارۂ مجهول و 
.تخل آهنکهبطبیمت خود داد 

حکایت iE‏ که همسایگاش را خانوادة جینوای «ژوندرت» را ES‏ 
کرد. ماریوس که 9 همه روزش را درخارج از خانه دس هی فر 3 بر حمس هیدانسن 
که همسایگانی یز دارد . 

ر سید ۱ برای چه بیرونتان می‌کنند؟ 

ورای آنکه اچاره جهای اتاقغان را نمی‌پرداذند؛ دوقسط بدهکار ند . 

.نی چقدرمی‌شود؟ 

رنت گفت : یس فی‌انك. 

ماریوس دريك کشو کمد. سې فرانك ي پس اندازگر ده بود. په رن کک 

بگیرید: این ءيست ینیم فرانك است؛ قرض این مچارگان را ببر‌دازید. 
نج فی‌انك بافی را بخودشان بدهید. وتکوییدکه من داده‌ام. 


همچو اتقاق اقتاد که هنگی که ستوان تئودول جزو آن بود آهد در پاری 
پادگان گرفت. این سبب شد که یك دومین فک در سس خاله ژیونودمان افتد . 
دفعة اول خیال کرده بود که ماریوس را بوسیلهٌ تمودول باید؛ این دفهه اسباب‌چینی 
گر اتو وول دا چان فادتوس اا 

هرصورت» برای آنکه در پدر بز ر گے ات مبهمی به يك چهرة جوان 
درخانه احبلس می‌شد. زیر که این اشمه بامدادی گاه دراعه " ویرانه‌ھا. دلذیرند. 
ثایسته بود که ماریوس دیگری پیدا شود ۔ دختر پبرباخود گفت: چه اهمیت i‏ 
این یك غلط ساده‌است ستثل آغهایی‌که درکتابها می‌بینم؛ ماریوس را تلودول بخوانید. 


مار دوس A۹4‏ 


يلك نوه برادرکوچلت» -بت‌نوة نمی ‌بپی است+ درنبودن يك وکیل جوان, يك 
نیزه دار بکارگرفته می‌شود. 
يك روزصبح که مسیو ژیوئورنان در صدد خواندن چیزی از قبیل «وزف امةً 
کون بود دخترش وارد شد» وچون می‌خواست از مطلوب خود چیزی‌گوید با 
دلپذییر تر ین صدایتن گفت: 
- پدرجان ؛ تکودول آمروذ صبح ا بای احتراساش را به شما 
تقدیم داردا 
تگودول کیست؟ 
برادر شماست. 
پدریزر گی گفت؛ ۱۰۲ ۱ 
سپس بخواندن پرداخت ودیگربفکر نوة بررآدرش که چیزی موسوم په تثودول 
دود فیفتاد . عز‌ودی جنانکه غالا درعواقع مطالمه اتفاق می‌افتاد خلفش تفس یافت 
ودل و دماغی پیدا کرد . روزنامه یا بقول خسودش ورق پاده‌بي که بدست داشت و 
مطابق میلش از جراید شاه پرستان بود بالحنی ناعلايم وخالی از ملاطفت یکی از 
حوادن کوچكت روزانه پار یی آن عص را اعلام واش ته و نوشته بود.:- دانشجویان 
دانشکده‌های حقوق ویزشکی فردا هنگام طهرباید برای هشورت دد میدان پانتغون 
جمع آیند.- موضوع مربوط به یکی ازعسائل دوذیعتی توپخانهٌ گادد ملی وکشمکش 
بین وذیر جنگ وچريك شهری دربارة توپهای محوطه قص دودر بود . دانشجویان: 
می‌بایست در آن موضوع #عشاوره» می‌گردند.- برای آنکه «مسیوژیو نودمان» باد در 
گونه‌ها افداژد بهت‌آذاین بهانه‌پی پیدا فمی‌شد. 
به قکرماریوی افتاد که نیز دافشجو بود و شاید مثل دیگران برای مشاوره 
به میدان پافتگون می‌رفت. 
هنکامی که فوطه ود دداین تخیل مشقت آود بود ستوان تتودول که بشو 
توانگر ان وبابر از ندگیلباس غیرنظامی پوشیده ومادموازل یو ورمان «حز‌سانهبه] نجا 
راهنماییش کرده بود داخل شد. - نیزه‌داد پیش خود اینطود استدلال کرده مود 
أبن پیز قلدر همیشه که ثمی‌خواهد دنده بماند؛ پس‌اردش دارد که اتان: گافی بخاطی 
اوقلمکاد«یکن» پوشد. 
مادمازل ژیونورمان باصدای بلنّد به. پدرش گفت د 
تلودول. وه براتر شما. 
وباصدای آهسته به تئودول گفت ه 
هرجه می‌گوید تصدیق کن. 
واذاتاق بیرونه دفت. ۱ 
ستوان که کمتر بملاقاتهانی چنین ححترمائه عادت داشت تمج‌ج کتان, با 
قدری کم رو نی گفت: 
- روزخ عموجان۱ 
وسلام مخت لطی کرد مرکب از يك زصینة OY‏ وماشینی سلام نظامی که 
به سلام پورژوایی ختم شود. 


بر بینوا بان 


پیرمرد گفت: tel‏ شمایید. خوب لست؛ نشینید. 

وچون ابن را گقت جوان نیزه دار دا e‏ فراموش کرد. 

تگودول قشت وژ بو تورمان ازجنای مر خاست. 

سو ريو فودعان: درطولوعرض اناق قدم ندن گرفت. دست‌ها در جیبهایش» 
گرم حرف زدن باصدای بسیار بلند. ومشغول وررفتن بادوساعتی که درجیب جلیقه‌اش 
داشت ءذانگعتان پبررخشم گر فته‌اش. 

عی‌گفت-_-آین یك مشته بچهجملق میخواهند درمیدان پانتگون جرربحثکنند! 
خاك برسر‌این زندی! این‌بی‌سروپاهاکه دیروزذیرپستان دایه بودند!واقعااگربینی‌شان 
را بفتارتد شیر آزنوکش می‌چکد؟ آنوفت اینها فرداظهرمشاوده می‌کننداماداریم‌کسا 
عی رویم؟گجعیر ویم؛ رو افج استکهبه‌پر تگاه! اینجاست که این دسکامیمادوس‌ها! ,این 
جلنپورها + سار اکا تعد ند۲ تو چا شهری! مشاوره دربار؛‌تویخانه‌شهریاچانه زدن‌در 
هوای آزاد درخصوص‌تیزهای لسياب سپامعلی اوبا چه کی میخواهند آنجا جم‌شوند؟ 
یك خرده تملتا کنید که کلره‌ژاکوبینیسم» بکجا رسیده است. من حاشرم سره چه 
بخوااهنند. سيك حینلیون عر مقابل یات ای والله ! شرط ببندم که‌آنجا هیچکی نباشه 
جزعحکومان سایق وجبر کارانآزاد قده.- جمه وری‌خواهان ومحکومان به اعسال 
شاقه چیزی‌نیسنند جز يك بینی و يك دستمال . کرتو ۲ میکفت: « می‌خواهی کجا 
برو خائن؟ » فوشه۳ جواب حی‌داد, دعر جا خودت بخواهی احمق۱»جمهوری‌خواهان 
همیتند وجی! 

تشودول گفت؛ صحیح می‌فرمایید. 

۱ هيوز یونورهان اندکی سر گر دائده تگودول ۳ دید ودتیال کلامش گفت 4 

کله آدم اغ مشود ودفتی که فکرهیکند که این يسرة مسخره آ نقدررذالت 
پیدا کرده که کاربونار و۴ شده! _ خانة مرا چرا ترك گفتی پسر ؟ برای آنکه هروی 
خودت:! جمهوریخواه‌کنی! ای لمنت برتو! اولا ملت جمهوریت ترا نمیخواهد. البته 
که نمیو اعد شموردادرالك دارد: خوب میداند که همیشه دردنیا پادشاهان بوده‌انه 
همه هم خواهند بود. خوب میداند که ملت گذشته ازهمه چیزباز هم ملت است» 
آتش میگیرد آذاین جمهوری تو می‌فهمی احمق؟ فهمیدی که‌این هوس سی مخوف 
است؟ به‌پر دوش ^ عهر ورز یدن ؛ به‌گیوتین نگاه محیت آمیزکردن. درزیرمهتابی سال 
۳ تصنیف خواندن و کیتارژدن! داقعا بهصورت این جوانه‌ها تف بایه کرد از پس 
حیواننه! همه‌غان همینطورند! یکی‌شان هم عستثنی ثیست. فقط تنفس هوایی که 


ا[ 2009000 2۵(کنلمة آسپانیابی به‌معنی لخت‌دعود وجلنبور .. اين‌يك لقب 
عسخرء است که بمجوانان لیبرالی‌که جر ۱۸۳ دداسپانی شوش‌کردندداده‌شده بود. 

۳ عت یکی از بزرگترین اعضام اقلابی مجل‌کنواتسیونفراننه | 

۴ ۳۵۳9/6 - یکی ازاعضاء کنوانسیون که سرانجام بناپلگون خیانت کرد. 

aE Carbonago ۴‏ جمعیت سری سیاسی درایتالیا. در اپنجا مقصود 
همان عضویت درحزب است. 

pere Duchène _ã‏ اسم يك روزنامه معروف آن زمان‌که تند اف ان هون 


مار بوس AY‏ 


درکوچه میکنرد برای میشعود شدن کفی است. قرن نوزدهم از زهرساخته شده‌است. 
هر بیسروپا که سر ازجاش بلند کند. دیشی مغل ریش بزمیگذارد. خیالمیکندکه 
واقعاً آدم مُده است. وشما را ازکس رکادتان جدا می‌کند. این‌جمهودی‌خواهی است ! 
اين رومانتيك است! اسلا این ررمانتيك چیست ؛ خواهش می‌کنم لطفا بفرهایید 
ببیلم چیست! مجموعةٌ همه دیوأنگی‌های ممکن! یكسال پیش بودکه ادنانی ۲ پیدا 
شد! - ازشما می‌پرسم! ارنانی چیست؟ يك مشته ضد ونقیض » مز خرفات نفرت‌آودی 
که لااقل بزبان فرانسه هم نوشته نشده است. بعلاوه اینهادر محوطهُ لوود توپ دادند! 
این است پدرسوختگی‌های این ومر ا | 

تگودول گفت: حق با شماست عموجان. 

مسیوژپونورمان گفت؛ 

- چند عرادهٌ توپ درحیاط موژه! - برای چیست این کار؟ توپ» برای چه 
میخواهیدش؟ مکی میخواهید «آپولون دوبلوه در» را گلوله‌بادان کنید؛ کیه‌های 
باروت با مجسمهٌ ونوس دوهدیسی چکار دارند؛ اوه! جوانهای این‌عصر همه بدکاده‌اند! 
مثلا این بنیامن کنعانشان چه هز خر فی است! هرکدامشان هم که جنایتکار نباشند 
احمقند! هر چه بتواننه میکنند برای آنکه زشت باشند. ہد لباس می‌پوشند. از 
زنها میترسند. دود و ورهاچین بپاها چنان ريخت گدایی بخود می‌گیرند که اسباب 
خندة کلفت‌ها می‌شود! قول‌شرف میدهم که هرکس این‌خالبرس‌ها دا ببیند میکوید 
بیچارگانی هستند که از عشق خجالت میکشند! بدقر کیبند. وذشتی‌شان دا با بی‌حیایی 
تکمیل می‌کنند ؛ لطیفه «-ای تیرسلن ۲ و پونبه ۳ را تکراد می‌کنند » کت‌های 
شبیه به‌خودجین»جلیقه‌های مهتری. پیراهن‌های کرباسی: شلوارهایاریم‌جانی‌خانی» 
کفش‌های تخت گاومیتی ضخیم می‌پوشند: و آوازغان مانند پروبالغان است.۴ نگین 
اتکعترعشان را می‌توان برای عوض کردن تہ تخت کفتشان بکار برد! - آنوقت همه 
اين بچه‌های نالایق بیرخت بر‌اعشما آراع سیاسی دارند. حالا دیگر جدا جای OH‏ 
که داشتن عقاید سیاسی قدغن شود . - اسلوب می‌سازند. اجتماعنو تشکیل می‌دهند. 
سلطنت را (قض می‌کنند, همه قواتین رأ پر خاك هی‌دیزند ٠‏ انباد ذیر شیروانی را 
جای سرداب می‌گذارنه ورربان مراجای پادشاه! اروپا را ازسر تاته واژگون‌می‌کنند, 
دنیابی اذنو می‌سازند, و با این همه. منتهای ی وی چم این است که از دوی 
نادرستی. ٠‏ لگ وب پاچه زنان رخت‌موی ۳ هنگامی که سو ارگاری حاشان سی‌شو ندتماعا 

کنند! [۰! ماریوس. آه! دذل بیدین! دفتن وتا و فریاد کردن در عیدان عمومی! 


1 ارئانی یکی ازنمایشنامه‌های معروف ویکتورهوگو است که بسبك‌رمانتيك 
تصئیف شده است. (بمقدسهٌ مترجم قممت آئار حوگو درمجلد اول صفح ۶۴ 1رجوع 
شود (. 

Tiercelin _¥‏ و Potiet _F‏ دونقر بازیگر کمدی که در تانر ها اشعار 
مضحك انتقادی می‌خوا ندند. ۰ 

آشاره به منظومةٌ کلاغ و روباه لافونتن که در آن رویاه برای فر‌یفتین 
کلاغ ودبودن پنیر اودروصفشی می‌گوید: اگر آواز شما هم به‌فشنکی پر و بالتان‌بود. 


AF‏ ۱ بینوایان 


جر و بحت ۱ مشاجره! اتخاذ تدابیں ۱ خداوندا اینها را تدابیر می‌نامند ؛ اغتشاش 
آنقدر پچسنتی می‌شود که صورت حماقت بخود می‌گیرد. هرج ومرج دیده بودم حالا 
شلم‌شوریا ھی بینم 1 مشاوره دچه‌هاً درختصوصی آرتشی ملبی! اين کار که است که هين 
اوژیبوان‌ها ۱ و کادوداش‌ھا ۲ هم ممکن‌نیست دیده شود. همان وحشیان که سراپا 
د همه راه هی‌ددند و که گنده‌شان را مجل توب پرذار راکت می آدایند و يك چاق هم 
بدست. دار ند ر طفقعن از این آقایان دیپلم کررفته وحشی صتنه | ابن آدمك سای 
چهارتا پولی » امروذژ وین وصاحب رآی شده‌ا ند ۲ کنش دعتل آزمایی می‌کنند ۱ 
اینها علامت آخرالزمان است !عسلماً پایان کاد این کرء بیتوا خالگ برسر: دسیده 
است. برای دنا یك تفس آخرلازم است؛ این نف رافرانه ہی هی‌گشد اگنکاش‌کنید» 
ای مسر ها ! این چیز‌ها ۹ وقتی که هر دم دعر طافهای 2 اودشون € روزنامه ھی - 
خزانند پیش خواهد آمد. این روزنامه برایشان نبهای یکشاهی و به‌بهای احساسات 
خویشان. وبه‌بهای حوشخان وقلبشان وجانشان وروحشات تمام می‌شود. از تجابیرون 
می‌آیند واز منزل خانواده‌شان به‌چاك می‌زنند.- همه روزنامه‌هاطاعونند, همه: تأبررسد 
به 2 پر چم سفید». «مارتن ونل" آهم‌در باطن «ژاکوین»؟۴بود. آهاخیای کر نعا ده 
توای سین میتوافی بخود ببالی آزاینکه پدر بزرگت ۳ ناامید گردمیی! | 

تگودول گفت : مسلم. است. 

۰ واز دك لحظه.که مسیو ژیونورمان 73 نفس تاه کردن ساکت ماند استفاده 

کرد وگفت. 

_ حقمقة * روزنامه‌يی جز9مونیتور» رن ربالا نظا نپایدخواند. 

هنو ژیوتودمان دنبال کلامشس کف 

- اینهم آمثل سيه يس ۵6 آنها است! یك جانی شاه‌کش؛ که عاقبت يناتو 
از آب در آهد! آری . هثه اینطور آدمها به اینجاها میررسند . آنقدد بی آبروس 
«تو»6 شنیدن از دفتا دا مثل جای زخمی که بر چهره افتد بخود می‌بندند تا به‌آتجا 
دسند که اسم «آقای کنت» روی خود گذارند . این آقایکنت بیزدگی يك باذو؛ از 
خونخواران قعل عام سیتاهیی | ت آقای (سیه‌یس» فیلسوف 1 من این حکم را در حق 
خود می‌کنم که هرن به فلسفه این‌گونه فلاسفه E‏ ارزشی که برای عينك‌هاق 
هستع ره و مقلدین «تیوولی & قائلم اهمیت نداده‌ام . يبك روز زاین آقایان ستاتمور را 
ددم 45 از اسکله سمالاکه» غبور می‌گردند 1 با شنل ای مخمل ينفش آراسته و4 


ت 9 ازطوایف وحشی. ۲- 200020۳065 ازطو ایفو حشی. 
Martainville _‏ درام نويس و ا ویس فر انسوی مدير روزثامة 
پر چم سفید 0 ۰ - ۱۷۷۶ ). 

۴ انجمن ژاکوین‌ها ان فرانه E‏ 
درمحل‌صومعهٌ قدیم «ژاگوین»ها تشکیل دادند که به‌نام آن صومعه هشهور شد . ور 
اصطلاح مستیدان وکهنه‌پرستان «ژاکوین » بمنی انقلابی وخائن بود. و 

۵- ۹16165 «سی‌یس» با 2 سیه‌یس ) مرد سیاسی مد ۰ یکی از ن موسان 
کلوپژاکوین‌ها وعضو کنوانسیون. 


مار لوس ۸4۵ 


تصاویر زنبور عسل وکلاه‌های سبك حانری چهارم. تفت آور بودند. خیال‌میکردی 

که بوژینگان دربار ہیں بودنن. آقایان «رفقا» من بشما اعلام می‌دارم که ترقی شما 
يك جنون , و انسانیعتان يك خواب و خیّال ۰ و انقلابتان يك جنایت بزر گ » و 
جمهوریعتان یك حیوائیت است ‏ و فرانسهٌ چوان باکره شما از جنده خانه بیرون 
می‌آیده ومن دریارة همه اینها با شما شط می‌بندم» هرکس که باشید وهر چه بشوید» 
خواه روزنامه نوپس شوید, خواه اقتصادی, خواه قانون‌دان؛ وخواه در آزادیخواهی, 
در مساوات ودراخون سی بصیرتر از ساطور «گیوتین » ۱ این دا بشما خاطر نشان 
می‌کنم, ای ساده‌لوح‌هاا 

ستوان تودول با صدای بلند گفت؛ «پاربلو۱» این كاملا حقیقت دارد! 

مسیو «زیونورمان» ژست تازه‌یی را که شروع کرده بود قطع کرد بررگشت» 
خی دخیه ميان دوچشم «تئردول» فیز دار نگر یست وبه‌وی گفت : 

شما يك احمق هبستیدا 1 


لقب مسخره : اسلوب ساعتن نامهای افو ده 


ماریوی در آن زمان. زیبا جوانی میانه بالا بود با موی بسیار یاه فراوان » 
يك‌پیشانی بلند حاکی ازهوش س‌شاده پره‌های پینی بازوط‌بتاك: وضمی‌سداقت آمین 
وآدام؛ وبر‌همه چهرهاش‌نمی‌دانم چه‌چین که,باتبختر, فکور ومعصوم بود. سنیمر خش 
که همه خطوط آن مددر وهم در آن حال محکم بود, آن لطف وصفای قیاق آلحانی 
را که از «آلزاس ولوزن» ب‌قیافة فرانسه نفوذ کرده » و آن فقدان کامل ذوایا دا در 
نیمرخ داشت که «سیکانبر»ها دا بین رومان ممتاز میساخت و نژاد « لگونین » رااز 
نزاد «آکیلین» مشخص می‌سازد. در آن موسم زندگی بود که مردانی کمصاحب‌فکرند 
نوت به آن رسند روحشان تقریبا په نسبت ماوی از ژدفی و از سادگڈی» ت کیب 

بد.۔ اگر هوقع دشوادی پیش ھی آهد؛ آنچه راکه برای بلاهت لازم بود داشت؛ 
آما يك اند ر تهییم ممکن نود به منتهای عظت رسله. اطوارش لفافه دار » سر ده 
موّدبنه وکمتر آمیخته با گناده‌روبی بود. چون دهانش جذاب بودولبانشگلکونترین 
لبها و دندانهایش سفید ترین دندانهای جهان بودند » لبخندش هر خشونت داکه‌بر 
جهر هاش بود اصلاح عیکرد. دریعض مواقم تتاتش غربیی بین این پیشانی منزه‌واین 
قبسم شهوت‌انگیز احماس میشد. چشم کوچك وذگاه وز د گه داشت 

دد سخت:رین مرحلة بینواییش ملاحظه می‌کرد که دختران جوان چون او 
می‌گذهدسرمیگر دانند» و اوخود میگریخت باخود را پنهان میداشت باداشتن هر گب 
ددجان. فکرمی‌کرد که بدلیل لباس کهنه‌اش نگاحش مي‌کنند وبهمان‌جهت میخندند؛ 
حقیقت آن بود که برای جذابیتش چشم باومیدوختند و آرزو به آن می‌بستند. 

این سوء تعبیر بیصدا بین‌او وراهگنران زیباء خشونتی‌به‌وی‌خشيده بود. چون 


1 ویکتورهوگو شرح حال خود را درلباس ماریوس بیان میکند و تقریباً 
هر آنچه دربارٌ وضع زندگی وافکار وعقاید واتقلاب ررحی وفقر و فلاکت در زندگی؛ 
ومبارزه‌ها ومعاشقات ماریوس که است درخود آووجود داشته است و این صودت و 
قيافه نیز که برای «ماریوس» ساخته است کمابیش شکل جوانی خود اوست. 


هلو هته کشت موی وین عار موه از[ اه یه ها 
وبقول «کورفراك». با این بیشموری دندگی می‌گرد. 

كورفراك به‌وی میگفت: تو در این خط مباش‌که دوزی مسترم شوی ( باید 
دانست که این‌دو بهم‌توخطاب می‌کردند ودسیدن باین می‌حله بمنزلهُ نشیب دوستی‌های 
جوانی است) عزیزم» نصیحتی‌آذمن بپیر: اینقم‌کتاب مخوان و قدری بیشتس «ازما 
بهتر ان» را نگاه کن ۳ این لونتهاء لطف دادند» ای ماد یوس! و با این فی‌ارگر دن و 
سرخ شدن, آخرخودت راخرف خواهی‌کرد. 

دفعات دیگری «کورفر اك» درراه بای مصادف می‌شد و میگفت: 

- سلام علیکم آقای دیش ! 

هنکامی‌که «کور فراك» چند دفعه با این‌گونه بیهوده گویی‌ها سربسرش‌گذاشت» 
مادیوس همر اتب فی ازحمیشه اززنان, خواه جوان پاپین ؛ احتراز هی‌حست» وعلاوه 
بر آن ازملاقات «کورفر اك» نین اچتناب می‌کرد. 

با اینهمه در دایرةٌ عظیم خلقت دورن بودند که ماریوس از آنان میگرشت 
وهیج احتیاط نمی‌گرد. حقیقت آنست که اگربه‌وی گفته می‌شد اینان نیز ذنند بمیار 
متعجب میشد. یکی آذاین‌دو» پیرزن دیش‌داری بود که اتاقش را میروفت وکورفراك 
را وادار هی گرد که بکوید De‏ ماریوس چون می‌بیند کلفتش ریش دارد خود نین 
دیش میگذارد ۲ » دیکری يك نوع دختر بچه بود که ماریوس غالبا میدیتش اما 
نکاهش تمیکرد 

بیش یس الیش باین لوف ما یوس‌در با خیابانخلوت باغالوکزامبوراد», 
خیابانکه درول دیوادة «قلستان» است. یلك مید ورك دختریسیارجوان میدید که 
تقر‌یباً همیشه کناد هم دوی یك نیمکت دد خلوت‌ترین گوشة خیابان , از طرف کوچة 
دعر ب» هی‌نشستنده . 

ماریوس؛ هرگاه آن تصادف که با گرردش افرادی مخلوط می‌شود که چشمشان 
متوجه درون خودشان است به این خیابانش میکشاند. و این تقریبا هر روز انفاق 
می‌افتاد. این جفت دا میدید. مرد تقریباً شصت سالی‌میتوانست داشته باشد؛ فمکین 
وسخت بنظر‌میرسیدا همه وجودش منظرءُ قوی وخستهُ مردان جنکی کنار گرفته از 
خلعت را نغان حیداد» اکر نشانی میداد شت ماریوس میگفت ويك آقسر قدیم است» . 
وضعی‌شایسته آما تفرب نا پذیر داش ت وعرگزتکاهش رادرتگاه هیچکی نگاه نمیداشت. 
شلوادی آبی وددتگوتی آبی وکلاهی لبه‌پهن داشت که حمیشه تازه بنظر میرن 
کراواتی سیاه بسته ويك پیراهن کواکر! یعنی درخشان ازسفیدی اما انچیت درشت 
بافت پوشیده بود. دخترلوندی که دوزی اذپهلویش عبور کرد گفت: «اين يك بیوه 
هرد بمیار پاکیزه است.» مویش بسیاد سفید بود. 

دخش جوانی‌که همر اهش بود نخمتین دفعه که باو ی آمد وروی این نیمکت‌که 
EE‏ خودشانت نشست» دختری سیزده یا چهارده ساله ولاغر بودتاحدی 

که تقرییاً ذشت ت؛ وارفته و ناچیز بنظرمیر سید وشاید فقط نوبد میداد که روژی‌چنمان 


1 ۔ از لباس کواکر‌ها ۷20۵62 که یك فرقهٌ مذهبی انکلیس است . 


د پیوایان 


بسیار زیبایی داشته باشد. ۔ اما این چشمها نیزهميشه با يك نوع آرامش و اعتماد 

ناخوش آیند نگاه می‌گردند. سرووضعی در يك‌حال پیر أنه وکودکانه داشت که مخصوص 
شاگردان پرورشگاه دیراست ی E‏ ت سياه پوشیده بود .- 
بنظرمیر سید که پدر ودختر ند 

ماریوس دویا سه روز ا هرد پیردا که هاور پیرنبود واین دخسرکوچك‌را 
که هنوزآدم تبود تحت مطالعه قرارداد وازآن پی دیکر به‌آنان توجهی نکرد. آنان 
غیز‌مثل‌انن بود که وی دا نمی‌بینند. بین خود باوضمی آرام وبیاءتناء صحبت میداشتند. 
دختر پیوسته پرگویی می‌کرد. پیرمرد کم‌حرف میزد وگاه نگاهی سر شار ازمحبت 

می‌پایان پدرانه به‌دختر میدوخت. 

ماریوس عادت دور از 2 وه گرردش دراین خیابان گرفعه بود. همه روز 
آندو رأ همانجا هیدید. ۱ 

جریان ام اینگونه بود: 

ماریوس باوضع سیارعادی ازانتهای خیابان مقابل نمکت آنان نمایان میشد. 
همه طول خیابان را می‌پیموده ازجلو آنان میگذشت» سس بازمکشت ء وتا تشابان 
میرفت وباز اد سر می‌گرفت» پنج يا شش دقعه IE‏ رقت و آمد را در روز , وینج 
یا شش دفعه این گردش را در هفته تکراد می‌گرد بی آنکه اتفاق افتاده باشد که 
يك دة دقعه او واین اشخاص سلامی رد ویدل کنند. این هرد وان دخترجوان با آنکه, 
و شاید » برای‌آنکه ظاهرا از هرنگاه احتر از میجستند طیماً توجه پنج شش دانشجو 
را که گاه یگاه در طول دیوارة «قلمحان» گردش می کردند جلب کرده بودند , 
دانعجویانی که ساعی بووند پس ار مطالعه. و دیکران هی از بازی بیلیاردشان هتو جه 
أین‌دو میتدند, «کورفر اك» که از دسته اخیر‌بود:. چند دفعه آندو را دید زده, اما 
چون دخترك دا زشت‌یافته بود زود وبااحتیاط توجه از آنان برگرفته بود.- ماننه يك 
دیادت» از نان گی‌یخته و يك ا سم هبخره ی به‌آنان داده بود.- چون فقط پیراهن 
سياه دخترك وموی سفید پیرمرد درنظرش جالب آمده بود دنختر را مادموازل لانوار 
( یعنی سیاه ) و پدد دا مسیو لوبلا (یعنی سفید ) نامیده بود بطوری که چون 
هیچکس این دو را نمی‌شناخت در غیاب اسم وأقعی‌ثان این لقب‌ها دسمیت یافت . 
دانتجوپان هرگاه که از این محل میگذشتند می‌گفتند: آه! مسیو «لوبلان» روی 
نیمکتش است! وماریوس نیزمانند دیگران اشکالی ندیده بود که این [قای :اشناس را 
ميو لوبلان بناهد. 

ما فیزمتل آ نان وبر‌ای آسان شدن حکایت. پیر‌هرد رامسیو لوبلان تا 

درسال نخست ماریوس تفریباً همه روذاین‌دو را درهمان محل‌میدید. بیرمرد 
را باب طبع‌خود اما دخترلگ را ترش‌دوی مییافت. 


مار یونی ۱ ۸04 


۳۹ 
روشنایی ظاهر میشود 


در سال دوم» درست از همین لحظهً حکایت که خواننده به آن رسده است. 
چنین انفاق افتاد که ابن عادت «اوکز امپوركه» قطم شد بی آنکه مادیوس خود بخوبی 
مداند که چرا» وشش ماه گنشت بی‌آنکه اويك قدم درخیابان خود گذارد. سراجام 
یك دوز به آنجا بازگشت. باك بامداد مصفای تابستانی بود.- بنظرش میرد که همه 
نعمات پر‌ندگان راکه می‌شنید وهمه‌تکه‌های آسمان راکه اذخلال بررگهای‌درختان میدید 
درقلب خود دارد . 

مستقیماً به «خیابان خود» دفت وچون به ته آن رسد آنن جفت آشنا رامثل 
همیشه روی همان تیمکت یافت. فقط » وقتی‌که نزديك شد» عرد را همان هرد دید: 
اما بنظرش رسید که دخترهمان دخت‌نیست. شخصی‌که اکنون میدید عوجودی بز ر گه 
وخوشگل بود دارای همه دلرعاترین زیباییغای زنانه در آن لحظهٌ ممتاز که زن هنوز 
درترکیب خود سادء‌تر ین الطلاف بچکانه را د کمال دارد؛ همان لحظهٌ گریزان وناب 
که فقط دراین دوکمه میتوان ترجمه‌اش کرد پانزده سالکی: - این ذیبابی‌ها عبادت 
بودند از موهای بلوطی شابات ستایشی‌که تارهای طلایی در میانشان برق مین‌د؛ پیشائی 
گشاده‌یی که پنداشتی ازمی‌عر است. گونه‌هایی که گفتی ازيك بر گه رخ گل ساخته 
شده, يك س‌خی‌کمرنگةه, بك سفیدی سودایی؛ دهائی دلیسند که از آن» لبخند مقل 
يك نور وکلام مغل يك موزيك بیردن میآمد» سری که قدفائل» اگرمیدید به میمش 
میداد برگردنی که «ژان گوژون» اگرمیدید به ونوستی عطا هیکرد؛ و.برای آنکه 
این چهرةٌ دلربا چیزی کم نداشته باشد بینیش ذیبا, ته» بلکه قغنک بود نه داست 
بود ته خمیده , نه ایتالیایی بود ته بونانی؛ بینی پاریسی بود؛ یعنی‌چیزی دود عرکي 
از معنوست از ظی افت. از بی تر دی واز طهارن : که و را مایوی وشاعر ان ۳ 
هحور می‌کند. 

ماریوس جوب از کنار او گذثت ات جشمان ۳ را که ۳ ارام پاین 
اتداخته وود ببیند . چیزی جن موگان بلند بلوطی او که آغشته در سایه و در آژرم 
نود تشك + 

اين, کوداء ذیپا را که مد سفید موی با او 1 از 
لیخند زدن بازنمیداشت وجیزی دلفریب‌تر آذاین لبخند باطراوت, باچشمان فر‌رهشته 
در تصور قم : 

در نلستین ۹ ء.ماریوس پنداشت که این يكتدختردیگر پیرمرد وخواهردختر 
اول است  .‏ اما چون عادت تغیبر تایذیرگردش. دومین بار نزديك نیمکتش کشاند 
ودختردا بادقت مشاهده‌کرد دانست که همان دختراست. طی‌شتی ماء. آل دختر بچه: 
دختری بزد گك شده بود. همین دس.- چیزک بدیع‌تر آزاین پدیده عجیب نیست. در 


نف لینو! بان 


طبیمت لحظاتی ست که چون دررسد دختران جوان دريك چشم برهم زدن شکفته 

میشوند و ناگهان سرخ گل میکردند. دیروذ دختری را دیدید که بچه‌یی بیش تیود, 
امروز اضطراب آودش می‌بینید . 

این دختر نه فقط بز رگ خده پل‌که بيك صورت ایده آل در آمده بود . 
همچنانکه سه روز بهار کافی است تا بمض درختان سراپاشان را در گل پیچند. شش 
ماه برای این دختر کفایت کرده بود تا جامه‌یی از جمال پوشد. - اد دیبهشت عمرش 
در دسیته بود . 

گاه افخاسی دید موند که حن چنه کین و مسکیتند مثل اینست که از 
خواب بر‌هیخیز ند : ناگهات ازتنگنستی به جلال هیرسند؛ همه گونه ولخرجی میکنند 
ودر یك چشم بر‌هم‌زدن درخثان ومسرف وخارق‌آلماده میشوند.- این بسته به دریافت 
يك در آمد‌هنگفت است. . دیروز يك اسر دسید» بود - دختر‌جوان قمط شش ماهه‌اش 
دا دریافت کرده بود . 

از ابن گنشته این دیگر‌حسان شاگرد پرورشگاه با کلاء کركدار» پیراهن 
مرینوس, گفش‌های بچه مکتبی ودست‌های سرخ نبود ؛ سلیقه نیز با زیبایی برایش 
امده بود؛ شخصی‌خوش لباس بود پايك نوع آداستگی ساده, نوانگرانه و بی‌پیرایه.- 
پیراهنی ازسندس سیاهءشنلی آزهمین پارچه, کلاهی آذکرپ سفید داشت ت. دستکش‌های 
سفیدش ظرافت دستش را که با دسته چتری از عاج چینی بازی میکرد نشان میداد. 
ونیم چکمةٌ ابریشمینی؛ کوچکی‌پایش را ترسیم می‌کرد. چون از کنارش میکذشتی از 
همه آرایشش عطری جوان ونافذ بمشام میر‌سید. 

اما پیرمرد همان بود که بود. 

دربن دقمه که ماریوس نزديك نیمکت دسید دخترك سای مژگان دا از سر 
چشمان برگرفت. چشمانش برنکكآبی آسمانی وعمیقی بود. اما در این لاجورد نقاب 
پوش. هنوز چیزی جزتگاه کودکانه نبود. ماریوس را با بی‌اعتفایی نگریست:چنانکه 
گفتی موش خرمایی را که ذیردرختان افر! میتوید. ياگلدان هرهری را که برنیمکت 
سایه اتداخته بود نگر یسته‌است. - ماریوس نیزگردشش را غوطهور درتفکردرچیزهای 
دیگره دنیال کرد ٠‏ 

یا پک ا کی کک وی ا ی و کت 
ماایی آنکه چشم نیز سوی او بگرداند. 

روژهای بمد, مثل معمول به«لوکز امبورك» آمدمثل معمول « پدرودختر» 
را آنا یافت» آما یازهم نوجهی فکزکس اکنون هم که این دختر . خوشگل شده نود 
باز فکرش ۳ به‌وی مشغول نداشت ت همچنانکه دیروز که ذشت ت بود فکری درد باره او 
نکرده بود.- بسیار نزديك به نیمکتی‌که دختی بر آن نشسته بود عبور میبکرد. زیر ا 
که این عادتش بود . 


مار یوس ٠‏ 4 


۳ 
اثر بپار 


یك روز هوا نیم گرم بود لوکزامبورك پراز سایه و آفتاب بود ۰ آسمان 
چنان پاکیزه بود که پنداشتی بامدادانش فرشتکان شته‌اند. گنجدکان در اعساق 
درختان شاه بلوط فرپادهای کوچك برمی‌کشیدند. ماریوس همه جانش را در پیشگاه 
طبیعت گشوده بود , ددبادۂ هیچ چین فک نمی‌کرد ۰ میزیست و نفس می‌کشید . از 
نز‌دیکی‌این نیمکت گذشت. دخت‌جوان چشمانش را روی‌او بلند کرد . نگاهشان 
باحم هصادف شد. ۱ 

این دفعه درنگاه دختی جوان چه بود ؟ مادیوس نمی‌توانست بگوید؛ چیزی 
در آن نبود وهمهچیز در آن بود. برق غریبی بود. 

د خش چشم یاین انداخت وپسریراه خود دفت. 

آنچه دیده بود. چشم معصوم وساد يك کودك تبود, ورطه‌یی اسراد آمیز بود 
که ناگهان نیم باز شده سپس بتندی بسته شده بود. 

روزی هست‌که حردخت‌جوان‌این‌گونه نگاممیکند. وای برکسی‌که آنجاباشد. 

این نخستین نگاه يك جان » که هنوز خویشتن دا نمی‌شناسد مانند طلوع 
سییده دم دد آسمان أست.- اين» بیدار مُدن یك جين درخشان و مجهول است. - هیچ 
چین نمیتواند جاذیة خطرناك ابن نور غیی‌متررقب را که ناگهان بعض تاریکی‌های 
پرستیدنی‌را مبهماً دوشن میسازد وازکمال بیگناهی وکمال شور وشوق آینده ترکیب 
هییابه آشکار ساند. این یٹ نوع لطف نامشخص است که اتفافا هوبدا می‌شود و دد 
انتظاد مینشیند. این دامی است که عصمت برغم اراده میگسرد وبا آن دلهایی دا 
زن نگاه میکند . 

نادر است که این نخستین نگاه» بهر‌جا که افتد. ریای عمیقی‌بوجود نیلودد.- 
در این شماع آسمانی و مقدد که بیش از هاهرانه‌ترین چشمك‌های ذنان عشوه گر 
می‌تواند باقدرتی ساحرانه درقمر يك جان. ناگهان آن گل تیرة ملو اذانوام عطرها 
و زهرها دا که عشق نامیده میشود برویاند همه پاکینگی‌ها ودلیاکی‌ها با یکدیکر 
حصادف میشوند. ۱ 

شب, هنکامیکه به کباش بازمیکشت تگاهی به‌لباس خود انداخت و نخستین 
ده دریافت که مرتکب تاپاکی وبی‌آدبی 3 سفاهت شگفتی‌شده است که برای گردش 
در «لوک احبود کد» بالبای همه روزء‌اش» دفته, با کلاحی‌که تابالای نوارش خرد شنه» 
سیاهی با آدنج‌های رنگه رفحه. 


aor‏ ۱ ینوایان 
کرت 
آفاز راك تأعوشی بز ر گے 


روز بمد. درساعت معبول» هار یوس از کنجه‌اش قیای نوشرا 4 شلوارنوش راء 
كلاه نوش راء و کقش های نوش دا بیرون.کشید + با ]این مجموعةٌ کامل آقا مب 
تغییر لباس داد + دستکش هم بدست کرد یعنی تجمل دا E‏ 
لوکرامپورك دفت. 

بین ذاه با J‏ کورفر ال 8 مصادف شد و وانمود کرد که او را نذیده ا ۰ 
«كورفراك» چون به‌خانه بازگشت به دوستانش گفت؛ امروز من کلاء نو و کفش‌های 
نو ماریوس را ديدم وخود مازیوس را تویآنها دیدم.حتماً فیرفت تا امتحاتی‌بهد. 
درست مشل حیوان بود . 

ماریوس چون به لوکزامپورك رسید کشت دور استخرژده قوها را که در آن 
شناور بودند. بدقت تکریست» سپن مدتی‌دد از جلو يك ممه که سرش اذخزه سیاه 
شده بود ویٹ کفل کم داشت بتماشا ایستاد. نزديك استخر» يك هرد توانگر چهل 
ساله و شکم گنده بود که دست پس‌بچه پنج ساله‌یی دا بدست داشت وبه‌وی می‌گفت : 
«یپسرجان» از زیاده دوی احتراذ کن. . خود را درفاصله مساوی استیداد وهرج ومرع 
نگاه‌دار. »6 - ماریوس به‌حرف این بورژوا کوش فراداد. سپی یكبار دیکر دوداستخر 
قدم زد سرانجام سوی « خیابان خود » راه افتاد. بسیار آهسته و چنانکه گفتی با 
پشیمانی قدم بر‌میدازد؛ مثل‌این بود که درهمان حال ناگز بر آزرفتن به آنجا وممنوع 
: آزرفتن به آنجاست. آما تن این چیزها نبود وگمان رود مان هررود 
به آ نچا هیر 

چون ان رسید ف «رری O‏ ميو لوبلان ودختر 
جوان را دید. لامش را تابالا تکمه کرد داهنش را کد تا چینی‌نداشته باشدءبایك 
نوع خشه‌ودی: حخطوط براق خلوارش را گر وست» وسوی فیمکت پیش رفت. دراین 
پیش رفتن يك نوع خمله و البته مك شوق پیروزی وجود داشت . یس میگویم: 
« ماری.وس سوی نیمکت پیش دفت » مثشل این که گفته باشم» 2 آنیبال سوی روم 
پیش رفت» . ۱ 

اما ازطظری ۳ E‏ غیر ارادی بودواو دهبچ‌روی رشته اشتغفالات 
عادی روحش را و کرهایش را قطع نکرده بود. درهنان لحظه مکرمیکرد که «رسالة 
ما لور 47 کتاب مهمل وابلهانه‌بی‌است ومیبایست بذضت يک ءده احمق بی‌ماتند انشاع 
شده باشدتا آنکه بعنوان شاهکارفکر انسانی‌مه‌تر ادی «راسین» وفقط یاکباعدی همولیر » 
در آن تحلیل شده باشد.- در گوشش سوت تندی صدا میکرد؛ همچتانکه به نمکت 
نزدیك مید چین‌های لباسش دا میکتید وچشمانش بروی دخترجوال دوخته هیشف. 
منظرش هیر ید که وی نه‌خیابان را سراسی ازنور آبی‌مبه‌ی پرکرده‌است. 


مار بوس و 


هرچه نزدیکتر میرفت قدعش سست‌تی ميشد. هاو تاحدی بانیمکت فاصله 
داشت وبه‌ته خیابان ترسیده بود که ایستاد دخودش هم نتوانست بداند جه مد که‌راهش 
راگرداند. ایثرا هم باخود نگفت که تانه‌خیابان نرفده است. بزحمت امکن واشت که 
دختر‌جوان توانسته باشد اورا ازدور مشادده کند ووضع خوشی‌دا a5‏ درابای ا 
داشت‌بییند. دداین موقم مار یوس خودرا کاملا راست نگاهداشته بود تا اگرکسی پشت 
سرش باشد ونکاهش کند آراسته وخوش قامتش بیند. 

به س دیگرخیابان رسید: آنگاه بازگشت واین دفعه ت بنشتر به فمکت 
نزديك شد, تا آنجا که بیش ازسه درخت با نیمکت فاصله نداشت, اما آنجا نمیدانم 
چه امتناع برای پیش ت دفتن احساس کرد که متردد عاند. خیال کرده بود که جهرة 
دخترجوان را متوجه خود دیده‌است - با اینهمه گوشثی‌مردانه وشدید کر دء بردودلیش 
غالب آمت وبا به پیش دفتن پرداخت . چند ثانیه یمد ازجلو تمکت گذشت. حستقیم 
رمسکم » سر خ شده تاگوش‌هاء بی آنکه جر أت نکر یستن به‌چپ پاراست داداشته باشد» 
دست درقیایش مثل يك هرد سیاسی.- هنکامی‌که از دير توپ میدان عبور میکرد» 
دل تپیدنی هراس آور احباس کرد. ۱ 

دختر مانتد دود پیش پیراهن سندس و کلاه کرپ داشت. مادیوس صدایی 
وصف ناپذیر شنید که میبایمتی صداای او دوده بأشد: دخدر آهته صعبت هی 
واقعاً خوشکل بود. ماریوس این را احناس میکرد هرچند که کوشتی برأی دیدنش 
بکار نمی‌برد.- دردل می‌گفت که البته درمن بچشم قدردانی خواهد نگریست اگر بداند 
که من «صتف واقمی ۷ تحقیق دقیقی درباره مارگوس اویرگون دولارو ندا € حستم که 
فرانسوادو «نوشاتو» آن‌دا چنان که گویی از خودش است e‏ چاپ «ژیل‌بلاس» 
خود نهاده است: 

ازن‌مکت گذشت. تا ته خابان که اد نز ديت مود رفت. . سیس بازگشت؛ 
وباز ازجلو دخترزیبا عبورکرد. این‌دفعه بسیاد پریدءرنگ‌بود. حقیقت آنستکه بنظرش 
هیرسید که کار ناسایسته‌یی میکند. _ از یمکت و از دختر جوان دور شد. و درجالی 
که پشت بهاو داشت ت ومیرفت تصور میکرد که او نگاهش هیبکند؛ و این تصود باعث 
می‌شد که تعادلش را درراه رقتن ادست بدهد . ۱ 

دیگرنکوشید تا به‌تیمکت نزديك شود. اواسط انان استاد و آنجا کاری 
کرد که هرگن نکرده بود یعنی نشبت وبه چشم چرانی پرداخت؛ ودر آن حال در 
عبهم‌ترین اعماق ذهنش می‌آندیشید که بهر صورن» مشکل بنظرمیرمد که اخاصی 
که او کلاه سقید ولباس سیاهتان را تین میکرد نسبت په شلواربراق و قبای نواو 
بی‌اعتناه بماتند . 

پس از یك دیع ساعت از جای بر‌خاست؛ مثل‌اینکه میخواهد باز سوی آن 
یمکت که عاله‌یی ارنورش فرا گرفته بود دود. اما ایستاده وبیحرکت ماند اولی‌دفعه 
در هدت پانزده ماه باخود گفت که این آفا همه روذه با دخترش آنجا مینشیند» 
بی‌شبهه بسهم خود او را هشاهده کرده و شاید هم حضور همیشکیش را اینجا عجیب 
یافته است . 


۴ فن نخستن دمه از اینکه این هرد ناشناس را و در نهانخانه کرش هم که 


0F‏ پنوابان 


میبودینام ممخر؛ « مسیو لوبلان » مینامید احماس یك نوع بی احترآمی‌نسبتبه وی 
د. 

e‏ ِِ برجای ماند, سر‌فرو افکنده: ودرحال خط کشیدن بر زمین 

آنگاه بتندی درجهت مقابل‌نیمکت «سیو لوبلان» ودخترش پیچید وبخانة 
خود ماز گشت. ۱ 

آنررز , غذاخوردن دا فراموش کرد . ساعت هشت شب متوجه این موضوع 
شد وچون وقت برای دفتن به‌کوچة « سن ژاك » بسیار دیربود باخود گفت؛ لعجب ا 
وبك که تان‌خورد. به‌سترنرفت ۲ ۳۷ از آنکه لیاش را ماهوت‌پلان زد ویادقت 
تمام تا کرد 


-0- 
ضر بات مختلف صاعقه روی‌«مام بو گن» میأفتد 


روزیمد مادام بوگن - یعنیغرغرو. (اين اسمی‌بود که «کورفر اك» دوکییرژنی 
که «دربان - ممتأجر اصلی رز خیس کار _ E‏ حجانه خرابة «کوربو» نود گذاشبه 
بود. این زت درواقع مادام‌بورگون نام داشت» ما نیز تصدیق میکنیم‌اما این کورفر اد 
آتشپاره احترام هیچ‌چیز را نگاه نمیداشت) مشاهده کرد که باز هم ميو ماریوس 
با لباس نو بیرون فیرود. 

ماریوس بەپارك «لوکزامبورك» بازگدت .اما از نیمکت همیشکیش که وسط 
خیابان بود آنسوتر نرفت. مشل روذپیش آنجا نشست داز دور کلاه سفید و پیراعن 
سیاه وخصوصاً نود آبی‌را نگریستن گرفت.از آنجا حرکت نکرد وبه‌خانه‌اش بازنگشت 
هگ پس از آنکه درهای «لوکز‌امبوراد» سته شد. بیرون رفتن مسیو لودلان و دختشس 
را ندید. نتیجه آن شد که اذباغ بوسیلةٌ در آهنین کوچه «غرب» برون دفت.-بعنها.. 
چند عفته بمد. هنکامی‌که بفکر این شب‌افتاد نتوانت بیاد آورد که چه وقت وکجا 
غذا خورده است . 

روز بمد» که سومین دوز بود » «مام بوگن» مثل صاعقه زدگان شد.- مادیوس 
با لباس نوش بیرون دفت. 

زن باحیرت ذدگی‌بخود گفت: 

- سه رود پشت سر هما 

کوشید تا اورا دنبال کند» ولی‌ماد یوس بچابکي وباقدمهای بلتد راه هیر فت ! 
مل این بود که يك اسب آبی سردرءقب يك بزکوهی نهاده باشد. زن بفاصلهٌ دردقیقه 
اورا ازنظرگم کرد وبه‌خانه بانگشت. نفس‌زنان. سه چهارم خغه شده در نیج ضیق 
النفسشی,وبی‌نهایت خشمکین.- غرغرکنان گفت: این چه معنی دارد که هر روزلبامهای 


مار لوس ۵ 


نوش را پیوشد و عردم را اینطور بدوأند! 

مارپوس به لوکن‌آمیوركه رفت. 

دخترجوان بامسیو لوبلان آنجا بود. ماریوس تا نزدیکترین جایی‌که توانست 
پیش رفت ووانمود کرد که سرگرم خواندن کتابی است, اما باز اذنیمکت بسیاد دود 
مانده جرآأت نکرد نزدیکتر شود.. سپس بازگشت وبرنیهکتش نشست واز آنجا چهار 
ساعت تمام پیرامون خود درخیابان به‌تماشای جست وخیز‌گنجشك‌های دیبا پرداضت 
که پنداشتی مسخر هاش می‌کنند. 

پاتزده روزی این‌گونه سپری شد. ماریوس همه روزه به‌لوکن‌اهبورك حیرفت 
نه دیگربرای گردش بلکه برای آنکهآنجا بنشیند. درهمان جای هرروذی؛ بی آنکه 
بداند چرا. چون بهآ نجا هیر سیددیگراز جا نمی‌جنیید. هرروذ صبح لباس تازه‌اش را 
می‌پوشید. برای‌آنکه خودرا نشان تدعد وروزیمد ازسر میگرفت. 

دختر قطعاً زيباييی شگفتی داشت. یبگانه تبصه‌بی که براین می‌شود افزود 
به غم» و لبخندش که مسرت آمیز بود به چهر هاش چیزی شبیه به اندکی حيرت 
می‌بخشید واین باعث میشد که گاه این چهرة دلپذیر بی‌آنکه لطفش دا ازدست بدهد 
غریب بنظ رسد. 


E 8 


یکی از آخرین روژهای دومین عفته» «ماریوس» مانند معمولش برنیمکتی 
نشسته» کتابی جلوخود کنوده ودرمدت دوساعت يك صفحهٌ آن را نین نکر دانده 
بود. ناگهان بلرژه در آمد. حادثه‌يی در ه خیابان بوقوع می‌پیوست. مسیوآوبلان 
ودخترش آذروی صندلی برخاسته بودند. دخترباژوی پدرش را گرفته بود ودردو 
آهسته آهمته سمت وسط خیابان که ماریوی ددآن بود می‌آهدند . - مادیوی 
کتابش را فروستء سی بازش کشود وخود دا به خواندن وادارکرد.- می‌لرزید. 
هال تورمستقیماً بسویش‌می آمد. دردل می‌گفت .1_2 ء!خداأونداء هرگز آنقدر فرصت 
نخواهم داشت که وضع مناسبی بخود گیرم۱» بحرحال, مرد سفید موی و دخس 
جوان پیش می آعدند بنظ‌ساربوس» میرسید که این , یك قرن بطول .میانجامد 
در صورتی که بیش ازيك ثانیه نبود. از خویشتن می‌پرسید: از اینطرف می‌آیند 
چه‌کنند؟ چطور؛ می‌آید ازاینجا بگنرد؛ پاهایش الان روی این مامه در این 
خیایان. دردوفنمی من راه می‌روندا» مشوش بود» دلش‌می‌خواست‌که بسیارخوضکل 
میبود, آرژومی‌گرد که نشان برسینه هیداشت.- صدای دلپذیروموزون قدمشان را 
که دفته رفته نزدیترمی‌شد می‌شنید , می‌پنداشت که مسیو «لوبلان» نگاهوای 


of‏ بیتوا بان 


خشم آلود باومی‌افکند؛ دردل می‌گفت»آیا این آقا هی آید تابامن حرف بزتد؟ سس 
پایین انداخت. چون سریرداشت آ ندو کاملا نزدیکش بودند. دختر جوان گنشت ودر 
اثناء گنشتن نکاعش کرده خیره و نافذ وچنان باملاحتی متفکرانه نگاه کرد که 
ماریوس ارسي تایپا بلرزه در آمك. بنظری رسیفه که دختر ملاهتش می‌کنه که جرا 
هدتی چنین مدید سوی اوثرفته‌استء دیه‌ری می‌گوید: «دیدی‌کهمن آحدم». ماریوس 
ددپیث‌گاه این مردمكک‌های سی‌شادازاشمه و ورطات. حیرانشد. 

اخگرسوزاتی در دماغش احساس کرد دخترسوی او امف بودء چهسرتی1 
عملاوه چه نگاهی باوکرد! دختردرنظر ماریوس بسیار ژیباتر از آنکه دیده بودش 
جلوه کرد. ذیبا بود باآن توع ذیبایی که می‌توانست «پترارفگ»۱ دا بتقمه سراعی 
وادارد و هدانت» را به زانو در آودد. بنظرماریوس می‌دسیه که در میات آسمان 
لاجوردی شناوراست. هم در آن حال بي‌فهایت خلق تنگ بود ذیراکه هنکام عبور 
اوکفتعش غبار الود بود. 

یقن داشت که دخترزیبا کفدتی را فیز‌شگاه‌گر ده‌است. : 

با گاه دنبالتی کرد تا ناهدیه شد. سپس برخاست و مانند يك دیوانه در 
«لوکز امیورك» راه افتاد. محتمل است که در آن عوقم. نها ویراعه خود می‌خندید 
ویاصدای ملد حرف می‌زد. وقتی که ازجلو پرستارهای کودکان می‌گنشت چنان 
سودا زده بود که هر بک از تان اورا عاشق می‌پند‌آششند. 

از لوکز‌امبورك بیرون رفت در آن اميد که او دا در یکی از کوچها 
خواهد یافت. 

اف مصادف شد وبه‌ویگفت؛ بیابرویم باهم‌شام 
بخوریم. باتغاق به ا «روسو۵رفتتدوشش فرانك برای شام خر جکر دند.مادپوس 
متل یك غول غذا خورد.-مش‌شاهی به‌پیخست‌داد: هنکام «دسر»خوردن به‌گورفر ا: 
گفته _ رودنامه را خواندی ؟ «اوددی دو پویراوو» چه نطق خوبی‌گرده.است1: 

پاکمال سر‌گشتگی عاشق بود. 

یس ازشام مه «كورفراك» گفت: وريم به. قئاقر». میهمان منی.. به‌تماشاخانة. 
«پودت سن مارتن» برای تماشای بازی تفر دريك» در نمایش کرو نسی‌اکه ادر معاي 
رفتند. مارپوس بي‌انداژه تفریم گرد. 

هم در آن حال توحش مضاعفی داشت. دقتی که ازتماشاخانه بیرون. آمدتدار 
نگریستن به بند جوراب يك ذن ذیبای مدپوش که از جویی می‌جست. خویشتن‌داری 
کرد وچون کورفرا4 گفت: #من باکمال ميل اضرم این رن دادر لکسیونم وارد 
کنم!» تقریباً محوحش گردید. 

روزیمد «كورفراك» برای ناهاربه کافة قولتر » دعوتش کرد. ماریوس به آنجا 
رقت وبیش ارشب پیش غذا خورد. در آن حال هم بار متفکرزهم می‌اتداز مصیرور 


۱ ۳۶6۲2۲00 شاعربزر گے اہتالہایی (۱۳۰۴-۱۳۷۴) مورخ وباستاند. 


شناس و محفق بزرگی فين بود ولی شهرت و محبوبیتش فزد هردم بیشتر بدلیل 
منظومه‌ها وتصنیف‌هاعه دلپذیرش بزبان عامیانه دروصف دلبری ذیبا بود. 


مار لوس qo¥‏ 


بود. . می‌توان‌گفت که درهرمورد قیاع هرگوچکتر ین چیز بقه‌قهه هی‌خددید . باکمال 
محبت یك شهرستانی را که به‌وی معررفی گر‌دند بوسیه . یك دسته از دانشجویان 
پیراموت میزحلقه زده بودند ودربارهٌ ایلهانی حرف می‌زدندکه ازدولت پولمی‌گر فتند 
ویرکی‌سی تددیی دانشگاه «سوربون» فضل فروشی یکردند, سپس دنبالةٌ سخن به 
اغلاط واشتیاهات «دیکسیونرها» و کتب تلفظ واصطلاحات «کیشه را۵" کشانده‌شد. 
ماریوس دحث رفقا دا قطع گرد وباصدای بلند گفت: باوجود این چه دلیذیر است که 
انسات بك نتان افتشارداشته باشد. . 

«کورفی اك» آهسته به «ژان پروور» گفت: ری مکی ات 

ژان پروورگفت: نه. سکی» مسیارجدی‌است.. 

واقعاً لین جدی بود.- مادیوس درد آن تخستن ساعت پر آشوب و سر انگیز 
بس‌می‌بردکه آغاذشیفتگی‌های بز رگ است. 

یك نگاه. همه این‌کادرا کرده بود. 

وقتی‌که محل ‌انفجار آماده‌وشملة تش حاضر باشد : چیزی سهل ترا آن فنصت :اب 
ی نگاه بمترله ك شرازه است: 

نگاه زنان شبیه بهبه‌ض جرخهای ماشن ید که بظاهر آرامند اما سیار 
مخوفتد. همه دوزء آدمی از کنارثان آسوده خاطی میگندد بی‌آنکه آسیبی بیند و 
يی آنکه ازچیزی انديعناك باشد. گاه می‌شود که آدمی فراموش می‌کند که‌همچوچیزی 
| نجاست .می‌دود, میا مد به‌تغیل می‌پردازد. حرف می‌زند» می‌خندد؛ تاگهان احساس 
می‌کند که گرفته شده است. کار تمام است چرخماتن شما را می‌گبر دا نگاه» 
شما را گرفته و نگاه داشته‌است؛ اهمیت ندارد ازکجا وچکونه. بوسیله يك قسمت از 
افکارتان که‌شما رادنبال خود برده‌اند؛بوسیلهٌ یك سرگی‌می که دستخوض آن‌بوده‌بید؛ 
بهرصورت نابود شده‌یید. یکره درکام آن فرر خواهید رفت. نیروعابیاسراد آمیز 
دست دهم داده ودست تلط برسرتان نهاده‌اند. هر چند که دست وھا زنه بی‌حاصل 
ست . هیچ كمك انسانی مرای شما امکان ندارد. بز ودی خودتان , روحتان.شختتان: 
آینده‌تان» چانتان, از يك دنده چر خ به‌دنده دیگر. ازغمی به‌عم دیگر وازشکنجه‌یی 
رەش كاج دیگر دجار می‌شوید وبر حسب آنکه درپنجه إقتدار مخلوقی شروده یاقلبی 
نبخیب باشد. از این ماشین مخوف بیرون نخواهید آمد جز [ که از شرم یاازسودای 
عشت دگرگون ده باشید. 


- ۷- 
سر گذشت حرف «[]» در گیرودار فرضیات 


جدایی» دسیشتگی از دمه چن » غرود : استقلال», ذوق طبیعت وقدان وعالیت 


1 - کیشهرا Quiche‏ زبان شناس معروف مرانسوی (۱۸۱۴-۱۸۸۲) . 


۸ بینوا بای 


روزانه ومادی, ذندگی خود بخود. مجادلات پنهانی عصمت, جذبه, خوش‌بینی نسیت. 
به‌همه آفرینش» ماریوس را برای این تملك که‌شیفتگی نامیده میشود مهیاگر ده بود. 
عقیده‌اش نسبت به‌پدرش تقریباً بیایة دیائت دسیده ومانند هردین » پا پس کشیته و 
درقعر جانش جای زیده نود. چیزک لازم دود تادر قصعت جلو آنه چا گیرد. 
عشق در رسیده. 

یك ماه گذشت. ودراین مست,«ماربوس»يك روز هم اثرفتن بهدلوکز اعبورگ» 
چشم نبوشید. چون ساعت حرکت می‌رسید هیچ چیزقادد ممجل وگیری از او فیود. 
کورفر اد میگفت: ساعت خدست دررسد. «ماریوس» در جنمات هید بست .صالی‌است 
که دختر زیبا نگاهش می‌گرد. ` 

سرانجام تهوری بلست آررده بود دبه‌نیمکت نزديك میشد. با ایتهمه بیش از 
حد پیش نمیرفت. ویکباده, هم غريزة حجپ. وهم غريزة احتیاط عاشقان را اطاعت 
میکرد. بهتر آن می‌دانت که «توجه پدر» را جلب نکنه . با تبرنگه هماکلولی» 
کاملی جای توقفش دا پشت درخت‌ها ومصمه‌ها. طودی ترتیب میداد که دختر جوان 
هرچه بیشترممکن است ببیندش و آقاک پیر هررچه کمتر . گاه مدت قیم ساعت درساية 
یلك 2 لگونیدای €« یا یك اسیارتاکوس ٩‏ بی‌حرکت میایتاد. کتابی دلست داشت ۰ 3 
چشمانشی از فراز صفحات آن‌آهته بجستجوی دختر زیبا بر می آمدودخترنیزاز آن 
طوق ثیمرخ زیبایش دا با شرین تبسمی مبهم سوی او میکرداند. در حمان‌حال که 
با وضعی کعلا طییمی وبیاد آدام با پیرمرد سفید هوی صحبت میک ردچشم دخترانه 
وقکاه عاشفاتماش را که سرشار ازرویاهای گوناگون عشق بود برویسادیوس‌میدوخت. 
این یك شیوء کهن آغاذ نایدید است که «حوا» از نخستیی روز دنیا می‌دانستءوهرزن 
نیز اف تصتین روززندگیش میداند. - دهانش به‌یکی‌پاسخ میگفت و نگاهش‌بدیگری. 

با اینهمه. بايد بادر کرد که یو «لوبلان» سراتجام چین‌هایی دریافته بود 
زیرا کمفالیاً چون «مادیوس» عیرسید, وی ازجا برمیخاست وبه‌قدمزدن هیپر‌داخت.- 
جای همیشکی دا ترك گفته, سمت‌دیکررخیابان نیمکتیدا پای «گلادیاتور»"برگز بده 
بود ومتل ابن بود که میخو اهد مدآقد که آیا ماد یوس تا اجا تم دنیالغان خواه‌عرفت 
پا نه. ماربوس چیزی ازاین کر نفهمید وعرتکب این خطا شد. ‏ «پدنه از آن پی 
رفته رفته تامرتب شد وهردوز دخترش را همراه نیاورد. ۔ گاه تنها هی آهد. در آين 
مواقع ماریوس آنجا نمیماند؛ ایهم یك خطای دیگر . 

ماریوس هیچ متوجه این نشانیها نبود. از مرحلهٌ حجب با يك نوع تکامل 
طبیعی وعقدر بسرحلةٌ کوری رسیده بود. عشقش دشد می‌کرد. - هرشب جن این 
چیزی در خواب نمی‌دید. از این گذشته سعادتی دور از انتظار بوی روی‌آور شده, ‏ 
ردغنی بر آتش قلبش ديخته و پردهُ ظلمتی بس حجاب بیناییش افزوده شده بود . - 
يك شب؛ در تادیتی از دوی نیمکتی که همانتم « مسیو لوبلان ودخترش 6 از آن 
برخاسته و رفته بودند دستمالی یافت ۰ دستمالی بسار ساده وب ی لبه‌دوذک» اما سفید 


أ آزمجسمه‌های ياغ لوکز‌امبور #پاریی ۳ 
OR ET‏ 


مار نوس 44 


و ظریف که بتصور او ءطری وصف ناپذیر از آن بمشام میرسید. ۔ ماریوس با وجسد 
بسیار دستمال را برداشت بر يك کوشة آن دو حرف 2 او . ف. € منوش بود » 
ماریوس چیزی از این کوداه زیبا وخانواده‌اش و اسمش وخانه‌اش نمیدانست. این دو 
حرف» نختین نشانه‌یی بود که ازوی بست مې آورد؛ دو حرف اول یك اسم قابل 
پرستش که وی بیدرنگ پایۂ تصوداتشی دا ہر آن بثا نهاد. - حرف د او » قطعا 
حرف اول اسم اواست. باخود گفت که «اودسولء نام دارد. چه اسم ذییا ! - دستمال 
را بوسید. بوگرد. هنگام روز آن را روی قلیش: روی گوشت بدنش گذاشت و شبء 
برلبان خود جایش داد تا به‌خواب رود. 

با خود عیکقت : ۳ همه جانش را در این دستمال اخساس میکنم! 

این دستمال عتعلق به آقای پیر بود که ما کمال سادگی گذاشته بود از جییش 
بیفتش. روزهیای بعت از این واقیه مار یوس هي وقت در و لوگ آمبوراد 1 دیده میت 
این دستمال دا بست داشت؛ گاه آمی‌بوسیدش وگاه روی قلبش مینهاد. دخترربچهیپا 
چیزی از اینها نمیفهمید و حس‌تش رابا امارات نامر ئی بوی خاطر فشان اب 

ماریوس با خود هیگفت : اوه! چه با حيا است 1 


2 
عاجزان یز ممکن است خو شییعت باشند 


چون کلمةٌ 9 حیا » را تلفظ کردیم. و چون چیزی را پوشیده نميداريم.باید 
بکویيم که با اینهمه. یك دفعه «اورسولش» ور خلال شور وشوق اوعم واندوهی ییاد 
سخت به‌او مخشید. یکی از روزهایی بود که دختر جوان «مسیولوبلاته» را وادار 
بەقرك گقتن تیمکت وگردش در خیابان‌گرده بود. نیم می‌غزاری تتتعمیوزیه که 
شاخهای سییدارهایگهن را تکان میداد. پسووختر بازو دریازوی هم انتاخته وهماندم 
لزجلو نیمکت ماریوس گذشته بودند. ماریوس پشت سرشان برخاسته بود و چنانکه 
خر این‌گونه مواقم مایت هر جان شور دنه است بانگاه دثیالشان هیکرد. 

ناگهان یك دم باد. که آنوزش‌های دیکر شوع‌تر بود و شاید مأموریت داشت 
که کار مهار را انجام دهه. از قلمستان یں سلح خیایان وريد دشر جوان را در 
لرزشی دلربا : شایسته پریان « ویرژیل » ۱ و ویقالنوعهای 2 تلوکریت > ۲ فرو 
پیجید و دامن پیر اهن او را که عتدص‌تر از دامن ۶ آیژیس » بود تقر یبا تا محاذان 
بند جوراپ بالا زد . ساق پایی با ترکیب بسیار عالی نمایان شد . ماریوس آن دا 
دید به‌هیجان آمد وفهیناك شد. 

دختر جوان شتابان وبا حرکتی حاگی اذ هراسی مقدص » دامن پیرآهنش 


۱- بزرگترین شاعی لاتن؛ ۳ شاعی بزد که بونان. 


10 ۱ بینوا بان 


را فرودآورد» اما اين حرکت لین از خشم‌مار یوس نکاست. ب راست است که در این 
خیاپان تلها بود. اما شابد دیگری نیز دد این خیابان وجود میداشت! اگر کسی 
آنجا میبود چطود؛ مگر میشود مر چیزی را توجیه کرد ؛ این کرک او کرد 
هولناك است! دریفا.! طفلك کاری نکرده بود؛ اینجا فقط يكک‌مقصر وجود داشت 
و آن باد بود؛ ولی ماریوس که يك « بارتولو» ۱ که در « شه روین 6 ۲ راه یافته 
باشد, مبهماً در دلش خلجان می‌کرد » به‌نارشایی انگیخته شده بود و به سای خود 
هم حسد عی‌ورزید . - در حقیفت ؛ ایشگونه است که حسادت تلح وشگرفب جممانی 
در قلب آحمی بوجود می‌آید وخود را تحمیل میکند: آنهم پناحق . - بهعلاوه قطع 
نظر از این حسادت نیز » دیدن این ساق دل انگیز برای او چیزی نداشت که 
مطبوع باشد؛ جوراب سفید هر ذن ولکردمه‌کن بود بیش ازاین خوش آیندش شود. 

وقتی که «اورسولش» پس از رسیدن بهته خیابان» با مسیو «لوبلان» بازگشت 
وازجلو نیمکتی که ماریوس باز بر آن نشسته بود گنشت» ماریوس نگاهی 
ووحشیانه بهو افکند؛ دختر جوان :را عقب جتن کوچکی قرا وت و د 
بلند کر دن‌پلكا ازسر چشمان‌است واینطور معنی مینحد: یمنی‌چه!.. چه‌اش‌شنه‌است 

آین 2 نخ تین نن‌اعشان» دود 

ماریوس هنوز صحنه‌یی را کب چشمانش برای او میساخت تمام نکرده بود 
که کش از خیابان گذشت. این يت عاجز ناقص اندام وخیده قاست وچین خورده 
و سقینسوی بود با آونیفودم تظامی لوی پانزدهم. و روی نیمتنه‌اش علامت بیضی‌شکل 
ماهون سر خ‌با ۵ شمشرهای سردرظم که نشان‌سی‌بازی «سن‌لوی» نود »اب واذاین‌گکذشته 
بيك آستین کت دست وبانویی میان آن دیده نمیشد وبيك چانه نقره‌یی و يك پای 
چوبین » آراسته بود. - ماریوس پنداشت که وضمی بی‌نمایت داضی دد این شخص 
تشخیص می‌دهد. ونین بنظرش رسید که این پیرمرد وقیح ددحالی که لنگت لنگان 
از فزدیكک أو هی‌گذرد, جنانکه ۳ اتفاق باعث شده است که هجر میتی بین‌آن دو 
باشد وهردو در يك هوقع لذت وافری از يكث نعمت غیر مترقب برده باشند با چشم 
برهم ژدنی بسیار برادرانه وبسیار مسرت‌آمیز نگاهش می‌کند. چشده است که این 
پس ماتدطرب‌النوع‌جنک اینگونه خوشحال‌است؟ بین این پای چوبین و آن‌پای‌دیگ 
چه گذشته است؛ ماریوس بمنتها درجهٌ حسادت دسید. با خود گفت: شاید آتجابوده 
است وشاید دیده است! - ودد این موقع آرژومنه مود که اورا خنه کند. 

كمك زهان , هر تیز‌کند همیشود. أبن خشم مار یوس سیت ب9 |اورسول» تیل 
هر چند که صحیم وهرچند که بجا مود انمیانرفت. ۳ عفوش کرد: اما این. 
زجعت بسیار براو وارد ساخت: سه روز ماد خر قهر بو 

با اینهمه, در خلال همه اینها وبدلیل عیه‌اینها. ۰ عشق‌شدت می‌دافتد 
جنون آمیز عی‌شد. 

۱ 32210010 یکی از امخاص تمایشنامهٌ دیش تراش سویل اثر معروف 
بومادشه که مظهر حسادت وسوء ظن است. 

۲- این یکی دیگر از اشخاص همان نمایشنامه با نودسی که به 
تازگی گل عشق درجانش فة است. 


مار يوس ۱ ۱ 


دیایسم که‌مار یوس اسم دختر را جگونه کشف کرد باخیال کرد که‌کشف کر ده 
ودانسته است که وی «اورسول» نامیده هی‌شود. 

هی‌چند محبت بيشت شود اشتها فزونی مي‌بابد. دانمتن اینکه آوداردسول» 
نام دارده بهمین زودی ۰ بسیار مهم بود؛ اما ك بود. مباریوس در سه چهار هفته 
این سعادت دا بلمید . آنگاه شاثق سعادت دیکگری شد .- می‌خواست بداند که 
خانه‌اش کجا است. 

می‌تکب يك نضمتین خطا شده بوده افتادن در دام نیمکت کلادیاتور. خطای 
دیگری تین مر‌تکب شده بود: نماندن دد لوکزامبورك وقتی که مسیو لویلان تنها 
به آنجا می‌آمد. سومین‌خطا دا نیز مر‌تکب شد؛ خطابی‌عظیم؛ اورسولدا دنبال‌گرد. 

«اورسول» در کوچۀ «غرب» در يك‌محل کم رفت و آمدکوچه, درخانهٌ مسلیتهٌ 
تازه‌سازی که ظاهی‌ی ساده داش شت ساکن نود 

از آندم مادیوس بر سطدت. دیدن او ور لوکز اصبور سعاحت هفیال کردن ار 
تا منزلشی را نیز افزود. ۰ 

کک افون مشق نم ارا بقل ایی کا یاو 
اسم واقعی يك ذن بود می‌دانست؛ میدانست‌که‌کیاخانه وارد + اکتون میخواست متاتد 
که کیست. 

یك شب. پس ار آتکه دنبالشان کردودید که زیر درکالسکه رو عملرن‌ناهدید 
شدفه» پشت سی‌شات یدرون رفت وتجاعانه بعدربان گقت ؛ 

ی این آقای طبقه اول است که الان وارد شد؟ 

دربان جواب داد نه آقای طبقه سوم. 

بازهم یك قم دیگر بییش. این کامیابی جر آتی بهوی بخشید. پر سید: 

قسمت جلو؟ 

دربان‌گفت: عجب! طبقه سوم فقط رویهکوچه ساخته شده. 

مادیوس گفت: شغل این آقا چیست؟ 

دریان جواب داد با در آمد پولش زندگی میکته آقا. هید بسیاد خوبیه؛ 
همیشه وبا آنکه متمول ذیست به‌قرا اجان هی‌کنه. 

مادیوس پرسید اسمش چیست؟ 

دربان س‌برداشت» خیره دروی تگریست وکفت : هخا چا 

مار یوس با س‌افکندگی میرون‌آمد» اما پی‌انداژه مسرور بود؛ ۳ پیشرفت 
کرده نود , 


با خود گفت؛ خوب. می‌دانم که « اودسول » نام تاه می‌دانم که دختر 


دنت پیتوایان 


هر دی است که با در آمد پولش زندگی می‌کند ٤‏ میدانم که درکوچۀ «غرب » طبقه 
سوم حنزل دارد. 

روز بعد عسیو لوبلان ودخترش جزمدت‌کوناهی درلوکزامبورله دیده‌نشدنه و 
ور روز روشن يود که بازگشتند. ماریوس چنانکه عاین کرده نود ا کوچه 
#غرب» دنبالشان رفت. مسیو لوبلاب همیتکه به‌درعمارت رسید دخترش دا پیشاپیش 
بدرون خانه فرستاد . سيس خود پیش از آنکه پا بر آستائۂ درنهد ایستاد, برگشت. 
وخیره درماریوس تگر پست. 

روز یمد به لوکز امبوراه نيامدنتد, ماریوس بهوده تا پایان‌دود درا نعظارنشت. 

چون شب در رسید به کوچۀ « فرب » رقت و ور اتاق طبقهٌ سوم عمارت 
روشنایی دید. آنقدر ذیر‌پنجره‌ها رفت و آعد کرد تاجراغ خاموش شد. 

روز بعد هیچکی در لوکزامبودك نبود.. ماریوس همه روز دا هنتظر ماند 
و شب برای کشيك کشیدن زیر پنجس» دفت. این قراولی تا ساعت ده شب بطول 
می‌انجاهید. دیگر بفکر غناً خوردن‌هم‌نبود. تب‌غذای‌مریض است,.وعشق؛ غذای‌عاشق. 

هشت روذ اینگونه سپری شد. مسیو لوبلان ودخترش دیکر در«لوکز مپورك» 
دیده نمی‌شدند. ماربوس فقرشیات غم‌انگیزی پیش خود می‌گرد ؛ جرآت نداشت که 
هنگام روز جلودر عمادت کمن کند. يه این قناعت می‌کرد که شب به آنجا رود 
وبه‌تماشای روشنایی سرخ رتگه شیشه‌ها پردازد. گاه به‌گاه سایه‌عایی می‌دید که از 
پشت شیشه عبورمیکنند, وقلبش می‌تییف. 

شب هشتم وقتی که زیر پنجره ها دسید هیچ روشنایی از ج شیشه‌ها دیسنه 
نمی‌شد. با خود گفت ۰«عجب! هنوز چرآغ روشن نکرده‌اند. آیا فیرون رفته‌اند؟» 
حدتی منْنظر ماند. ساعت ده شد » نیمه شب در رسید ؛ ساعت يك صبح زنگ زد . 
هیچ چراغ در اتاقهای طبقهٌ سوم روشن نشد وهیچ کی بدرون خانه نرفت 

روز بعد, - ذیرا که زندگی اوازاین روز به‌آن روز بود. - بیش‌از روز پیش 
بهره یی یںد؛ روز سوم نیزکسی به لوکزامبورك نيامد.. روز مانتظار نشست ؛ شب 
به‌سراغ خاد دلدار دفت. هیچ دوشنایی ازینجره‌ما دیده نمی‌شد؛ کرکره‌هابستهبود؛ 
طبقهُ سوم كلملا تاريك بود. 

ماریوس . درعمارت را کوفت. در بانشد. بدرون رفت. ازدربان پر سید: 

- آقای طبقه سوم نیستند؟ ۱ 

دربانه جواب داد تفییر هرل داده. 

_ ازکی تا بحال؟ 

+ ازدیرود. 

- اکنون کجا منزل دارند؟ 

هیچ نمیدونم. 

- آدرس جدیدشان را پیش شما نگذاشته‌اند؟ 


ے به. 


ودربان رید گرو ماریوس را غناخت وگفت؛ 
_عجب! شمایین! پس شما راستی داروغۀ مسلین؛ 


پاترون مینت 
- 
معادن و معدنچیان 


جوامم بشر ی همه آنچبرا که در تباترها 3 سومین طبقهٌ ذیرین € ناهیده می- 

شود دارند. خاك اجتماع, همه‌جا مشل معادن تقب زده شده است. گاء برای خوبی و 
گاه برای بدی. این عملیات بر سر حم قراد می‌گیرند. بعض این معدئھاء فوقانی 
و بعض دیکر تحتانیند. دراین زیر خاك تاريك که گاه در زیر تمدن فرو میریزد» و 
بی‌اعتنابی ماء لاقیدی ماه زیر پاش میمالت بالایی و پایینی شست . دار ةالمعارف» در 
قرن اخیر معدنی بود تقریبا با آسمان باذ. - ظلمتها ۰ این جایگاههای تسیر رشد 
مسیحیت ابتدائی" در انتظاد چیزی نبودند جز فرصتی, تا ذیرپای فیاصره مثفجر 
شوند ونوع بشر را درنور غوطهور ساژند. - زیرا که در ظلمت‌های مقدس ؛ انواری 
نهان وجود دارد . کوههای آتش‌فتان انسیاشته از سایه‌بی قابل اشتمالند. هی مادء 
مذاب آتتفخانی در آغاز چیز‌ی جر تادیکی فیست. دخمه‌ها ۲ که در آنها نحستین 
آین قداس دوحانیان اجرا شد ۰ فقط سرداب «روم» نبودند, بلکه. زیر ذمن دنا 
ز برماختمان اجتماع : این اعجو به ویرانة درحم؛ حفیه‌هایی ازهمه‌قییل‌هست . 

آتجا معنن دیثی, معنن فلسفی. معنن سیاسی» معنن اقتصادی, معدن آنتلابی وجود 
دأرد؛ یکی با فکر حفی میکند. یکی بارقم کلند میزند. و آن دیگری کلندی جز 
خشم ندارد. ازيك دخمه کانی را که در دخمۀ دیکر هستند صدا میز‌نند و جسواب 
میشنوند . - فرضیات باطل دراین مجاری ناريك جریان دارند. از همه طرف شاخه 


| کلمه‌یی‌که «جایگاههای رشد» ترجمه شده 56تا»ادان) است‌که «معنی‌ماشین 
جوجه‌گیری وتیز اسم دستگاهیاست که نوزادانی دا که زودتی آزوقت بدنیا میا یند و 
نارسند در آن پر ددش میدهند. 

te0 me ۲‏ با دخمه» گورستانهای عظیم زیر زمینی روم قدیم که 
مسیحیان ازظلم قیاصرء روم به‌آن پناه میبردند. هم‌اکنون کاتاکومب معروف نن‌ديك 
دم از دیدنی‌ترین نقاط ایتالیا است. 


1۴ بینوا بان 


میدوانند . گاه با یکدیگر مصادف میشوند و دست پرادری بهم میدهند. ژان ژاك 
کلندش را به «دیوجانس» قرض میدخد وفاتوس اورا بوام میستاند" ۔ گاه با یکدیگر 
هیجن‌گند.- (کال‌ون»۲ (سوچین»۳ را از موهایش میگیرد. اما هيچ‌چین وهیچ پیش 
آمد. کتش وکوشش این حمیت‌ارا سوی مقصود. وفعالیت بز ر گت دهم آهنگی‌را که 
دراین‌ظلمت‌ها رفت و آمد میکند» بالا ویایین میشود, صعود وتزول دارد وبه آهستگی 
الا را بهزیر وییروئرا درون تغییر هیدهد. نه‌میایان میرساند و نه متوقف میسازد؛ 
چه در هم لولیدن عظیمو مجهول! - اجتماع از این حفره‌ها که سطحتی را بحال‌خود 
وا میگذارد ودرونش را هردم دگرگون میکند بزحمت آگاه است. همان اندازه که 
طبقات ذیر‌زمینی‌هست کارهای گوناگون و استخراجهای ملف نین‌هست. ازهمه این 
کلوشهای عمیق چه یرون میا ید؟ آینده. 

هر چه‌بیشتر فرو روید, کارگر ان را بدبخت‌ترمی‌بینید. تا درجه‌یی‌که فیلسوف 
اجتماعی می‌تو اند تشخہص دعد و است : ۽ چون از این درجه دگذرد حشکو لگ و 
مختلط میشود؛ قدری پایی‌تر مخوف‌است؛ ددنقاط عمیق‌تر» این گودالها دیگی قابل 
قوذ در ذهن تمدن نیستند ذیرا کهاز آن‌حد که یقررا بارای زیستن وتثفی در آن 
باشد گذشته‌انه؛ این قمت‌را آغاز یمیت میتوان شمرد. 

نردبان نزول از این مرحله. پس عجیب است؛ هريك از پله‌هایش با طبقه‌یی 
مربوط است‌که فقط قلفه میتواند پا در آن بندکند, ودخمی‌در آن بایکی از کارگران 
مصادف مشود که گاه ملکوتند گاه بدشکل. پاین تر از «زان‌دوس»۴ وت »۵ قرار 
دارد؛ این تر از «اوتر» «د کارت»۲ است؛ ۽ دير 2د ارت2 «ولتر» است : رر بر لاولتر» 
«5وندورسه»" و پایین تر از ES‏ «رویسییر»؛ پاین‌تی از رویسپیں «مارا»۲؛ 
پایین‌تر از «مارا» «بابوف»؟ است وعمینگو نه‌امتداد دارد"" - قدری پایین‌تر» درهم 

1 کوش ژان زاك روسو درراه کشف حقادق و» جستجوی دیوچانس باجراآغ 
برای یافتن آدمی. 

٥4۷10 ۲‏ یکی اذمصلحین بز در گی دیثی فرانسه (۱۵۶۴- ۱۵۰۹ 

۳ 5060 پروتستان ومصلی‌ایتالیایی ( ۲۵-۱۵۶۲ ۱۵). 

۴ زان هوس 1059[ مج چك که پس‌از قتل او. پروانش (عوسیت‌ها) در 
حنود صدسال با جور واستیداد جنکیدند (۵ ۱۳۶۹-۱۴۱ )۰ 

Luther ۵‏ مشاب بت وود کت آلمانی و پیشوای ی 

۶ دکادت - فیلسوف بزر گت فرانموی 

¥ 0000266 فیلوف و ریاضیدان رتیه 

۸- 112721 مرد انقلانی و آشوب‌طلب فرانسوی و عضز مجلی کنوانسیون. 

٩‏ 860۶2 آشون‌طلب فراتسوی در مان انقلاب کبیر که تقریباً مسلکی 
نظیر هلات کمونیسم داشت (۹۷ ۱۷۶۰-۱۷ )۰ 

۶۰ این اشخاص کسانی‌هستندگه هريك بسهم‌خودبرای پرورش دوحی و بالا 
وردن سطح فکربشر و ایجاد انقلاب در افکار وعقول کوشش‌هایی گردند وهوگو اینجا 
آتاندا بر حسب اهمیت‌وهقام‌غان بطیقات مختلف اختصاص داده‌است. 


مار پوس ۵ 


وبرهم ۰ درسر حدی که‌نامشخص‌را از نامشهود جدا میکند. مردان تیر دیگری دیده 
میشوند که شاید اصلا زنده نیستند. دیروذی‌ها شبحند. فرداییها صورت خیالی 
مرردگان؛ فقط چشم بصیرت میتواند درتاریکی تشخیص‌دهد.- کاری‌که مر بوط به‌تکوین 
نطفه‌های آینده است. یکی اد چشم‌اند‌ازهای فیلسوف است. 

يك‌دنیا درساحل برزخی ودرحال جنینی؛ چه شبح عجیبی‌است. 

2 سن‌سیمون)؛ «اوون» و «فوریه»۱ پیز آنجاه‌تند؛ در گودال‌های پهلویی. 

بی‌شات هرچند که یك زنجیر ملکوتی ناپیدا, این حفادان ذیرزمینی دا (که 
تقریباً همیشه خودرا دور افتاده می‌پندارند در صورتیکه چنین نیستند) خلاف میلشان 
دیکد ی گر می‌پیوندد» کار هاشان كاملا مءمقاوت‌است و روشئایی جمعی ارآ نان با اشتعال 
عدهٌ دیگر تناقض دارد. جمعی دهشتی «ستئد وبرخی رقت آور. با ایلهمه این تضاد هر 
چه بیشتر باشد» همه این‌گادگران» از بالائر آذهمه گرفته. تا آنکه پست‌تر وتادیکتر 
از همه‌است» ازعاقلتراز همه گرفته تا دیوانه‌تر ازعمه, يك وجه مشادهت دارنه و آن 
بی‌غر ضی است .. «مارا» ثین.مانند (هسیحج]ا؛ خودرا از باد میرد اینان خودراکنار 
مینهند» خودرا بحساپ نمیآورند» بفکر خود نیستند. چیزدیگری‌جز خوددا می‌بینند. 
فقط يك‌نگاه دارند واین نگاه درجستجوی, «مطلق» است.- نخستین, همه آسمان را 
درچشمان دارد؛ دیگری, هرچند ععمایی باشد» باهم روشنايي پریده‌رنگ ابدیترا 
دی ایرو نهفته‌است . آذکی‌راکه هر‌دهمکش ستاره‌است» هرجه همکد و ورکه هست ء 
همینکه این‌نشانه را دراو دیدید» تقدیس کند. 

مردمك تاريك, نشانهٌ دیگری‌است. 

بدی از وی شروع میشود.- جلو کسی که نگاه ندادد. فکرکنید و پلرژید. 
نظام اجتماع برای خود معدنییان تاريك دادد. 

نقطه‌یی‌هست که دد آن» گودگردن بمنزلهٌ درگور کردن‌است»ودر آن» دوشنابی 
خاموش میشود. 

ا ری ا ام ای مرو هه ابا این 
ازهمه ایں سلسله عروق ذیرژمیثی ترقی و نظم دروغین؛ در پایین‌ترین نقطٌ ذمین؛ 
بسی پایین‌تی از «مارا». بسی پایین‌تر از «بابوف»» بازهم پایین‌تر. سی پایین‌تراز 
این, در نقطه‌یی که هیچ ارتباط با طبقات بالا ندارد » آخرین گودال است. جای 
وحشت آود. این نقطه‌است که به (سوهین طبقه ذیرین» موسوه‌ش ساختیم. این متااك 
ظلمات است. این سر‌داب کوران است. اسفلالافلین است. 

این نقطه. باورطات آخرین پیوستکی دادد. 


1 سهتن از فلاسفه بز رگ جهان: 


۹۶ ینوا بان 


۳۳۹ ۳ = 
عمیق‌ترین گودال 


آنجا بیفرضی نابود میشود. شیطان. خودرا بطورمیهم نمایان میساد؛هرکس 
ہرای خویشتن.- انانیت بی‌چشم, ناله بر میکشد. جستجو میکند » بکمك دست و یا 
میرودء ومیجود. «اوگولن» اجعماعی در این گودال‌است.۱ 

صورتهای هراس آودی که دداین کودال پرسه میزنند, اینان که تقویبا از 
جانودانند. اینان که تقریبا از اشباحند التفاتی به‌ترقی جهانی نمیکننه . از «قکر» 
واز 2کلمه» بی‌خبرند. اهتمامی چز اشباع شخص خود ندارند. تقریباً بی‌عشمرنه» ودر 
نهادشان يكت‌نوع نايو دی مخوف وجو د داد. دوهادر دازند» کمهردو نامادر شد؛ جهلو 
بینوایی. يكك‌راهنما دارند و آن احتیاج است» و رضای خاطرشان صودت دیگری جز 
اشتها ندارد. وحشیانه بيار خواد, پعنی ددنده‌اند» و این ددندگی نه دشيو ستمگر 
بلکه بشیوء بر است ۔ ابن می‌دگان متحرك از رنج به‌جنایت میرسند؛ تلل شوم. 
تولد دوادانگیز, منطق ظلمت. آنکه درسومین طبقة ذیرین اجتماع میخزد. ادعای 
خاموش اطلاق نیست؛ اعتراض ماده‌است.- آنجا آدمی آژدها میشود. گرسنه بودن و 
تشنه بودن نقطهٌ حرکت است ؛ شیطان بودن, نقطهُ وصول. از آن سرداب تاريك 
«لاسونر»۲ بیرون میا بد. 

اندکی پیش در کتاب چهارم: یکی از ساختمانهای معدن قوقانی » یکی از 
ساختمانهای گودال سیاسی و انقلابی و فلسنی‌را دیدیم . آنجا چنانکه گفتیم. هر چه 
هست . نجيپ» طاهن ؛ صادق وشر بف‌است.- مسلماً آنجا آدمی عیتوائد در اشتیاه افتد 
و در اشتباه هم میافتد. اها اشتباه در آنجاشایان تعظیم است از ہی که شامل شجاعت 
است. مجموع کارهایی‌که آنجا صودت میگیرد يك‌اسم دارد و آنترقی» است. 

هنگام آن دسیده‌است که دداین میان کودالهای دیگر راء کودالهای خوفناله 
راء بنگريم. زیر اجتماع › دراین نکته پافغاری کنیم» مغارة شرور وجود داردء و تا 
روزی که جهل انمیان نرفته است وجود خواهه داشت. 

این سرداپ» پایین‌ترآذهمه ودشمن‌همه‌است. این,کینه‌بی‌است استشناء نایقیی. 

این‌کودال, فیاسوفی نمیشناسد. خنجرش هصرگز «قلم» نتراشیده است۲.- سیاهیش 


Ugolin ۱‏ ستمگر بز رگ و درنده «یز» اد نواحی پونان قدیم که عاقیت 
دشممانش اورا با فر‌زندانشی در برجی افکندند تا ازگرسنگی بمیرند. شرح حال اين 
هو جود عجیب قسمتی ازمهمترین مطالب«کمدی خدایی» اثر جاویدان «دانته» است. 
دائته اینجا او گولن دا درحال جویدن جمجمه جلاد خود «اوبالدیتی» نشان هیدهد. 

۲ 0۵1۲6عش] یکی از جذایتکاران ہز ر گک. 

۳ این جمله وجملة یمد یمنی آ نجا سواد ودانش راه تیافته است . 


هیچ نسبت با سیاهی عالی «دوات» ندارد. هرگ انگشتان ظلمتی که زیر این سقف 
اختثاقآود. متفبض مصشوئف. کتابی را ورق نرده و روزذنامه‌هایی دا باز تکرده‌اند. 
«بابوف» برای ۶« کارتوش»۱ بك استتمارگر است ؛ «مارا» در تظر «شندرحان»۲ بك 
آریسترکرات است. هدی این سرداب انهنیام همه است. 

همه. از جمله حمان کودال‌های فوقانی‌که مورد نف رتش است.- نه‌فقط با ازدحام 

زشتش ذيرپابةٌ نظام اجتماع کنونی تقب میزند. بلکه ڀاية فلسفه. علم. حقوق» فکر 

بشری»؛ تمدن. انقلاب و ترقی وحمه چیزرا یا این تقب ددن متزلزل میسازد. باکمال 
سادگی‌خویشتندا دزدی» فحتاء» آدم‌کشی» وجنایت مینامد.- ظلمت است وهنکامه 
هیجوید. - سقفش ازجهل ساخته شده است. 
محو این یکی‌است. اینجا است که فلسفه وترقی دفعة" باحمه عواملشان» بوسیلهٌ اصلاح 
نغس‌الاهر» بوسیلهة سبردر مطلق». دست كمك پیش هی آورند. هفارء جهل‌را ویرات 
کنید, جانور جنایت را نابود کرده‌یید. 

یك قسمت از آنچه دا که گفتیم درچندکلمه خلاصه کنیم؛ بکانه خطراجتماع 
لىت است . 

انسائیت بمنزلة يك هویت واحد است. همه ازيك خا ساخته شده‌اند. لااقل 
دراین عالم هنج اختلاف دد س‌نوهت آدهی فیست ) همه را و مان ظلمت؛ در 
حال‌حاضر همان گوشت دیوست. ودر آینده همان یك مشت خاکستر است. اماجهل 
چون باخمیرء؛ انسانی‌دد آمیزد سیاهش می‌کند. این سیاهی‌درمان ناپذیر؛ باطن آدمی 
را فرا هی‌گیرد ودر آن به‌صورت «شر» درعیاً ند 


۱ 
«بابه» » « گو لمر» ۰« کلا زوس »» « مونبارناس » 


چهاد دزد مسلم: «کلاکزوس»» «خولمر > «بابه» و «مونبارناس» از ۱۸۳۰ 
تا ۵ ۱۸۲ برسومین طبقهٌ ذیرین پادیس حکومت میکردند. 

9 گولمر » هرکولی بود محروم از حقوق اجتماعی . - کنامش گنداب دو 
«آدش ماریون» بود.- شش پا بلندی قامت؛ سینه‌یی به‌سلابت مرمر» عضلائی بسختی 
روی. نفس کشیدی چون صدای وز بدن باد درغار؛ بالاتنه‌یی مانند مجسمه‌های عظیم 

, جمجمه‌یی چون سس پرندگان داأشت. پنداشتی که «حرکول فارنز » است که 


Cartouche - 1‏ رئیس مروف یك دسته ازدزدان پادیس که در آن عصر توود 
او زبان زد عموم بوده است (۱۷۳۱ - ۹۴ ۱۶), 
۲ - 50010062020065 يك آشوب طلب جنایتتار . 


۸ ثیتوانان 


شلواری ازکتان ونیمتنه‌یی انمخمل پنیه‌یی پوشیده‌است. گولمر. ساخته شده باوضعی 
چنین مجىمه1سا» ممکن يود بتواند جانوران را هخود رام گند اما راه دا نزدیکسص 
کرده وخود یکی از آنات شده بود. پیشانی پست» شقیقه‌های پهن» سن‌کمس از چهل. 
چین وچروکهای پنجه غازی۱, موی خشن وکوتاه. کونسانند ماهوت پاك کن.يك‌دیش 
گرازی؛ ازهمینجا میدوان این مرد دا دید . . عضللات زورمندش تقاضای کارداشتند, 
بلاعتض کارنمی‌خواست . - يك‌ذیروی عظیم تنبل بود . - از کاهلی جنایتکر بود. تصور 
هی‌دفت که ازسند پوستان مستهءمرات باشد. باحتمال قوی هشکامی که در «آوینیون» 
در ۱۸۱۵ بارس هود دست وه «مارخال مرون»۲ رسانده فود . - پې از این خسات 
مقدماتی» راهزن شده بود. 

نازکی «بابه» باگوشت «گولمر» منایرت داشت. «یابه» لاغر ودانا بود. شفاف 
ولی‌نفوذ ناپذیر بود. ۔ ازخلال استخوانهایش دوشنایی‌دیده میشد و درخلال مرردمکش 
هیچ. - مدعی‌بود که شیمی میداند. نزد «بوبی» مقلدء ونزد «بویینو» مسخره بود 
در سن میهیل» تمایش داده بود. مردی صاحب مرام؛ وسخنگویی ماهر بود که با 
اجخندها و «ذست»هایش هنگام سخن گفتن چلب توجه میک رد . - حرفه‌اش فروش 
مجسیه‌های نیم‌تنه گچیوتصاویی «دئیس کشود» بود . علاوه بر آن دندان هم می‌کشيد. 
دربازارهای هنتگی پدیده‌هایی تشان داده بود ويك غرفة چوین داشت با یك شیپود 
3 این آگهی: یاوه صنعشگر دندائیباز ؛ عضو آ کادمی‌ها؛ آزمایشهای طبیعی درقلزات 
و مستخر جات ممادن میکند ؛ دندان‌ها دا از ریشه می‌کند + ریشه‌های دندان را که 
همکارانش دد دهان باقی گذارند بیرون می‌کشد . قیمت؛ يك دتدان يك فرانك ونیم؛ 
دو دندان دوفرانك؛ سه دندان سه فراتك ونیم ازموقم استفاده کنید.» 1 این جمله 
«ازموقم استفاده کنید» چنین معنی می‌بخشید: هرچه زودتر دندانهاتان را بکشید.) 
زن گرفته بود و چند بچه داشت فمیدائست ذن و کودکانش چه شده‌اند. مثل آنکه 
دستمالش را گم کنه آنان‌را گم کرده بود. «بابه» کاری می‌کرد که درعالم تاریکی‌که 
درآن هیز‌یست استثناء بزرگی مود » روزتامەھا را 0 يكک‌روز در آن دزمان که 
خانواده‌اش را در کلیهة چوبین متحرکتی باخود داشت, دررورتامة «مساژه» خوانده نود 
که یك رن بچه‌یی آردده است که کملا سالم وماندنی! ست» ويكك پوزه مائند پور گوساله 
دارد؛وفریاد زنان گفته بود: «- اینو یی زن من نبایس عرضه زابیدن 
بهخنچی دچفیی واسة من داشته باشه!. 

ار آن پی زن وفرزندانش را ۳" گفت تابقول‌خود E‏ را مقاطعه کند.» 

«کلاگزوس» که بود؛؟ مظهر تاریکی بود. برای خود تشان دادن در انتظاد. 
مینست تا آسمان روی خوددا بسیاهیآلاید. شب از سوداخی برون میاه وپیش‌از 
دیدن روذ, باز در آن فرو میرفت. این سوراخ کجا بود؛؟ هیچکس نمیدانست. در 


1 ۳ چین‌های درهمی‌که جهره پبران خصوصاً کنار چشم‌هاشان را فرای‌گیرد. 

۔ Brune‏ مارشال فی‌انسه که درجنگ‌های هلند وایتالیا شحاعت ابرازداشت 

ومتهود شد و سرانجام درجریان ترور سفید «آوبنیون» گشته شد. مطلب من نشان 
هیده که احتمالا «کولیر» دداین «ترود» شر کت داشته اسن . 


مار اوس ۹4 


کاملتر ین تاریکی‌ها پارفقایش حرف نمیزد مگر آنکه پشت به آنان بگرداند. 1یا اسه‌شس 
کر وس» بود؟ نه.- خود هیگفت : اسمم ھچ است ۱ آکرشمعی بمیان میامد يلك 
ماسك برچهره مینهاد. سدایش از شکم بیرون میامد. یابه میگفت, « کلاکزوس يك 
موجود شبانه است که دومدا! داردی. کلاکزوس مبهم. آواده و مخوف بود. عیچکس 
اطمینان نداشت که اورا اسمی‌هست ذیرا که «#کلاکزوس» یك اسم مسخره دود: کسی 
یقین نداشت که صدایی‌داند» زیرا که شکمش بیش ازدهانی سخن هیگفت؛ هیچکس 
بارر نمیکرد که اورا چهره‌یی‌است؛ ذیرا که‌گسی جزماسکش چیزی ندیده بود. وقتی 
که تاپدید میشد مثل این بود که هماندم محو میشود ؛ هرگاه که آشکار میگردین مثل 
این بود که آذذمین ببرون آمده است. 

اما «موتپار ناس» موجودگ مصیبت‌انگیز بود. 2مونیارناس» کودکیبیش نبود؛ 
کمتر آذبیست سال چهره‌یی بسیارزیبا؛ لبانی‌جون گیلاس سرخ. موهای سیاه دلفریب» 
روشنایی دهار درجشمان؛ همه عيوب را داشت ودر خط همه جنایات نود هضم AD‏ 
اشتها به «بدتر» دراو تولید میکرد. لاتی بود که پست شده بود پستی‌بود که به مقام 
آدم کشی دسیده بود. ظریف, شهوانی, ملیح, فربه؛ نرم و ددنده بود. لِه کلاهش‌دا 
ازسمت چپ بالا زده بود. تا به‌اسلوب سال ۱۸۲۹ جایی برای يك دسته زلف باز 
گذارد. در سایة دردی‌های خطیرزندگی فیکرد. ددنگوتش ډه بهترین شکل دوخته 
شده وود اما حستعمل بود. مونیارناس یك تصویر «عد» بود که بیئوایی اخلاقی‌داشت 
و مر‌تکب قتل میشد. یکانه دلیل همه بد‌کاری‌های این جوان نورسیده دوس پوشیدن 
لباس خوب بود. نخستین دخترهرزه که یه وی گفده يود 2 تو وش ۱ داغ طلمت 
بردلش نهاده واین «هابیل» را به‌يك «قابیل» مبدل ساخته بود. چون خود را زيا 
میدید میخواست خوش پوش هم باشد, اها نخسعین می‌حلهُ خوش‌پوشی بیکارگی‌است؛ 
بیکارگی يك فقیر» جنایت است کمترکس از ولکردان به مخافت «مونیارناس» بود. 
حتی در هیجده سالگی‌چندین نعش درقفای خویشتن تیاده بود. چه بسیار رامگنران 
که درظلمت این موجود بینوا برزمین افتاده. بازوان دا باطراف کسترده وچهره دز 
پاتلاقی ازخون فرویرده.بودند. فرنده» پماد مالیده, معط :کمن باريك. کفل‌زنانه, 
بالائنه‌یی چون بالائنةً افسر پیروسی: محصور در ذمزمه سعایش‌دختران بولوان.گر اوات 
بالره ماهر‌انه: چمافی درچیب ءکلی به جای تکمه؛ این‌گونه بوداین‌هز لفگودستان | 


سک 


و تشکیل دسته 


این‌جناتکاران. چهارتفری بین خود؛ يك‌نوع «پرونه»۱ تشکیل میدادند؛ از 


1 .- پروثه protée‏ دپالنوع دریاپیمایی اساطیرکه از پدر خود نیتون م وشت سه 


4۳۰ بینوایان 


زیر دست وپای پلیی مثل هار میخزبدند. میکوشیدند تا از نظر موشکاف «ویدوله»۱ 
بهصورت‌های مختلف. بصودت درخت. شعله, چشمه, بکر بزند» واسامی وتدابیرشان 
را بیکدیگی قرض میدادند؛ هريك از آنان پا دردامن سایه‌بی‌که مخصوص‌خودش بود 
هیکشید» هريك از آ نان برای دیگری بمنزله صندوقیة اسرار وپناهگاه بود.بهمان 
سهولت که کسی دربالماسکه بینی دروغینتی دا بردادد شخصیتشان دا عوض میکردند, 
گاه چنان بسادگی میکراییدنه که گفتی یکی بیش نیسعند وگاه خود دا چتان چند 
برایر جلوه عیدادنه که شخص « کوکو _ لاکور» ۲ هم , آنان دا یك جمعیت بز رگه 
می‌انگاشت . ِ 
این چهارمرد, چهار مرد نبودند؛ این یکنوع دزد اسرار آهیز چهارس بود 
که دریادیی به کارهای گز اف میپرداخت؛ این سرطان غول آسای بدکاری بود که در 
دخمه اجتماع هنزل داشت. 

در سای انشمابانشان و دد سایهٌ شبکه پنهانی زیرزمیئی دوابطتان» « بابه » و 
«کولمر» وکلاکزوس» و قمونیارناس» عامل عمده حوادن هولناك ناحیه «سن» بودند. 
ازدرون حفر ه‌هاشان برای راهگذر ۶ کودتا 4 میک دند. کانی که فکرشان دراین 
مراحل دود هیزد و افرادی که تصورات شبانه داشتند» برای اجراء به‌آنان مراجعه 
میکردند. نقشهکارشان را با این چهاد تابکاد در میان مینهادنه واینان عهده‌دار دوی 
صحنئه آوندن موضوع میشدند  .‏ همیشه آماده بودند تا برای هرسوء قصد که نیانمند 
كمك یك بانوی قوانئا نود وسودکانی داشت شدصی را که از همه جهت مناسب باشد 
قرض دهند. اگر جذایتکاری درجستجوی دستیارانی میبود چند همدست به وی کرایه 
عیدادند .- یك دسته باز یگ ظلمان داشتند که هدیشه برای نمایثی دادن تراژدی‌های 
زیرذمینی آماده هودئد, 

عادتاً چون شب, یمنی ساعت بیداریشان در میرسید در علف زارهای مجاود 
2 سالیتریهر» جمع ميآمدند. آنجا په مذاکره میپرداختند. دوازده ساعت تاريك جلو 
خود داشتند. چگونگی استفاده ازاین ساعات دا تررتیب میدادند. 

اجتماع این‌چهاد مرد درجریان زیرزهینی» «پاترون مینهت» نامیده میشد.- 
درزیان عامیانة عجیب قدیم که روذبروذ آثارش بیشترمحو میشود. «پاترون مینهت» 
بمعنی «صبح» بود, همچنانکه «بین سک و گر گ٤‏ بمعنی شب است. شاید این اسم 
گذاری «پاترون هینت» » دمناسبت ساعت تمام هدن کادثان صودت گرفته مود ديرا 
که سپیده دم. هنکام ناپدید شدن اشباح و متفرق شدن جنایتکاران است این چهار 
مرد به‌این لقي شناخته هیشدند. وقتی‌که رئيس دادگاه جنایی؛ «لاسونر» را درزندان 


م-رسالت یافت‌اما غالبا ازسخن گفتن امتناع میورزید وبرای فرارازکانی‌که به‌باد سوالش 
میکرفتند خودرامه‌صور تهای گوناگون درمیاً ورد. مصنف» عمل‌این‌چهاد دزد رابه‌عمن 
خاصیت «پروته» تشبیه گرده است. 
١‏ ۔ ویدوك ۷۱0069 حاجراجوی نابکاری که در پاریس به ریاست آگاهي 
رسید و چون خود سايق چنایتکاری داشت بسیاد زرنگه و آشنا به‌احوال تیه کلران مود. 
۲ - کوکولاکور 100 0 یك پلیی زبردست . 


این یکنوع دزد اسر ار آمیز چهادسر بون که بهکارهای زاف عیپر داخت 


arr‏ ی بینوا بان 


ملاقات کرد درباره جنایتی‌که وعه ارتعاش وا حشکر بود وی پر ممق این کار را که 
کرده است؛ «لاسوفر» جوابی داد که یرای قضات‌صمآمی‌وبرای افرآد پلیس دوشن‌بود؛ 
گفت: «شاید چترون میتت گرده باشت6 - 

گاه با اعلام اسامی ازی کنات ۰ هتوا موضوع نمایشتامه‌یی را حدس زد ؛ 
همچتین تقریباً میتوان کیفیت جنایت دا با مراجعه بصورت اسامی جنایتکاران 
دریافت. اکئون اسم‌هایی دا که هنوذ هم در حافظه‌های دقیق بر فراز اسامی دیگی 
مانده‌اند مينکاريم تادانسته شود که اعضاء عمد جمعیت « پاترون - ینهت» به‌چه‌اسم 


جواب میدادند : 

«وانشود معر وف به 2 پرنتانیه معروف به‌بیگره‌نای». 

«بروژون » ( يك سلله سلطنت باسم 2 بروژون » بود ولی‌ما زا با آن کادی 
نیت ) . 

«بولاتروگل» عأمور راه که سابقاً یز زاو سخن گفته‌ييم. 

دلاووو» (بیوه زث) . 

(فینیستر» (پلجر«).. 

تجومرهکوع سیاه . 

فعاردی زوار» (سه شنبه شب). 

«دەيەش6 [فلفلی). 

«فونت لروا» (شاه انکن) معروف عه «بو که تین» (دسته‌بند). 

«کلوریو» (غاتے) ازجبر کدان سابق. 

«باره کایوس» (گاری گیر) عمروف به مسیو«دوپون». 

«اسپلاناد دوسود» (عیدانگله جنوبی). 

«پوساگر یو» ((طرةه گیر). 

«کارمانیوله». (يك‌نوع رقص ). 

دگرویی «نیه‌ر» (پول‌خور) هعرف په «بیزارو». 

«ماته دانتل» (توری خود 

«لهیه آنلر» (پا در هوا). 

«دومی لیاد» (نیم نیالی) معروف به‌دو میلیارد. 

وغیره و غیره۱ 

بهمین‌ها اکتفا می‌کنيم و جدتں ازاینها دا نميگوييم. این اسلمی صودت‌هایی 
دارئد  .‏ فقظ فقظ دلالت برافراد» تمی‌کننده » یلکه معرف انواعتد. هريك از این اسامی 
۳99 آذائواع .پهلوانان بد شکلی‌است که ذیرتمدن قراردانند. 

این موچودات که در نمایاننتق چهرء خود هیچ اسراف روا نحیداشتند ازکانی 
نبودندگه عرکوچه‌ها دیده خوند. روزها چون از شب‌های موحشی که بسربرده بودند 

جه بودند .رای خفتن ۰ گاه به کوره‌های کج زک ۰ گاء .يه همادن هتروك سنگه 


این اسامی دریرانتز .نوشته شده الست 


7مونمادتر 4 یا « مون دوشه 6 » و گاه به گنداب روها هیرفتند . خود را دیر زمین 
فرو میکردند ۱ 

این‌افراد چه‌شدند؛ همیثه ,و جود دارند. دقاف وجودداشته‌اند. _ «اوراس» 
دربارة نان سخن میگوید؛ «دختر توازنده, دوا فروش, گداء مقلد"» . و تا اجتماع 
اینکونه است‌که هست. اینان نیز اینکونه‌گه‌هتتد خواعند بود . - دير سقف ناريك 
هغاره‌شان تا ابد از رشح اچتماع هتوژد میشوند. - بار میگ ردند. به صورت اشباج, 
همیشه متشابه ؛ فقط دیکی همات ناء‌هنای پیشین دا ندادنه » و دادای همان پوست‌ها 
تسستدلا . 

آفراد نابود هیشو ند قبیله باقی‌میماند. 

هميشه همان خمائص دیرین دا دادئه ۰ آژولکرد تا داهزن » نژاد خالص 
عیماند. - اینان‌کیهوولهادا درجیب‌ها حدی میزنند. ساعت‌هارا دربتل ‌ها بومیکشند. 
طلا وئقره برای آنان ووی خاصی‌دارد . - بعض صردم شهر شی چثان ساده لوحند که 
میعوان گفت که یلك ریخت. دزدیدنی دارند . این مردان» این کونه توانگران دا با 
شکیبابی‌دنبال میکنتد. هدگام عبوريك فرد غریب پایکی از اهالی شهرستانها اینان 
تال ای و ل مت یویر ره 

ٍِِ ین می‌دان ۰ وفتی که هنگکام نیمه شب » دديت. بولوار خلوت؛ کسی با آنان 

مضادف شود یا نظرش به آنان افتد وحشت آودند. به آدمیان شبیه تیستنه بلکه اعکالی 
هستند که پنداری ازمه جان‌دار ساخته شده‌اند. هیتوان گفت که عادتاً باظلمات درهم 
آمیشته‌اند» که مشخص نيتند, که جان دیگری جن تاردکی ندارنه و حماندم برای 
آنکه. چند دقیقه باحیاتی هولناگ زنده باشند. از ظلمت جدا شده‌اند. 

ورای مجو و این مردگان مر دم آزار چه لازم آست؟ روشنایی امواجه روشنابی.- 
موش کور را بارای «قأومت با نور آفتاب کیست . طبقات دیرین اجدساع را 
روخن کنید . ۱ 


۲ کلام آائن از |ثار آوراس. 


مار یوس درجستجوی بك دختر کلاه‌دار بابك مرد 
«کاسکت» دار پر خو رد میگند 


تابنتان سپری شد» پاییز نیز گنشت » زهستان دررسید. - نه مسیو لوبلان 
بای چه‌لوکز امبوراه گذاشته بودء نه دخترك. عاد بوس جز بك فکر نداشت و آن باز 
دیدن چهر؛ دلیذیروپرستیدنی دخت بود . همیشه درجستجو بود. همه‌جا رأمیجست. 
هیچ نمییافت . - این. دیگر مادیوس خیالباف » پرهیجان؛ مرد مصمم ؛ پا حرادت؛ 
هحکم؛ برانگیزنده بی‌پروای تقدیر » منزی که آینده روی آینده میساخت » روح 
جوان مالامال از تقشههاء انطرح‌هاء ازغرورهاء ازافکار واز اراده‌ها نبود؛ بك رگد 
گم شده بود . دد اندوهی تاريك افتاد. تمام شده بود. - کفربیزادش هیکرده گردش 
بر خستگیش میافزود. تنهایی ملولش میساخت» طبیعت بیکران که از آن پش‌برایش 
سرشار از شکل‌ها ۰ از روشناییها ۰ از نغمهعاء از اندرزها » از مناظر و مرایا » از 
آفاق و از تمالیم بود ؛ اکنون پیش چشمش تهی بود می‌پنداشت که همه چیزنایدید 
شده است . 

همیشه فک هیکرد؛ ذیرا که‌کری جز این نمی‌توانت کرد ؛ اما دیگراز 
آندیشه‌هایش خشنود نميشد. به‌هر آنچه‌که پیوسته افکارش آهسته آهسته, به‌وی مرضه 
هید‌اشتند دردل جواب عیگفت: برای چه خوب است؟ 

خود دا صد گونه سرزنش هیکرد. میکفت: چرا دنبالش کردم؛ من که فقط 
با همان دیدن همه روژیش خوشبخت بودم ۱ - نکاهم میکرد + آیا همین. يك نعمت 
عظیم نبود؟ - مثل این بود که دوستم میداشت: آبا همین کافی نبود؟ دیکر هیخواستم 
چه داشته باشم ؟ آذاین بالاتر چیزی نیست! واقعا چه بیشمود بودم | حقیقة" تقصیی 
از من است ! و فیره فبره._ « کور فراك » که ماریوس اسر ارش را با وی درمیان 
نمینهاد زیرا که طبیعتش اینگونه بود. اما خود اندکی از بسیاد حدس می‌زد ذیرا 
که طبیعت وی نیز اینگونه بود رفته رفه به‌ماریوس از جهت عاشق‌شدن او تبريك 
میگفت وخود آذاین موضوع متحیربود» سپس چون ماریوس دا دستخوش‌این مالیخولیا 


,مار بوس دیا 


دید به‌وی گفت ؛ می‌بینم که سهل و ساده يك پارچه حیوان شده‌یی! دیگربس است. 
بیا به «کلبه». 

4 يك دفعه, ماریوس » با دلگرمی به یك آفتاب ذیبای سپتامبر . خود را دد 
اختیار «کورفراك» و «بوسوئه» و «گرانتر» نهاد وباتفاق آنان به مجلس رقص «سوه 
رفت, در آن امید که , واقماً چه دویایی! در آن امید که » شاید آنجا «اوه را بازیاید. 
المته .آنرا که میجست آن‌جا فیافت . گر‌انتر خود به خود حینگفت: ۵ در صورئی‌که ۱ 
اینجا هرزن‌گمتده را میتوان بافت». مادیوس دوستانش را در مجلس رقص گذاشت 
غود بازگفت: پتادضه ا ا ا کا وحزن آلردة حزعازیکی: 
گج ازصدا واز غبار السکه‌های شمفنال مملو از موجودان نغمه ژنی که از مجلس 
جشن بازمیگشتند و از کنارش میگذشتند؛ بی‌جر ات ودر حالی‌که برای خنك کردن 
سرش بوی زننده درخت‌های گردوی کنار جاده دا استشمام میکرد. 

تنهار از همیشه, به ژیستن پرداخت ؛ سرگشته » فرومانده. خوطدور درغمة 
درونیش» سرگرم آمد ورفت دد آلامش, حمچون گرکی دردامش.» عمهجا در جستجوی 
یادفایب. منگه ازعشق. 

يك دفعة دیکر ملاقاتی برای او روی داد که آش‌عجیبی در وی بخشيد 
دریکی از کوچه‌های مجاور پولوار «انوالید» باعردی مصادف شد که جامه کارگران 
پوشیده دود و کلسکتی با آفتاب گردان پلند داأشت که از کبارش دسته‌های هوک سفید 
نمایان بود. ماریوس از زیبامی آن موهای سید عتحیر شد ومرد را که با قدم‌های 
آهسته راه میرفت ومثل این بوه که درتفکری دردناك غوطه‌ور است نکریستن گرفت. 
عجب‌تر آنکه ن مرد دا مسیو لوبلان پنداشت. مویش همان موی سپید , نیمرخش 
تاحدی که از زیر کاسکت نمایان بود همان نیم خء: ورفتارش نیزهمان بود؛ فقط قدری 
محزون‌تر بنظرمیرسید. اما چرا لباس کارگران پوشیده است؛ ععنی این کار جیست؛؟ 
این تغییر لباس برای چه بوده است؛ - مادیوس بسیار متحیر شد. - وقتی‌که از این 
حال بخود آمد نخستین حرکتش برای دنبال کردن مرد کاسکت داد بود  .‏ از کجا 
مبلوم است , شاید عاقبت به این وسیله بتواند کمکشته‌اش را باژیابد . به هرحال 
باید این مید را ازنزديك ببیند ومعما دا دوشن سازد . ولی ماریوس بسیار دپر به‌این 
فکر افتاده بود : دیگر آن مرد آنجا نبود؛ وارد یکی‌از کوچه‌های فرعی شده بود؛ 
ماریوس نتوانست بازش یابد . این برخورد چند روز فکرش دا به خود مشنول‌داشت 
ویس از آن‌ازخاطرش معحوشد. به‌لاوه با خودگات : این احتمالاجز رلک شماهت نیست . 


2 
کشف 


ماریوس اتاقی دا که درخانه خرابۀ «5وربو» داشت ترك نگفته بود - آنجا په 


ره بینوایان 
هیچکس توجه نمیکرد. 


در آلذمان زامن کی دد این ویرانه هنزل نداشت»: جز او و خانوادةٌ 
«ژوندرن» که وی رك‌دقمه اچاره بهای اتاقتان‌را پرداخته اما هرگز با آتال صحبت 
نداشته‌بود. نه باپدر» نه با مادر» ثه با دختران. دیکرمتأجران با تثییر منزل داده 
ویا مرده ويا بدلیل عقب‌انداختن اجاره جها ازخانه رانده شده‌بودند. 
يك‌روز از روزهای آن زمستان, بعدازظهر, آفتاب اندکی خودرا نتان داد؛ 
اما این‌روز دوم فوریه. همان روزعید قدیم لاشائدلور»۱ بود که[ فتاب خیافت‌پیشه‌اش: 
پیش آهنگت شيي‌هفته سرا و بخبندان, این دو شعردا که جنبة «کلاميك» خودرا از 
دست نداده است به «ماتیولینسیر گد» الهام کرده بوده 
خواه بدرخشد يا فر یبندگی‌کند 6 
2 خرس به عادری باز میگ ردد 4 
ولی ماریوس اژغارش بیرون میآأمد.- شب دررسیده بود.. ساعت‌شام خوردنش 
دودء زیرا که خودرا دسیار محتاج دمشام وردنت و ءەسر ڭىم شدن ينيدا دریفا! جه 
عاجز قد شسانی‌که در آتي عشق‌دای تصوری میسوزند. 
از درگاه اتاقش‌عبور هیکرد واین عنکامی بودگه عام بوگون هیانجارا جارو 
میکرد و غرولندکنان این‌کلام فراموش‌نشدنی را برزبان می‌آورد: 
- امروز چیه که ارزون باشه: همه‌چی گرونه. چیزی جز زحمت دنیا ارزون 
فیست: زحمت دثیارو به‌هیچ میفروشن. 
ماریوی با قدم آهسته از بولوار سوی خندق میرفت تا وارد کوج «سنزا4» 
شود. سرپایین انداخته‌بود وغوطهور درتفکر فدم بریداشت 
ناگهان درتادیکی اساس کردکه د به‌وی ثنه زد. سرگرداند و دو دختر 
جوان ژنده‌پوش دید, یکی بار يك‌وبلند ودیکری کوچکتر اذاو .که‌شتابان» نفی‌زنان 
وهراسان میرفتند ومثل این‌بودکه قراد میکردند»؛ در راه با او مصادف شده. اورا 
ندیده وباو تله زده بودئد, ماریوسی درهوای تیمه‌روشن» چهره‌های سربی‌رنگه آنان 
و س‌های بی‌تر تیب موهای پریغان,کلا‌های کو جك فقیراته, دامن‌های پاره و پاهای 
لخدشان را هیدید. همچنانکه میدویدند حرف میز‌دند.- دختربزرگتر باصد‌ای سیارد 
آهسته میگفت؛ 
_ تک خالا اومدن.- نتونستن وسط دایره دم منو بچسین! 
دیگری جواب داد: عن دیدمشون؛ تاختم, تاختم . تاختم. 
ماریوس درخلال این آرگوی مخوف فهمید که ژاندادم‌ها , یا پاسبانهای شهر 
قصد دستکیرگردن این دورا داشته‌اند واین دوبچه‌گر یخته‌اند. 
پس‌از لحظه‌یی هر دو زیر درخت‌های پولوار که پشت سراو قرار داشت فرو 
رفتند, چندئانیه يك‌:وع سفیدی مبهم از آندو نمایان بود که تاپدید شد. 


Chandler -1‏ عید ۴ فوریه کائولیکها بمناسبت معرفی عسیح نوزاد به 
معبد وتطهیرمريم عذدا. - معروفست که آذاین‌روز هوا سرد میشود. یك ضرب‌المثل 
هم میگوید که از روز شاندلود زمستان یا تمام مشود با ازسر میکیرد. 


مار یوس يك لحظه ابستاده دوه 
میخواست داهش‌را پیش‌گیرد. اما هماندم زیر پایش یستۂ کوچکی خاکستری 
رد برزهین‌دید. خم شد و آنرا بر‌داشت. این بيك‌نوع پاکت‌بودکه ظاهرا چندکاغذ 


درمیان داشت. 

| باخود گفت: خوب, ادن‌پاکت از جیب این بدیخت‌ها برزمین افتاده‌است. 

۱ چندقدم برگشت. دختر‌ان‌را صدا زد؛ اما باژعان نیافت؛خیال‌گرد که بهمین 
زودۍ دور شده‌اند. پس پاکت را درچیب گذاشت وبرای شام‌خوردن سوی مهما ندانه 
دقت ۾ 
۱ بین‌رآه» درمعبری از کوچة «موفتار» يك تابوت بچهء پیچیده شده درپارچة 
سیاه, ذید که‌روی سه‌صندلی‌گذاشته شده‌بود وشه‌عمی روشنایی بر آن میاف‌کند؛ دودختی 
را که اول شب دیده بود بیادآورد و باخودگفت؛ 

۔۔ بیچاره مادرها! يك‌چین از دیدن مر ک اینگونه بچه‌ها. تاش آود تراست و 
آن دیدن زندگی بدشان است. 

سپس این اشباح که حزنتش را دگرگون میساختند اذفکرش بیرون دفتند و 
ماریوس باردیکی در اشتنالات ذعنی عادیش غوطه‌ور شد. عشق وسعادت شش‌ماعه اش 
را در هوای آزاد و در دوشنایی کامل» زمر درختات ذیبای لوکزامبورك بیاد آودد 
ودراین آندیشه باخود گفت: 

- چقدر زندگم تیره شده‌است! همیشه دختران جوان برمن ظاعر هيشو ند 
منتها سابقاً فرشتکان بودند و اينك ماده غولان. 


- 


مو چو د ڇپار رو 


شب» وقتی که برای خفتن. لیاس اذتن بدد میکرد؛ دستش در جیب قبایش 
به‌بسته‌یی برخورد که در بولوار یافته‌بود. فراموش کرده بود. فکرگرد که شاید باز- 
کردن وخواندن آن مغید باشد و درصورتکه این سته ازهمان دودختر باشد ممکن 
است‌که آدرس منزلشان‌نین در آن باشد» وبهررصودت مسکن‌است که نشانه‌هایی ازکسی 
که آنر! گم کرده‌است در آت بتوان‌یافت. 


پاکت دا گشود. 
این پلات لاك ومه نشده‌بود 3 چه‌ازنامه در آن جای داشت که آنهانمز ده 
نشده دودئد. 


روی هريك ازاین نامه‌ها آددسی نوشته شده بود. 
ازهر‌چهار پاکت بوی تند توتون بمشام ص سید. 
آدرس پاکت اول چين بود: 


۳۸ ۱ ینوا بان 


« خدمت خانم محترم .- خانم مارکین دوگروشره» » میدان دوبروی مجلس 
تماندگان. شماده... »€ 

ماریوس باخود گفت که شاید دداین پاکت نشانیهایی را که هیجوید بیابد. 
بملاوه چون سر پاکت باز است میشود گفت که خواندنش عیبی ندارد. 

دراین‌نامه چنن نوشته بوده . 
خانممارکین. 

يلت شفقت ورهم و اه ی ماع مسر 

میساژد. احساس مسیحیت خودرا جولان دهید و 5وثة چشم دهمتی بباین 
اسپانیولی بدبخت بیفکنیدکه قربانی درستکاری ودلبستکی به‌دلیل مقدس 
قانون‌است واین دا بقیمت خون‌خود تحصیل‌کرده‌ومکنت خوددا دراین‌راه 
فداکر ده‌است.همه, برای‌دفاع اذاین‌اصل, راو آمروزه خوددا ددیزدگترین 
درختی مخاهده می‌کند.- او شکی نداردگه شخص محترم وشرافتمند شما 
کمکی باو خواهدکرد که بتواند حیاط پرمحنت خودرا که برای يك تفر 
نظامی تربیت‌شده وشرافتمند و پرازجراهات» سخت وناقت‌فر سا است حفظ 
کند.- من اذپیش,ردی انسائیتی که شمارا به‌حیجان هیا ورد حساب میکنم 
و روی علاق‌یی که آن‌خانم مادکین‌محترم بيكسلت چنین بدیخت دادد.- 
دعای این‌ملت هرگ بیهوده ر بی‌اثر نخواهد‌بود وحقشناسی آذها بادگار 
بز ر گے وعالی ایشان‌را حقض خواهدکرد. » 
احساسات احترام آمیزی را که‌نسیت بشما دارم بپذیرید خانم محترم» 
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« دون آلوارس» کابیتن اسپانیولی سواره نظام, شاه‌پرست 
فراری به‌فرانسه که میخواهد به‌وطن‌خود برگردد ووسایل 
لازم را ندارد که مسافرت خوددا ادامه دهد. 


هیچ نثانی باین امشاء دور و درا پیوسته‌تبود. ماریوس در آن امید که:غانة 
مطلویرا دريك‌ناهه دیکر بدست خواهد آورد کغذ دوم دا برداشت و این آددس را 
روی‌آن خوانده 

خنست خانم‌کنتس دوعون ورنه کوچة کاست شمارهة 6٩‏ 

این شرحی‌است که مادیوس در آن‌نامه خواند. 

« خانم کنتس: 

« نویشد؛ این يك مادر بدبخت فامیل است که شش بچه دارد وبچهٌ آخرش 
دیشتر از هشت ماه ندارد. 

همن از زاییمان آخریم مریضم و شوهرم اژینج ماه به این ترف ترکم کرد 
هیچ ممرءایداتی در این دنیا ندارم و کرفتار حولناکترین فلاکط هستم. 

( بامیه خانم کنتس ومرهمت او افتخار دارم که با تهایت احترام کنین شما 
باشم. » 

«زن بالیز ار» 


ماد یوس نامه سوم را که مائند دو نامه دیگر تقتاضای کمك‌بود گشود..- در آن 
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جناب آقای پابورژه آو , انتغاب‌کننده» تاج کلاه‌فر وش: کوچ سن دی : 
نبش‌کوچه «فر 6. 
خود اجازه مدهم که این مکتوب دا بشما نکاشته واز شما تقازاکنم که 
کمك وهمراهی تفیض علاقمندی وعهبت خوددا نسبت بيك‌مرد دانشمند و 
ادیب که بك درام دە تات فرانسه فی‌ستاده‌است دریق ندارید. موضوع آن 
درام تار یخی است و قضیه در «ارددئی» درزمان امپراطوری راقع هیشود ۰.- 
اصلوب آن بعقیده من خیلی طبیمی وموجز است؛ وشاید مهم وقابل توجه 
باشد.- درچهار نطه آن چهارغزل بای خواندن دادد - قسمتهای‌کميك » 
چدای» پیش‌ینی نشده, در حالات مختلف ن مخلوت گنه ويك‌رنگت 
رومانتیم داردکه تاحدی‌باهمه انتريك‌های آن‌که‌بطور اسرار آهیزجر پان 
مییابد مخلوت‌شده و این انتر يك‌ها با حوادس خیلی‌تند پیشرفت‌گرده دبا 
چند تغییر صحنهٌ باشکوء دوشن میشود. 
مقصود اصلی‌من این‌است که میل ترقیخواهی مرد عصر خودمان دا یعنی 
«مد» را که حوص عجیب وقریبی است دونقریباً هرروز عوض میشود و 
باد جدید آن‌را تغییر‌م‌دهد داضي کنم 
با وجود این صفات جا دارد که من بترسم از اینکه حسادت و خودخواهی 
بعظی مسقن خاب عیاض تیچ شود وان‌باهت طردمن اتتالم تتا 
گردد. زیر من‌بیخیر نيستم‌که چه نومیدی هایی درکام آدمهای نورسیده 
ریخته میشود. 
آقای پابورژه‌او ). شهرت‌صحیح شماکه‌حامي روشنه‌کر همه اعلادب هستید 
مراتحییج میکندکه دخترم را بنزد شمافرسحاده وبوسیله‌او وضعیت فقس‌انه 
خودمان‌را که دراین فل زمستان نه‌ذان داریم ونه آتش برشما معلوم دارم. 
بشما بگویم که من ازشما خواعش میکنم که تمجید‌هایی‌راکه من دد درام 
خود آازشما خواهم‌کرد وهمه کارهای دیگری‌را که انجام خواهم داد قبول 
کنید و دأم مشو اهت برشما ثایت‌شود که جقدر آرزو ومیل‌دارم که درپناه 
مرهمت شما باشم وتصنغات‌خودرا باسم شریف شما زینت دهم. 
اگر شما این تقدیمی ناقابل مرا قبول‌کنید و مرهمت کوچکی بمن کنید 
خودم را مشغول خواهم کرد که بزودی يك «پیس» منضوم نوشته وبوسیلهٌ 
آن حق‌شناسی خودرا نسبت بشما ثامت کلم . این «پیس» که سمی خواهم 
کرد هرچه ممکن‌است کامل‌باشد قبل‌از آنکه طب‌شود د در «سن» نمایش 
داده شود بخدست شما فرستاده خواهد شد.» 
احترامات وتعارفات عالی خودرا به فا و خانم «پابورژه‌او4 تقدایم میدأرم» 
ژانفلوء ادیب 


fo‏ بینوایان 
«اگر دوریال هم لطف‌کنید ممنونم. ممنرت 
«عیخواهم‌که دخترمرا بخنست شما فی‌ستادم 
حاشیه: « و خودم شرفیاب نشدم . چکنم. بسظی 
« گرفتاریها از قبیل نداشتن لباس مرا از 
« بیرون مدن باز میداد .» 


ماریوس نام چهارم را کشود. عنوان این نامه چنی بود: 
« خدمت آفای نیکوکار کلیسای سنژاه درهوپا ۰4 
نامه حاوی این‌سطور نود 
ای مرد مسترم نیکو کر . 
اگرشما مرهمت فرموده وبا دخترمن بیایید يك مشته بیچاده وبینوا ويك 
بدبختی بینظیری خواهید دید. و من تصدیق نامه‌های خوددا بشما نشان 
خواهم داد. 
بمشاهده این خطوط, روح بلند همن‌شما ازيك احساس لیکو کاری حسماس 
فرع دمتآش خواعدشد؛ زیرا فلاسفه‌های واقعي همیشه اضطرابات شدیدی 
اخساس میکنند. 
اعسرد باشفقت, تصدیق‌کنید که آدم باید بی‌رحم‌ترین اهتیاجات‌دا احساس 
کند.وکه دردش خیلی‌دردنالاست, هنگاهی کهدرچستجو ی‌قدری سلای‌خاطر 
مجبور باقدکه دردش‌را با قدرت تأییدکند مثل اینکه آدم دررنج بردن و 
در مردن ازبیتذایی آزاد نسباشد در آن انتظا رکه کسی‌بیاید بیضوایی مارا 
تسلیت‌دهد.- سی‌نوشت‌ها برای اشخاصی‌خیلی شوم‌هستند وخیلی پراسراف 
وحمایت کننده براک‌دیگران هییاشند. 
من حضور شما و مردمت شمارا منتظرم ددصوزتیکه شما لطف کنید و 
بباییند» و من آازشما خواهش میکنم که اطا احساسات احترام 7 فنا 
قبول کنید. 
اعرد واقعاً بلندعمت؛ من‌ثوکر وغلام وحقیر ومطیم شما هستم. 
دپ . فابانتو - آد تيست ددام» 

مادیوس چون این‌چهار نامه‌را خواند یچ چیز بر آ نبچه میداذست افن‌ژده نشد. 
اول آنکه هيچيك آزامضاهای این‌نامه‌ها آدرسی عمراه نداشت. 

دیگرآنکه طاهرا این‌نامه‌ها از چهادشخص میتلف نام «دون آلوارس» و دزن 
بالیزار» و «ژانفلوی شاعر» و «قابانتو آدرتیست‌درام» بود؛ آها عجب این‌بود که‌همه با 
يلك خط نگاشته شده‌بود. 

ازهمه اینها چه نتیجه‌ميشد ‏ فت جز آ نکه‌همه این نامه‌ها از يك‌شخص واحد است؟ 

بعلاوه ذکات دیگری‌بود که این‌احتمال را قوت میداد. کاشذ هرچهارنامه ذبر 
وزدد بود. بوی توتون آزهر چهاد بمشام میرسید؛ با آنکه نوینده گوشیده‌بود تا سيك 
چهارناعه مختلف‌باشد باز غلطهای املایی وانشایی یکسانی با اراش وروانی کل در 
آنها راء بافته‌بود و مردیکه نامه «ژانفلو» دا نوشته‌بود بیش اذ نویسند؛ نامه «کاپیتن 
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, مار بوس ۹۳۹ 


 /‏ برای وقوف‌یافتن براین‌رازکوجك اصراد ورزیدن زحمت بیحاصلی بود. اگر 

یریستهرا تصادفا بنست‌نیاودده‌بود آثرا خدعه‌یی میشمرد. ماریوس بیش از آن غمزده 
بود بکه «تواند بك شوخی تصادف دا هم برخود هموادکند. وباین نکته که‌پنداشتی 
سنکاهرش‌خیابان با آوسرشوخی وبازی داشته‌است تن‌دددهد. بنظرش میرسیدکه‌همچون 
بار یک بچشم‌بندی کود کلن. چشمانشی‌را عه ومیان این چهارنامه که مسخر داش می‌کنند 
جایش داده‌اند. 

ازطرف دیکر هیچ‌چیز معلوم نمیداشت که این‌نامه‌ها متعلق بهدخترانی باشه 
که شب هی در بولوار دیده بود. بملاوه قطعاً این‌نامه‌ه | چیزی جن چند کاغذ پارة 
بی‌ادزش نبود. 

:ماریوس کافد‌ها را درپاکت جای داد» آنږا به‌گوشه‌یی از اتاق انداخت وروی 
تختخوایشی دراز شد. 

نزديك ساعت هفت صبح. تازه بیدارشده وچاشت خودده‌بود ومی‌کوشید تابکار 
پر‌دازد که ناگهانکسی آهسته دراتاقتی‌را کوفت. 

چون چیزی نداشت» هرگز کلید از دوی در بر نمیداشت» مگ بنددت ددر 
مواقعی‌که کاری بسیار فوری‌داشت. اما غالبا دره‌واقم غیبت‌نیز کلیدش روی ققل بود. 
مام بوگون» باو هیگفت:- آخر دند به‌اتاقتان خواهنزد. ماریوس عیگفت : «خوب: 
جه خواهد دزدید؛ »- حقیقت آنست‌که روزی یك جفت کفش‌کهنه از وی دزدیدند, و 
حرف مام بوگون برکرسی نشست. 

ضربت دیگری بسیاد آهسته مثل ضربت اول زده شد. 

مادیوس گفت: بیایید تو. 

در باز شد . 

ماریوی بی آنکه چشم از روی کتابها و رساله‌هایی‌که دوک هيز داشت ت بردادد 
گفت‌جه میخواهید» مام بوگون؛ 

صدایی که صدای مام بوگون‌تبود جواب داد: بيخشید, [قا... 

این‌صدایی‌بود آهسته. کته نیمه‌خاموش ه رکه‌دار ,ماتند صدای پرمردی‌که 
سیته‌اش ازعرق والکل زنگك زده باشد . 

مادیوس بتندی خودرا رو به در گي‌داند» و یلك دخسس جوان دید . 


ك 


گلی در پیثرایی 


ولگ دختن بمیارچوان میان دولنگه در نیم‌داز ایستاده دود , در «چیه 4 این اتاق 
فقرآنه که روشنایی روز از آن بدرون هیاهد درست رو درروی دربود و این چهرءرا 


arr‏ بیتوا بان 


با نودی پریده‌رتگك روشن میکرد. این دختر مخلوقی بود! ضعیف» رنگه پاخته, 
لاغر؛ هیچ جز يك‌پی‌اهن ويك دامن بر یك برهنگی لرذان دیخ‌نده . - کمربندش 
یك دیسمان» گیسو بندش يك ریسمان. تانه‌های نوكدارش بیرون جسته از پیراهن, 
پوست بدخذش سفید آما ردنگه پر نده وهم رتگه لمف. استخوان‌های تر‌قوه‌اش خاك 
آلود» دست‌هایش سرخ ودهانتی نیمه‌باز واز شکل دررفته. دندانهایش‌کمترازمصول» 
چشمش بی‌فروغ» بی‌حیا ویست. شکل دختر جوانی که بچه انداخته و نگاه ذن‌بیری 
که بی‌عفتی کرده باشد؛ پنجاه صالگی آمیخته با پانزده سالکی؛ یکی از مسوجودائی 
که هم ناتوانند وهم خطر تاد ودیدشان کسانی را که نگر یاند می‌لرزاند. . 
ماریوس بی‌خاسته بود وبا یك نوع حیرت این موجود را که تقرییاً مانند 
صور تاریکی بود که درعالم خواب از پیش جشم بگنرند ورانداز که 
چیزی که بویژه بیشتر اش بخش بود این بود که دختش بیچاره برای ذشت 
بودن بدتیا نیامده بود. به‌نظر میر‌سید که در غاز کودکی بار زیبا بوده است. 
لطف جوانی هنوذ با پیری نفرت انگیزی که هرزگی وفق» پیش‌از رقت به‌وی‌بخشیده 
بودئد می‌جنگید. بر چهره شانزده ساله‌اش‌بازمانده های ذیبایی ددحال مر دن بودند» 
ماتند آفتاب پریده‌رنگی که بامدادان ایام زمستان. زیرابر‌های مخوف خاموش‌میشود. 
این چهره بنظر ماریوس کاملا ناتناس نبود. خیال کرد که سابقاً نیز یکی 
دویار آن ۳ دیده است . 
ازوی پرسید: چه میخواهید مادمواژل؟ 
دختر‌جوان با صدایی که پنداشتی صدای جبر کادی است که مت باشدگفت. 
تامه‌یی برای شما دادم مسیو ماریوس. 
ماریوس دا به‌اسمش می‌نامید؛ ماریوس تردیدی نداست که این دختی با او 
کاردادد و کاغت برایثی آورده است؛ اما این دخترکه بود؟ چگونه تامش را هیدانست؟ 
دختن بی‌آنکه مندظر شود تا اربه‌ری اجار پیش آمدن دهد بدرون آمد. با 
عزم جزم بدرون آمد و دداین‌حال بايك نوع اطمینان‌که قلب دا می‌فشرد. دمه طرق 
اتاق را و تختخواب مفشوش ماریوس را مینگریست . پایش برهنه بود. سوراخ‌ها و 
پارگیهای بزر گی دامنش سافها و زانوان لاغرش دا نشان می‌داد. انسرما میلرزید . 
دراستی نامه‌یی «لصست داشت که بسار یوس داد . 
ماریوس هنکامی که پاکت را می‌گشود دریافت که لاك ومهر بزرگش هنوز 
خیس است. دانست که این نامه از راه دور نامده است به‌خواندن پرداخت. 
«ھسایۂ مهربان من ای جوان نیک و کار. 
۱ دانستهام که شما یمن لطف و مهیت دار ین ۰ دبرا که می‌دانم 
+ شش ماه پیشی‌از این عال الاجارة اتاق مرا داده‌یید. ای جوانمرد ۽ هن 
« شما را تقدیس می‌کنم : دختر بز ر گي من بشما خواهد گفت که دو رور 
2 است ها يك لقمه نان هم نداریم. چهارنشر «ستیم و زوجه من هم عر يض 
«است . اکر فکی من براه خطا نرفته باشد خیال می‌کنم باید امینواز 
« باش‌که قلب بلند حمت شما دداین موضوع‌انسائیت خواهد کردواین ميل 
2 بز رگ که نسبت به‌من عصاعد بوده و لطف خود دا به‌مودت يك احسان 


مار بوس arr‏ 


« کوچك برسرهن دیزد برشما غالب خواهد شد. احتراماتی را که هرکس 
و باید به‌نیکو کاران انعاتیت دوست هقر وض باشد تقدیم مي‌دادم. 
«ژو ندرت» 
۵ حاشیه: آقای عزیزم مسیو ماریوس عزیزم؛ دختر من 
به انتضاد فرمان شما خواهد بود > 
این نامه در خلال ماجر! های تاریکی که ازشب پش ذهن عاریوس دا فرا- 
گرفته بود نله شممی بود در سردایبی. همه چین به‌تندی دوشن شد. 
این‌نامه ازطرف همان کس بود که آن چهارنامه را نگاشثه‌بود, همان خط بوده 
همان سيكت نکارش.همان غاطهای آملابی وانعایی,عمان کات دی ؛عماث بوک توتون. 
چنم نامه بود, چنم تاد نج آسم. نج امضاء » و فقط يك امضاء کننده 
«دون آلوارس» کاپیتن اسیانیایی, نه‌نه‌بالیز ادیدیخت,ژانفلو ؛شاعر درام نویی»9فابانتو»: 
آدتیست» هر چهاريك اسم دأشتند و آن #ژوندرت» دود ۽ وحال آنکه از گجا هئ د 
توانه دانست که ابن شخص واقعاً « ژوندرت» نام داشت. 
ماریوس در این مدت تسبع وراز که درخانه خرابه 2 گوربو» سکونت داشت 
چنانکه گفتیم جز درمواقم تادر نزديك‌ترین هسایه‌اش را نیز ندیده بود. دوحش 
در جاهای دیکر بود. و نگاه آدمي نین بجایی هيرود که روحش آنجاست . پیش 
از يك دفعه در دهلیز خانه یا درپلکان با «ژوندرت» ها مصادف شده دود ؛ اما آنان 
برای او جر اشماح ژبودند؛ آنقدر کم متوجهشان شده بود که شب پیش باآنکه در 
یولوار مه دو دختر بر‌خورده يود غناخته بودشان که دختران « ژوندرتند » 
زیر | که مسلا دختران شب پیش همین‌دختر ان «ژونددت» بودند ودختری‌که‌هم‌اکنون 
وارد اتاقش شده بود بوحمت ودر خلال اگراه وشفقت. توانسته یود ییا به خاطلر 
ماریوس آورد که اورا درجای دیگی دیده است. 
اکنون ماریوس آشکارا همه چین را مي‌دید. مي‌فهمید که«ژو نددت» همایه‌اش 
در تنگلستی خود یك صنمت دادد و آن استخراج احسان از اشخاص نیکوکار است‌که 
نشانی‌شان را به دست می [ورد؛ نامه‌هایی با امضاهای مچمول برای صسانی که کیان 
هي نرد پولدار وبا شفقعند مي‌نکارد ودختر انش را برای بردن آن نامه‌ها درهر‌خطی 
می‌آقکند. ذیرا که کار این پدر در فلاکت بجایی رده است که دخترانی را په‌کار 
می‌اندازد ؛ جا سرنوشت به بای می پردازد و دخترانش دا نیز به‌بازی هي‌گیرد.- 
ماریوس باتو جه بهفراد شب پیش دخترآنو نفیزدنشان ووحشتشان. بایاد آوردن‌کلمات 
عامیانه‌بی که میکدیگر گفده دودند چفین مي‌فهعیت که شاید این بدیخعت‌هاهاغل‌ساه 
دیگری نیز دادند. و از این همه ددمیان اجتماع بتری که ساختماتتی اینگونه است 
دو موجید وږوا حاصل‌شده‌است که نه بچه‌انده نه‌دختن. نزن بلکه انواعی از جانودان 


مخلوقات غم‌گرفتهیی بی‌نام وفشان» بین بی‌جنس, که نسبت با نان. نه‌خوبی 
ممکن‌است نه‌ندی» وجون ازمی‌حله کودکی بیرون آیند» دراین دنپا, هیچ ندارند. ته 
آدادی,: نه بقویه. نه مسئولیت . جان‌هاپی‌که دیرود ناش‌کفته بوده‌اند وأم‌وزیژمی‌ده - 
اند, ماندد گلهایی‌که درکوچهها عبافتنه هر کل‌ولای آلوده عهمشونده» در آن انعظار 


۳۴ بینوابان 


که چرخی دردسد واهخان‌کند. 

در آن حنکام دخترجوان که ماریوی‌نگاهی حیرت آلود ودردناك برویش‌سته 
بود باگتاخی اشباح, دراتاق رفت و آمد میکرد بی‌توجه به‌بر‌هنگی خود دست وبا 
میکشود وقدم بر‌هرطرف مینهاد. گاه بگاه پیراهنشی‌که مندرس وپاده‌بود, اذکمربند 
جدا میشد وپاین میافتاد. صندلی‌هارا تکان میداد, اسباب توالت ماریوسرا روی‌کمد 
او زیرورو میک د؛ ددلماسهای‌او دست‌عین د »هر چهرا کەدرهرگوشهە تود دستمالی میکرد. 

اگهان گفت: [۱۰ شمابه آینه دادین! . 

ومثل اینکه دراناق تنهااست» زمزمه کنان بخواندن تکه‌هایی از «وودویل» و 
برگردان‌هایی ازیعض ترانه‌های شوخ پرداخت‌که صدای خشن وبیمارش مضافتی با نها 
میبخشید . آزبیشرمیش؛ تمیدائم چه‌قید ویروا, چه‌اضطراب وسرافکندگی سر‌بیرون 
میکشید. بیحیایی يك‌نوع شرم است. 

چیز ى حزن |[ اودتر از دستوپا زدن. ۳ بأسطلاح, ۰ پر وبال کگشودن او i‏ 
اتاق با حر کات پر‌نده‌یی که‌اژ روشنایی بترسد یا بال وپرش شکته باشد نبود.هرکسی 
دراین حالش میدید احساس میکرد که اگراین دختر به‌تربیت دیگری آراسته میبود 
وس توشتی‌جز آین‌میداشت» رفدار مسرت آلود و آزادانه‌اش شاید شیر بنی و لطف خاصیي 
میداشت. هرگز بنجیرانات. مغلوقی‌که برای کبوتربدن ساختهشدهاست. کرکس 
میشود.- این: درهيچيكت ازموجودات دیده ذمیشود جن در آدمیان. 

ماریوس فکرمکرد؛ و اورا آژاد گذارده‌بود تاهرچه میخواهد بکند. 

دختر بمین نزديك شد وگفت: [۰! کتاب‌هم دارید! 

تودی درچشمان بیفروغش درخشید. باز حرف زد. آهنگت صدایش سملدت 
خودستایی‌را که هیچ مخلوق انسانی نسبت بان بی‌حس‌نیست نمایان میساخت .- گفت 
2 هن میتونم‌کتاب بخون. » 

۳ جالاکی کتابی‌را که دوی مین باز بود برداشت ت وبه آسانی این‌چندسطر را 
خوانه , 

2... ذنرال‌بودن فرمانی دریافت‌کرد که باپنج ۳ ازنییش «ارگوسونه 

را که وط دشت واترلو است متصرف شود . 4 

جوت ماسم و ات لو» رسد چشم از کتاب برداشت ت.وگفته 

- اوه! واترلو! من اینو میشناسم. این به جنگه که مال همین وقتاس؛ پدرم 

اون تو بود .- پددم تو ارتش خدحت‌کرده. ما تو خونه‌عون قشنگه, بناپادتی هستیم. 
آره!. . این واترلو ET‏ 

کتاب را روی ميزنهاد. قلمی مر‌داشت وگفت : من نوشتتم پلدم. 

قلم‌را درمرگي فرو برد. رو بغماریوی‌کرد وگفت: 

- می‌خواهین ببینین؟ نگاه کنین» الان به کلمه مینویسم, واسه اينکه ببینین. 

وپیش‌از آنکه ماریوس فرصت جواب‌گفتن یابد بر بر گك کافذ سفیدی‌که روی 
هیز بود این‌جمله را باحروفی درشت و خوانا نوشت: 

« تاي‌خا لها ۲ نجاهستند » 

سپس قلم را روی هيز انداخت وف : 


- تو این هیچ غلط اهلابی‌نیست. هیتونین نیگاه کنین. من وخواهرم» هردو 
درس خونده‌ييم. ماهمیشه مثل حالامون نبودیم. ماهنوز توکاداک... 

ایتجاکلاهش را بريد وساکت‌شد. عردمك خاموشش دا برچهرد مار یوس‌دوخت ؛ 
سپس بشهفیه خندید وبا آهنگی حاوی همه غصه‌های خفه‌خده بدست انواغ بیحیایی‌ها 
گفت . 

با 

وبا لحنی مسرت آمیز این‌کلمات را با آهنگ موزون خواندن گرفت. 

باباجون کشنسه , خورش ندارم» 
ننه جون سر دمه » پوخش ندارم: 
بوذینه» میلرزه! 
طوطی, میناله 

همین‌که خواندن این ترانه‌را تمام‌گرد باص دای ڊلند گفت: 

آیا گاهی به تماشاخونه میرین مسیو ماریوس؛ من میرم. یه‌بر ادر کوچك 
دارم که با آرتیدتا دوسته وگاهی بلیت بهم هیده. مثلا من نیسکت‌های گالری هارو 
دوست ندارم. اسپان حمته, آدم ناراحت میشه. خیلی وقتا آدمای کله‌گنده اوتجا 
هستن. بعضی وفتام آدمایی هستن که‌بوی بد میدن. 

سپس ماریوس‌دا نگریست» وضع عجیبی بخود گرفت وگفت؛ 

- هیچ میدونین مسیو مادیوس که شما خیلی پسر خوشکلی هستین؟ 

و هماندم يك فک «رخاطر هردو داه یافت» که‌براثر آن» دختر لبخند زد و 
عاریوس سرح شد. 

دختر ده ماریوس نزديك شد دست بر‌شانه‌اش نهاد وگفت : 

شمابمن اعتتاء ذمیکنین,اها من شمارو میشناسم (مسیوماز پوس _گاهی‌تو 
پله‌ها پاشمامصادف میشم؛ گاهیم. می‌بینه‌تون‌کهیر ین‌به‌خونة یه نش به‌اسم «یرعابوف» 
که طرفای اومت‌لیتز میشینه بعضی وقتاء که من اون‌طر فا گردش ميکنم...داستی 
وهای پریشون شما خیلی بهعصورتتون میاد. 

صعایتی. چون سعی میکرد تا بسیارشیرین باشد. بیار آهسته شده بود. يك 
سمت از کلماتش هنگام پیمودن راه بین حنجره‌اش رلبانش محو هیشد مثل‌دوی يك 
کلاوية پیانو که «نت» نداشته باهد 

حاریوس جملایمت خودرا عقب کشیده بود. 

ie‏ با وقار برودت آمیزش گفت ؛ 

- مادموازل: اعاب بسته عت که خیال می‌کنم شال شما باد. اجاذه 

رپاکتی دا که حاوی چهارنامه بود بطرف او پیش برد 

دختر دو دست هم کوفت وگفت: 

حمه‌جادو گشتیم! 

سيس وتندی بستهرا گرفت. یاکت را کشوده درحالیکه میگفت : 

ب خدا خدا! چقدر من و خواهرم گشتیم! بالاخره شما پیداش کرده بودین. 


are‏ بینوایان 


تو بولواد پیدا کردین نیست؟ کمون میکنم تو بولوار افتاده بود. بیلین. وقتی که 

ما هیده دریشیم این‌پاکت افتاد؛ خواهر می‌عی‌ضه ام این بیشمودی‌دو کرد. وفتی‌که به‌خونه 
بر5 ھر یگشتیم: پیداش نکردیم. چون نمی‌خواستیم كك بخوردم» و كتك ۔ 
وزد نکد ى فادده‌ییه , حقَقَة بیفایده» مسلماً بیقایده, تو خونه‌مون گفعیم‌که کاغذارو 
به آدما دسوندیم اما همه‌شون در جواب ماگفتن: «خیر !» حالا حیوونك این کاغذا 
اینجان! راستی‌شما ازکسا دودستین که این کاعفا هال هنه؟ lel‏ فهمیدم: از روی‌خط! 
پی‌شما بودین که دیشب وقتی‌که ميدويديم ازما تنه خوردین. ازبس تاريك بود جلو 
پامونو ندیدیم. من ازخواهرم پر‌سیدم:- این یه آقاس ؟ خواهرم جواب داد:- آده؟ 
خیال میکنم به آقاس. 

آنگاه نامه‌بی‌را که بعنوان « آقای ثب‌کوکار کلیسای سن ژاك دوهویا » بود 
کشود وگفت: 

- عجب | اين كاعد اون پیرمرده که واس «قداس» به‌کلب هین۵. راستی‌الان 
رقت دیدنشه. برم پاکتشو بدم. شاید چیزی بما بده که اقلا امروزتاهاربخوديم. 

سی باز به‌خندیدن پرداخت وگفت: 

- میدونین‌که اگه ما امروز ناهاد بخوریم چی‌میشه؛ این‌میشه که ناهار امروز 
ما هم ناعار پرپروذمونه هم شام پریشیمون, هم ناهاد دیرونمون » هم شام دیشبمون» 
همه اینارو به‌دفه امروز ميخوديم. واللاهه! اگه نو دمی‌بسندی مثشل سک جون يکن . 

این صحیت بخاطر عاریوس آورد که‌دختی پدبخت اژاو چه میخواهد. 

جیب جلیقه‌اش را جستجو کرد وچیزی در آن نیافت. 

دخشی جوان ماکت نمیماند و جتان حرف میز‌دگه پنداشتی اصللاخیال نمی کند 
ماریوسی آذجا وجود دارد. 

یگفت» بعضی وفتامن شب از خونه میرم. بعضی وقتا برئمیگردم. زمستون 

گذشته. پیش‌از اونکه بیاییم باین‌خونه. زیر طاق پلها منزل داشتیم. بهم می‌چسبيديم 
تا ازسرما بخ تبندیم. خواهرکوچکم گربه میکرد.- آب چه مصیبتیه! وقتی‌که فکی 
میکردمکه خودمو غرق کنم بخودم میکفتم, نه» خیلی سرده! من هروقت دلم بخواد 
تنها ببرون‌میرم. بسضیدةتا نوی‌کودال میخوابم. میدونین» شب. وقتی که‌من توبولواد 
راه میرم درخت‌هارو بشکل چن کالها می‌بينم رخونه‌هارو خیلی‌سیاه ونخاله مثل برچ 
های نتردام. تصور میکنم که دیوارهای سفید, دودخونه هستن» بخودم میگم:عجب! 
آونجا آی‌هت! ستاره‌ها هثل چراغموشهای آنتي‌بادین» خیال میک ی‌که دود میکنن 
وباد خاموشذان هیکنه. هن هیچ میشم» هثل‌اینکه چندتا اسب‌دارم 1 توکوشهام نقس 
مين تن ؛ ؛ با اونکه شیهه صدای ارغفون مس‌بری‌ها مگوشم هیر سه - مدای ماشینهای 
دیسمون یافی دم میشنوم, ايا خودم میدونم که چیه؟ خیال میکنم که ممن سنگ 
هیپردفن. بی‌اونکه بدونم چه‌خبر ه فررآرمیکنم ؛ همه‌چی هیچ خه.همه‌چی‌میچ رخه. آدم 
و قعی‌که چیزی نخورده باشه خیلی خنده داره. 

وبا دضعی برگشته مار پوس را نگاه گرد. 

ماریوس به‌ثیروی کاوش و تجسس ددفس جیب‌هایش پنج‌فرآنا وشانزده سوجمع 
آورد. در آنسوقم: این‌همه مکنتش دردتیا بود.- باخود گفت ؛ پول ناهار امرودم را 


مار بوس FY‏ 


بردارم؛ تافردا چه‌پیتی آید! 

شانزده شاهی‌دا برداشت وینم فرانكک‌دا ب‌دختی داد. 

دخت سکهرا گرفت وگفت: 

بخ خون؛ آفتانم داره! 

۳ چنانکه‌گفتی این آفتای‌روی پنج‌فی اتکی خاصیتی داردکه بهمن‌هایی از مات 
عامیانه در دماغ او میریزد گفت: 

- ونج فرانك! خورشیدخانم! به یادشاه! تو این‌پول! چه خوشمزه! شمایکی 
ازاون لوطیای نابین!.. از ته جیگرم چاکی‌تونم !.. براد و بهمه پس‌ای خوب! دو 
رود . سودسات راه افیاد! قرمةٌ فرد اعلی: دیزی جاقوچله؛ مابونسالی روی شکم! 
کیف درست و جابی! 

آنگاء پی‌اهنشید! که پا اقتاده‌بود روی خانه‌هایش باژگرداند. بان پزدگی 
به‌عاریوس کرد, اشاده دوستانه‌یی نیز بادست بوی کرد ویطرف ددرفت» در حالی‌که 


_روزشا بخیر آقاء عیبی‌نداره. برم پپرمردمو پیداکنم. 

هنکام عبوده روی‌کمد ماریوس يكلقمه نان‌خشك‌دید که زیر گرد وفباركيك 
زده بود. آثرا قایید ودندان بر آن نهاد وغرولندکنان گفت: 

- خویه | سفته! دندوناهو هيشکنه. 

مپس بیرولن دفت . 


9 
روزثه رحمانی 


ماریوس از پنج سال باینطرف درفقر» درحرمان ودرفلاکت نین زیسته بود؛ 
اما مشاهده کرد که‌هنوذ به‌پینوایی واقعی پی نبرده است. بینوایی واقعی‌دا امروز 
دیده بود. ايین. همان مرده متحراگ بود که ازپیش چشمانش گذشته‌بود. حقيقة کسی 
که فقط بینوابی مرد دا دیده است, هیچ ندیده است؛ باید بیذوایی دترا ببیند؛ کسی 
که فرط بینوایی زن را دیده‌است او هم هیچ ندیده أست؛ بأید بنوایی كودك را 
مشاهده کند. 

هرد وقتی‌که‌به آخرین مرحلةٌ پدبختی رسیده به آخرین وسیلهٌ معاش نیزدست 
میزند. دراین‌سورت وای بسال‌کسانی‌که پیرآمونش هستند! کار. اجرت. نان» آتشء 
جرأت. اراد؛ُ نیکو. همه‌یکباده ثرکش میگوبند. اظ مپرسد که روشنایی روز در 
بیرون خاموش شده است» ودر آن‌حال روشنایی اخلاقی نر در درون خاموش میشوده 
دراین ظلمت‌ها مرد با ضعف زن وبا ناتوانی بچه مصادف میشود. و آنان‌دا بسختی دد 
دراه بیغرفی بکار میاندازد. 


۳۸ بوابان 


آوقت است که ارتکاب هر کر مخوف آسان است. تومیدی باحصار شکننده‌یی 
قرا گرفعه شده است که از همه سو دویه فحشاء بارو به‌جنایت دارد. 

سلامت»جو اد ۰ ی» شرف نازکی‌های مقدس و رام نعدة کوٹ شت که هنوز تازه 
ماتده است؛ قلپ. بکارت» حیا. ادن پوشتی کر جان: همه دوسیله ت حردات ت گورانه که 
به تحصیل رژق میکوشد و بارسوایی مصادف و با آن مأنوی هنود باکمال نحوست 
دستمالی شده‌اند پدران, مادران » فرزندان» برادران , خواعران . مردان » ژنان» 
وختران ,. در این اختلاط مه 1ود چنس‌ها » خویشاوندیها, سين : افتقاحات و 
بیگنام ی‌ها تقریاً بمصودت بل کش ممدفی: صم ماته جا میگیرند و ده آن ملحق 
میشوند ؛ دو ذائو ویشت به‌یشت هم در یلت نوع‌کلبه تقدیر به وضعی دقت‌انکیز می ‏ 
فشیند و یکدیگر را مینگرند . وه که چه بدیختند 1 چه پری ده دنگند 1 چتنر 
سی دشان‌است ! در ساره دیگری هستند که سی پیش آزما از خود شید دوراست. 

این دخترجوان برای «مارووی» صورت پات قر ستاده ظلمت چلوه کرد. 

یك روی ذشت ظلمت دا کاملا بروی آشکار ساخت. 

ماریوس خود را از اشتغال به رژّیا و وه شوریسکی که تا این روز نز گذاشته 
مود نگاهی ډه همایگانتی اندازد لها ملامت کرد. پرداخدن اچاره بهای اتاق 
آنان حرکتی غیں ارادی بود و هرکس را ممکن است از اینگوته حرکات دست دهد 
آما او که مادیوس است بایستی کاری دقع وبالاتر ازاین گرده باشده .> شوت |[ فقط 
بت دیواراذاین موجودات متروکه کودانه درظلمت وخارج ازدیگرزنهگان مین بستند 
جنبایش میکرد» همیشه باآنان آرنج به آرئج مصادف میشد. از سض جهات آخرین 
حلقه ازسلیله نوعیشر بود که دردسترس آنان قرار داشت هیشنیت که کنارش زندگی 
هیکنند پابهتر بگوييم کنارش ناله‌جان کندن برمیکشند, وهیچ توجه به‌آنان نمیکرد: 
هرروز: هر لحظه ازپشت دیواد ۰ صدای قدم زدنشان راء دفتن و آمدنشان راء حرف 
زدئعان را میشنید اما گوش فرا تمیداد و در این حرفذژدن‌ها ناله‌هایی وجود داشت 
واو این ذاله‌ها دا نمیشنید ! فکرش درجاهای دیگر» در رو باها, در تععشعا تی‌اهکان ت 
ذاپذیر » در عثق‌هایی پا در عواء دددیوانگی‌هایی سیرمیکرد و حال f‏ جندتن 
موجود انساتی» براددان دیش » بی‌اددان ملش کنارش جان میکندند [ وهم اریکی 
آزموچیات بدیختی‌شان :ود و بر فلاکتغان هی افر دد. ديرا که اگرهمابة دیگری بجای 
او میداشتند. همسایه‌یی میداشتند که کمتر اراو پای‌بند وهم وخیال. بیش ازاودقیق» 
ويك مرد مر تب ونیکو کار هییود تلم متو جه فلاکت آنان میشد, ] تار تکدستی‌شان 
را م‌شاهده میکرد. وشاید اکنون منتها میگذشت که آنان دستگیری شده ونجات پافته 
بودند. بی‌شك آذان بسیار فاسد. سیار ننگین » ا بسیارففرت‌انگین لظن هیرسیدنه » 
اما کمابند کسانی که افتاده باشند بی‌آنکه تنزل رده باشند . از طرف دیگر يت 
مرحله هست که تیره بختان و رسوایان چون به‌آن رسند در یك کلمه» در کلمه‌يی 
شوم دا هم مخلوط میشوند. این کلمه 2 بینوایان » است ؛ تقصیر از کیست؟؛ بعلاو» 
هگر نه چنین است که : هر‌چه سقوط در بدیختی سخت‌تن باشد ء احسان نین باید 
بیشتر شود ؟ 

تم در آن حال که این ن مسعلهُ اخلاقی دا دد فکرش با سجن 2 کرده بود ( ذیرا 


دی کید دلب 


و بر 


لست 


۹۴۰ : إيتوا بان 


که ماریوس مانئد هرقلب واقعاً شریف باخود سخن میگفت وبیش اذحدی که درخود 
بود بخویشتن هیغرید)به دبوادی که اتاق را ازاتاق «ژوندرت»هجا میکرد مینگر بست 
واین نگریستن چنان بود که پنداشتی به‌آن وسیله می‌توانه نگاه مملو ازشفعتشی را | 
تاهشت این دیواد نقوذ دهد و سختانی را که آتجا سکونت دار ند گرم کند . دیوار 
يك تنه نازك گچی‌بود که چند نکه الوار ودستك برسر پا نگاهش میداشت» وچنانکه 
پیش ازاین هم گفته شد صدای حرف زدن و هر مدای دیگر را از آن اتاق بشومی 
به‌این اتاق هیرساند. کسی‌که دراین اتاق سکونت میگز بد اکى میخواست متوجه‌آن 
اتاق شود میبایست مانند ماریوس غوطمور در خیال باشت. براین دیواد ته انطرف 
ماریوس ونه ازسمت «ژوندرت» کاغذی چسيانده نشده بود؛ ساختمان فاهموارش عریان 
دیده میشد. ماریوس‌بیآنکه اصلا دراین‌صدد باشت این‌جدادنازلك را بادقت مینگر بست. 
گاه اتفاق میافته که خیال نیزمانند فکر به آزمایش و می‌اقبت و تفتیش می‌بردازد. 
ناگهان ازجا مر‌خاست. ذیرا که درقمت بالای دیواد. نزديك سقف. سوراخ سهگوشی 
را ین سه تکه الوار دهم وسته که بك چای خالی‌دن خود گتباشته بودند دینه بودء 
کچی که میبایست جلو اين سوراخ را بسته باشد فروریخعه بود واگ کسی روی کمد 
میرفت می توانست اذ این سوراخ درون کبهٌ ژونددت دا مبیته . شفقت برای خود 
کنجکاوی خاصی دارد ولازم است که داشته باشت. این سورا يك قسم روزن تشکیل 
میداد تماشای خانه يك بخت برگشته بقصد دستگیری اذاو جایزاست. ماریوس باخود 
گفت: قدری ببینیم که این اشخاص کیستنه وچه وضع دارند. 
از کمه بالا دفت» می‌دمکش را به روزن نزديك کرد ونگریست. 
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اسان وحشی درلانه‌اش 


شهرها نیز مانند جنگل‌ها کنام هابی دارند که شرود نرين و خشن ترین 
افرادشان در آنها پنهان ميشوند. منتها در شهرها کسی که خود را اینگونه مخفی 
میکند » درنده. نفرت‌انگیز وکوچك یعنی‌زشت است. درجنکل‌ها موجودی که خود 
را پٽهسان مسازد درنده. وحشی و مزر گد: یی زیبا است . اگر این دو کثام را 
ماهم بسنجیم آنکه از حیوانات است بر آنکه از آدمیان است ترجیم دارد. غارها از 
زاغه‌ها بهت‌ند . 

آنچه مار یوس میدید یك زاغه بود. 

ماریوس خود ففیر واتاقش مفلسانه بود. اماهمچنانکه فقرش شریف بود اتاق 
محقرش نظیف بود. - اتاقی که نگاهش در این لحظه بدرون آن هیرفت نفرت‌انگین 
کثیف, بدبو ۰ گندیده , ظلمانی و چرکین بود . همه اثاثهاش یك صندلی حصیری » 
یك میز شکسته مود . مقداری ظروف و شیشه‌های کهنه بیمصرف ؛ و در دو گوشه, 


مار لوس ۹۹٩‏ 


حو تخت خواب فقیرانة وصف نایذیر؛ برای دوشنایی فقط يك ینجیء کوچك چهاد 
شیشه‌یی پرشیده شده از تار عنکبوت . از این دریچه فقط به آن اندازه روشنایی 
عآمد که در پرتو آن چهرۂ يك مرد هثل چهرم يك شبح آشکار شود . دیوارها 
a‏ ھی جذام آلود داشتند ء و عه جاشان مازند چهرهیی که یر اٹر ناخوشی مخوقی 
دگرگون شده باشد پوشیده از شکاف‌ها و لکه‌ها و دیختکی‌های بسیاد بود . دطوبتی 
آشکارا از همه‌جا می‌تراوید. براین دیوارها » با زغال » تصاویر درشت وقح کشینه 
شده بود . 
اتاقی‌که مسکن ماریوس بود با پاره آجر فرش شده بود. اما این اتاق نهآ چ 
فرش شده بود و نه تخته فرش. در آن. برزمین لخت , دوی کچ خاك خراب کهنه‌یی 
که ذیریا سیاه شده بود داه میرفتند . براین ذمین ناهموار که تقریباً مفروش اذغیاد 
بود وفقط از یك حیث یعنی ازچهت جاروپ » بکارتش را ازدست نداده عوده بلهوسانه 
مجموعه‌هابی ازکفش‌های کهنه» دمپایی‌های چربی شکسته وجل وپلاس‌های وحشت آود 
فر اهم آعده‌بود. بملاوه این اتاق یك بخاری دیواری نین داشت؛ اذ این جهت بود که 
درسال چهل فرانك اجاره داده میشد. دداین بخاری همه‌چیزوجود داشت؛ یك کورهء ' 
بك دیزی تخته‌های شکسته » پارچه های کهنه آویخته به میی‌حاء يك قفی پرنده» 
عمقداری خاکہتر:واندکی‌هم آتش. دوتکه هیزم در آن‌بارضعی حزن‌انگیز حودمی‌کرد. 
يك چیز که باز هم برمخافت این آلونه میافزود اين بود که بز رک بود 
برجستکیها,زوایاء موراخ‌های تاريك , شکاف‌های زیر سقف: خلیجها ودماععها داشت. 
کوشدهای متعوف ونفوذ ناپذیری ود آن دیده میت که یتداشتی عنکبوت‌هاییعه بزدگی 
يك مشت وخرخاکی‌هایی‌به‌درشتی يك‌پا. وشاید هم بستی موجوحأت‌افمانی‌جانورصودت 
در آن گر گر دماند. 
یکی از تشت‌خوابهای کوچكک. تزديك دد» ودیگری کنار پتجره عودء بك سر 
حريك از آن دوبه‌یخاری هیاییه وهردو رودرروی ماریوس قر اندأشتند. 
دريك زاویةٌ جاور سوداخی‌که ماریوس از آن مدرون مینگریست: دريك قاب 
چوبین سیاه» تصویری رنگین بدیوار چسیید» بود که ذیرش با حروف درشت نوشته 
شده بود. «روژیا». این يكّن خفته را نان میداد که کودکی روی ذانوانش بخواب 
رفتهء عقایی‌میان ابر؛ تاجی به متقار گرفه بود وزن بی‌آنکه ازخواب برخیزد تاج دا 
آزس‌طفل دود میکرد. دررمينة تابلوء ناپللون باس‌فرازی بريك ستون بز رگ آبی 
باسرستون زرده تکیه نده بود که آراسته به‌این کتیبه بود؛ 
مار نگو 
او ستر لیتز 
یا 
واگرام 
الوت۲ 


ذیراین قاب يك نوع لوحدچوبین که درازایش به‌نسبت پهنایش بیشت ازاندازه 


aff‏ بینوا بان 


بود برزمین گذاشته شدهوبطور مایل به‌دیوار تکه کرده بود. این لوحه صودت يك 
تابلو ممکوس داشت و شاید قامی بود که روی دیگرش رنگ‌کاری شده بود و. مئظر 
میرسید که سابقاً برسینه دیوار جا داشته ویس ازجدا شدن ازجاوشي یای دیوار گذاشته 
شده است تاباز نصب شود. 

نزديك میزی که مازیوس دوی آن‌يك‌قلم, یك دوات ؛ ومقداری کاغذ میدید 
مردی‌تقریباً شصت ساله,گوچك‌اندام» لاغر»سربی دنگت. غضب آلود» دقیق, بیرحم و 
مضطرب تة دود. . ماف یلك جاد ای‌زشت . 

«لاواتر »۱ اکن این چجه ره را مشاهده کرده بود؛ وکین آمیشته با دادستان 
یافته بوده پرند؛ گوشت‌خوار و هرد قضایی صورت ژشت‌تری پیکدیگر میبخشیدند و 
عکدیگی را تکمیل میکر‌دند» مرد قضابی پرندة گوشت‌خواد را نانحب نشان میداد 
وپرند؛ گوشت‌خوار مد قضایی‌را بصودتی‌وحشت آور نماپان میساخت. 

این مید. دیش بلندی خاکستری داشت. یك پیراهن زنانه به تن کرده بود؛ 
سینهٌ پریشمش ازگریبانآن دیده میشد وبازوهای عریانش که موی خاستری بر آذها 
روییده بودازشانه به‌پایین نمایان بودند. زیراین پیراهن» شلواری گل آلود و چکمه‌عابی 
کشیف داشت که ازس‌ینجه‌هاشان انکشتهای پایش بیرون بود. 

چرقیده‌دهان گرفته بود ودود میکرد. در کلبه‌نان ثبود اما توتون بود. 

این هرد به نوشتن نامه‌یی شاید نظیر نامه‌هایی که مادیوس دیده بود اشتفال 


9 


داشت . 
بريك گوشۂ میز, کتاب کهن؛ جلد قرمزی ناجور دیده ميشد که از قطش‌که 
فرم دوازده صفحدیی قدیم مخصوص قرائتخانه‌ها بود معلوم بود که یك دمان‌است.روی 
کتاب. این جمله باحروف درشت «ماژوسکول» نکاشته شده بود: ۰ 
«خداء شاه, شرف وځانمهاء اثردو کره دومینیل ۱۸۹۴» 
هرد درحال نکاشتن باصداي بلند حرف میرد ومادیوس این گفته را ميشنید؛ 
باید گفت که مساوات دد کار نیست حتی‌وقتی که آدم میمیره ! يك کمی به 
قبر‌ستون «پرلاشن» توجه کنین! بزدگون» کسونی که پول دارن اون بالاهستن» توی 
خیابون‌اقياقاکه سگ فرش شده. هیتونن باکالسکه به‌اونجاییسن ؛ گوچك‌ها. فقیرها؛ 
بدیختها, چی‌میشن ؟ میگذارند‌شون پایین. جایی‌که پا. تا ذائو نوی گل فرو میره. 
توی سوراخها: توی رطوت. آینجا چالشون میکنن تازودتر بپوسن. کی‌نمیتونه بره 
ببیندشون می‌اونکه نوی زمین فرو بره. 
اینجا کلامش را قطم کرد بامشت روی میز زد و درحالی که دندان‌هایش را 
دویهم میفشرد گفت: 
هن دنیارو خواهم خوردا 
ی درشت فیکل, که ور یك حال » ممکن بود چهل سال ی صد سال داشته 
داشد کا ارت روی پاغنه‌های لختش چنبانمه زده بود . 
Later - (‏ «ژان کاس‌ارلاواتر» فیلسوف وشاعر وحکیم الهی که مبتکی 
طرق بی‌بردن به سجایا و نفانیات از روی خطوط چهره بود ( ۱۸۰۱ - ۱۷۴۸) 


- اوه 


من 


لے 


رو خواهم خورد 


AFF‏ بینوا بان 


این ذن نین لباسی جز یك پیراهن وبك دامن کش‌باف وصله شده با تکه‌های 
ماهوت نخ‌نما بەتن ثداشت» يك پیش‌بند ازمتقال» نیمی از دأمنش دا می‌پوشاند. هر 
چند که این زن خم گشته وروی خود جمع شده بود باذهم بخوبی دیده ميغد که 
قدی بلند دارد. - نسبت به‌خوهرش يك نوع غول عظیم بود. موی وحشتآوری برنگه 
سرخ ترة خاکستری داشت که گاه بگاه آن دا بادست‌های بمیار درد شت براقش که 
ناخن‌های پهن داشت دبرورو میکرد. 

پهلویش یك جلد کتاب بقطع کتاب دیکر, و شاید. یك جلد دیکر از همان 
دمان, برزمین باز بود. 

دوی یکی ازتختخواب‌هاء ماریوس» دختری كوجك. باغد بالا. ضعیف لاعی: 
پریده دنگ وتقریباً برهنه دید که پاهایش دا بهپایین آدیخته بود, د بنظر میرسید 
که نه‌گوش میدهد؛ له مي‌بیند ونه زنده است. 

بی‌شات » این: خواهرکوچك دختری بود که به‌اتاق مادیوس آمده بود. 

بازده یادوانده ساله بنظر میرسید. هرکس که بادقت نگاهشی میکرد بخوبی 
در هییافت که پانزده سال دادد. همان دختربود که شب پیش دربولوار میگفت » من 
تاختما تاختم | تاختم ! 

از آن نوع لاغران بود که مدتی عقب میماننه سپس ناگهان رشد میکنند . 
فقراست که با نهال‌های غم‌انگین بشریت چنین میکند. این مخلوقات بخت برگشته 
نه طفولیت دارند ونه بلوغ. در پانزده سالکی‌گمان میرود که دوازده ساله‌اند و چون 
شانزده ساله شدند بیست ساله بنظرمیر‌سند. - امرود دخترگوچکند فردا ذن . مثل 
اینست که راه زندگی‌را باقدم‌های بلند می‌پيمایند تا زودتر پپایانش رسند. 

دراین لسظه اين موجود؛ وضم يك کودك داشت 

ازاینها گنشته» دراین اتاق, چیزی که به‌وجودکری دلالت کند دیده نمی‌شد. 
نه‌افزاری در آن بود. نه دوکی ونه اسباب‌کاد دیگری. دريك گوشه مقدادی آهن پاره 
و آلات آهنین بامنظره‌یی شبهه آور روی هم دیخته بود. این همان تنبلی‌شوم بود که 
به‌یاس می‌پیو ندد وبعجان کندن منجر ميشود. 

ماریوس» لحظه‌یی چند» این درون مشئوم را که موحش‌تر از درون یك قبر 
بود يرا که حرکت جان اتسانی وخفقان ذندگی جد آن مصوس بود با تظی دقت 


٤‏ آلونه. ارز گودال پستی‌که در آن بعض فقرا به پست‌ترین ساختمان اجتماع 

هبخن ند, کلملا قبر نیست, اتاق انتظار آفست؛ اما مثل ثروتمندانی‌که بزرگترین اشیاء 
ا رادریدخل قصی‌شان قرارمید‌هند, بنظر میرسد که مر که نيزکه خود درهمان 
نزدیکی است بزرکترین بینوایی‌هایش را دداین دهلین میکنارد. 

مرد ساکت شده بود,زن دیگر حرف ننیزد» تصورنمیرفت که دختر جوان نفس 
ميکشد. صدای رک فس رو اقلا قله مید 

مرد بې آتکه دست ازنوٹ ۱ شتن بردادد غرعی‌کنان گفت: 

- پست! پست! هر‌جی هست پسته! 


ایین حرف که شباهت به خلاصة کلام سلیمان داشت آهی سرد از دل زن 
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بیرون آودد. 

زن پس از آه کشیدن گفت؛ 

- دوست کوچولوی منء آدوم باش, بخودت صدحه نزن جونم. توچه خوبی که 
واسه ایتطور آدما کاغذ هینویسی! هرد من. 

در بینوایی, همینانکه درسرماء اجاد بیکدیگر فشرده میشوند , اما قلوب 
آزهم جداميافتتد. این زن بحکم‌ظاهر بامنتهایمحبتی‌که دراو وجود داشت شوهرش‌دا 
دوست عیداشت ؛ اما شاید در ملاعت‌های روزانه وعتبادل که لازمهً فقر هولناك است 
و فشارش را برهبه آفراد يك عاثله وارد میسازد این آتشس محبت خاموش شده بود . 
دیگردد دل‌این دت نسبت به شوهرش‌چیزی جز خاکستر محبت وجود نداشت. با اینهمه, 
نامیدت‌های توازش آهین» که غالبا در ایتگوته موارد دیده مشود برجای مانته بود. 
زن بهاو میگفت: عز بزم؛ دوست کوچولوم» جوتم. هرد من وغیره.. بازبان میگفت: 
قلبش خاموش بود . 

هرد باذهم به قوشتن پردآخته بود. 


-۷- 

۰ 

لشکر ۲۳9 ورزم ارآأیی 

ماریوس: صینه فشرده شده. میخواست ازجایگاه رصدخانه مانندی که برای 
خود تهیه گرده مود فرود آید که صدایی قوجهشرا جلب کرد وبر جایش نگاه داشت. 

این صدای در کلبه بود که بسختی بازشد. 

دختر بزرگتی بر آستانة درنمایان شد. 

این دختی؛ گفشهای يز ر ګه می دانه فرقه درگل بپا داشت وتاپشت پایس گل- 
آلود شده بود وبالایوش پاره د مندرسی بخود پیچیده بود که ماریوس یکساعت پیش 
آن‌را ندیده بود و شاید دختر‌هنگام ورود به‌اتاق اوبرای آنکه بیشترجلب شفقت کند 
بالاپوش دا پشت درنهاده. وپس‌اذ بیرون رفتن برداشته بود. داخل شد در را پشت 


بلئدی حاکی از پیروژی وازشادی کعت: 


مياد ۱ 

پدر چشمانش دا سوی ار گرداند , مادر رو به او کرد . خواهر کوچك 
تن نخورد . 

پدر پرسید. کی ؟ 

_ آقاحه ! 


_ نیگو کار ؟ 
آدە. 


از سای س زاك ۱ 

- آده. 

- همون پیر مرده , 

صد آره ۱ 

حالا می آد ؛ 

- دنبال من اومد . 

- پقین داری ؟ 

- بقین دارم ۱ 

- داست میگی ؟ حا می‌آد ؟ 

ERE 

۳ ادرشکه! بسن این روچیلده۱ ۱ 

آنگاه پدر ازجا بر‌خاست و گفت؛ 

۔ ازکجا بقین داری ؛ اکه بادرشکه مید چطورشده که توپیش ازاون رسیدی؟ 

اقلا آدرس صحیح دهش دادی؟ درست بهش گفتی٩هخرین‏ در, ته‌دهلیزن دست‌راست؟ 
خوبه که اشتباه نکنه.توکلیسا دیدیش؟ همه کاغف منوخوند؛ بتوچی‌گفت؟ 

دختر گفت: اودووه! چه خبرته مرد حسابی! چه چار نعل میری! اینجوری 
شد: من رفتم توکلیسا.اون, جای همیشکش نشمته بود. تعظیم کردم و کغنو بهش 
دادم. و ویمن گفت: بچه‌جون,خونه‌تون کجاس؛ گفتم: آقا من همراتون هی آم. 
گفت : . آدرس <ونهرو یمن بدین ؛ دحتم خریددابی داره که بايد کله . 
من يه ر می‌گیرم , وتا شما بخونه‌تون برین منم به اونجا میرسم. آدرس خونهرو 
بهش دادم. وقنی‌که من نشونۀ خونه‌رو بهش گفتم؛ متعجب بنظررسید ومثل این بود 
که به‌خورده دو دل موند. بعد گفت ؛ اهمیت نداره, هی !٥‏ وقتی که قداس تموم شد 
دیدمش که بادخترش از کلیسا بیرون ارمد, ودیدم که هردوشون تو درشکه نشتن. - 
مخصوصاً دی گفتم که در آخر» ته دهلین دست راست. 

از کیا ژهمیدی که باجا می‌آد؛ 

- دینم که درشکه به كوچة «پتی بانکیه» زسیف. اين دود که منم دو یلم 

_ از کجا دونستی که همون درشکه بودا 

از اینجا دونستم که نمرهشو میدونستم. 

- نمره‌اش چی بود؟ 

+ ۴۴۰ 

خیله خوب, تودختر باهوشی حستی. 

دختر با جسارت تمام پدرش را نگریستکفشهایی راکه به‌پا داشتبوی نعان 
داد و گفت : 

_ دختر باهوش ؛ ممکنه! اما میگم که دیکه این کفشهارو نخواهم پوشید 
و دیگه اینهارو تمیخوام؛ اولس برای اینکه تنددست بمونم» و دومش واسه اینکه 


1 - روچیلد ثرو:مند ممرروف جهات. 
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پاکیزه باشم ۰ نمیفه‌مین چقدد اذیت هیکشم از این کغشا که به پای آدم شیرہ پس 
میدن‌وداه که میری»علف, هلف, هلف ! .۔ پابرهنه‌رفتنواز پوشیدن‌این کفش‌دهترميدونم. 

پدر بالعتی ملایم که «ادرشتی دخترجوان مناقات داشت گفت: 

_ حق دادی اما اکه پابر‌هنه باشی نمیگذادن وارد کیا بشی.- باید فقرا هم 
کقدایی داشته باشن (وبا مرادت بر‌گفته‌اش افزوده) ت ك پا بر هنه بهخونه خدای 
مهر بون ذمیره.- (سیی بهموضوعی‌که فکرش دا مشغول میداشت بازگشت وگفت:) - 
گفتی‌که خاطرجممی؛ خاطرجمم ازاینکه ميآد . ۱ 

دخترگفت: پشت سرهن. 

مرد قد داست ایستاد. برچهره‌اش يك‌نوع روشنایی نمایان بود. 

به‌زنش گفت ؛ میعنوی زن؟ الان پیرمرد نوعییست هی آد؛ آئیشو خأموش‌کن. 

مادر که هبهوت بود حرکتی بخود نداد. 

یدد با چایکی یك شعبده باز ماهر کودۀ سرشکستهیی‌را که روی بخادی بود 
بر‌داشت وقدری آب برهیزمی که دود میکرد افشاند. 

آنگاه روبه دختربزرگش کرد وگفت؟ توهم حصیرمندلی‌دو پاره کن! 

دختر هیچ نههمید. 

خودش صندلی‌دا ميان دو دست گرفت دبايك لکد آنرا به‌يك صندلي حصیر 
دررفته میدل کرد. پایش اژذیر‌مندلی پبرون‌آمد. 

وقتی‌که پایش را یرون میکشید ازدخترش پر‌سید: دوا سرده؟ 

منت خیلی سرد ؛! برف مییاره. 

پددرو به دختر کوچکترکه روی تختخواب نزديك پنجره نشمته بود کرد و 
داصدای رعد ]سا بوی فرمان داد: 

زودباش ! از تخت پایین! زودباش تنیل, هیچوقت نمیخوابی کار بکنی ؛ 
يه شیشه‌رو بشکن ! 

دختر درحالی‌که میلرژید خودرا ازتخت‌خواب بزیر انداخت. 

پدرباز گفت؛ زودیه شیشدو بشکن. 

دختر کوچك ساکت ویحرکت بجای ماند. 

پدر فر‌مانش دا تکرارگرده مگه نمیشنوی؛ بتو میکم به شیشه بشکن! 

دختربايك وع اطاعت ترس ]لود روی نوك پنجه‌پا ایستاده ومشتی به‌يك شیشه 
زد. شیشه شکست وبا صدای دلند برزمین دیخت. 

پدر گفت: خب . 

در آن هنکام: خشن و مخوف بود. نکاهش با مرعت تمام همه زوایای اتاق 
دا سیر میکرد. پنداشتی که سردار بزدگی است که در لحظهٌ شروع نیرد به آخرین 
تدار کاش بر داخده است. 

مادر که هنوذ کمه‌یی برزبان نیاورده بود بر خاست وباصدایی‌کند و گرفته که 
که گفتی متجمد شده است ویز حمت از گلو بیرون میا ید. گفت. 

- چیکار میخواهی بکنی جونم؟ 

هرد جواب داد : برو روی تخت‌خواب درازهو. 


4۸ بینوایان 


این فرمان بالحنی داده نشده بود که توهیحم لازم داشعه باشتد. مادراطاعت کرد 
وخودرا با سنکینی‌دوی یکی‌از تخت‌خوابها انداخت. 

در آن هنگام مدای تاله‌یی دديك گوشهٌ اتاق شنیده میشد. 

پدر بامدای بلنه گفت ؛ این چیه؛ 

دختر کوچك‌تر دی‌میر ول آمدن ازگوشه یی که در آن جمبائمه رده بود دست 
خوت آلودش رانشان داد.هنگام شکستن شیشه دستش مجحروح شده بود؛ گذار تختخواب 
مادرش دفته بود و [هعته گربه میکرد. 

نوبت عادر رسیدکه ازجا برخیزد وبا غضب بکوید: 

خوب! ..هی‌بینی!.. حماقت‌هایی‌که میکنی !.. دستور دادی شیشهرو بشکنه. 
دستشو برید! 

پدرگفت: جه بهتر! اینو پیش‌بینی کرده بودم. 

زن گفت» چطور؛ چرا بهتر ؟ 

پدرگفت» ساکت! من آزادی مطبوعاتو غدغن هیکنم! 

سپس پیراهنی‌راکه خود به‌تن داعت پاره‌کر د وتکه‌یی از آنرا بدست‌خونآلود 
دخترش پیچاند. 

چوناین کر را انجام‌داد خم‌شد, پیراهن پاره‌اش راباخخنودی‌نگر یست‌وگفت: 

- اينم اذپیرهن؛ همه اینها صودت خوشی پیداگرد. 

نمیمی ینبزده سوت‌زنان از شیشه شکسته وارد اتاق میشد. مه غلیظ خارج به 
درون نفوذ میکرد ودر آن مانند زخم‌بند سفیدیکه بطود مبهم با انگشت‌های نامرریی 
مخلوط شده باشد مثیسط هیشد. ا شیشه شکسته دیده میشد که برف بشدت مییازد. 
سرمایی که روز پیش باملاحظهٌ آفتاب «شاندطور»" پیش‌بینی میشد واقعاً دردسیدمبود. 

پدر نکاهی به‌پیر امون خویش انداخت» چنانکه گفتی میخواهد خاطسر جمع 
شود که چیزک را ازیاد نیرده أت بك خاك انداز کهنه برداشت‌وهقداری خاکستی 
روی هیزم‌های نیم‌سوختةٌ خیس شده ریخت تاکاملا پنهانشان سازد. 

سیس بر خاست» پشت به‌بخاری داد وگفت: 

حالا ميتوئيم پیرمرد نوعیرستو پذیرایی کنیم. 


A 


فور در که 


دخش بز رگ نزديك غد» دست روی دست پدرنهاد و گفت؛ دست بزن بین 
چه سر دمه! 


! - بهحاشیه صفحهٌ ٩۲۶‏ رجوع شود. 
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- به! من خیلی بیشتراز این سردمه . 

مادر یا لحنی تحکم آمیز گفت : توهمیته در همهچیز از همه‌کس بالاقری! 
حتی دریطی. 

هس د طفت : ساکت! 

زن که شوهی نکاهی غریبی بوی آفکنده بود لب فرو بست. 

يكاحظه سکوت در زاغه حکمفرعا شد. دختر بز درگ با وضصی بی اعتناء 
لکه‌های گل را از پایین بالاپوشش می‌تراشید. دختر کوچك همچنان مینالید. مادرس 
اورا میان دودست گرفته‌بود؛ بوسه بر آن میداد و آهسته بوی هیگفت» ` 

_ جواهی خودم» خواهش ميکنم. دیکه گریه نکن. چیزی نیست... آسوده 
باش. آره جونم» گربه‌نکن. اوقات پدرت تلخ میشه. 

پدر شتابان گفت: نها من ۶کس | گریه‌کن! ناله کن قایده داره. .. 

سپس رو به‌دختر بزرگتر کردوگفت: 

پس چې شد؟ نیومد! اگه نیاد جطور؛ آتیشمونو خاموش کردم! صندلی رو 
خراب‌گردم! پرهتمو پاده کردم وشیشه‌مو شکستم! راسه هیچ. 

مادر زیر لب گفت: دخترتم مجروکردی. 

پدرگفت میدونین که« تواین لونه شیطون سرعایی‌هست‌که سگو میکشه!- اگه 
این می‌دیکه تياد جطود! اوه !همین ! منتظرمونمگذاره! خودش عیگه: « _ احست 
نداره! مثتظرم خواهن‌موند! ابنها واسه. انتظاد کشیدن خلق شده‌ان!-» اوه؛ چقدراز 
این آدما بدح میاد!. اگه بدستم بیفتن باچه ذوق وشوق وهیجان وخشنودی خفه‌شون 
هی‌کنم : این پولدارارو» همه پولدارادو » اینهادا که ادعا میکنن که می‌دای نوعپرستی 
هستن و خودشیر بیس میکنن! خفه‌شون هیکنم همه این‌پولدار ارو ! همه این آدمارو که 
مدعی نیکو کار یهمتن! اينهاکه به‌نماز‌چماعت عیرن: توخونه آخونداء واعظا. خطیبا: 
سخاوت بعرج میدن توکلیاها خودنمایی میکتن, خودشونو ازما بالاتر میدونن؛ د 
همیثه برای تحقیرها می آن وبرای ما بقول‌خودشون لباس می آرن! درصورتی‌که این 
لباس‌ها .گهته پلاسیه‌که چهاد شه‌یی‌نمیادژه! نون بمامیدن, نونی‌که با سه شه‌بی‌میشه‌تهیه 
کرد. اینها همه برای شفه‌شدلن خودن ۱ أاىخاك برسر ها! ای نوده‌های اراذل1 من‌این 
چیزهارو نمیخوام! لباس و نون بکار من نمی‌آد! من پول میخوام! آه! پولا هرز 
پول‌بما نمیدت» برای اینکه میکن‌ها پولارو میبریم شاب ميخودیم, رما دائم‌الخمر و 
بیکاره هتیم! اما اونا خودشون چی‌هستن. وپش‌از اونکه باین‌مقام بررسن چی بودن؟ 
همه‌دزد! اگه این‌طود نمیبودن هرگزمتمول‌نمیتدن! وا این‌جمعیت بشر یرو میون 
یفره جمم بایدکرد» بعد چهاركُوشة سفره‌رو گرفت وانداختش بهوا! همه خواهد 
شکست! ممکنه. اما لااقل این‌فایده‌زو خواهد داشت که واسه هیچکس‌چیزی نخواهد 
موند! آهای دختر! پی‌این آقای نوء‌پرست خاك برسر توچی‌شد؛ آیا خواهد اومد؟ 
شاید این جو نود آدرسوفراموش کرده! شط بیندیم که این‌جونود پیر ... 

درهمان موقع ضربت آهسته‌یی بر در زده‌شد. مد سوی درجست. ودرحالی‌که 
باصدای بلنسلام میکرد, کلمات احترام آمین برذبان ژتبسم ستایش‌بر لب هی آودد؛ 


۸۰ بنوایان 


دررا گغود وگفت: 

_ بفرمایین, آقا. ولیئعمت‌محترم من. مر‌حمت بفرمایین وداخل بشین. شمام 
بفرماپین خانم محترم» مادمواذل‌مهربوت! 

مردی با سن کامل و دخت‌جوانی نورسیده. بر آستانهُ زاغه آشکارشدند. 

ماریوس جای خودرا تراد نگفته‌بود.- آنچه دراین لحظه احساس‌کرد چیزی 
نیست که ذبان بشری را یادای توصیفش باشد. 

و 

آتکی‌که شورعشتی درسردارد همه معائی مشعشمیرا که این‌دو حرف «آو» در 
در دارد خوب هید‌انث. 

ددست. خود او بود هماریوس در میان بخار درخشاتی‌که ناگهان مانند پرده‌یی 
پیش چشمانش گسترده شده بود؛ بن‌حمت تشخیص میداد. این همان موجود دلئواز 
غایپ از نظی بود. همان ستاره درختان که مدت شش‌ماه زندگیش دا ددشن کرده 
بود »همان مردمك دلفردب» همان پیشانی: عمان دهان» همانذیباچهرءٌ تا ید بدشدهبود 
که رفتنش روز اورا شام کسرده بود. - منظرة خیالی» در محاق افتاده بود. و او 
آشکار هیشد. ۱ 

در این ظلمت, در این آلونك سیاه دداین زاغة بدشکل, دداین جایگاه 
موحش آشکار همشف | 

مادیوس‌بهت‌زده وبی‌قرار» می‌لرزید! چطور! این اواست؟ تیش‌دل وارزش‌تن 
چشمش را خیره ونگاهش‌را مغشوش میکرد. خوددا آمادء اثك ریختن میدید. چه 
سعادت! پی‌آزمدتی چنان دراز جسجوکردن دازش میدید! بنظرش می‌دسید که جان 
وتا کر کرده بو واه ری مات ۱ 

دخش مغل همیشه‌اش بود » فقط قدری پریده دنگث پنظر میرسید - چهرة 
ظریةش درکلاه ذیبایی ازمخمل بنفشی محصوربود. قامت دلربایش‌را مانتویی از اطلی 
سیاه فرا گرفته‌بود» اذپاین پیراهن بللدش پای کوچکش دريك نیم چکمه ابریشمین 
دیده هی‌شد., 

این‌دفعه‌نین همر اه مسیو 2 لوبلان 6 بود. 

قدمی‌چند دراتاق پیش آمده وبسته‌بی‌دا که بدست داشت دویمی زگذاشته بود. 

دخس بزر ده «ژوندرن» خوددا پشت در کشانده‌بود. وبانگاهی تیره‌این کلاه 
مخملی‌را. این بالاپوش ابریشمن دا و این‌چهرة یبای سعادت آمیزرا مینگر پست . 


۳3 
ژوندرت تقریاً گربه میکند 


خاذه مقلوك جنان تار یات بودکه اشخاصی‌که از یرون ہی آمدند باورود در آن 


اثر ورود دروك غار را احاص هی‌کردند. دو تاره وارد با قبری ردد پیش آمداند, 
دز حمت اغکال عبهمیرا پیرآمون خود تصمز می‌دادند» درصودتیکه ساکنان زاغه که 
چشمشان باین تادیکی عادت داشت آن‌دو دا بخوبی میدیدند. 

مسیو لوبلان بانگاه محبت آمیزوحزنآلودش تزديك‌شد وبه باباژوندرت‌گفت: 

- آقا, دداین بسته چند تکه لباس تاده» چند جفت جورآب و چند پتوی 
پشمی هست - 

ژوندرت چنان تعظیم‌کرد که‌سرش به‌زمین رسید» ودداین‌حال گفت: 

- نیکوکار آسمونی‌ما. مادا درنممت غوطهود میکنن! 

آنگاه درموقمی‌که پدرودختر : این‌دروت رقت‌انگین را مینگریستند» بطرف 
دختر بزرگش خم شد سردرگوش اونهاد وباصدای آهسته ویمرعت گفت: 

- [ها! دیدی الان چی‌گفتم؟ پلاس پاره آورده! نهپول! همه مشل دم میموئن. 
راستی کاغذیکه برای این‌احمق میں نوشتهرودم چه امضاء داشت؟ 

دختر جواب داد فابانتو 

- آدتیست درام؛ خوب. 

این سوال بسیادیم‌وقم بود ذیرا که هماندم مسیولوبلان دوباوگشت ومثل‌کسی 
که درجستجوی اسم یکنف‌است» بوی گفت: 

- می‌بینم که کاملا مستحق هستید آتاکه.. 

ژوندرت به‌چالاکی جواب داد فایانتو. 

- مسیو فابانتوه بله, همین است ؛ یادم آحد. 

د بله آقاء re‏ درام هه مادقا سوکهیی داشته. 

اینجا ژوئدرت بقین‌گرد که هنکام کار دررسیده. وعوقم آن شده‌است ت کرد 
نوعیرست‌دا تحت تأثیر قراردهد. پس باصدایی‌که دريك‌حال آمیخته با چرب ذبانی 
حقه‌بازان وتضرع‌گدایان کوچه گرد بودگفت: 

_ شاگرد «تالما».- بله آفا. من شاگرد «تالما» هستم؛ سابق براین‌دخت‌خوش 
برویم میخندید؛ دریقا! آمروز نوبت تیه بختیم رسیده. نه‌نون دأدم!ولینعمت هن ! 
خوب ملا حظه‌بقرمایین:نه قش زمستون! افراد عابلة بیچاره‌ام توی سماجون‌می‌کنن! 
صندلي متحصر بفردم پاره شده! شیشة اتاقم شکسته ۲ آونم دداین هوای سرد! ذنم 
گرفتار بستس! مرریضی! 

مسیولوبلان گفت؛ بیچاره زن! 

ژوندرت بر گفده‌اش افر وده بچه‌ام زخمی ۱ 

دختر کوجك که از موقم آسدن دو یکانه حواسش پرت شده و متماشای 
«مادم‌وازل» پرداخته‌بود تاله‌کردن دا ارياد برده بود. 

ژوندرت آهته درگوشث‌گفت: گریه‌کن آخرا ناله کن! 

وهماندم مخقیانه دست مجروح اورا سختی فشرد. همه این کرهادا با قريسةً 
ممتاز حقه‌بازان انجام میداد. 

دختركوچك بای 5 پر آورد. 

دختر جوان قابل پرستعی که ماریوس در قلب خویشتن او دسول خوده 


ar‏ بینوا بان 
مینامیدش بتندی نزديك آهد . 

چون بهرختر کوچك ژوندرت رسینگفت: بیچاده بچ عزین ؛ 

ژوندرت گفت ببینین مادموازل زیبای من! پنجهٌ خون آلودشو بپیئین! این 
يك حادثه‌بود. وقتی انقاق افتادکه طفلك بچه داشت زیر بعماشین کار می‌کرد؛ برای 
گرفتن روزی شش سو .. همکنه مجبود مشن این بازدشو ببرن. 

آقای پیر که سخت متأش شده‌بود گفت: واقعا. 

دخترکوچك که‌این‌حرفر! جدی پنداشته بود سخت‌تر از پیش‌نالیدن گرفت. 

پدرش درجواب پیر‌مردگفت ؛ 

افسوس ولینعمت‌من... بله ... 

ازچندلحظه پیش «ژرندرت» هرد بشردوست دا بارضعی عجیب مینگر بست. 
درهمان‌حال‌که حرف میزد بش میرسیدکه اورا بادقت وداندانمیکند, متل ایسکه‌ور 
جستجوی چیز کاست دهیبکوشد تا خاطراتی‌را بعذهن باز آورد. 

ناگهان هنگامی‌که پدر ددختر از دخترك مجروح راجم‌به‌زخم دستش‌پرسشی- 
هایی میکردند ژدندرت نزد ذنش‌که وضعی‌خسته وحیرتآلود بخود گر فته‌بود رفت و 
باسدای آهمته بوک گفت: 

- این هردو خوب نگاه کن! 

سیس‌نزد مسیو «اوبلان» یانگفت, ذادیش دا انسرگرفت وگنت؛ 

- ببینین, آقااهمه لباس من‌چیزی جز یك پیر‌هن زنم نیست. اونم بکلی پاره! 
سرسیاه زمستون! چون لباس ندارم نمیتونم از خونه بیرون برم. اگه لباس میداشتم 
پیش مادموازل قمارس» میرفتم که میشناسدم وخیلی‌هم درستم داده. آیاهنوزتوکوچهٌ 
«نورده‌دام) مقرل نداره؟ شما میدونین [فا؛ ما باهم درشهرستان بازی کرده‌بیم | من در 
افتخار اتش‌شر يك عودم. عمکنه که «سلیمن»۱ بکمك من بياد قا عمکنه «المیر ۲۵ 
به ابلیزر»" صدقه بده! اما نه, هیچ! یه‌پول سیاهم تو خوته‌ام ندازم! ژنم نلخوش » 
برای پل شهیی | دخترم باین سختی مجر وح برای‌يك شه یی ! زنم حالت خفمان دارها 
تقاضای سنش اینه؛ بعلاوه سلسلهٌ اعصاب هم با این‌مرض مخلوط‌شده! بايد بهش كمك 
کرد دخترمم معالجة کامل لازم داده! اما باطبیب چکنم؟ ازعهده داروفر‌وش‌چطور 
بربیام؟ ازکجا پول بیارم؟ يك‌غاز ندارم! درمقابل يك‌فيم غاز هز ارتا سجده هی‌کنم. 
ببینن کر هش دراین‌عصر یکجا زسیده! شما ای مادمو اذل ملح وشما ایحامی‌بز دگوار 
من؛ آیا میدونین؟ آیا خبردادین از حالمن شماکه مظهر فضیلت و نمونة نیکوکاری 

هستین» شما که حرروزه کلیسارو از حضورنون معطر میسازین و دختر هن همه‌روژه 


١۔‏ سلیمن 0۶غ۱160) زن طناذ درکمدی میزانتروپ (هردم‌گریز ) اثرمولیر 
که مادموازل مادس هنر یمه فرافنوی نیز دل اورا بای کر ده است. 

۲ المیر ۳۱۳۱۶ زن اودگون درکمدی تار توف اثر مولیر. 
Belisaire ۴‏ سردار ژوستی نین آمیر اتود روم که می‌گو ند دد پایان کرش 
به‌خدایی ا#تاد. مقصود ژونددت ازبیان این‌جمله اینست که بگزید در تمایتناعه های 
مختلف همکارماده‌واذل مارس بوده‌است واکنون او باید دستش‌را مگیرد. 


مار وس هه 


ارنجا مي‌بیند‌تون وفتي‌که خودش‌برای نمازخوندن بکلیا میره: آخهآقاء من‌دخترامو 
تربیت‌دیلی ميکنم. دلم ثمیخواد دخترام راه تثاتررو پیش‌مگیرن آه! چه دخترهای 
بی‌پروایی تواین‌شهر هستن! من بچشم خودم می‌بینم که‌چفدر کحم دبیر اه میرن! شوخی 
نمیکنم آقاء من مس خاطر اخلاق. محض خاطر تقوی» اینهاره سیلی ميزنم. از 
خودشون پیرسین؛ بای داست و درست پار بیان. اینها پبردارن از اون دختر‌های 
سیاهروذنیستنکه‌زندگیدو پا نداشتن فامیل‌شروع میکنن دیاعروسی‌کردن باهمه کی 
بآ خر میر‌سونن! آونا «مادموازل هیچک» هستن, و « مادام همه عالم € میشن. اسا 
حقیقتا تو خونوادة «فابانتو» اذاین‌چیزا نیست! همیشه میل هن‌اینه که دخترامو با 
نقوی تربیت کنم. میخوام که مدا معتقد باشن! خدای معظم و منبزه!- خوب آقا! 
آفای عزیزم.آ فای بزرگوارم» میدونین‌که فردا, همین‌فر دا, چه خوآهدشد؛ فردا روز 
چهارم فوریه‌اس, روز شومیه, دوزیه که مهلتی که صاحب‌خونه بسن داده سر میرسه؛ 
آکه امشب بهشی‌پول‌ندم. فردا دختربزرگم» خودم, زتم با اینهمه تب» بچهام پازخش 
هر چهارتامون از این‌خونه دونده خواهیم شد ۰ بیردنمون خوادن کرد؛ تو کوچه 
خواهندمون انداخت, در بدر و آواره و سرگردون خواهیم شد. نه خجونه‌یی خواهیم 
داشت» نه‌پنایگاهی. زیر باون زین پرف. این‌دندگی منه آقا جهار قط مال‌الاچاره 
یعتی مالالاجاره ول سالو عق رو ضم» شصت فرانك بای ندعم . 

«ژوندرت» دروغ میگفت جهارقط بیش‌آذچهل‌فر آناك نم شدو بمااو مطآهی آچهار 
فط بد‌هکارنبود ذیراکه شش‌ماه‌نمی‌کذشت که ماد بوس‌دوقسط بدهتاریش راپرداخته‌بود. 

مسیو «لوبلان» پنج فرانك ازجیبش بیرون ]ورد وروی میز انداخت. 

ژونددت فرصتی یافت» غرولندکنان, و آهسته درگوش دخترش‌گفت: 

پست‌فطرت میخواد من با اين‌پنم ف رانك چيکارکنم ؟ این پول صندلی و 
شیشه‌ام نمیشه! آقا چه ولخرجی میکنن! 

۳" همانوقت «میوبلان» بالاپوش فهوه‌بی بزدگی راکه روئ ردنگوت دارگ 
آبیش پوشیده‌ود بیرونآورده وروی پشتی صندلي انداخته بود. 

چون «ژونددت» بطرف اومرگعت گفت؛ آفای فابانتو» من بیش ازاین پنج 
فرانك پول حمی‌اه ندارم. اما الان دخترمدا بخانه میرسانم» و شب باینجا بر‌میگردم. 
گی امشب تباید مالالاجاره را بدهید؟ 

چهرء ژوندرت باوضع عجیبی درخشید. تند جواب داده 

- بله آفای محترم عزیزم! باید ساعت هشت درمنزل صاحبخونهام باشم. 

هن ساعت شش اینجا خواهم‌بود. شصت فر انك‌را خواهم آورد. 

ژوتدرت گیج از مسرت گفت: ای‌ولینعمت هن ۱ 

و آهسته‌بهز ش‌گفت: ایزن» این‌مردو خوب نیگاه کن! 

مسیو لوبلان بازوی دختر جوان‌دا گرفت. سوی در رفت وگفت: تا اعشب 
دوستان عزیزم. 


دراینلحظه بالاپوش که روی صندلی مانده‌بود نظر دختی وز رگد ژوندرن را 


وه نوا بان 


جلب‌کرد. گفت: آقاء بالاپوشتونو فرلموش کردین. 

ژوندرن نگاهی آنشین به دخترش کرد و شان خوددا با وضمی وحشت آود 
بالا برد 

ميو لوبلان سرگرداند و لبخند زنان گفت: فرآسوش Es‏ خودم اجا 
گذاهتش. 

ژوندرت‌گفت: ای ولینعمت عزیز! ایولینعمت بزرگواد: اسان شما بقدری 
درمن اثر کرد که همینا لان‌اشکم هیرربزه۱ اجازه بدین تا پای درشکه‌همر اهتون‌باشم. 

سیو لوبلان‌گفت: اگر مخواهید از اتاق بیرون بایید این بالا چوش‌دابپوشید؛ 
واقعاً سیازسرد است. 

ژوندرن معطل تشد تا باردیگراین‌کلام دا بشنود. باجالاکی بالاپوش قهوه‌بی 
را دردوش انداخت. آنگاه هرسه بیرون‌دفتند. پدرودختر ازجلو وژوندرت اذدنبال. 


سا 
کرای درشکه‌های عمرمی: ساعتی دو فر انك 


مار یوس گوچکترین ذکته اذاین‌صحنه‌را ازنظر دورنداشته‌بود وها اینهمه می- 
توان گفت‌که هیچ از آن ندیده بود. چشمانی فقط بروی دختر جوان خیره مانده و 
قلیش اورا ازه‌مان لحظه که نخستین قدم را در آلونك ژوندرت نهاده پودء باصطلاح 
گرفته‌وسراپای اورا درخود پوشانده‌بود. درهمه مدتی‌که آنجا بودء ماریوس با آنهحیات 
ر کار ازکیف زسته‌بود؛ که ادراکات مادعرا معلق میدادد وهمه جان آدمی‌را بر قط 
واحدی مافکند. سیروسیاحت هیکرد, نه‌این دختر دا بلکه این‌نوررا که مانتویی‌از 
اطلی وکلاهی ازمخمل داشت. اگر ستاره «سیربوس» داخل آن اناق شده‌بود ماریوس 
از دیدش اذاین‌یش خیره نمیشد. 

هنگامی که وختر‌جوان هرا می‌گشود, لباس‌ها ویتوهارا باز میکرد» حال 
ادر مریض را با رآفت وحال کودك مجروح را با رقت می‌پرسید. ماریوس همه این 
حر کات دا در نظن داشت ومی‌کوشد تا هر چه را که او میگوید بشنود. چشماش‌را: 
پیشانینی را زییباییشی راء قدربالايش راء حر کاتش‌را هیشناخت: آها لد“ ن صدایش را 
نمی‌شناخت؛ تصور میکرد ک ده در لوکن‌اهبورد دكک‌دقعه کلمەچى جلد از وی بگوقش 
رسده است: اما بقین کاعل نداشت. آماده بود تا ده سال ازعمرش را دربهای شنیدن 
آین‌صدا! و وارد کردن شمه‌یی از این‌موسيقی ماکوتی درجان خودشدن ؛ ثار کند. اما 
همه‌چبز در کبهٌ درهم وبرهم ژوندرت و درهیاهوی صدای بوق آسای خود او نابود 
میشد. این خشمی واقعی. برشیفتگی مار یوس می‌افزود. چشم به دختر دوخته بود. 
نمی‌توانست تصورکند که او واقعاً همان مخلوق ملکوتسی است که دین این موجووات 
چرکین ودداین کلب حپوانی‌می‌بیند. بنظرش‌میرسیدکه پرندۂ زیبایی میان‌قوریاغکان 


سس 


مار لوس ۹۵۵ 


هشاهده می‌کند. 

وقتی‌که دخدراز زاعه بیرون دقت» ماریوس جز یلک فکر تداشت : دنبالشی‌کند» 
روش را ازدست تدهد: چشم ازاو برندارد تا آنکه خانه‌اش‌دا بشناسد: وپیاز آنکه ۳ 
این وضم هعجنه آسا بازش یافته است پار مش نکند. از روي مد پایین جمت و 
کلاعش دا برداشت. عذکامی‌که دست مر دستگیرء در نهاد وخواست بیرون دود يك 
فکی نگاهش داشت. دالان, دراز ویلکان,تنگه و «ذوندرت) پر حرف دود. بی‌شات هنوز 
مسیو لوبلان به کالسکه شسرسیده و سوار نشده است؛ ار در دهلینن بادر بلکان, ا 
دوی آستانة دد» سس بگر‌داند واو بعئی مار یوس را دداین خانه دبیند » فی‌شیهه تاراحت 
خواعدشد و خواهد کوشید تا دوباره از وی بگریزد . ار چفین شود یك‌بار دیگر 
همه‌چین تمام خواهدشد! پس چه‌کند؟ ان ۳ صبرکند؟ اما درخلال‌این افءظارعمکن است 
کالسکه‌برود. مار دودس ستخوش‌تردیدبود. سرانسسام دل به‌دریا زد واذاتاقییرونرفت. 

در کود بدزد خی نبود؛ سوک پلکان دوید؛ هیچکی درپاسکان دیده نمیشد؛ 
شتابان فرودآمد وعنکامی به‌بولوار دسینکه درشکه‌یی از سس پیج کوچه «پتی‌بانکیه» 
هی‌پیچید وده پاریسی باز میگشت. 

ماریوی دوان دوان در آن جهت راه افتاد. چون به‌کنج بولواد دمید, باز 
درشکه را دید که با سرعت از کوچۀ «موفتاد» پایین میرود؛ درشکه بهمین ذودی 
بسیار دود شدهبود» هیچ ويله ورای رسیدن به آن‌تبود پس مجه‌گند؟ دتبالش بدود؟ 
محال است! بملاوه ممکن‌است اد درون‌کال که کی‌را که باهمه نیروی پاهایتی دتبال 
آت میدوید ببینند وپد, دختر باز شناسدش. در آن‌دم بحکم أتفاقی بی‌نظیر و عالی 
مادیوس یك درشکه تك‌اسبه کرایه‌یی‌خالی دیدکه در «بولواده میرفت. جزيك تصمیم 
ذمی‌توانست دگیرد: مواريك اسبه شود و ک(سکهرا دنبال‌کند. این کاری اطمینان‌بخش 
قطمی وبی‌خطر بود. 

مار یوس اشارهد ی به‌راننده‌گرد که بایستد وبه‌او گقت؛ : ساعتی ! 

مارپوس مک اوات بودء لباس کھنة کارش‌را که عکمه‌های آن نیز ریخته وود 
متن ن داشت ت بے اهنش روی یکی از چین‌های بش‌سینه پاره شده بود . 

۶کاسبهابستاد . رانندهچشمکی زد.دست چیش‌را سوی مادیوس E‏ 
و شستش رابه‌انگشت سبابه‌مالید . 

ماربوس گفته 1a‏ 

درشکه‌جی گفت: پول پيشکي. . . 

مادیوس بیاد آوردکه بیش‌از شاننده شاهی ندارد. 

پن‌سیده جد 

چهل سو. 

- وقت برگشتن میدهم. 

درشکه‌جی بجای‌جواب‌گفتن بهآهنگهه پالیس»۱ سون‌زد وتازیانه بر پشت اسب 


١‏ ۳۵11556 1,۸ - یا آقای پالیی یك ترانهً عمومی قدیم فیانسه که درقرن 
هیجدهم دویاره باصورتی وین متداول سد . 


مه توا نان 


ماریوس با مهتندگی دور شدن درشکه را تگریست. برای بست وچهار 
شاهی کەکم داشت مسر تش راء سعادتی را وعشعتی را اندست عیداد! باز درظلمت‌فرو 
می‌افتاد! وك لحظه چشم 5شوده و روشنایی دیده بود, و ماز کور میشد! با مرادت و 
متصوصاً بابه گفت با تأسفی بی‌پایان, بفکر پني فرانکی افتاد که همان روز چمدختی 
جیتوا دادسبود. آگر آن پنجفرانك را میداشت» نجات بافته بوده دوباره وارد زندگی 
میعده ازبرژخ واز ظلمت بیرون هیامد. آزجدایی. ازغصه» از بیوگی‌دهایی مي‌یافت. 
رشعهٌ سیاه سرنوشتش‌را به‌این دشته ذیبای طلایی که يك‌لحظه. پیش چشمانش موج 
زده. وباز یك‌دفعه دیگر پاره شده بود گره عیند.- با نومیدی تمام به‌خانه ویران 
باز گشت. 

ممکن‌بود جاخود بگویدکه مسیو لوبلان وعدهٌ مراجمت داده‌است؛ شب باینجا 
خواهد آمد وو آین‌دقمه کارک جر دنبال‌گردن او بانهایت دقت تخواهد داشت, اما او 
درسیر رسیاحتش بزحمت این دعده‌را شنیده بود. 

عنگامی‌که عیخواست ازیلکان بالارود؛ سمت‌دیگی «بولوار» کنار دیوارکوچة 
خلون‌خندق «گویلن» زوندرت دا پیچیده شده در بالایوش «نوعیررست»6» گرم صحبت 
با یکی از آن حردان دیدکه سیماکا اضطی اب آود دارند وشایسته استکه 2 ولگردان 
خنیق» خامیده شوند. اشخاصی با چهرءٌ مبهم و با گفتگوهای مشکول. کهوضتان از 
اقکاریدی حکایت می‌کند: ورمعمولا روژها میخوایند تا شبها بار پرداز ند. 

این دو هرد ذیربرف که کولاکی میبارید بی‌حرکت ایستاده بودند, صحبت 
می‌کردند» یك دگرومه تشکیل میدادنه که یك سرپاسبان شهر اگر آنجا میبود قطما 
متوجه آن هید ولی مادیوس بز.حست آنرا مشاهده کر 

با اینهمه هرچند که اضطرایی دردناك در دل داشت بمحض دیدن این دومرد 
تتوانست خودرا ازگفتن‌این‌نکته تخرد باز داردکه این دلگرد تندق‌ها که با ژوندرن 
صحیت میدارد شبیه به‌تخصی«پانشو» نام معرروف به(یر نتانیه» معروف به «بیگرونایة 
است که «کورقراك» روذی بوی نخانتی‌داده وگفته بود این شخص بها دره‌حل مانند 
يك شبکرد خطرناك عبورمکند. درکتاب‌پیش, اسم این شخصدا دیدیم. این #پائتوه 
معروف يه بر نتانیه» معروف په (بیگرو نای» بعدها درچند مساكمة چنایی وارد شه 
واز آن ہی ازجانی‌های معروف‌گردید. دراین اوقات نین درجنایتکادی شهرتی داشت. 
امروذهم بین‌دزدها وجنایتکاران مثل یك سنت بشماد میرود. دراواخر سلطنت‌اخی؛ 
روش او یك کب چنایتکاری بود. و شب‌ها, هنگامی که تاریکی همه‌جارا قرا می- 
گر فت» در آن‌ساعت‌که‌گروه‌ها تشکیل می‌یبادند و آهسته باهم‌حرف میزننه در زندان 
#فورس»ت: درچال شیران از وی صحبت میداشتند. دداین زندان (درست درمحلی که 
در آن از ذیر راه حصار؛ تقب‌های مستراحی حش شده پود که ددسال ۱۸۴۳ وسیل 
فراد بی‌سابقهٌ سی‌نفر زندانی شد). بالای سر‌پوش این‌نقب‌ها» اسم او یعنی «پانشو» را 
که یکدفعه عنگام فرار بانهایت جرآت بردیواد حصار نکاشته بود می‌توان دید - در 
۲ نز پل مراقبش بود اما وی عنوژ جد اینکاره نشده بود. 


ماد نوس یه 


خدمتگواری وینو آیی به درد 


ماریوس با قدمهای آهسته ازپلکان خانه بالادفت. هنکامی که میخواست وارد 
آتاقس شود پشت سرش, دد دالان» دختر بز رگ ژوندرت دا دید که دنبالش می‌آید. 
دیدن این‌دختر برایش نفرتآدر بود. هم اوبود که پنج فرانکشداگرفته‌بود واکنون 
دیگر برای بازستاندن آن‌پول بسیاد دیربود ذیرا که تكاسبه از آنجا رفته و درشکۀ 
حامل مسیو لوبلان نیز بسیاد دور شدم‌بود. ازطرف دیک بر فرض‌هم که‌پولرا مطالیه 
میکرد دختر آنرا باژ پس نمی‌داد. اما اگر‌میخواست تخانه خانه اشخاصیدا که بات 
لحظه پیش‌دراتاق پدرش بودند انوعبپرسن» این‌نین کری بی‌فایده‌بود؛ محقق‌میدانست 
که آن دختر خانه‌ثان‌دا نمی‌شناسد» زیرا که‌کلغذی که به‌امضاء #فابانتوه بود جزاین 
آددسی نداشت : 

د آقای نیکو کار کلیسای سنژااد دوحوپا» 

ماریوس وارد اتاقش‌شد ودر دا ازپشت سر فشارداد. 

در پسته نشد : ماریوس به‌عقب گشت و دستی دا دید که از میان در نیم باز 
بنړون آمده‌است . 

پرسید؛ این‌چیست؛ پشت در کیست؛ 

دختر ژونددن بود. 

مار یوس تقریبا ددرشتی‌گفت؛ شمایید؟ یام شما؟ از من جه میشواهید؟ 

دختر متشکر بنظر میرسید وجوابی‌نمیداد. اطمینانی‌دا که صبح‌داشت نداشت. 
داخل‌نشده ودرتاریکی‌دالان ایستاده‌بود ۳ ماریوس از در فیم‌باژمید‌یدش. 

مارپوس گفت: ۰7! چرا جواب تمی‌دهید؛ امن چه میخواهید؟ 

دختر نگاه حزن] لودی که پنداشتی يك‌نوع روشنایی بطود مبهم در آن می- 
ددخشد روک ماریوس بلندکرد وبوی گفت: 

هسو مار یوس شما مثل اينه که عصد دادین. چه‌توزه؟ 

ماریوس گفت؛ من؟ 

_ پله شما. 

- چيزيم فیست. 

چرا 1 

ئه ! 

ج بشما میگم که چرا! 

2 آسودهام بگذارید! 

و ماریوس یکبار دیکی در را قشار داد. اما دختر بازهم دست ازن برنداشت 

و دفت ؛ 


هده ۱ بینوازنان 
اشنیاه میکفین شما با آونکه پولدارنیستین ام وذصېچخوب 


- صبر‌کنین.دارین 
بودین. حالام باشین. صبع بمن چیزی برای خوردن دادین » حالا بمن بکین که چه 
دردئونه. شما عم دار ین از حالتون پیدای دم نمیخو اد شما که باین‌خویی هستین 
غم داشته باشین. واسه این چی‌میشه کرد؟ آیا میتونمکاری » چیزی واستون وکلم ٩‏ 
منو بکار پگیرین . هر چی بگین میکنم . نمیخوام اسرارتوتو بدونم ؛ لام نیست 
بهم بگین . اما بور حال ممکنه بتوتم فایده‌یی بشما برسوثم . خوب می‌تونم کمکتون 
کنم همونطور که به پدرم كمك ميکنم. وقتی که بی‌دن به‌نامه به‌به‌جا لازم یشه» وقتی 
که رفتن به خونه‌ها » پررسیدن در بدر. یا پیدا کردن آدرس په خونه» یا دنبال‌گردن 
یه‌نفر لازم بشه خوب از عهده برمیآم. آره, باگمال اطمینان میتوئین دردتونو بمن 
بکین؛ میرم با این واون صحبت میکنم. گاهی ممکنه صحبت کردن با مردم واسة 
دوئستن بعضی چینا کافی باشه و کارا سر و صودتی بکیره . آقای مادیوس . از من 
استفاده کر 5 

فکری از مغز ماریوس عبورگرد؛ کسی که خود را ور حال سقوط عبی‌دند از 
کدام شاجه همکن است: دست بر دارد 5 

به‌دخعی «ژونددت» نزديك شد و بوی گفت: گوش کن... 

دختر دد حالی که برق مسرتی در چشمانش میدرخشید کلام او را قطع کرد 
3 گفت 4 

- اوه! آده. با من خودمونی حرف بزنین: بمن ٿو بگین! من اینو ڊيشتر 
دوست دارم. 

ماریوس گفت: بسیارخوب؛ توامروذ اين پیرمرد ودخترش را باینجا آوردی؛ 

- آره. 

آدرس خانه‌دان را میدانی؟ 

- ته ! 

5 برای من ويا ك ۰ 

چشم دختی ژوندرن, که حزن‌آلود بود. يك لحظه مسرت آمیز شد. سپس 
حال مسرت را اندست داد و تیره گردید. 

پرسید: چیز ی که میخواهین همیته ؟ 

یله . 

عیشتاسینشون ؟ 

نه 1 

دختر به‌تندی گفت: یعنی نمیشنأسینشون » اما میخواهین بشناسینش؟ 

این شون که به «شن» مبدل شد. ننیدانم چه‌چیزنکته‌رمان وتلخ دریرداشت. 

مادیوس گفت؛ بالاخره تو میتوانی؟ 

ج آدرس مادموازل خوشگله‌رو خواهین داشت. 

درای نکلمات 2 ماحموازل خوشگله » لي وضع شیهه ناگی دود که عادیوی را 
پاراحت ره درجواب گفت. فرق نمیکند! آدرس‌پدرو دختر » [درسشان: هرجه باشد. 

دختر درچشمان او نکریست وگفت: درعوض بمن چه خواهید داد؛ 


مار پوس ۹۵۹ 


ب هرچه تو بخواهی . 

هرچی خودم بخوام ؟ 

نت یله » 

ت آدرسو خواهین داشت 4 

سیا سن انداخت : سس ۳ حرکتی شددد دررا تفر در دسته شد. 

ماریوی کنا ماند. 

خوددا بريك صندلی‌انداخت: سر و دو آرتجش را روی تختخواش نهاد. در 
افکاری که نمیتوانست نظمی‌به آنها دهد غوطه خوردن گرفت. مغل این بود که گرفتاد 
سررگیجه‌پی‌شد. هر آنچه انصبح تا آن موقم بوقوع پیوسته بودء ظهود قر شته غیمعش ‏ 
ag‏ دختر بدیشخت چند لحظه پیش دوی گفته دوده شعاع آمیدی که در واس بی‌پایان 
هیدرخشید. چیزهایی‌بودند که درهم وبرهم مفزش دا پر‌میکردند. 

ناگهان بسختی ازتخیلاتش بیرون جست. 

صدای بلنه و خن ژوندست را شنید» با اون کلمات که برایشس سرشاد از 
غریپترین اهمیت و فایده بود. 

- بتو میگم که یقین دارمء واين مردو شناخته‌ام. 

ژوندرن از که حرف میزند؟ چه کس دا شناخته است؟ مسیو لوبلات دا؟ پدر 
«اورسول او را ؟ چطور ؟ آیا بی‌استی ژندرت میتنامدش؟ آیا مار یوس هم اکنون 
چنین ناگهانی و غیر هنتظر همه اطلاع-ائی‌را که یی آنھا دگ تاديكك دود بدست 
می آورد؛ با بز ودی خواهد دانست که چه کس را دوست میدارد. دختر جوان 
کت پدرش ست ]یا ظطلمت متراکمی‌که آنان راپوشانده است موقح دوشن شدش 
رسیده استا آیا این حجار بزودی دیده خواهد شد؟ ای خدا! بجای بالا رفعن از 
کمد روی‌آن جست» جایش را نزديك روزنه تیغه بانگرقت. 

یکیاد دیگرچشمشی بهدرون ذاغةٌ ژرنست افتاد. 


استفاده از نج فر آنگت هسیر لوبلان 


تغییری درظاعر حال خانواده ژوندرن راه نیافته بود. جز آنکه زن ودختر انش 
آنچه را که مسیو لوبلان ودخترش آورده بودئد مصرف کرده. وجوردابها ونی‌تنه‌های 
پشمی‌را پوشیده دودند. دویتوی تاره روی تختخواب‌ها کمترده شده دود. 

ژوندرت هسلماً وتازگی ازمیرون بارگشته وود ديرا که هدوز دقسشی که ازراه 
دفتن نگ شده بود بجا نيامده بود . دخترآنش زديك باری دوی زمین نشسته 
بودئد. دختر بزدکتر دست مجروح دختر کوچکتر را «پانسان » میکرد . ذن با 
چهی»‌یی حبرت ]الود دوی تختخواب نزديك مخاری تقریباً خم شده بود. ژوندرن در 


زن که محجوب وبهت‌نده بنظ رهیر‌سید سر‌برداشت وبه شوهرش گفت « 


5 چی! راست ت میکی؟ بفین داری؟ 
۔ البته که بقین دارم! هشت سال گذشته ما من مختاست میسن 
فود شناختمش» چطور! این توی چشمهای تونی‌ید؟ 


سا ئه . ۱ 

- بااونکه بتو گفتم: دقت کن! اما همون قد ومیکله. همون صورته. بقهمی 
نفهمی پی‌تر شده, آدمایی هستن که اصلن پی‌نمیشن ؛ نمینونم چه میکنن | آهنگه 
صداشم همونه. فقط لباسی بهتی شده, همین! ۳۹ ای پیرمرد معمایی شیطون ! خرش 
مچتو میگیرم ! 1 

آنگاه ایستاد وبه دخش‌انش گفت: ۱ 

شماها برین بیرون (وباز پزنش گفت ۰) خیلی عضحکه که این لوگ چتشم 
تو ید . 

اه کتان گفت: این ا این دست زخمی‌کسا بره؟ 

ژوندرت گفت» هوا مخوره خوب هیشه. - رین 

واضح بود که این مرد ازکسانی‌است که نمیشود جواب دد به‌آنان داد.دودختر 


ازاتاق بیرون دفتند. 
درلحظه‌بی‌که میخواستند ازدر بیرون روند پدر بازوی دخت‌بزرگتردا گر قت 


س سرساعت پنج اینجا باشین.- هردوتون بیایین. بهتون احتیاج دادم 

عارپوس دقتش دا بيشت کرد. 

ژوندرت چون بازنش تنها ماند, بازدراتاق‌شدم زدن پرداخت ودویاسه دفعه 
باس‌کوت کامل اطراف اتاق دا پیمود. آنگاه چند دقیقه دا به‌فرو بردن دامن پیر اهن 
زنانه‌یی‌که وتن داشت بز هر گم شلوارش گنراند. 

سپس ناگهان روبه ذنش‌گشت . بازوها برسینه نهاد و گفت : 

- میخوایی به‌چیزی برات بگم؟ این حموازل . 

زن گفت : خوب» چی؟ دموازل چی؟ 

ماریوس شیهه نداشت که دربارهٌ دلدارش سخن میکوید. با اضطر آب وهیجانی 
حرارت آمیزگوش میداد. همه حیاتشس درگوشهایش بود . 

(رونددت» خم شد و آهسته بازنش حرف زد. سپس قدداست کرد وبا صدای 
بلند گنت : 

بله! این اونه. 

زن گفت؛ اوت 1 

شوهر‌گفت: مله ۰ خودش. 


1 - بمنی‌بوشم تو آشنا نيامد؟ 


هار بوس ۹۶۱ 


هیچ تعبیر ممکن نیست بتواند آنچه را که دراین کلمهٌ «خودش» مادر وجود 
داشت مجسم سازد. این. حیرت ناگهانی, هاری , کینه و خثم بود که در يك لحن 
غولانه درهم آمیخته وجفت وجور شده بود. چند کلمه که بی‌شك اسم کسی بود وشوهر 
در گوش زنش گفته بود کافی برای‌آن بود که این ذن درشت چرت آلود بیدار شود 
وریخت نفرت‌انگیزش جای خودرا بهریختی وحشتناك دهد. 

زن باصدای خروشان گفت: ممکن نیست! وقتی‌که فکرمیکنم دخترای من 
پا برهنه راه میرن ويه پیررهن ندادن که سوشن ۱.. چطود! مانتوی اطلی؛کلاه مخمل» 
فیم‌چکمة ابریشمی! و همه‌چی! بیشتراز دویست فرانك لباس! هرکس ببیندش خیال 
میکنه به‌خانمه. نه...اشتباه میکنی! اولا که اون خیلی‌زشت بود!اما اين بدك ثیست! 
حقيقة بدنیست! ممکن نیست که اون باشه. 

- بتو عیگم که خودشه. خواهی دید 

پا این تأیبدکلمل » زن ژوندرت چهر؛ پهن سرخ و گندم گونش را بالا برد 
وبا حالتی‌فیررطبیمی سقفدا نگریست. در آن لحظه وی بنظرماریوس بیش ازشوهرش 
وحشت آور بود. ماده خوکی بود که همچون ماده ببرنگاه میکرد. 

زن باصدایی مخوف گفت :چطود! این دموازل خوشگل وحشتناد که دخترای 
منو با دلسوزی نگاه میکرد همون بیسر و پاس ! دلم میخواد شکمشو بضرب لکد 
پاره ۳ ۱ 

از تختخواب پایین جست ويك لحظه برپا ماند, کلاه از سرافتاده, موپریشان 
شده : پره‌های بینی ورم کرده, دهان نیم باذ, پنجه‌ها متشنج و کشیده شده په عقب. 
آنگاه باز خوددا روی تختخواب‌انه‌اخت. هرد بی آتکه توجهی به ماده‌اش داشته باشد 
در اتاق قدم میزد. 

پس ازچند لحظه سکوت» ژوندرت» بهزنش نزديك شد. جلو او ایستاد, مانند 
لحظهُ پیش بازوها را چلیپاواد برهم نهاد و گفت: 

- بازمیخوایی په‌چیز دیگه بهت بکم ؟ 

زن پرسید : چی؟ 

شوه ۳ سدایی کوتاه وآهسته جواب داد 

- میخوام بگم که بختم بیداد شده. 

زن ژوندرت شوهرش دا چنان نکریست که پنداشتی میخواهد بگوید .- 
2یا اینکس که بامن حرف م‌ند دیوانه شده‌است؟» 

هرد گفت؛ بلای آسمونی! .هن مدتهاست که متکف سومعة «اگه - نون دارید 
از سرما - بمیر, اگه -آتش - داری - از گرسنگی- جون بکن» عستم. مدتها گر فتار 
بینوایی بودم۱ پارخودمو وبار دیکرونم بدوش گرفتم. شوخی‌نمیکنم: دیکه این یکی 
بنظرم مسخره نیست, مضمون گویی بسه! ای‌خدای ابدی ۱ مسخرگی بسه! ای پدر 
ابدی! دیکه میخوام تا گررسنه شدم بخورم» تا تشنه شدم بنوشم؛ پر‌خوری کنم! خوب 
بخوایم! دنبال کار نرم! میخوام منم نوبت خودمو داشته باشم! منم حق دارم! پیش از 
مردن» پیش ازخفه شدن, میخوام به‌خورده‌ام میلیونرباشم! 


يك‌باد دیگردور زاغه گشت وگفت: مثل دیگرون! 


زن گفت: : چی میخوایی بگی؟ 
مرد سرتکان داد. چشم برهم.زد» ومانند يك فيزيك‌دان که در شارع ۳ 
بیان مطلبی داشته باشد صدا بلند کرد وگفت؛ مییرمی‌که چی میخوام بگم؛ گوش کن! 
زن غرش‌کنان گفت: هیی؛ اینقدد بلند حزف تزن! اگه چیزیه 
محرمانه باثه يواش بگو. 
به! کی اینجاس؟ همسایه رومیکی؛ با چشمای خودم ديدم که رذ 
وانگهی این هکه می‌شنوه؟ این حیوون بی‌شاخ ودم ! بعلاوه. بهت‌گفتم که خودم‌دیدم 
رفت بیرون . ۱ ۱ 
با این‌همه بسک‌يك‌نوع غریزه, ژوندرت‌صدایش را آهسته کرد ما نه چندان 
آسته که مار یوس وادر به شنیدنش نباشد. يك پش آمد مناسبکه به‌مار پوس اجازه 


می‌داد چیزی از این مقاکرات دا نائنیده نگذارد این‌بود که برق بسیار برزسین 
بولوارنشسته بود وصدای چرخ کالسکه‌ها را آرام می‌کرد. مارپوس این سبخیأند آشنید: 
- خوب گوش کن. کادش تمومه. همه چیز می‌تب‌شده! باین زودکا تر‌تیب‌همه 

کاروداده‌ام ۱ چیزی کم ندازیم. بچه مچه‌هارو دیدم. عردك امشب ساعت شش خواهه 
آومه وشصت فرانکو خواهد آورد 1 ای رذل دیشر ف۱ راستی دیدی چه خوب قضه 
شصتِ فی‌آناك و صاحبخونه وچهارم قو ریه‌رو چور کردم؟ درصورتیکه بلت قسط بیشتر 
بد‌هکار ثیستم! چه احمقه! ساعت شش خواهد اومد؛ همین ساعته که‌همسایه برای شام 
خوردن هیره بیرون. ننه بودگونم برای ظرف شویی بشهر هیره . هیچکس در اون 
ساعت تو خونه تخواهد بود . همسایه هیچوقت زودتر از ساعت یازده بر نمی‌کرده. 
بچه‌ها دشيك خواهن کشید؛ توهم بما كمك خواهی کرد. کادشوبی درست‌خواهدشد. 

ذل پرسید, اگه ذشه جطور؛ 

مرد گفت؛ کاری شی کت که دشه . 

وبا صدای بلند خندید. 

این نخستین دفعه دود که مادیوس او را در حال خندیدن مي‌دید. این‌خنده :۰ 
سرد وآرام مود ویلرژه درمي آورد. 

ژو ندرت گکنجه‌یی را که نزديكت بخاری دود کشود: کلاه کاسکتی بیر ون کشیده 
آنرا پس از آنکه با آستن پراهن ۰ غبارش دا سترد. برسر نهاد وگفت: 

. - حالا من میرم برون. باذم بابد چند نفرو ببینم . تدارك کافی بايد دید . 
خواهی دید که کار چه خور اذپیش خواهد دفت. هرچه همکن بته‌کمتربیرونمی- 
مونم. بازی خوبی ددپیش دانیم. توخونه رومحافظت کن. 

ودوپنجه‌اش را در چیب‌های شلوارش قرو برد. اندجی متفکر برجای هاند. 
اک 
ت - هیچ می‌دونی چقدرجای خوشوقتیه که اون هنو نعناخت ! اه می‌شناخت 
هرگز به اجا میں تمی‌گشت وانما می‌گر یخت . . دیش من نجاتم دأد : آین‌دیش جوندیی 
رومانتيك من! ابن دیش بزی خوشکل رومانتيك من! 

وراز خندید. 


آنگاه سوی پاجر ه رقت . درف «شنت مي‌بادبد وخطوط دردم سفیدی‌در صفحهٌ 


مار لوس ره 


خاکستری آسمان نقش می‌کرده 

ژوندرت گفت: چه‌هوای سگییی ۱ 

سیس بالاپوش عازه را مر دوش کشد وگفت : 

- پالتوثه خیلی گشاده | اما عیب نداره. این‌شیطوناپیر خبیت جه کارخوبی‌کرد 
که اینو واس من گذاشت. وگرنه نمی‌تونستم از خونه بیرون برم؛ و هیچ کار ازدستم 
بر نمی‌اومدا کارا چه خوب جوراومد . 

کاسکتش را تا بالای ابروپایین کشید وبیرون رفت . 

چند قدم بیش دور نشده بود که در اتاق دوباره باز و چهر؛ وحشیانه و 
ذکاوت آمیز اوباز نمابان شد. بهزنش گفت. یادم رفت. باندازة یمذقل زغال دشر . 

وسکه پنم فرانکی راکمردنیکوکاربویداده دود در پیش ند زنش‌انداخت ۲ 

زن پرسید: بانداز؛ به‌سنقل زغال! 

- آره. 

_ چقدر باشه؟ 

- دو جارك . 

این سی‌خه‌یی میشه. بافیشم به‌چیزی واسه شام می‌خرم . 

اه نها 


ب ورای چی؟ 

- برای اینکه خودم میخوام به‌چیزی بخرم. 

ب چی‌چی؟ 

-چیزی که لازم دارم. 

- چقدر برای خریدنش لازمه؟ 

اینجا چلینگر کجا سراغ داری؟ 

کوجةٌ «موفتار 4 

ها؛ فهمیدم؛ نیش به‌کوچه, فهمیدم دکونش کجاست. 

- حالا بکو ببینم چقدر پول لازم‌داری؛ 

دوفرانك ونیم یامه فرانك. 

- بس چیزی واسه شام خوردن نم‌مونه. 

- امروز وقت خوردن نیست. کارای مهمتری ددپیش داديم. 

کاقیه . جواطر سل 

حمینکه رن این کامه دا برزبان آورده ژودرت بیرون رفت و در بسته شد 
واين دقعه مادیوی صدای پای او را شنید که دردهلیز دور شدو از پلکان سرعت 
پایین رفت . 
درآن موقع. زنگ ساعت کلیسای « سن‌هدار » یك ساعت بعداز ظهر را 
اعلام داأشت. ۱ 


۳ | 
هر دور اضادة خی‌الیاف همیشه سر بو[ ات 


lal‏ گفتیم که مار یوس یا نک مر دق متخیل پود: طجیمتن عم زو جمیت 
شت. . عادات درخود فرورفتن درتنهایی ۰ درحالی که محبتوشفقت را a‏ 

ِ بوده‌شاید خاصیت خشمگین شرا در وی کمتر کرده ولي خاصیت‌هتلفر شدنش 
را دست تخورده گذاتشه بود؛خیرخواهی يك برهمن دخشونت یك فاضی دړویو جود 
داشت؛ نسبت به‌قورباغه شققت داشت اها سرافعی را باپا می‌مالید. دراین‌موقی‌نگاهش 
در بك سوراخ اقمی تنود کرده بود. اين كلانه جانوران نود که زیر چشم‌داشت 

با خود گفتء بای پا برس این بینوایان نهاد. 

هيچيك از معماهایی که امیدوار بود حل شوند دوشن‌نشده‌بود. بمکس» همه 
چیز شاید تیر ٥‏ قر هم شده بوده در باره کوركد زیبای لوكزامبورك ودرمارة پس مردی 
که مسیو لوبلانش می‌تامید چیزی بیش از آنچه همی‌دانست بدست نیاودده بود جز 
آتکه « ژوندرت 6 آنال دا می‌شناخت. رویهم ازمطالب وحشت آوری‌که گفته شده‌بود 
آشکارا جز يك چیز نمی‌دید و آن‌این بودکه‌دامی آماده‌می‌شود. داهی مبهم و لی‌مخوف. 
اخنان می‌کرد که عر دودر خطر بزدگی خواهتد بود دختر احتمالا وپدربطودقطع؛ 
پس حتماً باید برای نجات دادنشان بکوشد؛ باید اقدام این‌ژوندرت‌ها را بی‌اثرکندو 
دامی را که اين عنکیوت‌ها گستی ده‌اند در هم شکند. 

يك لحظه زن «ژو نددت» را با ذظ دقت نگریست. این زن‌از گوشه‌یی يك 
کور؛ پولادین کهنه بیرون کشیده بود وبازمیان آهن پاره‌ها جستجو میکرد. 

ماریوس تا آنجا که امکان داشت آهسته ازکمد پاین آمد وکوشید تا هیچکونه 
صدا پر‌یاورد . 

دد وحشتش از آنچه درشرف آماده شدن بود»ودر حول وهرراسی‌که‌ژو ندرت‌ها 
دروی ایجادگرده‌بودند ۾ از این اندیخه که شاب بتواند چنان <دمتی برای‌محبویش 
أنجام دهد شادمان بود. 

اما چکوثه اقدام کند؟ آبا بايد اشخاصی دا که در معرض تهدید قی‌ارگر فته‌اند 
آگاه سارد؟ نشانی‌شان را نمی‌داتست . بلک لحظه » » پیش چشمش آشکار شده ویاد دیگر 
در اعماق پهناور پادیس فرو دفته بودند. آیا بهتر نیست که سر ساعت شش جلو در 
خاذه در انتظار هيو لوبلان باشد وهینکه آورسید از دامی که براش کترده‌شده 
است آگاهش سازد؟آما همکن است ژوندرت و ياراتش اورا در حال‌کمین‌داری‌ببینند ؛ 
بولوارجای خلونی است آنان ازاوقویت ند مي‌توانند باوسایلی مگیر ندش‌ودورش‌دنند 
وآن کی که وی قصد رهاندنش را دارد هلاك شود. ساعت یت زنگه‌زده بود . دام 
چذایت کاران ساعت شش به‌کاد می‌افتاد. مادیوس پنج‌ساعت‌وقت‌داشت. 

جز يك کار تم‌تواتست بنکند. 


مار وس ۶۵ 


قبای نیمدارشرا پوشید؛ حستمال‌گردنی به‌گردن بست. کلاهش دا برسرنهاد 
وب ې آنکه‌صه‌ايی گند مائند کی که ۳ عرصنه جر علف راه رود پیرون رفت . 

از آین گذشته زن ژوندرت» حمچنان آهن‌پاره‌ها را زیرودو میکرد. 

هاریوس همین که ازخانه میرون رقت واردکوچة «یتی بانکیه 4 شد. 

به‌اواسط این کوچه. نزديك دیوار کوتاهی که بعض نقاطش قابل بالا دفتن و 

هشرف بر يك قطمه زمین مشکواد بود دسیده بود. آهسته مي‌رفت ديرا که فرو رفته 
در افکار بود. عرف مدای وايش را خاموش شیک و ناگهان سداهایی شنید که‌نز ديك 
بار حرف می‌تدند. سرگرداند. کوچه خلوت بود. هیچکس در آن نبود. روز دوشن 
بود. در همات حال [ شکارا سداهایی‌مي‌شنید. 

بفکی اقتاد که از بالای دیواری که کنارش قرار داشت سمت دیگردابه‌گرد . 

آنجا واضاً دو مرد بودند. پشت بدیوار داده » روی برف نشه: که آهسته 


یت می‌داشتند. 

این دوچهر»: در نظرتی تاخناس بودنن. یکی ار آن دومردی ریش‌دار دود با 
پیراهن کار» ددیگری یك مرد زلف دار ژنده پوش. مرد دیش‌دار عرقچینی یونانی 
داشت. دیگری سربرعنه بود, وبرف مان موهایش. 

مأریوس چون سریه‌بالاسر آندوپیش برد توانست بشنود. 

ژلفی با آدنج بعدیگری می‌زد ومی‌گفت ؛ 

- با وجود «یائرون -هیئت» ممکن فیست که ناجورددییاد. 

دیشوگفت: ل#یقین داری؟ » وژلفی گفت: 

- این واسه هرکدوم د دست کم به‌اسکن پانصد خطی داره» وبدترین چیزی 

که ممکنه پیش باد پنجال. شش سال؛ با هنتها ده ساله! 

دیگری با قدری تردید وبا ديك ديك‌زدن ذیرگلاهك یوتانیش گفت. 

- این یکیش عسلمهء جلو اینطور چیزاخو نمیته گرفت. 

ژلفی گفت, گفتم که‌کادممکن نیست ناجور دربیاد . به‌چهاد چرخةٌ «باباشوز» 
اسب دسته خواهدشد. 

سی نعصحیت دربارة تمایشنامهٌ ملوددلمی که شب پیش در تماشاخانهٌاگه‌ته» 
دیده ودل پرداختند. 

ملریوس رآعش را پیش‌گرقت. 

حتتط رش هیر سد که گفته‌های حبهم این دومرد که بااین وضع عجیب :ذیر برف 
چثت دیوار پنهان شده بودند, با نقشدهای هولناله «ژوندرت» , بی‌آرتباط فیست. خبال 
مي‌کرد که ابن «کار» همان کر باشد. 

سوی حومة سن ماریو؟ رفت واز تن دکان که آنجا دیق پرسیدکه‌در آن 

کوچه «پونتواز» شمار ۲۴ را نشانش دادند. 

مار بوی به آعجا رفت. 

چون اآزحلو يكدکان نانوایی عبور می‌کرد» گر‌ستگیش دا بیادآودد, دوشاهی 
نان خریدوخورد» ديرا که پیشی‌بینی می‌کرد که موفق به‌ناهار خوردن نشو آهد شد. 


عع نوا نان 


وین راه درباره مشیت الهی دپیش آمد حوادث فک مي‌گرد. باخودمیگفت 
که‌اگرصبم پنج فر‌انگك ى «ژوندرت» نداده بود خود ورشکة مسیولوبلان» 
را دنبال می‌گرد: ودرتتیچه از همه جیز غافل مھ ی‌هاتد وھچ جیزھانعی برای دام 
ژورندت پهوجودنمی آورد» مسیو لوبلان نابود میشد» وبی‌شك دخترش هم بااو. 


£ - 
جایی که آژان پلیس دو تبانچهبهيك و گیل میدهد 


ماریوس چون به‌شمارءٌ ۱۴ کوچهٌ «یونتواز» دسید به‌طبقه اول دفت دکه‌یس 

پلیس دا خواست 
۲ 20 وح و نت : قای کمي. ۱ آما یت داز پرس بجای 

یشان هست . مي‌خواهید باهاش حرف بزنید؟ کار فوری است؟ 

هاریوس گفت؛ آری 

عست دم دفتی, أو را به اتاق کمیسر وارد کرد. یك مرد قد بلندآنجا بودگه 

پشت يك نرده آهنین ایستاده ؛ به‌يك بخاری تکیه کرده» وبا دودستش دامن‌هایبالا_ 

» ت بالا برده بود . این هرد چهر ه‌یی چهارگوش‎ 9 OE 
دهانی بار یلک ومحکم» دیش‌ضخخیمی خاکستری وخشن‌ونگاهی عجیب‌داشت که کک‎ 
چیپ‌های طرف را ذیرودو می‌کند. قا با این نگاه نفوخ نمی‌کرد ۶ بلکه‎ 
کاوش می‌کرد.‎ 

سیمانه .ونند وتین این هید کمتر اززژوندرت» نبود؛ سگ نیزگاه‌مانئد 
گر گے وحشت ت آدر است. 

هید بی آنکه تعادفی کند یا لفظ آقا برذبان آودد گفت؛ چه می‌خواهید؟ 

- آقای کمیسر پلیس. 

س غایب است. من به‌جایش هستم. 

س این يك‌کاد بسیار سری است. 

سبگویید. 

- بسیار فودی هم هست. 

- زود بگویید. 

این هرد؛ آدام وخشن. یکباره. هم وحشت آود بود وهم اطمینان‌بذش. هم 
ترس بوجود می آودد وهم جلب اعتمادمی‌کرد.- مازیوس واقعه را برایش نقل کرد. 
گفت - که شخصي که‌او جز به‌صورت ظاهر نمی‌شناسدش قراد است‌دردامي اقد؛ _که اوء 
مادیوس پوت مرسی» وکیل هدافم چون ساکن ن اقاق مجاود کنام است . آزپشت بك‌تیفه: 
شر حابن توطثه را شنیده است؛ -که‌جنایتاری که نقتة دام دا طرح کرده است‌مردی 
است موسوم به «ژونددت» ؛ - که این آدم عمدستانی دارد. شاید اژو لگران‌خندق‌ها 


مار بیس ay‏ 


وبین آ نان شخصی هستحوسوم به« پانشو» معروف بھی نتا نيه »عر و ف بب گر و نای؟ ۰- 
که دختر ان ژو ندرت کشیات خواهند کشید؛ - که هیچ‌وسیله برای خبر کر دنم دمورد 
تهدیدکه اسمتی را سم کسی نمی‌دا ند و جود ندارد؛ - که سرانجام همه اینها قر‌اداست 
سرساعت شش درخ لوت تر ین نقطه بو لوا راو پیتال».درخا نه‌شمار م9 ۲ ۵ ۰ ۵ 6و قوع‌باید. 

بازرس چون این شماره را شنید سربلند کرد ویسردی گفت: 

یس این‌دراتاق ته‌کوریدوراست. 

ماریوس گفت. درست همان اتاق. 

ودنبال کلامش پرسید: 

شما خانه دا می‌شناسید ٩‏ 

بازدس 2 دم ساکت مائد, سیی درحالی که پاشنۀ چکمه‌اش ۳ جلو دهانه 
بخارک گرم میکرد کا 

وانمیان دندا نه‌ایش» مت یأمادیوسصو پیشتر باکر او اتش:به حرف زدن‌پرداخت : 

باید يك چیز‌هایی از «پاترون مینت» این تو باشه. 

ماریوس ازشنیدن این کلمه تکانی خورد وگفت: 

پاترونه میئت. من‌واقماً این کلمه دا شنیدهام. 

ومکالمه هرد رلفی ومرد ریشوراء در پس دیوار کوچۀ (پتی بانکیه» در سيان 
برف: برای ار ثقل گرد. 

بانرس پلیس زیرلب گفت: 

ب ژلفی باید «مر‌رژن».باشد, ودیشو « دومی لار» مسروف به« دومیلیارد» 

باز پلك‌هایش را پایین انداخته بود. دد این حال گفت: 

- امااباباشوژ» دادم می‌فهمم که‌کیست. ببین که بالاپوشم دا سوزاندم! همیشه 
توی این بخادی‌های لعنتی زیاد آ تش می‌کنند. شماره< ۲ ۰۵۰-۵ ملك‌قديم اگوربو» 

سب ماریوسدا نگریست وگفت:شما چزاین دریشوواین ذافی کي‌داندیدید؟ 

- «پانشو» را هم دیدم. 

یکی آذاین یس مزلف‌های تخم شیطان دا ندیدید که آنجا ها ول بگردد ؛ 

نهد 

- یك گندة درشت چاق خیکی شبیه بعفیل باغ نبانات چطور ؛ 

س ته . 

يكت مردکه طرار مغل مطربهای دوره گرد ا 

نه . 

۔ اما چهارمی؛ هیچیکس نمی‌بیندش ' تی ا ویادوها و نوکر‌هاش. 

کم اسباب تعجب است اگرشما ندیده باشیدش. 

ماریوس گفت: نه » ندیده‌ام. اما این آدم‌ها کا 

بازدرس بجای جواب‌دادن گفت: 

اش بعلاوه حالا ساعت انها فیست ۰ 

در سکوتش باز افتاد؛ سیی پیش خود گفت؛ 

— ۵۰-۵۳ عن آن خابه چودی را می‌شناسم. مسال است که بتوانیم‌توی آن 


۵۶۸ بینوا بان 


مخفی‌شویم بی آ نکه آرتیست‌ها مبینندسان. ] نوقت شتشان خبردار خواهد‌شه و نمایش 
را پس خواهند خواند . آنقدر که کمر‌وهستند ! جمعیت ثاراحتشان می گند ۱ 
ند اینطور نمی‌شود 1 اینطود نمی شودا هن می‌خواهم آواز خواندنتان را مشتوم ؛ 
وبر قصانمشان. 

چون این تکلم حود بخود. تمام شد» روبه ماریوس گرداند. ودرحالی‌که خیره 
خیره نگاهش می‌کرد پرسید. 

شما عیتر‌سید؟ 

ماریوس گفت ۽ ازچه؟ 

.ار اين آدم‌ها 1 

مار یوس که رفته رفته متوجه شده بود که‌این بازرس پلیس هنوذبوی[ 13 فګقه 

بازرس خیره‌تر نگاهش کرد وبا یك نوع وقارساختکی وبالحنی فاصحانه گقت: 

شما مثل یك مرد شجاع وباشرف حرف میزنید. جرآت ازجنایت نمی‌ترسد. 
شرافت هم آزمقام پروا ندازد. 

ماد یوس کلام اورا قطع کرد و گفت: 

بسیار خوب؛ آما شما برای این کارچه درنظر دارید؛ 

بازرس اکتفا به گفتن این جواب کرد: 

ت مستأجرها ی آن خانه, همه, یك کیت ازقنل درمز رگد دارند تاشب, هرساعت 
که بخواهند , بتوانند وارد مزل خود شوند . شما نیزدارید ٩‏ 

ماریوس گفت بله . 

باژری گفت: بدهییش به هن. 

ماریوس کلیه دا ازجیب جلبقه‌ای بیرونآودد وبه بازرس داد؛ وگفت: 

اگر حرف مرآ قبول می‌کنید» بهتراست که با فرو بيایید. 

بازرس نگاهی خیره مانند نگاه ولتر به‌يك عضو آکادمی شهرستات که قافیه‌یی 
بوی پیشنهاد کند. به ماربوس آفکند؛ بايك حرکت» دودست بزرکش را در دو چیب 
پهناود بالایوشش فرو کرد دو تیانچهُ یولادین از آنها بیرون کشید عردو را سوی 
ماریوس پیش برد وبتندی وبا صدایی کوتاه گفت: 

اینها دا بگیرید. بخانه‌نان برگردید. دداتاقتان پنهان شوید. طوری کنید 
که یقن کنند بیرون اذخانه هستید. این تیانچه‌ها پراست. حر يكدوگلوله دارد. خوی 
نگاه خواهید کرد . يك سوراخ بالای دیوار اتاق شما هست» خودتان اینر! گید ۔ 
بچه مچه‌ها میا بند. می‌گذارید قدری دست بکارشونه. وقتی‌که دیدید که‌کار شروع شده 
وموقع دستگیر گردن رسیده ات یك تیرتپانچه خالی‌می‌کنید. بیش اذ آن لازم نیست. 
باقی کارها مربوط بمن است. یك تیر تپانچه به هواء بصقف. یا یعهر جای دیگره فرق 
ندارد اما مخصوصا پیش از موقع نباشد. صبرکنید تاکر دا شروع کتنده شیا وکیل 
هستیف ومی‌دانید که موضوع چیست. 

ماریوس نیانچه‌ها را گرفت ودرجیبهای روی قیایتی گذاشت. 

بازری گفت: اینطورخوب نیست: یك پر آمدگی‌پید! می‌نود. خووش رالفتان. 


مار پوس ۶۵ 


هیدهد. بهتراست که درجیب‌های بقلتان بگذادید . 

ماریوس تیانچه‌ها درجیبهای بغلش پنهان گرد. 

بازرس گفت؛ حالا يك‌دقیقه هم وقت دا تلف نباید گرد. ساعت چیست؛ دو 
ونیم است ساعت‌هفت شروع می‌شود؟ 

مادیوس گفت ۽ ساعت شش 

بازرس گفت: وقت دارم؛ اما جزرفت هیچ ندارم؛ چیزی از آنها که گفتم 
فی‌اموش نکنید. هنگام شروع به‌کار. یك تیر نپانچه. 

ماریوس گفت: خاطی جمع باشیند. 

و هنگامی که ماریوس برای بیرون رفتن دست بر دستگيره در نهاد بازرس 
باصدای بلند گفت 

داستی اگر دراین بین به من احتیاج پیدا کردید یاخود بیایید» یا کسی‌دا 
بفرستید. اسم من «زاود بازرس» است. 


0 | 
ژوندرت خر ردش رآ انجام میدهد 


چند لحظه بمد » نزدیلت ساعت سه , « كورفراك » اتفاقاً از کوچ موفتار با 
«بوسوثه» می‌گذشت. برف برشدتش افزوده وفضا را پرگرده بود. بوسوئه در جریان 
گفتن این کمات به «کورفراك» بود؛ 

انسان وقتی که افتادن این‌تکه‌های برف‌دو ميی‌بینه , یال میکنه که در 
آسمون یك طاعون توی پروانه‌های سفید افتاده. 

ناگهان «بوسوئه» ماریوس را دید که ازکوچه سوی خندق بالا میرود ووضع 
خاصی دارد . 

با تعجب گفت . اهه! نکاه کن! مادیوس! 

کورف راك گفت: دیدمش.- باهاش حرف نزنیم. 

بت چرا؟ 

بهچه 5 

ب مکه نمی‌بینی چه ریخت داره ؟ 

چه ریخت ؟ 

دیخت کمی‌که یک رو قال کن 

«بوسوثه» گفت » راسته. 

كورفراك گفت: ببین چشمهاش چطود دو دو میز نه. باچه نگاهی!,. 

اما كىرو دنبال کرده. میطن! 


۹۷۰ ببنوا دان 


- قطعاً یك دختردهاتی کلاه گلداررو!- مکه نمیدونی‌که عاشق شده؟ 

بوسوئه گفت: من که اینجا نه دختر می‌بينم. نعدهاتیء نه کلاه گلدار! .اینجا 
اصلا رن نیست. 

کورفر ال بادقت نگاه کرد وباتعجب گفت» دنبال يك مرد میره! 

در استی يك مرد. که کاسکتی برسر داشت وبا آنکه فقط پشتش دیده می‌خد 
اوم برد ریش خاکت عد نادد پیب قح پعاهاش عاریون مرف 

این مرد» یٹ بالاپوش کاملا ةو که برایش بسیارگتاد بود ويك شلوارپارة کثیف 
وحشت آور سیاه شده از گل پوشیده بود. 

بوسوثه بقهقهه خندید وگفت: این مرد دیکه چمجور چیزیه! 

کورفراك گفت ۰ این ؛ بنظرمن شاعره ۔ غالبا شمرا ایئطود بی پودا شلواد 
دوره گردهای پوست خرگوش فروش و لبادة اعضای مجلی سنای فرانسه رویتن 
می‌کنند . 

بوسوئه گفت: بيايبيتيم ماریوس کجا میره؛ ببینیم‌این هرد کجا میره؛مصلحت 
میدونی‌که ما هم دنبالشون کنیم؛ 

کورفرآك گفت , ای بوسوئه, ای «عقاب!» تو داقصا میشعور عجییی هستی! 
مردیرو دنبال کنيم که او هم دنبال مر دی است! 

وراهشان را کی‌داندند. 

واقعً مارپوس «ژونددت» دا درکوچه «موفتار4 دیده بود واورا هیپایید. 

«زونددت» سرپاین انداخته بود وعیرفت:بی آنکه معوچه شود که نگاه دیگری 
هست که اورا گرفته است وول نمی‌کنه . 

از کوچهٌ «موفتاد» بیردن رفت وماریوس دیدش که به یکی از کثیف تربن و 
هست‌تر‌ین خانمم‌ای کوجه «گرراسیوز» وارد شد نز ديلك به یلت ریم ساعت ۳۹۹ هاند , 
سی بەکوچۀ هموفتاد» بازگشت, به‌يك دکان چلیتگری رفت که در آن عصر درب 
کوچ «پیرلنباده بود. پس‌از چند دقیقه ماریوس اودا دید که ازدکان بیرون می‌آید 
وذیر دامن‌بالاپوششی یك قلم بزر که پولادین سنگے تراقی با دستۀ چوبی‌سفید پنوان 
کرده است. بالای کوچهٌ «پتی ژانتلی» سمت چپ پیچید وشتابان وارد کوچة «پتی - 
بانکیه» شد. روز دوبه‌آخر میرفت. وبرف که یك لحظه قطع شده بود باذ می‌بادید. 
ماریوی سرپیچ کوچۀ «پتی‌بانکیه» که هثل همیشه خلوت بود, خودرا درپناه ذاوية 
دیوار کشاند و دیگر ژوندرت دا دتبال نکرد. این کار بسیار دموفع بود ذیراکه 
«ژو ندرت» جوت پای دیواری که جند ساعت پیش «مادبوس» بالای آن رقه وازپشت 
آن صحبت هرد ريشو ومرد زلفی‌را شنیده بود؛رسید: بهعقب گشت؛بادقت نگرست.: 
خشاطرجمع شد که هیچکی دنبالش ثیست وسی‌نمی‌بیندش» سیی از دیوار وال رقت 
ونایدیه شد 5 

راه میهمی که این دیواد کنارش بود ۰ پیوسته به حياط خلوت بك کال که 
گرایه‌ده‌قدیموبدنام‌بود که هلوز در انبازهایتی چند کاس که یر لنکو ک» کهنهد یده‌می‌شد 

ملر یوس فک رکید کار عاقلانه ان که ار غیبت ۲ ژوندرت » استماده کند و 
وارد خانه شود. ازطرف دیگررفته رفته وقت می‌گذشت. هرشب « مام بوگون» دقتی 


مار لوس ۷۱ 


که برای ظرف شو بی بەشھں مير قت عادڻ داشت که درخانه راقفل کند: پس ميشه 
هنگام مغرب درخانةً خرابۀ «گورېو» بسته بود. ماریوس هم‌کلیدش را به‌بازرس پلیی 
داده بود : يس لازم دود که عله کند وییشی از دسته شنت دربه‌خا نه رسد. 

شامگاه رسیده بود؛ شب تقریباً ددبروی زوز بسته بود. درافق ودرفضا جزيك 
نقطه دیده نمی‌شد که از آفتاب ررشن باشد و آن ماه بود. 

ماه باچهره‌یی سرخ ازیشت گنبد کوتاه «سالیتر یره بیردن می آمد. 

مار یوس باقسهای بلند به‌شمار ۵۲۵۔۲۵۰ بانگشت. وقتی که دسید؛ هنوز 
دیاز بود. بانوك يا ازپلکان بالا دفت ودر دالان از کنار دیوار تا اتاق خود آسته 
قدم برداشت. به‌اد دادیم که درطرف این دهلیز اتاق‌های ویرانی بود که در آن زمان 
هيچيك مستاٌجری نداشت. مام بوگون معمولا دراین اتافها دا باز می‌گذاشت.مادریوس 
حنکامی که انجلو یکی از این درهای باز می‌گذشت بنظرش دسید که در آن اتاتك 
غیرمسکون چهار سر آدمی بی‌حرکت می‌بیند, بطود مبهم دوشن شده از باقیمانده 
روشنامی روز که از دریچه‌یی بدرون آمده بود . ماریوس اصراری به دیدن آنان 
نداشت ۳۳ که می‌خواست خود دیسده شود . سرانجام دی آتکه کک ببیندش 
بی‌صدا وارد اقاقش شد . بسیار بموقم بود ۰ زورا که یك لحظه بعد صدای پای مام - 
بوگون را شنید که به سوی در میرفت ۰ وچیزی نگذشت که صدای بسته شدن ددنیز 
مگوشش دسید . 


سا 
آنجا که رك تر انه بازیافته میشود با رك [ هنگت 
انگلیسی که در ۱۸۳۲ مد بود 


ماریوس روی تختخواش نشست. ساعت نزديك پنج ونیم بود. فقط درحدود 
نیم‌ساعت بین او وحادثه‌بی‌که می‌بایست دوی نماید فاصله بود. صدای ضربان شر‌ایینش 
را مانئد صدای ضربات ساعتی که در تاریکی بگوش رسد می‌ششیت . - ددباره این 
حرکت مضاعف که در تاریکی جر بان داشت؛ جنایت که ازيك طرف پیش میرفت و 
عدالت که ازطرف دیگر ددمیرسید فکرمی‌گرد.- ترسي‌نداشت» اما فمی‌توانست فارغ 
ازيك نوع لرزش بفکروقایمی‌که درشرف وقوع بود افتد. مانند همه کسانی‌که ناگهان 
حادثه‌یی شگفت مورد هجومشان قرارمیدهد, سرامراین روذاش‌خواب وخیالی دروی 
ی‌دشید, وبرای آنکه خویشتن دا گرفتار کابوسی نندارد احتیاج کامل داشت که 
سردی دو تیا ۳ فولادین‌را درجیب‌های بنلش اخساس کند. 

دیگر برف نمی‌بارید؛ ماه که فیش اد پیش دوشن می‌شد. خود را ازدست مه 
نجات‌میداد وروشناییش آمہخته بابرف سفید برفها هنظره‌یی فلق آسا به‌اتاق‌می‌خشید. 


a 


۷ ینوا بان 

درکلبةٌ «ژو ندرت» روشتایی بود. ماریوس روزن دیوار را میدید درخنان با 
نوری سرخ که در نظرش خوئین می نمود۔ 

ملم بود که این روشتایی ممکن نیوو اريك شمم حاصل شد باشد.. از طرف 
دیگرهيچ حرکت دراتاق ژو ندرن‌ها نبود؛ هیچکی دد آن رأه ثمیرفت. هیچکی دد 
آن سخن نمی‌گفت: صدای نفی کشیدنی‌هم نبود» سکوت دد آن سرد وعمیق بود وبا 
این روشنایی هر کس می‌توانت تصور کند که کنار گوری است. 

ماریوس کفشهایش را آرام آدام بیرون آدید وذیر تختخوایش راند. 

چند دقیقه گذشت. مار یوس صدای درپاین راشتیه که روی پاشته حرکت کرد 
کے با قسی سنکین وتندازپلکات بالا آمد» طول دالان دا پیمود. چفت درزاغه باصد‌ای 
بسیار» بالا دفت. این ژوتدرت بود که به‌خاته بازگشته بود. 

هماندم چند صدایلتد شد. حمه افرادخانواده درمناره بود ند. اما مانند گر که 
بچکان درقیبت گر گف. اینان نیزهنکام غیبت آقای خود دم نمیزدند. 

چون وارد شد گفت: آمدم. 

دختران باسدای ز ننده گفتند ؛ سلام! باباجون! 

زن گفت : خوب چی‌شد ؟ 

ژو نیرت جواب داد؛ عمه‌چی رویراه شد. اما به سرمای سکی پاعامو از کار 
انداخته خوب. این شد حسابی . اوه! خوب! توام لياس پوشیدی. البته توام بايد 
بتونی جلب اعتماد گنی . 

حاضرو آماده برای بیرون دفتن . 

5 ازو نایی‌که گفتم چیزی‌دو که فر اموش تخواهی‌کر د؟ «مه کار ارو خوب|نجام 
خواهی داد ؟ 

‌ آسوده باش. 

ژوندرت گفت: مقصود اينه که... 

وجمله‌اش را تمام نکرد. 

عاریوس صدای گذاشتن‌چیزی سنکین راکه‌شاید قلم پولادینی‌بود که «ژو ندرت» 
خریده بود دوک مين شتیف. 

ژوندرن گفت: اوهو! اینجا کی‌غذا خورده ؟ 

ماود گفت : آره . من سه تا سیب ذمینی بز رګ و به‌خورده نمك داشتم. ‏ از 
این آتش برای پختن اونا استفاده کردم. 

ژوندرت گفت؛ خوب فر دا همه‌تونو برای ناهادخوردن باخودم میبرم؛ به‌اردك 
خواهیم خورد با همه مخلفاتشی! فردا مثل شارل دهم ناهار خواهید خورد » همه‌چی 
رویرراهه / 

سپس باصدای آهسته‌ترگفت:- تلسوش وازه. گر به‌ها اونجا حاضرن. 

مازصداییی دا فرود آورد وگفت ۰ 

اینو مگذار تور آتش. 

ماریوس یك صد‌ای خخاخش ژغال دا که با انبر‌یا بايك آلت آهنین بر‌همش 
زنند شنید» وژو ندرت گفت؛ 


مار لوس ورف 


پاشنه‌های دروخوب چرب کردی تاصدا نکنه؟ 

عادر جواب داد؛ آره. 

ساعت چنده؟ 

_ الان شش هیشه . «سن مداد» ذنگ پنج و نیمو ده. 


ژوندرت گفت؛ ای واعا باید بچه‌ها برن کمین‌کنن. بیایین بچه‌ها گوش‌کنین. 


تدری پچ پچ کرد ‌ 
بازهم مدای ژو ندرت بلند شد که میگفت. ننه بورگون دفته؛ 
عادر کفت.: اره. 


بفین داری که نو اتاق هسمایه هیچ کی نیست ؟ 

_ روز که برنگشت د حالام که ساعت شام خور‌دنشه. 

ت خاطر جمعی ؟ 

ت اظ جمم: 

ڏوندرت گغت ۽ با و جود اين دفیست که برين تو اتاقش بپیتن هست يا نه. 
پیا دخترم؛ شممو وردار وپرو اونا . 

عاریوس خود دا روی دست‌ها و زانوهایش بر زمین انداخت ؛ و می‌صدا زین 
تخعتضوآب خز ید . 

همیتکه خودرا در آنجا جمع کرد ازش‌ای‌های دداتافش روشنایی شمعی دید. 

حتایی فریاد کرد: باباء رفته ېرو . 

عاریوی‌صدای دختر بزر که ژوندرن را شناخت. 

هعد پرسید : دقتی توی آتاقه 

دختر گفت ؛ نه . اما هر وقت که کید روی در اتاقش باشه معلوم ميشه که 
ميرول ریه ۰ 

يدر فریاد زد؛ بار جود این بردتو. 

درباز شد. ماریوس دختی بزر گے زوندرت را دید که شممی بدست دارد. متل 
صبحش بود فقط دراین دوشنامی‌قدری مخوف‌ترپنظ مبرسید. 

داست بطرف تختخواب آمد . ماریوی در لحظهٌ وصف ناپذیری آز اضطراب 
بسر‌برد. اما نزديك تختخواب آیینه‌یی به‌دیوار هی شده بود ودختر سوی آن میرفت. 
وی سر‌پنجه‌های پابلند شد وخودرا در آیینه نگریست. دراناق مجاودصدای زیرودو 
شدن آهن پاده شنیده مي‌شد . 

دختر با کف دستشی موحایشس را ماف گرده لبخندهایی به‌آینه زرده درحالی‌که 
باصد‌اي شکسته و گورستاتیشل زمزمه مي‌کرد: 


«عسق‌هامان يلك حفته تمام دوام کردند. 

۱۵ دردوران خوشبختی . لحظات چه کوتاهند! 

هت روز یکدیگر دا پرستیدن. چه زحمت بی‌حاصلی! 
«دوران عشق‌ها باید تا ابد دوام گند . 

راید تا ابد دوام کند « باید تا اید دوام کند.» 


qy‏ بینوایان 


در این هدت ماریوس می‌لردید و محال پنظر میرسید که دخت صدای نفس 
۷۳ ۳ نشنود . 

دخترجلو پنجره رفت؛ بیرون دا نگریست ودر همه این احوال باوضع نیمه 
مجنونانه‌يی‌که داشت باخود حرف میزد. میگفت؛ 

-]ه! پاریس چه زشته وقتی که پبرهن سفید پوشیده . 

سوی آیینه بازگشت. جلو آن ایستاد وبازهیتهای گوناگون بخود داد وپیایی 
خودرا از دوبرو وازسه ریمی تماشا گرد. 

پدد صدا زد. خوب؛ دیگه اونجا چی می‌کنی؟ 

دخترکه به متب کردن موهایش پرداخته بود گفت: زیی تختخواب وذیر 
عبلارو می‌بینم. «یچکس اینجا نیست . 

پذر پاصندای زوزه مانتد گفت؛ کله‌خر ! قوراً ری وقتو تلف نکنیم! 

دخش‌گفت: اومدم۱ آومدم!... تو خر‌اب شدهٌ اا آدم فرصت هیچ کار نداره 
وذمزعه کنان گفت : ۰ 


«مرا ترك می‌کنید تأسوی ۳۳ روید, 
دل عمز ده هن همه‌جا دئبالحان خواهد دود.» 


یك نگاه دیگربه آیینه کرد» بیرون رفت ودررابروی خود پست. 

يك لحظه یعد ماریوس صدای پاهای در‌هنة دو دختر‌جوان را دردالان شند:, 

وصدای پدرشانا هم به‌گوشش رسید که به آندو می‌گقت : 

خوب‌دقت‌کنین! یکی‌نون اذطرف خندق, اون بکی‌نیش کوچ264بتی‌بانکیه». 
يەدقيقە ام درخونه‌رو ازنظر دودندادین. همینکه چیزی دیدین فوراً باینجا بر‌گردین! 
چهار ؛ به,چهار ۰.1 برای بر گشتن کید دارین. 

- توی برف» پابرهنه قراولی کردن ! 

پدر گفت: فردا پوتین‌های ساقه بلند آبریشمی سوسکی‌دنگ خواحین داشت . 

دختران ازیلکان پاین رفتند وپس ازچند ثانیه صدای ددیزد گی معلوم داشت 
که ازخانه خارج شده‌اند . 

درخانه کمی‌نیود جز ماریوس رژونددت وزنش وشایه موجودات اسر اد آمیزی 
که ماریوس هنگام غروب پشت در اتاق مجاور زاغه دیده بود. 


-۱۷- 
(ستفاده آز پچ فرانگی مار یوس 


ماریوس حساب کرد که هنگام رفتش‌روی کمد وباز گر قن جایش ودیدگاهش 


عار پوس ۷۵ 


در دسیده است . دريك چشم برهم زدن , و با چابکی سنش, نزديك سوداخ دیواد 
زان گر هنت 

نگاه گرد . 

درون راغ ژونددت هنظ عبی عجیب داشت و مادیوی بر حقیقت روشنایی 
موحشی که دیده بود واقف شد. شمعی در يك شمعدان زنک زده میسوخت اما روشنایی 
اتاق از آن بود . همه جای اتاق آزتایش شمله‌های ك کورءٌ مزر گت پولادین انباشته 
از زغال افروخته که در بخاری جای داشت روشن شده بود. این همان کوده بود که 
صیح «زوندرت» مهيا گرده‌بود. آلکن» مشتمل : و کوره. سرخ بود؛ شماه آییش‌دوی 
کوره رقص می‌گرده وشکل قلمی را که ژوندرت همانرود دد کوچه «پیرلنبار» خریده 
وچند دقیقه پیش درآتش نهاده بود نمایان میساخت . در يك گوشه » نزديك در » 
دوتل دیده می‌شد, که یکی تل آهن پاره بنظر میرسید ودیکری تل طناب, و همچو 
پیدا یود که اینها همه انپیش برای منظور پیش‌بینی شده‌پی فر‌اهم آمده‌اند. همه اینها 
برای کسی که هیچ از آنچه اینجا آماده می‌شد نمیدانست. این اثردا می‌بخشید که 
ذهنشی.را بین دو فکر مختلف متردد می‌گذاشت , از بلک طرف فکری بہار مخوف 
و از طرف دیگر فکری بسیار ساده. زاغه در روشتایی این آنش به دکان آهنگری 
شییه‌تی بود تا به دوزخ › آما 2 ژونددت » به مالك دوذخ بیشتر شباهت داشت تا 
به آهنگر ! 

حرارت آتش‌چندان دود که شمیع که روی مین جای داشت ازطر فی‌که با کوزه 
مواجه بود ذوب مي‌شد وقطره قطره پایین میریخت. یك فانوس پر دهدارسین که بکاو 
قدیوجانسی»۲ هی آمد که عبد به کار توش شده باشد روی بخاری دیده می‌شد. 

کوره که دربخادی, کنار هیزم‌های تیم سوخته گذاشته شده بود خارش‌راء و 
دودش دا ازلوله بخاری یروت می‌فرستاد ویویی دداتاق پخش. تمی‌گرد. 

ماه از چهاد شیشة پنجره یدرون آمده » سغیدیش را درزاغهدرارغوانی وشمله 
آفر ور افکنده و برای ررح شاعرانۂ ماریوس که در موقم عمل قير تخیل را از 
دست قمیداد, هورت یك فکر آسمانی دد آهده بود که با روّیاهای بدهیئت ژمینی 
اهیضته باشد . 

یك ورش عوا ازشيشة شکسته بدرونمیآعد وبرای محو بوی ذغال و وفع 
حرارت کوره درل اتاق گقایت می‌کرد. 

کنام زوتدرت (گر آنچه‌وربارهخانه خراية «کوریو 6گفته بيم درخاطرها باشد» 
برای نمایل دادن يك عمل شدید و ترستاك وینهان داشتن يلك جنایت. سار خوب 


٩‏ _ 50۱۲06 12006706 فانوسی که می‌توان دوشنایی آنرا بدلخواه پنهان 
داشت . : , 
۲ - 108686( فیلسوف ممرروف پونانی در قرن سوم و چهارم قبل از میلاد 
هسیح . همان حکیم که بقول مولوی با چراغ دنبال انسان می‌گشت. 
Lart0uche - ۳‏ سردسته متوف یك عده دزد درفر‌انسه (۱۶۹۳-۱۷۳۱) 
که شرح جنایات ءجیبش مورت افانه‌نی بخود گرفته است. 


YF‏ ليتوا بان 


انعخاب شده بود . این» دود افتاده‌ترین اتاق » ددمتروترین خانه » در خلوت‌ترین 
«بولوار» پادیی نود اگر کمی کردن برای جنایت تاآن تاریخ بهو جود تیامته بود 
اینجا اختراع می‌شد . 

همه ضخامت یت‌خاثه وچندین اتاق غیرمسکون, این زاغه دا از ولوار جدا 
می‌کرد. بگانه پنجرء یی که داشت رو به‌زمین‌های بأیروسیمی‌بازمی‌شد که سن دیوارها 
وطارمیدا محصور بود. 

ژوننرت‌چیةش دا رو شن کی ده ,روی‌صندلی حصیر دررفته نشمته بودودود هیکرد. 
زنش آهسته باوی صحبت هیداشت 

مادیوس اگر بجای «کورفر ا4ك۲ یعنی اذکسانی میبود که ددهمه پیش آمدهای 
زندگی می‌خندند همینکه نگاهش بهزن «ژوندرت» می‌افتاد تهقهه خنده را س‌میداد. 
کلاهی صیاه با پر‌های بلئد شبیه به‌کلاعهای فراشباشی های نیروی تشر یفات شادل دهم » 
و بلك شال زز خشتی رنگارنکه دروی دانی از پارچةٌ کشباف داشت» ت» وکفش‌های 
مر‌دانه‌بی‌را که صبح آنروز دخترش دور انداخته‌بود بیاکرده‌بود. این آرایش عجیب 
بوده که ژوندرت بمشاهدۂ آن بالحن تعجب آمیز گفت‌بود: «خوب! این‌شد حابی» تو 
هم لباس پوشیده‌یی! البته توهم باید بتونی جلب اعتمادکنی! » 

اما خود «ژوندرت» بالاپوش تازه جادادی داکه هپو «لوبلان» بوی داده بود 
ترك نگفته‌بود ولیاسش هنور همان تناقض بالاپوش وشلوار دا داشت‌که در نظی کود- 
ف راك بصورت يك‌شاعی جلوه‌اش میداد. 

ناگهان ژوندت صدا بلندکرد وگقت: 

راستی!- الان چیزی بفکرم دسید. تو این هواگمان میکنم يارو با درشکه 
بیاد. پاشو فانوسو روشن‌کن وبدست بکیر, ازپله‌ها برو پاین؛ وقتی که بپایین رسیدی 
پشت درخواهی ایستاد. همینکه صدای توقف درشکه‌رو شنیدی قور درو باز خواهی 
کرد, اون‌از پله‌ها بالاخواهد آمد و توراهشر تویلکون و تودهلیز روشن‌خواهی‌کرد؛ 
وهمینکه اون وارد اتاقشد نو فوراً بیایین بر خواهی‌گشت. پول ددشکه‌چی‌رو خواهی 
داد و داهیش خواعی کرد. 

زن گفت؛ پول ازدجا بیارم؟ 

ژوندرت ددجیبش جستجوکرد: پنج فرانك بیرون آورد وبوی داد. 

زن گفت؛ این چیه؟ 

رو تدرن باصداقت گفت.- پولي که‌امروز صبح همسایصوت داده 

سیپس گفت: هیچ میدو‌نی؟ اجا دوتا صتدلی لازمه. 

ی برای جی؟ 

۳ برای دشستن. 

ماریوس احساس‌کرد که لرزشی درپهلوهایش در یدن‌گرفت» ذیرا که شنید که 
زن ژوندرت درجواب شوهرش میگوید: 

_ اهمیت نداده! میرم صندلی‌های همسایه‌رو میآرم. 

وبايك حرکت سریع درکلییرا گشود و وارد دهلیز شد. 

ماریوس آنقددقر صت نباشت‌که ازبالای کمد پایین آید ویرای پنهان شدنذیر 


مار بوس وف 


تختخواب رود. ژوندرت زش‌دا صدا کرد وگفت؛ شمعو پبر. 

زن گفت؛ نه. شمع لازم نیست. اسباب ذحمتم میشه» دو تا صندلی‌ده بایس با 
دودست بارم روشنایی معتاب هست. 

ماریوس شنیدکه دست سنکین زن ژوندرت درجستجوی کلید قفل در تادیکی 
در را کورمالی میکند. پس‌از لحظه‌یی در باز شلد ماریوس بر‌جای خود از دلفشی‌دگی 
واز بهت‌زدگی خلت شد. 

زن ژوندرت وارد اتاق شد. 

از دریچهُ کوچك, شعاع ماه بدرون آهده‌بودوبین دوتکه‌تاریکی عبورمیکرد؛ 
یکی ازاین‌دو تاديکي دیواری را که ماریوس: وشت بهآن داده‌بود وکسه میپوساند, 
بقسمی‌که عاریوس در آن نایدید میشد. 

زن ژوندرت نگاهی به‌اطراف‌کید, ماریوس‌دا تدید. دوصندلی یعنی‌همه‌صندلی- 
های ماریوس دا برداشت. از اتاق بیرون رقت ودردا رهاکرد تا پشت سرش با صدای 
بلند بسته‌شود.  .‏ 

وارد زاغه شد وگفت. ادنم دونا صندلی. 

شوهرگفت, اینم فانوس. بگیر و زود برویاین. 

رن با عسله اطاعت‌گید وشوهر دراتاق تنها ماند. 

ازجا بر خاست ودوصندلی‌را بردوطرف میزنهاد. قلم سنگتراشیرا ميان تش 
گرداند. پاراوان کهنه‌یی جلو بخاری گذاشت و باین‌وسیله کورة آش‌را پنهان گید. 
آذنگاه به‌گوشه‌یی که تل طنابها بود رفت ومتل‌اینکه میخواهد چیزی را آزمایش کند 
خم شد. ماریوس در آن‌موقم دانست که‌چیزی‌که تا آندم گمان یبرد تود درهمی از 
طناب‌است يك‌نردیان طنابی خوش‌ساخت ومحکم با پله‌های چویین, ودو قلاب بزر گت 
برای آویعتن است. 

این فردبان وچند قطعه افزاد یز رگ چماق‌های واقعی آهنن که باآهن‌یاده 
های توده شده دریشت‌درمخلوط بودند صبح این‌روز درکلبهً ژوندرت وجود نداشتند, 
وسمماً بءدازظاهر آنروز. موقم غیبت ماربوس به آنجا حمل شده‌بودند. 

ماریوس در دل‌گفت: این اسباپ گاری سازی است. 

اگر ماریوس دداین‌قسمت اطلاع بیشتری میداشت درمی‌یافت که بین اشاب ی که 
او أقزار کاری‌ساری پنداشته‌بود» چیزهابی هت که میدواند قفلیرا ازجا بر کند بادر 
بسته‌یی‌دا گاید اشیاء دیگری ست‌که برای بریدن وقطم‌کردن بکارمیرود؛ دودسته 
از افزار کار موف است که دزدان بکی‌را دافزار کوچت» و دیگریرا افزار 2 درو » 
هیناهند . 

بخاری ومین با دوصندلی درست رودرروی ماریوس قراد داشتند. چون کوره 
را ژوندرت پنهان کرده بود » اتاق روشنابی دیگری جر روشنایی شمع ف داشت ؛ 
کوچکترین چیزی که دوی مین با روی دخاری جای داشت سای درازی می‌افکند. 
سای ه يلك کوزه آب سرشکسته نیمی از مك دیوار اتاق دا مییوشاند. در این اتاق 
نمیدانم چه‌آرامش زشت و تهدیدانگیز وجود داشت. وقوع امری وحشت آور در آن 


AYA‏ ینوا بان 


چپق ژونددت دوی میز ماتده و خاموش شده بودء و این بزرگترین نشانهة 
اشتفال حواس او بود . کارش را انجام داده و نشسته بود. نور شمع همه زوایای خشن 
یا دقیق صورتش را برجسته کرده بود. بسختی ابرو درهم کشیده بود. دست راستش 
باز ویسته میشد و مقل این‌بود که به آخرین اندرزهای يك تکلم مجهول درونی جواب 
هیگفت. در خلال یکی آزاین گفت وشنود های تيره که باخویشتن میکرد» بتندی 
چمبةٌ میزدا سوی خود کشید» يك‌کارد بز ر که عطبخ راکه‌در آن پنهان بود مرداشت؛ 
تیزیش را روی ناخن خود آزمایش‌کرد. سپس کرد را باز درکشو عیز‌نهاد وکشودا 
ددرون راند. ۱ 
ماریوس نین بسهم خود تپانچه‌یی‌را که درجیب بغل دأستش بود بیرون آودد؛ 
آنرا بازکرد و آماده ساخت. 

تیانچه تا آماده شود اند صدایی آشتار وخشك کرد. 

ژوندرت لرزید. دوی صندلیش نیم‌خیزشد وگفت: 

که اونسا ؛ 

مار یوس نقسشی را فروکشید و می‌حرکت استاد. ژوندردت لحظه‌یی گوش فرا 
داد سیس خندید وگفت: 

- چه بیشعودم من! این‌جوب تینه بود که صداکرد. 

مار یوس تپانچهرا دردستش نگهداشت. 


۳۹۳ 
دوصندلی مار یوسرو درروی هم‌قرار میگی ند 


ناگهان طنین دوردست و حزن‌انگین يك زنگ بز ر گت شیشه‌هارا لرزاند. 
زنگ ساعت شش در ۵ سن‌مدار € زده شد. 

ژوندرت با هر شربت زنگك یك‌دفه سرش‌دا پایین آودد. چون دنگ ششم 
زده‌شد فعیلهُ شمع‌را با انگشتانش پاكکرد. 

سپس بقدم زدن در اتاق پرداخت, به‌دهلین کوش فرا داد باز راه رفت» باز 
گوش داد. 

غرغرکنان گفت:- دشرط اونکه بیاد. - سپس بطرف صندلیتی بازگشت. 

همینکه خواست ب‌سندلی بنشیند ود باز شد. 

زن ژوندرن در را باز کرده» در دالان عانده, سیمای هولتاکی هحیت آمیز 
بخود داده بود که یکی از سوراخهای فانوس مین از پایین دوشتایی بر آن 
انداخته دود. ۱ 

همیتکه در را کشود گفت: بفرمایین آقاء 

ژوندرن با شتاب ازجا جست وگفت؛ بفی‌مایین ولینعمت هن ! 


مسیو «لوبلان» نمایان شد. 

حالت صفا وخلوصی داشتکه بطور عجیبی شاران احتر اهی مینمود. 

دمحش‌ورود» چهارلویی طلادوی و وگفت: 

دآقای قابانتوء این‌بر !یکر ابه اتاق شماو حوایج اولیه‌تان است؛: تا دمشافه یشیم : 

ژوتدرت گفت. خدا بشما عوض بده! ای و لیتععت بلند همت من! 

آنگاه سرعت رش نز ديك‌شد و اصعه دوی گفت : 

- درش‌کهرو راه بنداز, ۰ 

هنگامی‌که شوه باتعظیم وتکریم تمام صندلی به‌مسیو اوبلان تقدیم میداشت 
زن از اتاق «برون دفت.- اتدکی‌یید بازنگشت واه درگوش شوهرگفت: 

_ داش انداختم 

برق که‌از صبح آنروز تا شب پیوستهباریده بود چندان دوی ذهین‌چمع شده 
بود که‌صدای‌چرخ درشکه هتگام آمنن‌شنیده ثشده بود و هنکام رفتن هم‌شمید ه نشد . 

در آن هنگام هيو لودلان دررصدلی ذخسته بود. 

ژو ندرت صندلی دیگررا که رو دد روی صندلی مسیو اویلان بوذ در اختیار 
گرفه بود. 

اکذون‌برای آنکه بتوان تصور جامعی از حواذث دی دن‌صیحنه‌داشت خوأننده 
ماود این‌چیزهارا دد ذهن تصویر‌کند: شب‌پخیندان» خلوت بودن «سالیتر دهر» مملو 
از درف و سفید از ود ضعفهاه» شبیه به‌گغتی پرداعنه: روشفایی چراغ موشی‌های 
نورافکن‌ها که در فواصل ممین» این بولواد حزت‌انگیزدا سرخ جلوه میداد صفوف 
طویل درختهایزبان‌گنجشكت. نبودن وك داه‌گندشاید تایکربم فرسخ حوالی‌این‌محل, 
خا نه خر ایة گودیو درعظیمترین سکوت ودوراقتادگی» وحشت و ظلمت‌شب. در این 
ویرانه, دراین‌خلوت وسکوت» میان أین‌تاریکی» زاغ وسیع ژو ندرن روشن‌شده با 
یت‌شمع؛ ودراین‌کنام دومرد دوی دوصندلی پغت بلتمیز» رو دردوی یکدیگر ششسته » 
مسیو د«لویلان؟ آدام و آسوده خاطی : «ژو ندرت» متبسم و وحشتناك؛ زن ژوندرت. 
ماده گر گت در یك گوشه, و در پس دیوادء مادیوس, ناپیدا. ایستاده در حالی که 
ه‌چیزی دا تادیده میگذادد نهحرفی دا تاشنیده , چشمتی دد کمین‌داری » تپانچه 
در مشت . ۱ 

ما_یوس درواقع چجبزی جن يك انقلاب عولناا احساس نمی‌کر د: اما ردیهم 
هیچ نمیترسید قمضه ٩‏ تیانچه‌را ددمشت میفشرد وخودرا مطمتن مییافت. 

احساس میکرد که پلیس درچندقدمی خاثه, در کمین‌است» علاعت معهود را 
افءظار یب 3: الا آماده درای] نکه دست‌کمت پیش آودد. 

امیدوار بودکه ازاین تلاقی ناهنجار ژوندرن ومسیولوبلان. خودی بیر ون‌جهد 
وبر آنچه خود مایل بدانتنش بود افتد. 


دړ بیتوایان 


-1۹- 
تو جه اعماق تاريك 


مسیولوبلان همینکه نشست جشم به‌تخت‌خوابها که خالی یودنددوخت ویر مید. 

- طفلك دخترکوچکتان که مجردح بود چطور است؟ 

ژو ندرن لبخندی حزن آود وحاکی از حقشناسی زد وکفت : 

- بده؛ بسیار بد آقا! خواهر بن‌دکترش بردش به «بورپ» تأمی‌همی روی 
ذخمش مگذارن. بزودی خواحیشان دید الان برمیگر دن. 

مسیو لوبللان نکاعی بصرددضم نفرت‌انگیز زن ژونددت‌کردکه در آن موقع 
مثل‌اینکه بهمن‌زودی راه خروج را مسدودکرده‌است بین او ودراتاق ایستاده‌بود وبا 
دضعی تهددید آ همین از [ نکونه‌که پنداشتی سر جنگ دارد ياو مینگريست ۔ گفت, بنظر 
میرسدکه حال مادام «فابا فتو» بهت است. 

ژوندرت گفت: درحال مردثه. اما چه مفرمادین آقا؛ او تقد با غيرته این 
زن!.. زن فیست. گاو ره!.. 

زن ژو ندرت, متأثر از خو شآمدگویی شوهرش» با اطواد خاص جانوری که 
تملقی شنیدهباشد گفت: 

_ تو همیشه فسبت یمن مهر‌بونی! مسیو ژو ندرت. 

هسیو لوملان گفت : چطور؟ ژو ندرن؟ من خیال میکر دم که اسم شما عسیو 
«فابانتوه است. 

موه بتندی گفت : قابأنتوء مروف به زو ندرت! ی اسم هسخره آرئیستی. 

سی با شانه‌بالا افکندنی غضب آلود» بیآنکه مسیو لوبلان متوجه شود. هه 
زنش اعتراض کرد ودرهمان حال باصدایی آهسته وبا بیانی مغلق و نوازشآمیزبه‌هسیو 
$ لوبلان » گفت؛ 

- آ! موضوع اینه‌که هميشه من و آين حبود نك زن عر یز باهم‌خوب بوده‌ييم. 
اگه اینوهم نبيداشتيم برای ما چی میموند! آقای محترم منء او نقنم ها مدیختیم! 
انان بازو داشته‌باشه کار نداشتهباشه. قلب‌داشته‌باشه پیشه نداشته‌باشه! تمیدو نمددلت‌این 
چیزارو چطوردرست میکنه! اما قول شرف هیدم. من ژاکومن قیستم آقاء من هرج و 
مرج طلب فیستم, بد دولتو ثمیخوام. اما اه بجای هګت وذیرا مییودم از ته دل 
قول میدم که کارها طور دیگه ميشد. توجه بفررمایین: من میخواستم دخترامو وادادم 
كهت مقواکادی یاد بگیرن ۳ شغلی داشته‌یادن. شما يمن خواهین‌گفت: چطور؟ 
مقواکاریم شد شنل؛ بله شغله؛ به‌شتل ساده. چیزیه که نون اذتوش در مپآد. واقعا 
ولینعمت من. چه‌سقوط خط تاکیه! چه انسطاطه برایکسی‌که مثل ما باشه! اسوس! 
از روزگار سعادت ما چیزی واسه‌مون نموند! هیچ نموند مکه به‌چیز. و اون به‌تابلو 
است‌که نمی کن تیم اما میغوام انسر بازش‌کنم. واسه ایتک بایس زندگی‌کرده 


ملر لوی ۸ 


یهرصودت بایی ز تدگی‌گرد. 

حشکامی‌که ژوندت با يك‌نوع بی‌نظمی آشکارکه چیزی از وضع تفکر آمین 
عاقلانه قافه‌اش تمکاست حرف هند مار موس شم بررداشت و که اتاقکسی را دیدگه 
تا آندم ندیده‌بود. عردی چنان بآهستگی وارد اتاقخده‌بود که هیچکی‌هنگام ورددش 
صدای گردش پاشنه‌های دررا نشنیده بود. این مرد جلیقه‌یی از کرباس بنفش. کهنه, 
مستممل, لکمدار: درینه» دهان گشاده درهمه چین‌ها: شلوارگشادی ازمعمل پنبه‌یی» 
کفشهای چوبین بیاء بی‌پیراهن.گردن عریان» باژوهای برهنه و خالکوبی‌شده. چهرء 
آلوده بسیاهی 2 ی تشسته» بازوش‌را دوک‌نزدیکترین تختخواب دره‌نهاده 
مود و چون خوددا پشت سر 2« ژونددت » نگاحداشته بود جز به ابهام تشخرص داده 
فعیشث . 


آن‌نوع غر بز مفناطیسی‌که گاه بی‌اراده فگاه آدمی‌راً به‌چیزی متوجه میکند 
درهمان موقم‌که ماریوس‌را متوجه این‌شخص تازه وارد کرد تکاء مسیو لوبلان‌دا هم 
به آن‌سو متوجه ساخت. وی تتوانست‌خوددا ازيك‌حرکت حيرت که ازچشم ژو ندرت 
پنهان نماند باز دارد. 

ژو ندرت درحالی‌که بالاپوشش‌را تکمه میکرد بالحنی مسرت آمیز گفت: 

- هی‌بینم‌گه E‏ نکا همی‌کنین. خوب‌یمن ميا د: ؛ واقماً خوب‌بمن‌عیاً د. 

مسیو ا دفت؛ ای گرست؟ 

مسا یه ماع ا داشت. دران زمان Sk.‏ محصولات شیمیایی 
درحومة ۵ سن ماریو » فراوان بودند. سیاری از کارگران این‌گارخانه‌ها عمکن بود 
صورن ساه داشته‌باشند. بعلاره‌همه وجود مسیو «لوبلان» از اعتمادی صمیمانه وتهور 
آمین حکایت هیکرد. گفت ؛ 

بیخشید. چه می‌گفتید هسیو فابا فتو؟ 

ژوندرن آر نج روعسین زد ودرحالی‌که مسیولوبلان را بانگاهی‌خیره ومحبت 
آمیز مقایت شبیه به نگاه مار «نوا» سیاحت میکرد گفت: 

- بشما عرض میکردمکه يك تابلو برای فروش دادم. 

صدای آعسته‌یی از درشنده شد. مرد دیگری بدرون آمد و دوی تختخواپ 
پشت‌سر «ژونددت» نشست. این‌یکی فیزمانندمید فخت بازوهای عرپان. وبك ماسك 
از مرگب با دوده داشت. 

با آنکه آین‌مرد شین » باصطلاح. یدرون اراق لخز بد و صدایی نکرد. مسو 
لوبلان اورا دید وابرو درمم‌کشید. 

ژوندرت گقت ؛ اعتناء نکنین. ۳۹ از مستأجرای همین خونه ستن» عرض 
مىکردمكەبرای من يه تابلو مونته . اما تابلوی خیلی نفیسیه. ۳ «فرهایین آ قا بمینیاش! 

از چا برخاست» بطرف دیواری‌که تابلوبی‌پای آن نهاده مود وقبلا از آن سخن 
گفتیم رفت. تابلورا ازجا برداشت وگرداند و باز بدیوارش تکیه‌داد. این چیزی بود 
که و به يك‌تابلو شباحت داشت . وشمم؛ روشنایی‌کمی بر آن می‌انداخت. ماد یوس 
نمی‌توانست چیزی از آن فییتطه زیرا که ژوندرت بين او و تابلو نشسته‌بود. فقط يلك 


4۳ ینوا بان 


رنگ کاری درهم خشن منظرش میں‌سید بايك‌نوع شخص اصلی( که با کمال خامی وبا 

رنگهای ید مثل تابلوهای دوره‌گر‌دها ساخته شده دود. 

مسیو لوبلان پرسید: آین‌چیست؛ 

ژوندورن قیافة تعجب آمیزی دخحود داد وگفت : 

يك‌کاد استاد, يك‌تابلوی بسیار نفیس, ولینعمت عزیزم! باین همونقدرعلاقه 
دارم که به‌دوتا دخترم. اين. خاطراتیرو بیاد هن میآره! اما بشما گفتم و خلافشو 
تمیگم. بقدری بدیخت شده‌ام که ازش دل می‌کنم. 

مسیولوبلان‌خواه بحکم اتفاق, یا از آن‌جهت که پیدایش اضطرابی دروی [فغاذ 
یافته‌بود. نگاعش در آن حال‌که تایلورا می‌نگریت باردیگرمتوجه ته‌اتاق شد. ددآن 
موقم دجای دو مید چهار بیکانه دراتاق بودندکه سدنفرشان روی تخت خواب فته 
بودند و یکی‌نز ديلك درگاه در اتاق ایستاده دود؛ هر چهار بازوها عریان» بی‌حرکت ۲ 
جهره آلوده بصیاهی. بکیاز آنان که روی تخت‌خواب بودند به‌دیواد تکیه‌زده, دیده 
برهم نهاده‌بود و چنان‌بود که پنداشتی خفته‌است. این‌یکی پیر بود؛ موهای سفیدش بر 
چهره سیاعش وحشت آودبود. دوتای دیگر جوان بنظر می‌رسیدفد؛ یکی‌ریش‌داربود 
ودیگری ذلفی. هيچ‌يك از آنان کفش نداشت؛ آنانکه پایوش پارچه‌یی نداشتند؛ 
پامی‌هنه بودند. 

ژوندرت مشاهده کرد که چشم مسیو لوبلا بر این مردان دوخته شده است. 
و طفت : 
اینها از دوستهای ماهستن: همسایه‌ان؛ صورتشون رن شده, واه اینکه 
توزغال کارمیکدن. شغلشون دودکش پاك کنیه. کاری به‌کار شون نداشته‌باشین ولینعست 
من. ما تابلوی منر. ازم بخرین. به‌تنگستی و بینوایی من رحم کنین. بشما گرون 
نخواهم فرروخت. بظی دیا جتدر قیمت داره؟ 

مسیو لوبلان که میات دوچشم زوندرت وعمچون مردی می‌نگریت که‌موانطب 
خود و آمادهٌ دفاع باشد گفت : 

- ابن‌مشل يك تابلوی در میخانه‌است. منتها سه‌فر انك می‌ارژد. 

ژوندرت با ملادمت گفت: 

کف پولتون اینجاست؟ مس به‌ه‌ار داکوع؟ راضی عیشم . 

مسپولوبلان با خاست؛ بدیوار تکیه‌کرد وراست ایستاد. نگاهش را با سرعت 
دراتاق گردش‌داد. طرف‌چیش: سمت‌پنجره: ژوندرت قرارداشت وطرف راستش‌سمت 
در. زن ژونددت وچهارمرد غریب. این‌چهارمرد حرکت نمی‌گردند» وحتی مثل آین 
بود که املا اودا نمی‌بینند.ژوندرت باز بالحنی تضرع آمیز بحرفذدن پرداخته‌بود؛ 
با مردمکی چنان بی‌فروغ نگاه میکرد وبا آهنگی‌چنان شفقت‌انگیز سخن میکفت‌که 
مسیولوبلان می‌توانت بانهایت سادگی‌اورا مردی‌یشمار آوردکه ازبیئوایی دیوانه شده 


١‏ دريك تابلوی نقاشی بەشخصی اطلاق می‌شود که در تابلو تمایان‌تر از همه 
اشخاص تابلو وروشن و آشکار ترسیم شده باشد. 
0-۲ د«اکو4 مه یا شش فراناك. 


مار بوس ٩‏ 
است. ژونددت میگشت.. 

اکه تایلوی منوتخر‌ین ولینعمت عزیزم, دیکهراه بجایی ندارم وچاره‌ام .جز 
این‌نیستکه خودمو تو. رودخونه.یندازم. وقتی‌که فکرمی‌کنم که میخواستم دودخترمو 
بفرستم مقوا کاری مخلوط با فلزیاد بگیرن» قاب بساذنه جعبه‌های سوفات ببازن حالم 
بنسیشه. آزه! برایه.اين کار یهمیز لازمه؛ .یایند ذیرش‌هم, تخته داشته‌باشه تاشیشه‌ها زمین 
نیقتن!به اجاق میجواد باکودهء مخصوص, یه‌کوزه چسب لازم داره باسه قمت‌جداگانه 
برای چندرقم چسب با قوه‌های مختلف برحسب اونکه بخوان جوب بچسبوئن یاکاغف 
یا پارچه؛ يك‌گزن‌برای بر بدت مةوا؛ به‌قالب بررآی‌صاف‌گردنش » به‌چکت براءء میخ 
كردن فولادهاء :چند نوع .قلم,موء درد بیددمونه» دیکه چه مینونم! و همه اینها وامه ‏ 
روزی چهارمو؟: وبایدروزی چهارده ساعت. کارکرد! وهرجعبه سیزده دفعه اززیردست 
کلرگن بین‌ون میره! و اغفنی باید خیس‌کنرد! لکه‌روی‌هیی‌چی نیفته!چسب گرم گرم 
استممال بثه! خدا بدور! عرض‌کردمکه!. برای دوزی‌چهادیو, بفرماین با این‌چطور 
میج دندکی کرد! 

ژونبرت درحال حرف زون مسیو لوبلان دا تگاه نمیکرد که بانهایت دقت 
هیپاببدشن, چشم سمیولوبلان بروی ژونبوت خبره شده‌بود. وچشم ژوئدرت به‌دراتاق. 
توجه اضطز اب[ لود ماریوس آزیکی بهدیکری معطوف میشد. مسیو لوبلان مثل این 
دودکه.ا زنخو‌شتن عی‌پی‌سید: با ایناحمق‌است؛ - ژوندرن دویا س‌دقعه باهمه انواع 
مشختلان قرود آوردن سدا که یه التمای و تضرع است این‌جمله دا تکراد کرد: 
(جاره‌یی ندارم جز اونک» خودمو بندیازم توی دودخونه! او نروز ازطرف پل‌اوسس- 
لیتن سههله بر اک.انن‌کاد پایین,رفتم۱» 

ناگهان مر دعك خاموش چشمش با اشتعالی‌نفیت آور درخشید. این‌مردكوجك 
انا هر جست » هولناك شد يک‌قدم بطرف مسیولویلان رفت وباصدایی رعد آسا یروک 
ماتکه زد 

- اینها همه حرفه! منو میشناسن؟ 


۲ 
دام 


در واغه دراین‌موقم صختی باژشد» وسه‌درد که نیم‌تنه آبی پوشیده ومامك 
کاغذی سیاه بر چهره زده‌بودند نمایان شدند مرد اول لاغر ومسلم به‌يك‌چماق آهن 
کوبی شده‌بود. دیگریکه شییه به‌يك مجسمة سنگی‌جسیم بود يك‌تبر تیه گاوکشی‌دا 
از وسط دسته‌اش بدست گرفته. تبرش‌دا رو بپاین نگاه داشته‌بود. مرد سومکه شانه - 
های وهنو فر‌ورفته‌داشت و فر به تر از رد اول و لاغ مر اندومن بود. کید مزدگی دست 
داشت که از دديك زندان دزدیده بود. 


۴ نیلوا بان 


دنظی میرسید که ژوندرت تا آندم منتظر ورود این اشخاص بود؛ صحبعی 
محرمانه وسریع بین او ومرد چماقدار جریان یافت. 

ژوندرن گفت: همه جين حاضر »؟ 

مرد لاغر جواب داده آزه. 

- یں مو نپار اس کجاس. 

- جووث اول وایستاده برای گپ زدن بادخترت. 

۳ با کیوم؟ 

با بزرگتره. 

- پاین په درشکه هست؟ 

ك آره ۰ 

_ چهار چرخه اسب بسته شده؟ 

دسته شداه . 

_ دو اسب خوب؟ 

عالی . 

- همونجا که‌گفته بودم منتظره؟ 

اده . ۱ 

ژونددن گفت: خب! 

مسیولوبلان سیار پر یده دنگ بود. دراین زاغه مانند مردی که میداند 5جا 
افتاده‌است: اطر‌افشیرا هینگر دست وسرش که نويه ده‌توبه بطر ف سر‌هایی که احاطه‌اش 
کرده‌بودند میگشت برگردنش با تأنی و ملایمتی سرشار ازدقت وحیرت حرکت می. 
کرد اما دروضعش چیزی‌نبود که شباهت به‌ترس داشته باشد. بر‌ای‌خود ازمیز» يك 
سنگر موقت ساخته :ود؛ واین‌مرد که لته پیش پیرمردی افناده حال بذظر هیر سید » 
ناگهان به‌يك‌نرع کش کین زورمند مبدل شده‌بود ومشت درشتش‌را ی حرکتی رعب. 
انگیز وفراگرنده هر پشتی صندلی هینهاد. 

این پیرمردکه درقیال خطری چنین‌بز ر گن اینهمه محکم واینهمه شجاع پودء 
از طبایعی بئظر میرسید که به‌آسانی وبا سادگی همچنانکه مهر یا نند صاحب جر أتند. 
پدر يك زن که دوستش میدادیم هرگز برای ما بی گانه سید ماریوس از این ناشناس ؛ 
غرودی درخویشدن ا<ساس کرد. 

سه تن ار مردان سیاهر وی در‌هنه باژو که ژوندرت کفته بود دوده پاك کنند. 
میان‌نردة آهن پاره بجستجو پرداخته. یکی از آ نان یات قیچی‌بزر گی باغبانی. دیگری 
يك گيرة دزد گث قپان وسومین يك‌چکشی بدست آورده وهرسه بی نکه کلمه‌بی برذبان 
آور ند جلودر قرارگرفه‌بودند. آنکه پیر بود روی تخت‌خواب مانده وفقط چشمانش 
را کشوده بود. ژوندرت ماده‌هم په‌لوی او نشنته بود. 

ماریوس در دل گفت که پیش از چند ثافیه دیگر موقع مداخله خواهد رسید. 

. ودست ر استتي‌را سوی سقف درجهت دالان جا لا هر د وبراکه رهاکر دن‌نیر تیا نچه 

آماده شد. ژوّدرن چون صحبتش با مرد چم‌اقداد تنام شد باز خوددا بطرف ميو 
لوبلان کرداند و پرسخش دا آمیخته با خندهٌ آهسته و همتد و «خوف همیث‌فیش 


مار بوس هډه 


تکراد کرد: 

- پس هنو تمیشناسن؟ 

مسبو لوبلا خیره حر وی نگریست وگفت : نها 

آنگاه ژوندرت تا کتار هين آهد. در حالی که حودست برسینه درهم نهاده بود 
مرقرازشممدان خم شد. فك درشت استخوان. ووحشیانه‌ای‌دا بچهره آرام مسیولوبلان 
نزديك‌گرد, تا آنجا که مسیولوبلان ناگزیر ازس پس کشیدن نباشد پیتی عد وبا 
این هت حیوان ددنده‌یی که ددصدد گز بدن‌است بانگث بر آورد: 

- اسم من 2فابانتو» ثیست. آسم‌من «ژونددت» فیست» اسم من «تنازدیه» است. 
هن مسافرخانه‌دار «مون فرمی» هتما خوب میشنوین؟ تناردیه! حون فرمی! حالا 
می‌شناسینم ۹ 

سرخی ناپیدایبی از پیشانی مسیو لوبلان گتشت. ووی بی آنکه صدایش‌بلیزد 
یا بلندتر شود با آراعتی عادیش گفت, بازهم نتناختم. 

مار يوس این چواب را تشنید. اک در آندم کی در این تادیکی میدیدش 
درمی‌بافت که چقدر ازجا در رفته. وپریشان وبهت‌نده‌است. درآن لحظه که ژوندرت 
گفته‌بود, من «تناردیه» نام دارم ماریوس باهمه اعضایش لرزیده و مثل اینکه سردیه 
تیه شمشیر ىرا درقلیتی احساس‌کر ده‌است بدیوار تکیه‌گر ده‌بود. سپس‌باز وید استشی 
که مهیای رهاکی‌دنگلو له معهود بود آهسته پایین‌افتاده» وهنگامی‌که «ژوندرت»گفته 
بود «خوب میشنوید: تناندیه! مون‌فرمی!» انگشتهایش چنان سست شده بودند که 
نزديت بود تمانچه ازدستشی رها شود. ژوئنرت دراین حال‌که نقاب تاشناسی از چهره 
پر افکنده‌بود مسیو لوبالات» را متاگر نکرده ولی ماریوس‌را به‌تشنج دچار کرده‌بود. 
این اسم «تنازدیه» را که ظاعر؟ مسیو ۶ لوبلان » نمی‌ثناخت؛ مادسوص میشناخت . 
بخاطی بایدآورد که این اسم برای اوچفدد اهمیت‌داشت. این اسم‌را اوروی قلبشی‌جا 
داده بود از آن‌جهت که دروصینامةٌ پدرش‌نوشته شده‌بود! آثرا ددقعر فکرش: ددقس 
حافظه‌اش داشت با این‌سفارش مقدس: ۳ موسوم به‌تثاردیه از هر گے نجائم داده 
است. یسرم اگراورا ملافات‌کند» عرچه آزدستش بر آید درحق‌او نکی خواهدکرد.» 
این اسمء اگی فراموش نکرده‌باشيم. یکی‌اذ مراتب عالي شفقت‌جانش بود. در مذهب 
خود این‌اسم را با اسم پددش می آهیشت.. چطرر! تناددیه این‌است؟ این همان مسافر- 
خانه‌دار مون‌فرمی است‌که وی مدتها ببهوده در جستجویش بوده‌است! عاقبت موفق به 
یافتنتن شده‌است اما چگونه؟ این‌نجان‌دهند؛ پدرش يك‌دزد جنایت کار است! این مرد 
که مار یوس در اخلاص فصست بارمیسوخت. يك دیو است! اين آزادکنندة کلنل #پون - 
مرسی» عم اکنون درصدد اقدام بسوء قصد خطر ناای‌است‌که مادیوس هنوز شکلش را 
تود تمیز‌نداده آست اما ارظاهرش پیدا است‌که جنایتی‌است1- این جئایت را نسیت 
بهچه‌کس مر تکبمی‌شود؛ خداي‌گريم. چه شئامتی! سرنودت چه مسخرگی‌ها میکند! 
پدرش از قس‌گود خود بروی بانگك‌میزد, فرمان میداد که‌تا می‌نواند درحق تناردیه 
خودي کند! چهارسال بود که ماریوس فکری جزادای ادن دين يدر نداشت! آنگاه در 
لحظهء‌بی که میخواست ت یل جانیدا هدگام ارتکاب جنایت بشاست دالت ت سیارد؛ تقدیں 
درگوشش فریاد میزد؛ این تناردیه است!- دین حیات پدرش‌را که زیر تکر کیلوله 


وږه یتوابان 


درمیدان قهر‌مانی واترلو تعات دافته بود اکنوت میخواست جاین هرد مپرداند دبوسیلة 
دستگاه اعدام دیر‌دازد! جارها بود وعده داده‌بود که اگرروزی تناردیه را بیاید با او 
مواچه نشود مگ بوسله افتادن بیای اوء و امروز اودا یافته بود اما برای تلم او 
بست جلاد. .پدرش بوی میگفت تناددیه را کمك‌کن! واو با لگدکوب کردن تناردبه 
باین صدای.هقدس قابل پرستش جواب میگفت. بپدرش نمایشی ددتمر قبر او دادت؛ 
یستی مردی, را که‌.جان خودرا در خط انداخته واورا از کم مرگ رهانده‌بود به 
دستیاری سر او ددمیدان <سنژا» ددست اعدام سپردن درصوزتیکه این‌بدر خدعت 
باین مرد دا.بوی سفارش کرده است! این‌چه مسخرة عجیبی است که مدتها آخرین 
آرژوی پدزش را که بدست شخص او نوشته شده‌بود درسینهٌ خود جای داده باشد» 
براءه SST‏ سختی خلاف آن رفتارکند! اما ازطرف دیگراین دام خطر تاك را ناظر 
بودن وار آن جلو فگرفتن! چطور؛ ساکت بنشیند , شخص گرفتار را محکوم بمر که 
سازد و جنایتکار را درامان گذارد؛ آیا نسبت بیت همچو مد پست نیز حقشناسی 
شایستگی. دارد؟ همه افکاری‌که ماریوس ازچهار سال باینطرف داشت د وبه بنوبه براثر 
این ضربت غیرمترقب باز آمدند وازپیش نظرش گذشتند.- می‌لرزید همه باومربوط 
بود. در این لحظه اختیار این موجودات را که پیش چشمش در کار ودند بی‌اطلاع 
خودشان دردست داشت. اکر قير تیانچه دا رها میکرد همو لونلان جات می‌یافت و 
«تناردیه» هلاك میشد, اگرشليك نمی‌کرد «مسیولوبلان» قدا ميشد. اما, که مبداند؟ 
«تناردیه» می‌گر بخت.- یکی‌دا پرت‌کند یاساکت نشیند تادیگری.اقط شودا ازهردو 
طرف پشیماتی است! یس چه بایدگرد؟ کداميك‌را انتخاب باید گرد؟ به‌یادگاره ای 
بز ر گے پشت پازدن» تعهداتی را که با خویشتن گرده است ذیر پا نهادن» مقدس‌ترین 
وطفه را که محترمترین تص بر آن دلالت میکند از یاد بردن, وصیت پدر را پشت 
گوش افکندن يا ازوقوع جنایت جلوگیری نکر دن!- بنظرش‌میرسید که. ازیکطرف 
صد‌ای «اورسول» خوددا میشنودکه برای جات پدرش اماس م‌کند وازطرف دیگر 
صدای کلنل بگوشتی میرسدکه نجات تناردیه دا بوی توصیه می‌کند. احساس میکرد 
که دیوانه شده‌است؛ ژانوهایش اززیر تنه‌اش کشیده میشدند. و صحنهٌ چنایت آمیزی 
که ذیر‌چشم داشت چنان باحدت پیشرفت میکردکه فرصت مشورت با خویشتن برای 
او باقی ثمی‌گناشت. اٻنء؛ مانند گردبادی بودکه او اختیارش‌را بست‌خود بنداشته‌بود 
و اتود شمان ارجا کم جنه وترو ورسنک در دا تود موی ارس 
يدږ رود واز پای در أفحد. 

در آنسوقع تتاردیه, که از این‌پس بهمین نامتی خواهيم ذامید, با يك‌توع 
سر‌گشتکی وباوضعی فاتحانه وخروشان جلومین درطولوعرض اتاق قدم میزد. 

شمعدان را اذروی میزبرداشت وباچنان شدت روی «خاری‌نهاد که نزديك‌ود 
فتیله‌اش خاموش‌شود؛ و پیه خداخته بردیوارتررشح کرد. 

سپس‌بطرف مسیو لوبلان باز گعت وباوضعی وحشت آود این‌کلمات‌را مثل آب 
دهان یروت انداخت. 

تشگ رفته! دود گر فته! قورمه شده! بر‌یان ده ۱ 


و در بحبوحه این‌انفجار دراتاق راه افتاد. 


مار نوس یه 


RE 
بالاخره يدا تون کردم آ ای نیکوکار! آقای نوعیرور!. 11 ای‌هیلیو نر‎ tal 

پاده‌پوش! آقای عروسك بخش! زوکریس' پیی؟ [۰! منو نمی‌شتاسین؟. نه؟ شمانبودین 
که ده «مونا فررمی4. بمسافی خونة هن آمدین: هشت‌سال پیش شب نو گل 1۸۳۳ شما 
نبودین‌که چ فانتین‌رو. کاکلیرو ؛ ازخونه من مر‌دین؟شمانبودین‌که به پالتو شنل‌دار 
زرد پوشیده بودین؛ شما نبودین که په بسته یلاس پاره مثل امروذ صبح که باینجا 
اومدین بدست داشتین ؟ حرف بزن» زن هن توبهتر بیاد داری! معلوم ميشه عادت 
۹1 اينه که‌به‌خونه‌های مردم سته‌های پی‌از جود اب پشمی فب 1 ای تیکو کارپس اخوب! 
مکه شما خرده‌فروشین آفایمپلیونی؟ ته بساط مفازه‌توئو به‌فقر | میدین, مرد هقدس؟ 
چه چاچول باز عجیبی! ۱۰1 هنو نمی‌شناسین؛ بنیار خوب» من شمارو میثناسم! من 
شمارو فور شداتم ۱ همیکه چوده‌توذو ازیون این‌در آوددین تو شناختمعوناا 1۹1 
الان معلوم خواعدشد که کاملا ساده و می‌درد مس نیست‌که آدم به‌خونه‌های حزدم دبهانه 
اینکه کاروونراس بر ه» لباس کهنه دتن داش شه ماشه» خودشو بصورت فقرا در آورده 
باشه : دطوری‌که هرک محض زضای‌خدا وسو وی دستشی بگذاره: با این صورت 
مردموگول بزئه؛ سخاوت بخرجیده, وسیل حیاتشونو ازدستشون بگیره؛ توجنکل‌ها 
تهدیدتون‌کنه! بله اينم خواهین فهمیدکه حسابا باین‌وسیله تسویه نخواهدشت که بعدها 
وقتی‌که می‌بینه اون آدما بدبخت شدن یه بالاپوش کشاد مزخرف. ودوتا پتوی کثیف 
مر بضخوئه بهشون بده! ای ولگرد پیر! ای بچه دند! 

يكلحظه ایستاد ومثل‌این‌بود که باخود حرف هیزد. پنداشتی‌که غضبش‌مانتد 
رود «دون» درحف میتی اقساده است؛ سین مثل اینکه ميخو اهد آنبچه‌را که با صدای 
آهسته با خود گفته است با صدای بلئد بیايان دساند ء مشتی روی می کوفت و 
E‏ 

با ریخت حق بجانیش! 

وچتم ددرچشم مسیو لوبلان دوخت وگفت 


بحق آسمون! شما سایق این هنو مسخره گرده‌ین! شما علت همه بدبختی 
های منین! شما ماهر اروپانصد فرانك دختریرو بدست آوردین‌که در اختیارمن بود و 
مسلماً از ثروتمندها بود وپیش‌از اون خیلی پول اذناحيةٌ اون بمن دسیده بود ولادم 
بود که من‌همه زندگانیمو تا زنده‌ام بوسیلةٌ اون تأمین‌کنم؛ دختری که ممکن بود 
وسیلهٌ جبران همه خارتای من‌تو اون شیر کخونه منفورهکه هر دم -اونجا شنبه‌های 
طللایی مر‌یا میکردن۲ و او تسا مثل يك احمق همه داروندادمو خوردم ! اوه ! 
دام میخواست‌که همه شرابی‌که مردم اونجا نوشیده‌ان .برای اونایی که نوشیده‌ان هر 
قعال دشه | بالاخره ا اعت نداره ؛ یگین بيثم ! پس‌شما وقتی‌که « کاکلی » 
رو ورداشتین و دفتن. بهرش من خندودین؟ توجنگل چماقت ووبەن نشون دادین! 
از من قودعر بودین! حالا وقت انتقام‌گرفتنه . امروذ دیکه « آتو» در دست منه! آقا 


(- 0۵01۳18509 يك تیپ هس کر ه قدیم فرآنسوی. 
۲- یعنی روزهای تمطیل‌را دد آن باخوشی ونوشخوادی می‌گنراندند. 


يبه توا یان 


جان. امروز شما حیچهستین! آوه؟ من میخندم راستی میخندم ۲ چه‌خوب‌گول‌خودد! 
من بهش‌گفتم که 2 آکتوره بودم ء که اسمم «فاباتو» است. که تو کمدی فرانسه با 
«مامزل مارس» و «مامزل موش» بازی‌کرده‌ام . که فردا چهارم فوریه است وبامدچهار 
قط مال الاجاره مصاحبخو نه بدم: وهیچ‌ملتفت نشد که وعده مال‌الاجاره هشتم ژانویه 
است نه چهارم غوریه» يك قمط مونده نه چهارقسط! چه احمق بیشموریه! براکه عن 
چهار #فیلیپ»۱ مزخرف آورده! پست لمیم! دلش نیومد اقلا صدفراتك برام بیاره! 
ملو چقدد پت میدونست‌که اینطود باپستی بسن احسان هیکردا این اسماب تفر یح 
من بود. میکرفتم وبخودم می‌گفتم: اي رذل پست‌فطرت. صبرکن آخرش میکیرمت! 
امروز صبح پنجه‌تو ول‌کردم! امشب قلبتو خواهم جوید! 

تناردیه ساکت شد. نقسش‌تنگی‌گرفته‌بود. سین کوچکش مانند دم حداد نفی 
نفی میزد - چشمش مالامال اژسمادت نانجیبانه مخلوق ضعیف دبیررحم دبی‌غیرتی‌بود 
که سر اجام توائسته‌باشد آنکس را که روزی از وی ترسیده‌بود برزمین‌زند و آنکس 
را که روزی ستوده‌بود دشنام کوید. شادیش مانند شاری موجود کوچك‌اندامی بود که 
پا برسر «جالوت» گذاشته‌باشد. باشادی شفالی‌که به‌دریدن گاوميش بیماری پرداخته 
باشد و آن گاومیش آنقدرمرده باشنکه ازخود دفاع نکند و آنقدر زنده‌باشد که هنور 
احاس درد کند. 

مسو لوبلان کلام اورا قطع نکرد. اماچون او ناکت شدطفت : 

نمیدانم چسیخواهید بگویید. عوضی‌گر فته‌یید. من يكمرد فقیرم, وهرگز 
میلیونر نبوده‌ام. ونیستم. شمارانمیشناسم» مرا بادیگری اشتباه کرده‌ید. 

تارديه غرش‌کنان گقت؛ ۱۲ چەچرت میگه ابن الله کلنگك! از این شوخی 
خیلی خوشتون مپادا خودتونو تو سنگك وکلوخ نندازین رفیق حون. ۱۰7 [۰! واقعاً 
بیاد نمیارین؟ واقعاً نمبدونین من‌کیم؛ 

مسیو لوبلان بالحنی مودبانه که دراینکونه مواقع کیفیتی عجیب دارد وحکایت 
از تواثایی بسیاد مي‌کند گفت: 

- بیخشیدآقا . می‌بینم که شما یك جنایتکار هستید. 

همه می‌دانند که‌این قبیل موجودات کر یه فیزنازك دلاد؛ دیوهانیزژودرنجند. 
زن تناردیه همیتکه کلمة «جنایتکار» را شنید. خود را ازتخت خواب یزیر انداخت . 
تتاردیه صندلی خود دا چنان محکم گرفت که پنداشتی هم آندم میا دو دست خود 
درهم خواء‌نش شکست. رو ب‌زنش کرد وفریادکنان بوی گفت؛ - تکانه نخورا 

آنگاه بطرف مسو لوبللان بر گشت وگفت: 

- چنایکار! آره: میدونی‌کتما آقایون پول داد. این‌اسم‌ورومامیذارین! عجب ؟ 
راسته! من ورشکست شده‌ام.خودمو پنهون مي‌کنم» نون ندارم, بك دیار پول‌ندارم, 
باژم جنابتکارم ! سه روزه په اقمه ذا تخورده‌ام, باژم جنای‌کادم ۱ آه 1 شما پا 
هاتون.و گرم می‌کنین » شما وامتال شما آقایون کفش داحت «ساکوسکی» دارین؛ 

ردنگوتهای کلفت خزدار می‌پوشین, مشل مطرانها هستین, توخونه‌های بزر گن‌ددبون 


۳ سکه لوی فلیپ پادشاه فرانسه. 


مار پوس ده 


دار درطبةة اول منزل می‌کنین» دنیلان کوهی‌اعلی ویوست وجوونۀ مارچوبه ژانویه 
که چهل فرانك قیمت‌داره و نخود فرنگی تازه می‌خورین, اونقدد می‌خودین که از 
حلقومتون بیرون میاد.واگه بخواهین بدونین هوا سرده یاگرم؛ به‌روزنومه نگاه هی - 
کنین که ترمومتر «مهندس شوالیه» چی نشون‌داده. اما ما خودمون تر‌موهتر هستيم. 
لازم تداریم که به‌اسکه گناد برج ساعت بریم تا ببيشیم درجةٌ سرما چقدره , مااحسای 
می‌کنیم که خون تورگهامون بخ می‌بنده دیج تا قلبمون ذ می‌کنه, اونوقت‌ی‌ذیم 
خدایی نیست | اماشما توغارهای ما. ۳ توعارهای ما هی | یین؛ زندگی هارو ک 
بینن,بازم بما یگنن ءجانی! اما ,ماشمارو خواهیم خورد ایبخاك بر سس ‌ھایبےپچارہ. ما 

شمارو خواهیم بلعید! آقای‌میلیونر» اینو بدوتین, من یك مرد متب بسودم:من 
گواهی‌ناهةٌ صنفی داشتم» من انتخاب‌کننده بودم, من یه (:-ورژوا» هستما اما شما 
شاید نباشین! شمادو میکم! 

اینجا تناددیه یك قدم بطرف می‌دانی که نن‌ديك ددبودند پیش رفت وبايك 
نوع آرتعای گفت: 

- وقتی که فکر می‌کنم که این مرد جرأت کرد بیاد بامن مثل اینکه یه - 
پینه‌دوز هتم حرف بز‌نه! ... 

مپس‌دو به‌سیو لوبلان ]ورد وبا هیجانی شبیه بحال هذیان گفت: 

أینم بدونین, آقای نیکوکاد ۱ سن مید بی‌سرویایی نیستم! من مردی‌نيستم 
که اسم ودسمی نداشده باشم» یرای دزدیدن بچه‌های این و اون به اين خونه‌و اون 
خوته برم! هن به‌سرباز قدیمی فرانه بوده‌ام ویاید نخان افتخار هم بسینه داشته 
باشم! من تومیدون تبرد واترلو بودم واونجا وقتی که آتش جنگ مشتمل بود» وه 
ژنرال بزرگو که کلت.».. نمی‌ددنم چی نام داشت نجات دادم؛ اسمشو دمن کقت. اما 
صدای سگه صاحبش اونقدر ضیف بود که من جیزی شنیدم. چیزی جن اعرسی» 
ذشنیدم. ۔ شنیدن امو از شدیدن مرسیش بشت دوست ھی داشتم . اگه سمشو 
می‌دونستم بجستجوش می‌دفتم و پیداش می‌کردم. این تابلوکه ملاحظه میکنږن‌اد آثار 
برجستۀ داویده که در «بروکل» ساخته! میدونین چه‌چیز رو نشون میده؛ موضوع 
این تایلو من هستم. . « داوید خواسته این شجاعت نظامی‌دو در دنیا جاویدان,کنه. 
این منم که اون ژنرالو دوی دوشم گرفته‌ام واز میون گلوله‌های توپ بیررون‌هیبرم.- 
این تاریخه . اون ژترال هرگن هیچ کار هم برای من تکرد » اونم بیش از دیگرون 
ارزش نداشت. فقط این یکی‌نبود که من جونمو برای نجات دادن توخطر انداختم؛ 
جیبم پراز تصدیق نامه‌های این قبیل اشخاصه! _ من پك‌سرباز وار او عستم:که‌اممش 
درابر هزار اسمه! - پی حالا که بازمن اد درخوبی بدرون هیام . واین چیر هارویشما 
میکم بهت راونهکه کاروتموم کنیم؛ من‌پول میخوام آقا. پول فراوون میخوام. پول‌کلون 
میخوام. اگه میدین بسیار خوب. وگرنه همینجا تابودتون می‌گن-م. بهآسمون غرنبه 
خدای وژ ر گد! 

ماریوس تسلطی برغمهایش یافته بود وگوش میداد. آخرین اش شك كەممکن 
بود در خاطرش باشد ابود شده بود . این جداً عمان تناردیه وصیت‌نامه است . - 
ماریوس از آن ملامت حق ناشناسی که تناردیه مءوجه پدرش ساخته بود و او خود در 
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آندم نزديك بود با وضعی چنان شوم و ذشت این حق ناشناسی دا تأبید گند 
به‌لرژه دد آمد .- حیرت‌وپر بشانیش مضاعف شد.- بملاوه درهمه‌گفته‌های‌تنادیه, در 
لحن صدایش؛ در حرکاتش, در نگاهي که با عرکلمه‌اش شمله‌ها بیرون می‌دیخت» در 
این اذفجار بك طبیست زشت که همه چين خود را نمایان می‌حاخت»دراین‌مخاوط لاف 
زنی وفرومایگی؛ نخوت ویستی, هاری وحماقت ء در این اغوب گله‌های داقسی ر 
احانات دروغین؛ در اين وقاحت يك مرد شریر که ازشهوت خشونت لذت یبرد 
در این برهنگی بیشرمانة يك جان ينڌ در این اغتشاش جمیم آلام که با همه 
دشمنی‌ها آميخته بود» چیزی نقرت انگیز چون بدی» وجیزی جالب چون حقیقت 
مشاهده می‌گرد. 

تابلوی کار استاد . نقاشی 2 داوید 6 که خر یدش را يسو لوبلان پیشنهاد 
هی‌گرد. البته خواننده دانسته است که‌چیزی جز همان تایلوی در هیشخانه‌اش نبود. 
ونیز«خاطر دادیم که‌این تایلورا خودنقاشی گرده نود 2 این بکانه تخته پارمیی‌بودگه 
وی‌توانسته بود پس از غرق شدنش در «مون‌فرمی» حفظ کند. 

چون تناردیه از جلو تابلو رفته و بجلوگیری ازشعاع بصری ماري وس بایان 
داده بود مادیوس در این موقع می‌توانست این شیتی را ملاحظه کند» ودداین دنگ 
آمیزی درهم وناشیانه, میدان نبردی‌دا مسلم می‌دید. دودسیار دررمينةٌ تابلوومردی 
که مرددیگری دا بر‌دوش کشیده بود ددمیان دودرگلوله بنظرش می‌سید. این؛گروه 
تناردیه و«پون‌می‌سی» بود «گروهبان» نجات دهنده و 2 سرهتگك » نجات یافته‌بود. 
ماریوس دا حالت مستی فرا گرفت. این تابلو پ دش را ازیعض چهات ذنده نشان 
می‌داد. اپن به‌نظر مادیوس تابلو میخانهٌ «مون فرمی» نبودء يك دستاخیزبود . قبری 
در آن دهان می‌گشود وشیسی از آن قبر سربدد میکرد. مادیوس صنای تیپدن قلب 
خود دا از داه شقیقه‌هایش می‌شنید» توب « واترلو » را در گوش‌هایش داشت» پدر 
خونآ لودش که به‌سودت مبهمی براين صفحهٌ مخوف ترسیم شده بود منقلیش می‌کرد 
وبظرش میرسید که این شبح بی‌شکل» خیره ددوی می‌نکرد. 

اما تداردیه؛ پس از آنکه تفسی تازه کرد. مردسکهای خون[ لودش‌رابه‌سیو 
لوبلان دوخت وبا صدابی پست وکوتاه بوی گفت: 

پیش از آنکه سر‌کیفت دیاریم» چی‌داری کەبگی ي 

مسیو اویلان اکت بود. در خلال این سکوت صدایی خراش‌دار از دالان » 
این کنایه مخوف را بکوش دساند: 

اگهکار هزم شکنی دارین؛ من اینجام حاضرم. خودم! 

این هرد تبر تیشهدار دود که خندان خندان حرق هیزد. 

هماندم چهرءٌ دسیار درشتی خاردار و خاك آلود ا EYES‏ هولناکی که نه 
دندان‌های آدمی دا بلکه دو رشته ازدندانهای درندگان دانمایانسی‌ساخت آشکار شد. 

این» چهرهُ مرد تبر‌تیشه‌دار بود. 

تناردیه باخشم بانگي مرو زد جرا ماسکتو ورداشتی؟ 

مرد درجوای گفت: واسه خندیدن. 

از چند لحظه به‌اینطرف مثل این دود که مسیولوبلان همه حر کات‌تناردیه را 


مار نوس ۹44 


دئبال میکرد» ومواظب بود که وک : کور وخیره شده از هاری خاصتی؛ درگنام »هی 
آید ومیرود» با اطمینان ازاینکه مدخل اتاق محفوظ است ويك مرد بی‌سلاح وسل 
آفر‌اد میلح دستگیر شده است‌واینان نه‌تن‌هستند م«فایل یك تن؛ بض ض |[ نکه‌زن‌تناردیه 
فقط بجای یك مرد مصاب‌آید. - تناردیه هشکامی که به‌مرد تیں و تیشه‌دار اعتراض 
می‌کرد پشت بهمسیو لوبلان گر‌دانده بود. 

مسیو لوبلان این لحظه دا منتنم شمرد ۰ با يك لکد صندلی‌دا. وبا با 
میزرا دود آفکند» باچالاکی خارق‌العاده جمتی زد » پیش از آتکه تناروبه دا فرصت 
مرگشتن باشد خود را به‌پئجره دساند. - باز كردن پنجره .تکیه‌گاه‌ساختن,بالادفتن؛ 
همه در باك ثائیه اتجام یافت . ثیمی اد عیکلش را از پنجر» بیرون کرده بود که 
ناگاه شش پنجة قوی گر فتندش, بسختی از پنجره پایینش کشیدند وبه هيان اتاقش 
آوددند. این شش پنجه از سه « دوده پاكکن » بود که بی ددنگ سوی پنجره جسته 
دودند . اینان همینکه «مسیولوبللان» را بانگرداندند» همه دوی اودیختند. ‏ هماندم 
زن تناردیه جستی زد» خود دا په «مسیو لوبلان » دساند وموهای او دا به‌سعتی در 
چنگه گرفت. 

به صدای آین‌جتیش‌هاوجهش‌ها.دیگر دزدان. ازدهلیز بدرون اتاق دویدند . 
پیرمردی که روی بمتر لمیده بود» وبه‌نظ می‌رسید که مست شراب است. از تخت 
مفلوه پاین آهق. ولگ لنکان. با حر کات ناه دب مستانه, فن‌دیات شل بل چکشی 
راعداری پدست. 

یکی آزدوده پاك کن‌هاکه‌شمم؛ چهردٌ را نگک‌شدهای را دوشن میکرد.وهم‌ادیوس 
بمحض دیدن او با آنکه همه‌چهیهاش آ لوده به سیاهی‌دود «بانشو» معروف ب34 ور نعانیه) 
معروف به(بیگرو ناک6 را شناخت بالای سر هسو لوبلان مک نوع چماق عجیب نگاه 
داشته بود, ساخته شده ازدو گلوله بزر کب سربی که بردو سر یك میله آهنین تصب 
شه دود . 

مار یوس نمی‌توانست این منظیه را تحمل‌گننه.- دردل گفت ۳ «پدرجان هرا 
ببخش»!- و انگشش در جستجوی پاشنه تیا فچه بر آمد:- نزديت وود گلوله سردا گند 
که ناگاه تناردیه باصدای بلند پەرفقایش گفت: 

- صنمه‌یی بهش تز‌نین. 

این جد وجهد یاس آمیز مرد گرفتاد» تناردیه را بجای آنکه به‌عیجان آورد, 
قدری آرام کرده بود. دد وجود تناردیه دومرد حکومت داشت. وك مرد درنده ويك 
مرد تردست. تا ايندم دد مجاورت پیروذی. مقابل شکار سرکوفته و بی‌حرکت. مرد 
درنده بروی حکومت کرده بود؛ همینکه شکار به دست و پا زدن پرداخت و به ذظر 
رسد که مي‌توانه زد وخورد کند مرد تردست آشکارشد ودست بالا دا گرفت.تناردیه 
تکر‌اد کرد؛ ۱ 

-. صدحه‌یی‌بهش نزنین. 

تخستین اید این حرف بی آنکه خود او بداند متوقف ساختن تپانچه آمادة 


شليكت «مادیوس» بود, زیرا که مادیوس تا این کلام را شید دانست که فوریتی در کار 
نیست وددقبال این پیش آمد جدید ناشایسته ندید که باژهم صبرکند و منتظر موقع 
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وخیم‌تری باشد . از کجا پیدا است که بفت خوشی آذاین هيان دوی نخوافد نمود و 
کار را بصورتی در نخواهد آورد که ماریوس را از این وضع وخیم برهاند بطوری که 
ته‌ناچار باشد بی‌حرکت ایستد و پیش چشمش جنایتی مخوف نسبت به‌پدر «آورسول» 
اجرا شود و او اقدامي برای دهاندنش از این بند نکند » و نه رهاننده کنل را 
گر فتار ساژد ؟ ۰ 

زد وخوردی پهلوانی شروع شد. مسیو لوبلان بايك مشت که بیسن پیرهرد 
زد او را غلعان توسط زاغه فرستاد! دوتن دیگررا با دو ضربت پشت دست برزمین 
انداخت وهر رك از آن دورا دلو بك ژانویش جای داد . این بینوایان زین بات اشار 
شدید مثل اینکه زیر آسیا منکی قرار گرفعه باشند مي‌نالیدند . اما چهاد تن دیگر 
دوبازوی‌پیرژورمند وشانه وگردن او دا گرفتند ودرحالی‌که وی دوی دو دوده پالکن 
دو رانو تسه بود دستگیرش گردند ۰ .- اینگونه » مسو لوبلان» مسلط بريك دسته 
وزير تلط يك دست دیکر, درحال له کردن افراد زیرین وخقه شدن درزیی افراد 
زبرین» سرگرم تلاشی بی‌حاصل برای تکان دادن آنهمه زور وفعار که برسرش ديخته 
بود »زمر گر ده حولناله دردان نأیدید هي‌شد مثل يك گراذءذیرتود؛ خروشانی‌ازسکهای 
صحرایی وشکاری . 

سرانجام توانستند بر تختخوابیکه به‌پنجره نزديك بود سرنگو نس سازندو آنجا 
مت ‌مانه نکاهش داشتند. رن تناردیه هدوز موی اورا رها نکرده بود, 

شوهرشی گفت: توخودئو قاطی‌نکن. شالت پاره هیشه. 

زن‌تناردیه مانند ماده‌گرگی که هطیم گر کت نی داشدفر و لندگنان اطاعتگر د . 

تناردیه به‌دیگران گفت. اما شما فور جیبای انو مگردین! 

مثل این بود که مسیو لوبلال دست از مقاومت برداشته بود. لبامش داکلوش 
کردند؛ هیچ نداشت جزيك یمه چرمی که حاوی شش‌فر انك بود ويك دستمال. 

تناردیه دستمال را درجیب خود گذاشت وگفت: 

عجب ۱ کیف پول نداره ؟ 

یکیاز دو دوده پاله کن‌ها گفت : ساعتم ندازه. 

مرد نقاب‌داری که کلیدی بزر گے بدست داشت داصدایی که ازشکش بیرون 
می‌آمد گفت؛ فرق نمی‌کنه؛ درهرحال پیرخر گردنیه. 

تناردیه کناد دراتاق رفت» یک‌بسته طناب را که آنجا بود برداشت» آنراپیش 
رفقایش انداخت وگفت: 

به‌پایةُ تختخواب ببندینش. 

وچون پیی‌مرددا دیدکه ازضربت مشت مسیو لوبلان میان اتاق دراز افت‌اده 
است گفت: 

- ظ بولاتروئل » مرده ؟ 

3 بیگرونای ) جواب‌داد. نه. مسته. 

تناردیه‌گفت: پس جادوش کنین بنداذینش کنار. 

دوتن ازدوده‌پالاکن‌ها , پیرمی‌دهمسترا بانوك با نمزديت تلآهن پاره‌داندند. 

تنارد یه آ هسته سمرد چماقدارگفت : «بایه»» اینو بااین‌حالش‌برای‌چی آوددی؛؟ 
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کار بی‌فایده‌یی بود. 

هرد چمافدار جواب‌داد» می‌خواستی جکنم؟ همه میواستن بیان. فصل بده. 
همه بیکادن. 

تختی که مسیو لوبلان بر آن سرنکون شده بود يك‌توع تختخواب بیمارستان 
بودکه رری چهار یاه چوبن‌فخیم چهارگوش قرارداشت, مسیو لوبلان گذاشت تا 
چه می‌خواهند بکنند. دندها محکم بستندش, ایتاده, کف‌پاها برزمین. به‌قسمت‌بالای 
تختخوابی‌که ازپنجره دودتر بود وبه‌بخاری نزدیکس. 

وفتی‌که آخرین‌گره سحاشّد, تناردیه یلک صندلی برداشت: پیش آمد وتقریبا 
دو دردوی مسیو لوبلان‌نست. تناردیه در آن‌سوقم بخود شباهت نداشت. طی‌چندلحظه 
قیافه‌اش از خشونت لکام کسیخته به‌يك نرمیآدام و مزورانه رسیده بود. ماریوس په 
رحمت مي‌توانست درأین لبخند مودیانه يسرد اداری‌که برلبات تناردیه آمده‌بود آن 
ألماده واضطراب آور را می‌تگریست وهمائرا احساس می‌کرد که مردککه تبدیل یلک 
یبی دا بەیك‌وکیل مدافع بیند احسای میکند. 

تناندیه گفت: آقا! 

وبا اثاره‌یی دزدان دا که هنوز دست دوی مسیو لوبلان داشتند کنار زدو به 
آنان گفت: 

- کمی دور شین» ربگذادین من باآقا صحبت کنم. 

همه به‌سمت در اتاق دفتند. 

تناردیه بسیو لوبلان گفت: آقا, شما بدگردین که خواستین آذپنجره بجین 
بیردن. ممکن بود که یه‌پاتون بشکنه. حالا اه اجاذه میدین آدوم صحبت مي‌کنيم. 
قبلا باید يك‌چیزی رو که درشما مشاهده‌کردهام بگم واون اینکه, شما تا سالا هیچ 
صدائون در نیومده. 

تناردیه داست می‌گفت واین‌تفصیل با آآنکه مادیوی درافشاش احوالش متوجه 
آن نشده‌بود حقیقت داشت. مسیو لوبلان دداین‌مدت فقط چندکلمه باصدای آهسته‌بر 
زان آورده‌بود. و در اثئناء زدوخورد کبار پنجره؛ باشش دند نیز سکوت بی‌ان_فازه 
عمیق وعجیبش را حفظ کرده بود. 

تناردیه گفت: 

_ خدای منا همکن بود یه‌خورده فریاد بزنین که ای دذدا اگه این کلرو 
می‌کردین درنظرمن نامناسي جلوه نمی‌کرد. اینطور وقتا فریادمیزنن: آیدزد! آی 
آدم‌کش! منم اونقددا ازاین‌فی‌باد بدم نمی‌ادمد.- این‌خیلی طبیمیه‌که. آدم دقتی که 
خودشو بین اثخاصی می‌بینه که ارنقدرا طرف اعتمادش نیستن بهخورده داد و بیداد 
می‌کنه.- اگه فریاد میکردین هیچکی مانعتون نمیشد, هیجکی دهنتونونمی‌بست. الان 
بشما می‌گم چرا. این‌اتاق کوش‌نداده. جزاین هیچ‌حمن‌دبکه تدارهء اما این ده‌حسنو 
داده. این یسردابه. اجا اکه یهیمب بترکه برای منزدیکترین پاسگاه پلیس باندازة 
مدای خروپف یه هست» صدا میکنه. اینجا توپ «بوم» می‌کنه و رعد «یوف»۱ منزل 
داحتیه. اما بالاخره شما فریاد نکی‌دین» البته این خیلی بهتره, من بشما تبريك 
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میگم» ونتیجه‌یی‌روکه خودم آذاین‌مقدسات گرفته‌ام عرض می‌گنم. آقای هزیزم ؛وقتی 
که انسان قریاد می‌کنه. کی‌می آد؛ پلیس! وعدا پلیس‌چی هة محاکمه! خیله خوب: 
هر ری سای هه گام بل ار ایکا کے 
خوشتون نمیاد. خلاصه‌اینکه من مدتهاس این‌نکته‌رو دونستهام, شما نفعی دد ینهون 
داشتن بعض چیز‌ها دارین.- مام همین نفعو داریم؛ پی‌ميتونيم باهم کنار بيایيم. 

تناردیه همچنانکه اینگونه حرف میزد وچشم بسسیو لوبلال دوخته بود مغل 
این بود که میخواهد تیررهایآتشینی‌را که آزچشمانی سرون می‌جستند درو جدان‌هرد 
گرفتار فرو برد. ازطرف دیگر بیانش‌که آمیخته بايك‌توع کستاخی معتدل ومزورانه 
دوده دضعی ممتاز داشت. و دراین بیتوا که مك لحظه پش راهزنی یش نود اکتون 
«مردی‌که بای شیش‌شدن ذحمت کشیده‌است» دیله هیشد. 

سکوتی‌کهز ندا نی حفظگر ده‌بود. این‌احتیاط که اا هی‌رسیدکه وی مواظبت 
از حبات خوددا نیزفراهوش هیکرد. این‌خویشتن‌دادی مفایر نخستین حرکت طبیعی 
که قریاد زدن‌است. ازهنکامی‌که خاطر نشان شن در هار یوس ناگوار آمد واورا دوضمی 
مشقت‌بار تب ۳ ساخت. 

نذ کار اساسی نار دیه, غلطت NE‏ را که این هر با و قار و عجیب. 
خودرا زیر آن‌پنهان میداشت و «کورقراك» با ملاحظه آن» اسم مسخرة امسیپولویلان» 
را بهمرد تاشناس داده‌بود تاریکترهی‌کر د. اما درهمه‌حال ؛ پستهشده به‌طتاب: محصور 
بین آدم‌گشها: نیمه فرورفته درگودالی که زور پاش کنده شده‌بود وھ ردم يك‌درجه 
پایین‌تی‌هی‌رفت» این‌مرد؛ درقبال خروش تناردیه ودرقبال ]امش او بيك‌انداژه تأش 
تاپذیر عی‌ماند؛ وماریوس نمی‌توانست درچنان موقع وخیم خودرا ازتصی این‌چهره 
که بوضع باشکوهی حزنآلود بود باز دارد. 

این جان نیرومندی دود که دست‌ترس پذ‌امانش ندیر سید. ونمی‌دانست 

دست ویای خوددا گم‌کردن چه معنی دارد. یکر از مردانی بودکه ددمراحل نومیدی 
اختیار بهت‌ذدگی را بدست‌خود دارند. هر چند که بان می‌انداژه وخیم مود هر چند 
که مصیبت احتراز ناپذیر بنظر میرسید, بازهم این مرد هیچ‌حالت احتضار غریقی‌را 
نداشت که ذیر آب: چشمان وحشت‌بارش را بگشاید. 

تناردیه بی‌تصنم برخاست» سوی «خاری رفت , جای پاراوان را عوض کرد 
وآ | به‌تختخواب مچاور تکیه داد وباین ترتیب کورۀ مملو از اخگرسوزان دا آشکار 
ساخت که مرد گرفتار می‌توانست در آن قلم سرخ شده تاحد سفیدی را که اذاطرافی 
ستاده‌های ارقوانی رنگه ببرونه هی‌ترواید دییند. 

سپس تناردیه بازگشت, ونن‌ديك مسو «اوبلان» نشست. گفت؛ 

- باژم هیگم. می‌تونیم باهم کناربياييم. کارو دوستانه تی‌تیب بدیم. من بدگردم 
که اونوقتی, ازجا در دفتم؛ نمیدونم عقلم کجا رفته بود؛ خیلی زیاده روی کردم؛ 
برت و بلاهایی گفتم. معلا چون شما میلیونرین؛ بشما گفتم که تقاضای پول دارم. 
پول فرراوون می‌خوام. پول بی‌اندازه میخوام. این ممقول نیست. شما خیلی‌پولدارین. 
عوضتی مخارچش‌روهم دادین؛ که که بانداه پواش خرج نداشته باشه. هن نمیخوام 
شمارو مفلس بکنم؛ و اقا آدمخور که نیستم. ازون آدما نیستم که تا ببیئن دستشون 
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میرسه از این پیشدستی برای کادهای تاشایسته استفاده میکان . گوش کنین» من أز 
حق خودم چشم می‌پوشم وازطرف خودم یك فداکاری می‌کنم. فقط دویست‌هر ارفر انك 
لازم دارم . 

مسیو لوبلان يك کمه ھم جواب نگفت. تناردیه دنبال کلاهش را گرفت. 

- هی‌بیئین که من ید آپ تو شرام تمیر دز م۱- ائداه ثروت شمادو نمیدو نم» 
اما میدونم که اعتنایی به‌پول ندارین. اينم میدوتم که به‌سرد نیکو کر مشل شما خوب 
میتونه دویست هز ادفرانك به‌یه‌پدر خونواده که خوشبخت نیست بده. البته شمام هرد 
عاقلی‌همتین: «رگزتصور نمی‌کنین که ممکنه من, بهدفعه دیکه. مثا امروذبه‌خودم 
زحمت بدم و کار امشبمو تجدید کنم که‌کار بسیادخوبی سمقیده این آقایونه تا سرانجام 
بتونن‌چیز ی‌ازشما ستونن وشراب سرخ «پانزده»بیوکباب کوساله‌بی تو دکهٌ «ده‌نوایه» 
بزنن. دویست هزار فرانك کافیه. یهدفعه که این پول از جیب شما بیرون بیاد بشما 
خواهم گفت که همه گفتنی‌ها گفته شده و کارتمومه. یمد ازاین بهاندازة يه تلنگرم 
چای درس ار هیچ جهت بر‌ای شما تخواهد دود اللا ا ەمن میگن؛ 91 دست 
هر ار قرانك حاضرندارم؟. اوه , من سخت 5 فیستم. فقط به‌تقاضا از شما مي‌کنم ۲ 
مرحمت بفرمایین واونچءروکه من «دیکته» می‌کنم بنویسین. 

ایتجا تتاددیه کلاهش دا قطع کرد سیس نگاهی‌اشاره مانند ده کوره پر آتشی 
انداخت و لبخندی ژد ودرحالی‌که دوک هر کلمه که هی‌کرد گفت؛ 

- قبلا تما بگم که اگه بفرمایین سواد وفتن‌ندارین زیر بارنخواهم رفت. 

یك قاضی بز رگ تفتیش عقاید نیزه‌مکن‌است به‌این لبخند غبطه بخورد. 

تداردیه میزرا به مسیو لوبلان نزديك گرد از کشو آن که نیمه باژبود و 
تبنه کاردی در آن میدرخشیددوات و يك قلم ويك بر گت کغذ بیرون‌آودد: همه را دوی 
منز گذاشت و گفت ۱ 

- پنوسین ۰ 

موس سر‌انجام حرف‌زد 

- چطور میخواهید بنویسم آقا؟ دستهایم بسته است. 

تارديه کوت راسته. وخ شین ! کاملا حق بانب شماس. 

ورو به «بیگرونای» کرد و گفت: 

- دست راست [قارو واکنین ۰ 

«پائشو٤‏ ععروف به «پرتتانیه» معروف به «بیگرونای» فرمان «تناردیه» را 
اجرا کرد. چون دست راست محبوس آزاد شد تذاردیه قل را در هرک ب ورو درد 
آنرا جلو ار نگاه داشت وگفت: 

این نکتهرو خوب متوچه باشین آفا. که شما درپنجه قدرت ماء در اختیارما 
عس تین ۰ هیچ قدرن انسانی ذمی‌نونه از ۳ برونتون ببره» و حقيقة اکه مارومچبور 
کنن که کارو بای می‌انداز ه سخت و نامطبوعی «ر‌سوفيم» کامل متأسف خواهیم شد . 
من نه‌اسم شمارو میدونم وذه آدرستونو ؛ اما خبر تون می‌کنم که همینا بسته خواحن 


۱ = ضر ب المدل فر انسویء: بعمی می‌دینیده که من آدم قأنمی‌هستم. 


هه بنوابان 


موند تاکی‌که نامه شمارو هی‌دره بره و برگی‌ده. الا نویسن. 

محبوتر پرسید؛: چه بئویی ؟ 

تناد دبه گفت: من دیکته می‌کنم. 

هو لوبلان قلم بدست گر فت . 

تناردیه تقریی کردن آغاز کرده 

- لادخت 4۰,۰۴ 

مرد گر‌فتار لرزید و جشم بروی تناردیه بلند کرد. 

تناردیه گفت: بسیار خوب, بنویسید: «دخترعزیز م4 

مسیو لوبلان اطاعت کرد. 

تار ويه گفت 1 

- «فوراً بیا. ..» 

آزگاه کلامتی دا قطم کرد وگفت : - شما بهش«تو» خطاپ میکنن؛نیست؟ 

هسیو لوبلان پرسید: به که؟ 

تناردیه گفت: دکی! کوچواورو میکم, «کاکلی»رو میکم. 

هيو لوبلان می آنکه اضطرابی نخان دهد کفت د تمیدانم چه می‌خواهد . 
بگویید ؟ 

ارد یه گفت: سو بسن ۱ 

آنگاه باز به‌تقریر پر‌داخت: 

- «فوراً بیا. کعلا بتو احتیاج دارم. خانمی که این ورقسا بتو میدهد مأمور 
است که ترا نزد من آورد. با اطمینان بیا». 

میو لوبلان همه را نوشت.- تناردیه گفت: 

]۱ جمله 9وا اطمیئان ببا»رو مجحو کین : ین جماه ممکنه نشول وده که کار 
ساده‌یی نیست وعدم اطمینائم امکان داره. 

مو لوبلان این سه کلمه را خط زد. 

تتاردیه گفت امضاءکمین. اسم شا چیه ؟ 

محبوس قلم دا روی میز‌نهاد وگفت: این نامه برای کیست؟ 

تناردیه جواب‌داد. خودتون بهترمیدونین که برای کیه؛ برای «کو چولو»س. 
الآن میام بهعون میگم. 

مسلم بود که تناردیه از ام بردن دختری که موضوع این مذاکرات بود 
احتراز هیکرد ۰ «کاکلی» میگفت ۰ « کوچولو» میگفت 4 اما اسم واقمیشی را برژیان 
نمی‌آورد . اینگونه احتیاط مخصوص مرد پخته‌یی است که راز خود را درحضور 
همکارانش فاش تمیکند. گفتن «ام» بمنز له دادن «همه‌کاره بست آنان است؛ وسپب 
مشود که آنان بیش از آنچه لازم است ارقضیهآگاه شوند. 

تنارد یه بازگفت 

أمطضاء کٺينء اسم شما چیه 5 

محیوس گفت. «اورین قایر > ۰ 

تناردیه باحرکت ك گر به, دستشی رادرون جیبشی برده دستمالی‌دا که از چجیب 


مسبو لوبلان 6 ردنا آودده دودند ميرول کیید. نشانه‌اش را حجستجو کرد وچون 
یافت بشمم ذزدیکتی کرد وگفت : 

اینجائوشته: «او .ف.». درسته: #آورین فابر». خیله خب . امضاء کنین؛ 
آقای «او. ف.». 

عرد گرفتاد امضاء کرد ه 

تتاردیه گفت : چون بر‌ای تا کر دن‌کاغد دودست لازمه وشما فعللا ییش‌از به‌دست 
تدارین کاغذو یمن بدین تا تاش کنم . 

چون این کار ثیز اتجام یافت تناردیه گفت؛: 

آددسو پلویسین : «مادمواذل فایر » درخونهٌ شما . هیدونم که خونه‌تون 
اونقدرا از اینجا دور نیست, نزدیکیهای سن ڈاك دوهوپاهس, بدلیل اونکه هرروز 
برای نماز قدای میرین به‌اون‌کلیسا, امانمیدونم توکدوم کوچه منزل دادین.می‌بینم 
که وضع فعلی‌تونو خوب میفهمین. پس همونطور که اسمتوئو عوضی نگفتین آددس 
خونه‌تونم دروغ تخوأهین گفت؛ بگیرین خودتون آدرسو بنویمین. 

سل ت رای سر یاک وم 

«مادموازل قابر 6,خانهاورین فادر», کوجهٌ «سن دوميتيك داذفر» شماره ۱۷ . 

تناردیه نامه دا پايك‌نوع تخنج تب آلود گرفت وباصدای بلند گفت: 

- آی‌زن . 

زن تناردیه دوان دوان پش آهد. 

تتاردیه گفت: این کافته. خودت میدوئی که چکارش بایس کرد . پایین په 
درشکه هست. فوراً برو وزود برگرد . 

وروبه هر دې که تبرگاوکشی یدست داشت کرد ۲ گفت .: 

وهم حالا که ماسکتو بر‌داشته‌یی همر آه خانم برو. عقب درشکه سوارٹو. 
راستی میدونیکه چهار چرخه‌رو کجا گذاشته‌یی؛ 

هرد گفت: آره. 

آنگاه تبر تیثه‌اش را درکنجی‌نهاد ودئبال ذن تناندیه بیرون رقت . 

وفتی‌که ايندو میرفتند: تناردیه سیآ در نیمه‌باد میرون کرد و درد دالان با 
صدای بلند گفت ۰ 

مخصوساً تامه‌رو مواظبت کن که گم نشه. اینودون که دویست هزارفرانك 
بلست تىت . 

صدای خشن زن تنارد به جواننادء آسوده باش. دوک معده‌ام گذاشتمئی. 

یټ دقیقه نگذشته بود که صدای یك تازیانه بگوش دسید که , بسرعت؛ کم 
وخاموش شد . 

تتاردیه زیرلب گفت: خوبه! تند میرن! ہا این چهارتمل رقتن. خاتم تاسە‌ریع 
سناعت دیگه اینیجا خواهد بود . 

یك صندلی بمبخاری نزديك کرد روی آن نشست, دستهایش را برسینه نهاد 
کفشه‌ای کل آلویش را کنار کوره جای داد وگفت: 

پاهام پخ کرد - 


۹ پینوا بان 


در کبه. گذشهه از تارديه ومرد محبوس تسیل جز پنج دزد نبود. اینان از 
زیر مامك‌هاشان » یااز زیر رنگك سیاهی که بررچهره مالیده بودند و به اندازة ترس 
بینندگان, آنان‌را بصورت زغال فروش, با سیاه حبشی ويا شیطان درميآورد. وضی 
خشن وملال‌انگین داشدند واکزکسی میدیدشان احساس میکرد که هرجنایت را مانند 
کادی‌آسان, با آسودگی: بی‌خشم وبی‌رحم. وبايك نوع کسالت مرتکب میشوند. مانند 
جانودان دریلت گوشه گرد آمده وساکت عانده دودند. تناردیه پاهایشی را گرم میکرد. 
محبوس دزرخاموشیشی باژافتاده بود . - آراهشی‌تیر» جانشن هنگامة وحشت آوری شده 
بود که يك لحظه پیش, این زاغه را پرکرده دود. 

شمع که قارجچ پهنی‌بر آن تشکیل یافته بود اتاق وسیع دابز حمت دوشن میکرد. 
شمله ان نیز تخفیف یافته بود و همه سر‌های ديو آسا. سأیههای بدشکلي بردیوارها 
وبرسقف انداخیه دو دنه 

چر‌صدای نفس کشیدن پیرمرد همست که خفته بود صدایی شنیده نمیشند. 

ماریوس یاهیجانی‌که هردم افزون میگشت انتظار مییرد. هما بیشتی اذپیش 
لاینهل میشد. این « کوچولو» که تناردیه کاکلی» نیز مینامدش که بوده است؟ آیا 
این «اورسول» اواست ؟ - مرد ناشناس ظاهراً ازهنیدن کاکلی متأش نشده وبا طبیعی- 
تر من حالت در جواب گفته مود ۲ «تمیدانم قا چه میگویید» . ازطرف دیگر در 
حرف «او. ف.» تشر یح شده ومعلوم شده بودکه «آورین فابر» است» پس اورول» 
دیک اورسول ثام تداشت. فقط آين يك‌نکته را « مادیوس» آشکارا درمی‌یاقت یك فوع 
اثر ساحرانه هولناك بر نقطه‌بی‌که ویاز | جامترف بر همه صیدشه‌دور و آنرامی‌پاییدنگاهش 
میداشت .- ایتاده بودء تھی وبا قاقد قابلیت برای قفکر وبرای حرگت کردن. هشل 
اینکه اینهمه چیز منفور که ازنزديك دیده بود نابودش‌کرده‌است. چون نمی‌توانست 
افکارش را جمع کند وچون قادد نبود که تسمیمی گیرد منتظرایستاده بود وامیدوار 
بود که حادثه تاژه‌یی از هرقبیل که باشد روی نماید. 

باخود میگفت درهمه حال »اکر «کاکلی» هم اوست بزودی خواهم دانست‌زیرا 
که عنقریب‌زن تناردیه به‌اینجا می‌آوردش. وقتی‌که کار باینجا رسد حرف تمام است؛ 
ومن اگر لازم شود. ژئدگیم را وخونم را درراه او نثارخواهم‌گرد ونجاتشی‌خواهم داد. 
هچ چین از این کار بازم خو آحد داشت. 

نزدعت به‌نیمساعت اینگونه سیی کا شد. تناددیه هشل این بود که در تفکرات 
تاریکی فوطه ور است. مرد گی‌فتاد تکان نمی‌خوددء با اینهمه ماریوس گمان میپر‌دکه 
گاه بگاه و هر دفعه بفاصلةٌ چند ثانه صدای خفیف خشکی از آنجا که او ننسته است 
میشنود . 

ناگهان تناردیه سر بر داشت رو بدمحپوس کرد وگفت: 

مسو قابر» چیزهایی‌رو که ازحالا ببعد عیکم. بادقت گوش کنین. 

بنظی سید که این‌چند کلمه. مقدمة روشن‌شدن مطلب است. ماریوس بدقت 
گوش فرا داد. و تناردیه گفت: 

ذن من» الان ب‌هیگرده: یصبری تکنین: فک خيکتم که « کاکلی » واقعاً 
ور شماس ونگاهدارزش برا کا بنظرمن خبلی طبیعیه ‏ فقط کمی گوش کین 
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با نامه شما ذن من پیدا خواهدش کرد.- من به‌زنم دستور دادم همونطور که ملاحظه 
گردین طودی لباس پوشه که دخترخانم شما بی‌اشکال همراش دیاد .- هردو سواد 
درشکه خواهن شد با دیق من اون عقب.. در يه FH‏ بیرون شهر : يشت خندق , يه 
جهاز جر خه دست که به دو اسب قوی دسیته شده ؛ دختر خانم شمارو پای آون‌جهار جر خه 
خواهن‌برد. ایشون ازدرشه>» پابین‌خواعد اومد. دقیق من با ایشون بوار چهارچرخه 
خواهد شد. ورت من با دما برخواهدگت 5 تما بگه «کرمو کردم».- اھا دختر خانم 
شما آسوده خواهد بود. کاری باهاش نخواهندگرد؛ چهادچرخه بجایی خواعدش برد 
که اونسا راحت خواهدبود و همینکه شما دودست هزارفرانك کوچولورو یمن داددن 
بشما پش خواهن‌داد. اما اگه شما اسباب گرفتادی من بشین دفیق من ضرب شستشو 
به «کاکلی» ذشون خواهد داد. همین. 

مرد گرفتار یك کلمه‌هم برزبان نیاورد. تناددیه پس‌ازقددی مکث گفت: 

- این خیلی ساده است» همینطود که می‌بینین. اگه هما نخواهین که بدی تو 
این کار باثه هیچ بدپیش نخواهداومد. من اصل‌مطلبو برای هما حکایت میکم. قبلا 
بشما اطلاع میدم تا پدو تین. 

ماکت شد. هحبوس موس سکوت ازلي بر تداشت وتناردیه گفت: 

- عمینکه ذن من برگرده ومن وگه کاکلی در راهه, ماشمادو ول ميکنيم و 
شما آزاد خواهین بود که برین خوه‌تون بخوابین . ملاحظه میکنین که ما قصد 
دی نداریم. 

صور رحشت آوری از جلو فکس ماریوس گذشتند ! عجچپ . اين دختر 
جوانرا ازخانه‌اش میریایند وباینجا نمیا ودندش؟ یکی‌اذاین جائودان بجای مجهولی 
هییردش! کجا؟ وار واقعاً این‌دختی که میگویتد هم او باشد( و واضح است که خود 
اوست ۱ ماریوس احساس هبکردکه ضر دان قلیتی باز ادستاده‌است. چهیایدبکند؟ 1ا 
باید گلولۂ تیانچمرا رها کند؛ آیا همه این‌بینوایان دا بست عدالت سیارد؟ آیا مرد 
مخوف تیں ثیشه‌دار مسلما از آسیپ دساندن به‌دختر جوان بازنخواهه ماند. مار وس 
باوحشت تمام در این کلمات تناردیه می| ندیشید که گفعه بوده « اکه اسباب گی‌فتاری 
من بشین دفیق من ضرب شتشو به «کاکلی» نشون خواهد داده. 

دد این لحظه فقط وصیت نامه کنل جلوش‌را تمیکرفت؛ بلکه عشقش و خطر 
بزرگی‌که به‌ممشوقتش دوی آودده‌بود ازهر اقدام بازش میداشت. 

این وضع وحشت‌انگیز که رفته‌رفته دوامس به يك‌ساعت کشیده بود هر لحظه 
منظره‌اش‌دا تفییر میداد.- ماریوس قوی بخود داد وتوانست بانهایت دقت همه طرف 
قضیه‌ر ا مسنجد وصدها فرض‌کند. تصش این بود که شاید روزئة امیدی بدست آورد . 
هیجان افکارش با سکوت شوم اپن‌گنام تناقض داشت.. 

درخلال این سکوت, ناگهان صدای در پلکان بگوش رسید که باز و بسته شد. 

مرد گرفتار در بندهایش حرکتی‌گرد. 

تناردیه گفت: خانم تشریف آوردن. 

همینکه این حرف ازدهان تناردیه بیرون آمد. زن تناردیه خوددا مان اتاق 
پرت‌کرد» سرخ ازنفس افتاده. نفس زذان» آتش‌عضب درچشمان, ویا کوفتن دستهای 


۱2۰ ینوا بان 


درشتشس بردو دانش فر باد زد 

۳ آدرس قلابی! 

دزدی که با او رفته‌بود پشت سراو وارد شد: لت گنه گاوکشینی را برداشت و 
بر‌جای خود ایستاد. 

تناردیه تکرارگید: آدرس قلابی؟. 

زنش گفت: 

همچی چمزی‌نیست! کوچۀ سن دومينيك شمار؛ ۲۷ ميو « اورین قابر > 
نداده دکسی نمیدرنه این‌چیه. 

نفسش قطم شد. لحظه‌یی ساکت ماند؛ بعد گفت: 

۔۔ آقای تناردیه1 این پیر مرد سرت‌گلاه گذاشته ؛ توخیلی‌خیلی ریاد جمع ی شه‌عی» 
فهمیدی! من اگه بجای تو بودم. روده‌ثو چهارتیکه میک ردم تاصداش دد آد» و اگه 
میخواست شروشور کنه زنده زنده می‌پختمش. - اوئوقت میدید که چاره‌بی نداره 
غير از اونعه حرف‌بزنه. بکه‌که دخشره کجاس. ووگه که يول پلشو کسا قایب‌گرده. 
هن اگه بودم اینجودی‌کارو انجام میدادم! واقعاً هرکی بکه‌که مر دا ازذنا حیوون‌ترن 
حق داره! تو شمارة ۱۷ هیچکی نیست . این ډه در بزر که کالسکه روئه! تو کوچۀ 
سن‌دومينياك مسیوفابی نیست! هی‌گذاشتيم پشتش ودفتیم» هی‌وعده ائعام به‌درشکه‌چی 
دادیم» بیفایده! با ددبون و با زن دربون که به‌زن گردن کلفت خوشکل‌بود حرف 
زدم؛ همچی کسی‌رو نمیشناختن. 

ماریوس راحت نفس کشید. او, «اودسول» با « کاکلی», که ماریوس‌نمیتانست 
چه نام پهوی بدهد» نجات یافته بود. 

تناردیه عنگامی‌که زن خشمگینش‌جین وداد هکرد دوک میزنشه بود.چند. 
لحظه بی آنکه کمه‌یی برذبان آورد برجای ماند, پای راستش را که آویخته‌بود تکان 
داد وباوضی چون‌حالت تخیل وحشیان چشم به‌کوره آتش دوخت. 

سرانجام با لحنی آرام که بطورغریبی سبعا نه‌بود بسحبوس گفت: 

آدرس قلاجی میدی؟ مگه چه امید داشتی؟ 

مرد گرفتار ۳ صدایی صاف و آشکار گقت» استفاده از وقت! 

وعماندم تکانی به‌بندهایش داد؛ همه پریده وپاره بود. زندانی جز ازيك‌پا به 
تختخواب بسته فیود. 

پیش از آنکه هفت‌عرد فرصت بابد که یکد: کر را باز شناسنته وخودرا جلو 
آ نداز ند مسیولوبلان دزیر بتوادی خم‌شنده. دست‌سوی کوره درازگرده. سیی قفد اس 
کی‌ده‌بود. ودر ايندم تناردیه, ژن تناردیه ودژدان‌که وحشت زوه تا ته کبه بقهقی! رفته 
بودند با ترس وحیرت تعام میدیدندش که قلم سرخ شده را که شراره‌های آتش با 
روشنایی مخوفی از آن فرومیریخت بالای سرگرفته‌است وخود تقریباً آذاد ووحشت 
آور أست. 

تحقیق قضایی‌که در پایان این‌واقمه در کلیه تناردیه بوقوع پیوست تأیید کرد 
که بك پول سیاه بزد گت که بوضع عجیبی نر تشه شده ومورد انال هانگ تهت 
در جر یات باژدسی درکلبه کشف شده‌بود. این پول‌سیاه درشت ارا نکوثه بضایم صنعت. 
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است که درسایة صبر جیر ران در ظلمات وبرای ظلمات بوجود می آید» بدايمي که 
چیز دیگر جز آلات فراد نیستند. این محصولات زشت و دفیق يك فن عجیب: در 
جواهر سازی همان متام را دار که استعارات زبان عامیانه» درشس. در زندان اعمال 
شاقه, «بن وو توجللینی»ها۱ هستند. همچنان که در لغتِ وزبان «ویاون»۲ها وجود 
دارنت:- بدبخجتی که آردومند نجات‌است وسیله‌اش را می‌بابد. غالبا بي‌آنکه آلات و 
افزاری داشته‌باشد» با يك کارد, بايك چاقوی کهنه, با اده‌گردن يك‌پول سیاه بصودت 
دو تیه باديك. يا مقعر گردن وسط این دوتینه طوری که آثاد پولیش محو نشود. 
با ساختن دندانه وپیچ براطراف این دوتینه تا پتواند باز این‌دوتینه‌را هم بچسباند. - 
این بدلخواه پاز ویسته میشود؛ درحفیقت يك‌جعبه است.. دداین‌جمبه يكت فتر ساعت 
ینهان‌میکند, واین‌فترساعت که خوب ازامتحان در [مده‌است حلقه‌های ز تحبر مخصو ص 
زندانیان ومیلههای ضخیم آهن‌را میبرد.کمی‌که این جیر کار بدبخت دا بازدسي کند 
باور میکند که وی هیچ ندارد مکر یك شاهی سیاه؛ اینطور نیست, او آزادی را در 
اختیار دادد.- دد باذرسي‌های بمدی پلیی دراین کلیه. يك‌پول سياه بزرک که بدو 
قسمت شده‌بود زیر تختخواب نزديك‌پنجره یاه شد. ونیز يك ار کوچك پولادین 
بدست آوردند که پنهان‌گردش در آن پول سياه ممکن‌بود.- احتمال میرود که در آن 
موقع که دزدان مرد گرفتاررا جتجو میکردند. او این پول سیاهرا با خود داشته و 
توانته‌است آفرا ددمتش پنهان کند, وسرانجام هنگامی‌که دست راستش آزاد شده 
آست.: پول‌سباه را باذگرده, ارهٌ پولادین‌رابیرون آودده وطتاب‌هایی‌داکه بفوی دیچیده 
بودند بریده‌است‌که همین‌میتواند توضيحی‌باشد برای صدای خفیف وحر کات نامتهودی 
که مازیوس ملاحئله گرده بود. 

چون ازترس آگاه شدن دشمنان جر آت خم شدن نداشت طنابی‌را که بای 
چیش بسته شده‌بود ثبریده بود. 

بزودی دددان از جرت نخست رستند. 

بیگرو نای به تناردیه گفت؛ آسوده باش! هنوز پاش بسته» نمیتونه انجاش 
بجنبه. بعهدٌ من. خودم این پاشو بستم. 

هماندم مرد گر فار صدا پلند گرد وگفت؛ 

- شما افراد به‌بختی‌همتید» اما بداندکه زندگي من] نقدرها قیمت ندارد که 
زحمت دفاع برای آن لازم باشد. شما پیش‌خود تصور میکنید که می‌توانید مرا بسخن 
گفتن وادارید. یا به‌نوشتن چیزی که نمیخواهم بنویسم و گفتن چیزی که نمیخواهم 
بگویم مجبورم کنید... 

آستین بازوی چپش را بالازد وگفت: 


Benvenuto Cellini -۱‏ حکاك رمجسمه‌ساز وزرگی ایتالبایی که آثار بسیاد 
ظریفی دارد وفرانسوای اول پادشاه فرانشسه آودا بنربارخود خواند ونگاهدارش کرد 
(۱ ۰-۱۵۷ ۱۵۰۰) 

۲ ۷۱1108 شاعرفرانوی که دراشمادخود اصطلاحات وتعبیرات زبان حامیانه 
(آرگو) دا فراوان بکار برده‌است. (۱۴۳۱-۱۴۸۹). 


۱.۰۲ بینوا بان 


ناه دنید. 

وهماندم بازویش را دراز کرد وقلم سوزانرا که دستهٌ چوبیتش‌را بدست‌داست 
گرفته مود روی‌گوشت برهنه آن نهاد . 

صدای جز و جز گوشت سوخته شده به‌گوش رسید» بوی مخصوص اتافهای 
شکنجه در لبه پراکننه شد . مار یوس‌که ازوحعت هبهوت بود لرزید, دزدان نیزبلرزه 
در آمدند» چهر ده پیر ہرد عجیب فقط اندگی منقیض شد: وهنکامی‌که آعن سرخ‌شده در 
جراحت فرومیر فت‌ودودعیکرد, وی با وضعی تأثرنایذدیی وبیاعتناء وتقریباً محتشمانه 
شگاه ذییایشر| که عاری ازکینه بود وشکوه وابهتی سرشار ازصفا آثاد عذاب‌دا از آن 
هيز دود به‌تناردیه دوخته بود. 

درطبایع بزر گک وعالی طفیان گوشت‌وحواس ظاهری در آن ءوقع‌که طعمهٌ آلام 
چسمانی میشر ثد جان‌را بیرون میا ورد وبر‌ییشانی آشکادمیسازد. چنانکهطفیانمربازان 
بی‌انضباط» «کاپیتن» را وامیدارد که خودرا! تغان دهد. 

زنبا نی دراین‌حال‌گفت : 

_ ای بینوایان! آذمن‌نترسید. همچنانکه من ازشماً نمیتررسم. 

وقلم را ازروی جر احت‌کند ۰ و آنرا ازمیان پنجر و که باز مائده بود هرون 
پر تاب کرد. افزار هولناك سوزان‌چرخ زنان درظلمت شب نایدیدگشت, درنقطه دوری 

کک ارو اسراو تیا 

هیچگو نه ملاح نداشت. 

کناردیه گفت: دستگیرش کنید. 

دو تن از دزدان دست بی‌شانه‌اش گذاردند و مرد نقاب‌داری که از درون شکم 
حرف میزد رو در دوش قرار گرفت , آماده برای آنکه بمشاهده کمترین حرکت 
جمجمه‌اش را با یك ضربت کید بز رگ خود بیراند. 

درهمان عوقم ماریوس از زیر‌پای خود اذپایین دیواد» اما انچنان نزديك که 
می‌تواتمت کسانی‌را که حرف عیز نند ببیند, این‌چند جمله را که باصدای آهسته رد و 
بدل میشد شنید: 

چاده یی نداریم جن يك‌کاد. 

سی به ثیست کر‌دنش! 

همین - 

این صدای زن وشوهر دود که باهم مشورت میکر دند. 

تناردبه با قدم‌های آسته بطرف مین رفت, کشوش را پیشی‌کشيد وکرو را از 
درون آن بر داشت. 

ماریوی‌س قندافهٌ تپانچه‌ر! شکنجه میداد' واین نشانهٌ تردیدی بیسابقه بود. 
از يك‌ساعت پیش دوصدا در وجدانش داشت» یکی به‌ری میگفت‌که وصیت پدرش را 
محترم شمارد» دیگری بروی بانگ‌ميزد که ډه ز ندائی كمك کند. این دصدا بی‌هیچ 


أ مقصود آنست که آذرا با اضطرآب دردست میفشرد. 


و فلم 
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منت ینوا یان 


گیختکی جدالشاندا که جان اورا بلب مآودد. دتیال عیکردند. تا این دم مها 

امیدواد بود که وسیله‌یی برای آشتی دادن این حو ولیفه بیاید, اما هچ امر عمکن. 
صودت دقوع نیافته بود. در این له خطر به سخت‌ترین مرحلهاش ريده پوو د 
آخرین حد انتظار نین پایان پلفته بود: در دو قدسی زنداتی» تناددیه فکر میکرد» 
کارد بدست. 

ماریوس, سرگشته. چشمانش‌را به‌اطرافتی می‌گرداتد: آخرین دستآویز دور 
از ارادهٌ توهیکی. 

خلگهان لرزید. 

زیر پایش» دوععیز, يك‌شماع ماه که از پنجره بدرون آمدحبود» بريك‌ب رکه 
ضف افتاده بود ومثل این‌مود که این‌ر که ۳ قشانتی صدحهد. مراین اغد این جمله 
راکه سبح آنروز بست‌دختریز رک تناردیه باحروف‌درشت نکاشته شدمبود خواند: 

_ قك خالها آنجا هستند. ۱ 

يك‌فکر» یك نود. از ذحن ماریوی عبورگرد؛ این دستاویزی بودکه جستجو 
می‌کرد. راه حل معمای مخوقي دا که عتابتی میداد یافته‌بود. وسیله‌یی بنست آورده 
بودکه بتواند ازخو نریزی‌جلوگیری‌کنه وگرفتار ۳ من‌هاتد. بزانو رو 
بر گے کاغذ را آهسته برداشت» باملایمت تمام يك‌تکه گے ازدیوارکند» آنر! دد کلفذ 
پچید واین کلوله کاعن را ازشکاف دیواد , هيان زاضه انداخت. 

زن تنازدیه باصدای بلند گفت: به‌چیزی تو اتاق افتاد. 

شوهرگفت» چې بود؟ 

زن جستی زد وگچی را که در کاغذ پیچید» شده وود برداشت و بمشوهرش‌داد. 

تناردیه چں سید و این ازکجا اومده؟ 

زن گفت؛ عجبه! میخوابی ازکجا اوهده باشه؟ ازپنصه اوهده. 

بیگرونای گفت؛ من دیدم که ازپنجره گنشت. 

تناددیه با عجله غد را بازکرد» به‌شمع نزديك شد 

- این‌خط اپونینه. بشیطون! 

آشاده‌یی بەز نش کرد که بتنه‌ی پیش آعد. جمله‌یی‌دا که روی کلفف نوشته شده 
عود» بوی فشان داد وباصدایی گفت؛ 

درودیاش! نرردبوت! دنیهرو قوتله بگذاديم؛ ویزفيم بچالا 

- ذن تناددیه پرسید: بی‌بریدن گردن یارو؛ 

- وقت نداريم. 

بیگرونای گفت. ازکجا بایی‌رفت؛؟ 

تارديه جواب داد: 'ازپنجیه. چون ۶ پونن ٩‏ سنگو از پنجه آنداختد ععلوم 
ميشه که خونهرو از این‌طرف محاصره نکر دن. 


۱- دد زبان‌عامیانه ( آدگو) فرانسه. پاسیاندا 080) مینامند و «تك‌خال» 
که برابر این کلمه بکار برده‌بيم لقیی‌است که در اصطلاح مخصوص بعض طبقات پایین 
ھن تهران نان اللات میعرد. 


مار یوس ۵ه ۱8 


ماسك‌داری که از درون شکم حرف میزد. کید بزدکش دا برزمین نهاد. هر 
دو بازویش را بالا برد وسه دفمه دستهایش دا بیآنکه کلمه‌یی برزبان آودد بسرعت 
بست و بازکشود. - آثر این علامت در دزدان مثل اثر بك علاعت تدا ر کات نبرد در 
کارکنان يك‌گشتی دود.- دزدان که ذ ندانی را گر فته‌بودند رهایتی کردند. و در يك 
چشم برهم زدن نردبان طنابی بازشد و به‌بیرون پنجره آویخته شد وسرش محکم به 
لبه بنج ه به‌دو قلاب آحتن هستهشد. 

مرد گرفتاد اعتنایی به آنجه پر آمونثی بوةوعمی‌پیوست نداشت. بنظر میرسید 
که دستخوش رؤیا يا سرگرم عبادت است. 

چون نردبان وصل شد تارديه رو به‌زنثی‌گرد وفر یاد زنان گفت؛ 

یاه خانم! زود یاش؛ 

وخودرا بطرف پنجر» پرت کرد. 

آما وقتی که ی‌خو است از پنجره بالا رود « بیگرو نای » با خشونت نکاحهش 
داشت وگفت؛ 

- کجا! آهای! دتدییر! بایی بعد از ها بری! 

دزحان قر یاج زدند+ آرها بعل ارما ! 

تناردیه گفت: مچه شدین» وقتمون تلف میشه. تكخالا يشت گوشموفن. 

یکی از مزدان گفت: 

- خوب. قرعه میکشیمء تا معلوم بته کی باید اول بیردن بره. 


تناردیه با حیرت وترسی 


- دیوته شدین؟ مختون عیب کرده! به دته احمق دور هم جمم شدن! سکه 
قمیفهمین که تلفشدن دقت چه نی داده ؟ قرعه کشیدن, 0 
انکتت پشك اتداختن > همه‌اینهاً وقت آدمو تلف می‌کنه, أس‌علرو نری کغدنو شتن 
کاغنسارو لوله گردن. لو له‌هارو تو کلاه گذاشتن!. 

صدايي از استانهة در آشکارا بکوش رسیف ۳ مب‌گفت: 

کلاه منو می‌خواهین؟ 

همه بعقب گعند. امن «زاور» نود. 

ژاور کلاهش را بیست‌گر فته ولبخته ژنان آثرا پیش آودده بود. 


-۲۱- 
همیشه بیتر آنست که کار باتوقف گرفتار ان 
شرو ع شود 


ژاور. اول شب يك‌عده ازافراد پلیس را بهپاسبانی گماشته و خود نیز پشت 


oof‏ سوا بان 


درختان کوچۀ «خندق گویلن» که رودر روی خانهٌ خرایة گوربو, سمت دیکی پولوار 
بود کمن کرده بود.- نخست در 2 جیب‌خودرا باکر ده‌بود » تا دو دختر تناردیه را 
که مأمود قر‌اولی پیر‌امون ذاعه بودئد در آن بچپاند » اما فقط یکی از آن دورا «در 
صفدوق فرو برده‌یود ¢ وان «[ذلما» بود.- آما «اپونن» سر یش نبود» رفته مود؛ 
ژاور نتوانسته بود دس کیرش کند. آنگاه ژاور در کمینگاه خود ایستاده. گوش فرا 
داده ومنتظر شنیدن تشانهٌ معهود مانده بود. رفن و آمدن درشکه‌ها و ورود وخروج 
اشخاص از خاتةٌ خرابة (گوربو» سخت مضطربئی کرده بود. سرانجام صبرش بپایان 
دسیده و با «اطمینان کامل داینکه » « لانه‌یی آنجا هست » و با یقین کامل که ظ بختش 
آورده است» درحالی‌که ملم می‌دانست که چندتن از دژدان را که وارد این خانه 
شده‌انرد شناخته است» تصمیم فته بود که هرچند صدای تیانچه نشنیده است 
بالا رود. 

بخاطر داریم که «ژاور» کلید ماریوس‌را گرفته بود. 

وارد شده و بموقم دسیده بود. 

دزدان که دوحشت بی‌پابان دچار شده بودند بطرف سلاحهایی‌که هنگام تصمیم 
گرفعن به‌فرار اینجا و آنجا.انداخته مودند جستند. درکمتر از يك ثائه این هفت 
هرد که دید ذخان‌و حشت‌انگین بود گرد آمدنه ووضع دقاع بخود گر‌فتند: یکی جماقش 
را بست گرفت؛ دیگری تبر تیه اش دا بالا برد. آن یکی با کید مهیای‌زدن شد؛ 
پکی‌دیگربا گرز ودیگران باگیره. با انب يا چکش وتناددیه با کاردش. زن‌تنام دیه 
يك تخته سنگ بر گ راء که درکنج اتاقبود» وصندلی دخترانش بشما میرفت در 
سن دست آودد. 

ژاور کلاهتر دا درسی‌گذاشت و دوقدم در اناق پیش آهد؛ دستها درسله. عصا 
زیر دشلء شمشین در غلاف. 

گفت: همانجا بی‌حرکت! اذپنجره بیرون نخواهید رفت, از درخارج خواهید 
شد؛ ضررش کمتر‌است. شما هفت نفرید ما پاذنده‌نفر . مثل اهل اوودنی" دست بیقه 
نشویم, نجیب باشیم. 

بیگرونای تیانچه‌یی را که در دامنشی پنهان‌کر ده‌بود یرون آورد» آنرا در 
مشت تنارد به گذارد ودرگوش اوگفت : 

- این ژاوده. هن ج رآت نمی‌کنم بهتی‌تیراندازی کنم؛ تو جرت دادی؟ 

تارديه جواب داد البته که دارم۱ 

- خوب, بزنا 

تنارد به تیا نچه را گرفت وژاور را نشانه کرد 

«ژاور» که در سه قدمی بود خیر» خیره در وی نگریست وبه‌گفتن این کلام 
اکا کرد: 

نزن پس! تبرت بخطا میره. 

تناردیه پاشثه‌را فقار داد. تیر‌بخطا رفت. 


. از تواحی ممروف‌ف‌انسه: اماره دماجر اجویی‌مر دماین فاجید‎ Auvergne 2f 


مار بوس ۱۰۰۷ 


ژارر گفت. نگفتم! 
بیگرونای چماقش را پیش پای ژاور انداخت وگفت: 
_ نو امپراتود همه شیطوفایی! من الیم میشم. 
ژاور از دیکران پرسید. شما چطور؟ 
همه جواب دادند. مام لیم میشیم! 
ژاور با ملایمت‌گفت: ددست» خویه؛ من که گفتم» همه‌تون تعیبن. 
بیگرونای‌گفت: من جز یك خواهش اذشما ندارم؛ وقتي‌که توسیاه‌جال افتادم 
توتوتو ازم مضایقه نکنن. 
ژاور گفت ؛ موافقم. 
و سر به عقب گرداند وگفت: حالا بیایید تو. 
جت‌دسته شبگردشهرک: قداره بدست ؛ و یلت‌دسحه ]زان باچه‌اق تا بمجض 


آنکه‌ژاور فرمان‌داد وارد شدند. دزدان‌را دستگیرگردند ومعکم ستند. این جمعیت 
مردان که يك شمع دزحمت روشنغان هکرد ابن کسام جانور را ملو از طلمت 
هیکردند. 

ژارر بدرشتی‌گفت: به‌همه دستبند بگذارید . 

صدایی‌که صدای مرد نیود اما ھیچکن ممکن نبودکه بگوید صدای زن است 
قر باد زده 

- اه راست هی بە‌خورده فزدیت. بیایین! 

ړن تناردیه به یکی‌ار زوایای‌کتار پنجر ه پناهنده شده دود وهم او بودگه آین 
عرش را از دل برمی آورد. 

گزعه‌های شهری وپاصبانان عقب رفتند. 

ړن تناددیه شالش دا ازدوش انداخته‌بود آما .کلام برس داشت ؛ شرهرشی کەی 
از خطارفتن تیر؛ خودر! کنارکشیده ومیجوان‌گفت که بهاو پناه برده‌بود یشت سرش 
چمباتمه نسته وتقریباً زیررشال فت که یامین افتاده‌یود پنهان‌شده‌بود. و زن درحالی 
که با هیکل‌درشت خود اودا نایدید میاخت سنگث را بالایسر نگاه‌داشته‌بود ومانند 
ماده غولی‌که مخواهد صخر مییر! پر‌تاب‌کند: آنرا برس دست حرکت میداد . 

دداین‌حال فریاد ژدء خبردار ! 

همه بسمت دهلین عقب‌فشینی‌گردند. وسط ذاغه جای وسیعی خالی ماند. 

زن تناردیه نکاهی بە‌دزداإان که تلم شده‌بودند کرد وباصئایی حلقی وشن 

ژاور لیخند زد ودرفضای خالی و بی‌مانمی که رن تناردیه فراهم آورده بود و 
چشمان دریده‌اش‌را باحرص وروی آن میچراند پیش آمدن‌گرفت. 

زن تناردیه فریادزنان گفت: نزديك‌نيا, لهت می‌کنم! 

ژاور گفت: چه دمب‌اندازی! ننه‌جان! تومتل. مر‌دها دیش‌دادی: اهنا من هم 
مثل زنها چنگال دارم. 

وعمچنان پیش رفت. . ۲ 

دزن تتاردیه, آشفتسو ومخوف؛ دو چا از هم ساد کرد قنه اش را عقب برد و 


۸ بینوا پان 


جلو آورد ويا بی‌باکی سنگه را بطرف سں «ژاور 4 پرتاب د ژاور خم شد سنگ 
ازبالای سرش گنشت» به‌دیوارته اتاق خورد» یك تکه بزرگه از گے کاری دیوار را 
برذمین ریخت. خود نین بازگشت وزاویه بزاویه جست وخین کردء طول زاغه راکه 
خوشبشتانه خالی بود پیمود ونزديك پای ژاود بی‌حرکت ماند. 

همائدم ژارر به‌تتاردیه‌ها رسیده بود. یکی از دو دست پهنش را برثان؛ة زن 
تذاردیه ودیگری را برشانهةٌ تناردیه کوفت وفرمان داد؛ 

دست‌ندا] 

مردان پلیی دسته جمعی بدرون کلبه بازگشتند ردرچند ثانیه‌فررمان «ژاور» 
اجراء شد- 

زن تناردیه, چون دست‌های خودش را ودستهای شوهرش را بسته دید خودرا 
برنمین انداخت وگریه کنان فریاد زد 

ج دخترام 

ژاورگفت: توحبس تادیکند, 

در آن موقم پاسبانان؛ پیرمرد هست وخواب دفته را پشت دددیده بودند و 
تکانتی می‌دادند. وس از احظه‌یی پیرمرد بیداد شد وبالکنت گفت. 

تموم شد؛ ژونلرت؟ 

ژاور گفت.: آره. 

شش دزد» کت بسته ایستاده بودند؛ هنوذ صورت‌های شبحآساشان دا داشتند؛ 
هنوز سه‌تاغان چهرء دنگ آلود داشتند ومه‌تای دیگر ماسث. 

ژاور گقت؛ ماسکتان دا داشته باشید. 

ودر حالی که همه را با نگاهی مثل نگاه فردريك دوم درسان پوتسدام؛آزنظر 
میگنراند په سه دوده پاك کن گفت : 

سلام «بیگردنای»: سلام «بروژون» : سلام «دومیایارد». 

سپ روبه مه ماسك‌داد کرد ر به مردی که تبر تیه گاوکشی داشت گفت : 
سلام«گولمر». 

وبه مردی که چماق داشت: سلام بابه؛ 

وبه مردی که ازدرون شکم حرف می‌زدگفت؛ سللام «گلاکر وس». 

هماندم ژندانی دزدان را مشاهده گرد که انموقم ودود مأموران پلیی‌کمه‌یی 
برزبان نیادرده بود» دسرپایین انداخته بود. 

ژاورگفت: این آقا را بازکنید» وهیچکس را نگذادید ازدد بپرون نود. 

چون این دا گفت با دضی شاهانه جلو میز که شمع ولوازم تحریرددی آن 
مانده بود نشست, از جیبش يك پگ رسمی بیرون کشید و تنظیم صورت م 
را آغازگرد. ۱ 

چون سطور نخست داکه همیشه دارای اسلوب‌داحدی‌است نوشت ؛ سر‌برداشت 
وگفت؛ 

- آقایی را که این آقایان بسته بودند نزديك آودید. 

پاسبانان اطراف دا نگر بستند. 


مار بوس 4د 


ژاورگت؛ جرا مطلید! کسا رقته است؟ 

زندانی دزدان, مسیو لوبلان» مسیو ادربن‌فایی. پدراودسول یاکاکلی: نابود 
شله بود. 

در کلبه حفوظ بود. اما پنجره متحقظی نداشت . مردگررفتار همینکه خود 
را آزیند آژاد دیده‌بود ودرموقمی که «ژاود» سر‌گرم نوشتن مقدمات صورتمجلس بود؛ 
ازاغتشاشی, ازقیل‌وقال وازدحام, از تاديکي‌وازيك لحطه کوچك كەد چ کس متوجهش 
نیود استقاده گرده» و خود را از ينجر درون انداخته بود . 

يك آژان. جلو دریچه دوید وتگاه کرد. کسی درخارج دیده نمیشد. 

نی‌دیان طنابی که از پنجره به‌پایین آویخعه بود هنوز می‌لرزید. 

ژاور ذیر لب گفت: 

- بخود شیطان قسم. حتماً این یکی از همه بهتر بود! 


۲2 ۲- 
کوچولویی که درجلد سوم نمره میزد 


روزیمد از روزی که این حوادت در خانهة بولوار ( اوپینال » دوقوع پیوسته 
بود یك بچه که ظاهرآ از طرف پل اوسترلیز می‌آمد, از خیابان سمت‌راست بولواد 
سوی خندق «فونتن بلو» می‌دفت. 

کادلا شب بود. این بچه. پریده دنگك» لاغر, وژنده‌پوش بود با یك شلواد 
کریاسی مخصوص ماه قوریه؛ ويا همه قوت صدایشی آوازم‌خواند. 

در نیش کوچه «پنی بانکیه » یك پیرزن گوژ ینت میان یك تودة زباله در 
روشنايی قانوس نور افکن خیابان کاوش می‌کرد. بچه‌درحال عبور به‌پیرزن بر‌خورد؛ 
قدمی عقب‌رفت ورا صدای بلندگفت: 

ذکی! هنو ببا! خیال میکردم این؛ یکی ازأون گنده‌هاس , از اون سکای 
گنده‌گننه! 

کلمة «گنده» را در نوبت دوم با صدایبی مسخره آمین ونفیخ‌دار بر زیان آودد 
که برای نشان دادنتی باید نوشت: سکای کنده. 

پیرزن با خم تمام قد راست کرد وغرغرکنان گفت: 

- حرومزاده تخم سک! اکه قدم خمبده نیود میدونستم بهگجات لکسزنم! 

بچه گفت: چخ!چخ! چخ! حالا ویګه میتونم بگم که هیچ اشتپاه نکر دم. 

پیرزن. نفس گرفته انخشم» تکان‌دیگری به‌خود داد وکاملا قد داست‌ایستاد: 


٩‏ در نسخه اصلی کناب عر قسمت از رمان تشکیل دو جلد میداد . آغاز 
جلد سوم چاپ سال ۱۸۶۲ در مجلد اول این چاپ است. 


۱2۹۰ بینوا يان 


ودوشنایی سرخ چراغ گنرگاه. چهر؛ سر‌بیش دا که بازوایا و چین‌های بسیاد. پست 
وبلند شده بود وخطوطیرا که عانند پنجهً غار ۳ دوگوشة دهانش‌نقش‌بسته‌بود دوشن 
ساخت. تنه دا ظلمت فرا گرفته بود وچیز جز سر دی ده نمی‌شد. پنداشتی كەماسك 
مچسمه «پیری € بوسیلهٌ یلت شعاع تور در ناریکی شي از کتارتنه‌اش جدا شده است 
کودك, این حنظر» را نگ ست وگفت: 
- بیخشین خانم خوشگلی تون اونطوراً قیست که بر هن بیاد. 
راهش را يىش کرفت ویه‌خواندن این تصنیف: پرداخت: 


شاه باچهد ار 
می‌رفت به‌شکار. 
شکار کلاخ . . 


همینکه این سه مصر عرا خوانه صدایش دا برید. جلوخانة شماره۶ ۲ 4۵۰-۵ 
رسده بود. چون درخانه‌را بته دیده‌بود» لکد زدن مر دد آغاژ کرده‌بود؛ لکد هایی 
سنگین وصدادار وشداعانه میز‌دکه بیشترهر بوطبه‌گقش‌هاکسر دا نه بی نود که میاداشت» 
تا به‌پاهای بچگانه‌یی که در کفش داشت. 

در آن.هنگام همان پیرزن که درکوچه 2 چتی‌بانکیه 6 دیده بود با نعره‌های 
شدید وبا حرکات خارج از اندازه سوی او می‌شتافت و میگفت: 

کیه؛ چه خبره؛ یا دب‌العالمین ! دروشکستن ۱.. خونه‌روخر اب‌گردن! 

ضر دات لکد مداومت داشت 

پیرزن نفس میزد» نعره میکشید؛ میدوید » فریاد میکرد: 

- تواین دوره با خونههای مردم ایتطود بایس کرد! 

ناگهان ابستاد» کودك ولات را شناخے. 

با خشم بسیاد گفت: یمتی‌چه! این خود شیطو نه! 

بچه گفت: دکی! همون پیرزنه! سلام «لییکم! خانم «بورگون هوش». وعم 
جدو آبادمو ببیئم! 

پیرزن ۳ آخمی مدای که دد :ههو بی‌قابل تمجیف کته متمار ید لت رسیم‌ی 
هم از پیری و ذشتی داشت, اما بدبختانه در تادیکی شب تادءفه حاند گفت: 

_ هیچکی آینجا قیست, نخاله! 

بچه گفت: دعه ! پس پدرم کجاس؟ 

- تو «فورس»۱ 

- دکی! ... ماورم؟ 

- نوسن لازار ۱۱ 

-! خویه! خواهراع؟ 

_ تو همادلونت» (۱)1 


1 اسامی سهزندان معروف آن زمان ددپازیی. 
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کودك پشت گوشش دا خاداند. «مام بورگوت» را نکریست وگفت:؛ 

۰۶] - 

سيس رزوی پامُنمعایش دور زد ويك لحظه بعد پیرزن که پای درایستاده بود 
اورا دید که زیر درخت هاي نارون که باد زمستان شاخه‌هاشان را می‌لرزاند قرو 
میرود و آوازش را شنید که باسدایی دوشن وجوان میخواند: 


شاه پاچبدار 
میرفت به‌شکار , 
شکار کلاغ. 
رو«چوب‌پا» سواد. 
هرکه میدینش 
میدادش صثار 1 


پایان قسمت سوم 


